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  تحریریه تئهی
  

اســتاد علــوم سیاســی  ،دکتــر فرهنــگ رجــایی -تهـــراندانشگـــاه سیاســی  علــوم دـاستــا، دکتــر حمیــد احمــدي 

ــا(دانشــگاه کــارلتون  ــلیمی -)داکان ــر حســین س ــین، دکت ــط ب ــاییطب الملــل دانشــگاه علامــه اســتاد رواب ــر  -اطب دکت

دانشگـــاه علــوم سیاســی اســتاد  ،دکتــر الهــه کــولایی -دانشگـــاه اصفهـــان علــوم سیاســی اســتاد، محمــود کتــابی

ــراهیم متقــی -تهـــران اســتاد علــوم دکتــر عبــاس منــوچهري،  -اســتاد علــوم سیاســی دانشگـــاه تهـــران، دکتــر اب

ــدرس   ــت م ــگاه تربی ــی دانش ــر  -سیاس ــدوي دکت ــی مه ــتاد  ،مجتب ــا اس ــش مطالع ــلامیبخ ــا   ت اس ــگاه آلبرت دانش

، توانــا دکتــر محمــد علــی -دانشــیار علــوم سیاســی دانشــگاه شــهید بهشــتی، دکتــر محمدرضــا تاجیــک - کانــادا

ــوم سیاســی اریدانشــ ــمت -شــیرازدانشــگاه  عل ــدباقر حش ــر محم ــوم سیاســی دانشــیار  زاده، دکت شــهید  دانشــگاه عل

دانشــیار دکتــر مســعود غفــاري،  -فردوســی مشــهددانشــگاه  علــوم سیاسـی  اریدانشــ، ســینائی دکتــر وحیــد -بهشـتی 

ــدرس   ــت م ــوم سیاســی دانشــگاه تربی ــی  -عل ــانگیر کرم ــر جه ــین ، دکت ــط ب ــران  دانشــیار رواب ــل دانشــگاه ته ــر  - المل دکت

ــیرزاده ــرا مش ــیندانشــیار ، حمی ــط ب ــل  رواب ــتی  -دانشــگاه تهــرانالمل ــینی بهش ــا حس ــر سیدعلیرض اســتادیار  ،دکت

  مدرس علوم سیاسی دانشگاه تربیت 
  
  

  کمیسیون بررسی 15/07/1389مورخ  26955/11/3/89این نشریه با استناد به نامه شماره 
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پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی  ،)www.isc.gov.ir(پایگاه استنادي علوم جهان اسلام  این فصلنامه در

(www.sid.ir) ،ت نشریات کشوربانک اطلاعا )www.magiran.com( ،بانک اطلاعات نشریات سیویلیکا 

)www.civilica.com ( شود هاي دیگر نمایه می برخی پایگاهو.   

 47 شمارهنظري، وحید تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، خیابان شهید  :نشانی 

   66492129: نمابر 66497561ـ 2 :تلفناداره نشریات علمی، ، 13145 ـ 1316صندوق پستی 
Political.ihss.ac.ir Political.ac.ir@gmail.com         :اینترنتی پایگاه    :ینترنتینشانی ا 

  جهاددانشگاهیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی : چاپ ندفرای

  ریال 300000 :قیمت 

 .نویسندگان استآراء  ایانگرمطالب مندرج در مقالات، نم

 



  پژوهشی -علمیهاي  راهنماي تدوین و ارسال مقاله
  

  

  

  شرایط ارسال مقاله 
 انگلیسـی   فارسـی و داشتن چکیده  .ده باشدنشچاپ  قبلاً در جایی ،اله به زبان فارسی یا انگلیسی بودهمق

  . ت داردبراي مقاله ضرور

 پذیرش مقاله را اعلام خواهد کرد ،از داوري پست تحریریه ئهی.  

  استآن هاي علمی با نویسنده یا نویسندگان  لیت صحت مندرجات مقالهئومس.  

   ذکر شود شماره تلفن نویسنده یا نویسندگان و محل خدمت آنان نشانی دقیق، مقاله نام وهمراه.  

 هاي مقاله در برگهA4 هـا در   تعـداد جـدول  . تایپ شود) قطع وزیري( فصلنامه دو بعاد صفحهاایت ـو با رع

 10×15 مناسب در انـدازه اغذ ـک درها سیاه و سفید  عکسنمودارها واضح و . در نظر گرفته شود ترین حد پایین

   .متر تهیه گردد سانتی

  فصلنامه ارسال گردددو الکترونیکی به دفتر پستشود و به وسیله چینی  حروفمقاله. 

 فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد استدو . 

  

  مقاله ۀئارا ةنحو

o  کلیـدي  هـاي  هواژ، نویسنده یا نویسندگان، چکیـده و نام خانوادگی نام  پژوهشی شامل عنوان، ـ علمیمقاله ،

  .باشد صفحه بیشتر 15حجم مقاله نیز نباید از . منابع باشدو  گیري تجزیه و تحلیل، نتیجه ،مقدمه، روش کار

o لـف  ؤاي کـه م  سسهؤعلمی و م ۀنام و نام خانوادگی، درج .و بیانگر محتواي مقاله باشد ن مقاله گویاعنوا

  .در آن اشتغال دارد، در زیر عنوان قید شود

o چگونگی پژوهش،  له، هدف، ماهیت وئبیان مسشامل مقاله  ايجامعی از محتو شرح مختصر و ،مقاله ةچکید

  .دبیشتر نباشکلمه  150ده از چکی ؛استنتیجه و بحث  ،هاي مهم نکته

o  بـا موضـوع   را ن آهاي قبلی پژوهش و ارتبـاط   باید زمینه محقق .استله پژوهش ئمس بیانگراله مقمقدمه

  .دنمایتحقیق اشاره  زةمقاله به اجمال بیان و در پایان به انگی

o  هـاي   روش، مـاري هـاي آ  تحلیل. انجام پژوهش باشد فراینداجمال بیانگر چگونگی و به روش کار باید

  .یادآوري شود مناسباي  به شیوه مورد استفاده،

o تواند همراه  ین منظور میه ابو  ه شودیاي منطقی و مفید ارا به دست آمده باید به گونه هاي ها و نتیجه داده

  . با جدول، نمودار، نگاره و عکس باشد

o  ندکاز آنها سپاسگزاري  هاي دیگران را یادآوري و در پایان مقاله راهنمایی و کمکنویسنده .  

o ؛ مانند )شمارة صفحه: نام خانوادگی، سال انتشار: (و به این شیوه است کمانهاي متن مقاله داخل  ارجاع

شیوة ارجاع به منابعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند نیـز بـه ایـن صـورت     ). 25:1377کوب،  زرین(

 ).22:1974اسمیت و همکاران، : (خواهد بود

o پیروي شود زیرمنابع پایان مقاله از شیوة  فهرست شخصات انتشاراتی دردر ذکر م:   

  .، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره»نام مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقاله   

ح، یا سایر افـراد، شـماره مجلـد،    عنوان کتاب، نام مترجم، مصح) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :کتاب

 .نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر
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 »سیاست نظريپژوهش « فصلنامه علمیدو 

 1 - 27: 1400 زمستانپاییز و ، ام سیشماره 

  03/07/1398: تاریخ دریافت

  01/10/1400: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  

  منعطف یا سخت؟: یو لاکاتوش 

  *توانا محمدعلی

  ** سردارنیاااللهخلیل

شناسـی   عنوان دو سـنت روش  به، کوهن و برنامه پژوهش علمی لاکاتوش

مقالـه  ایـن  . نـد دحقیقت ایجـاد کر / تاریخ علم و معرفت

 پیوند برقرار کنـد سیاست نظري  ای این دو مورخ علم ب

نظـم   حاوي چـه ، کوهن و لاکاتوشی شناس روش

تغییـر  چگونـه  و یا سـخت؟  هستندمنعطف ، سیاسی

 )سـازگاري نتـایج بـا اصـول اولیـه     ( اصل سـازگاري 

نظم سیاسـی   که دهد می این مقاله نشان. پاسخ دهد

امـا بـه   ؛ گیرنـد  مـی  شـکل  و منازعـه اساس رقابـت  

یعنـی اولـی   : شوند بدل می سختیک نظم سخت تا نیمه

پـذیرد و   مـی  مسـلط را صرفاً در چهـارچوب پـارادایم   

 قدرت نداشته باشـد سخت  ۀهستاي که خطري براي 

تـر از نظـم   تانـدکی راح ـ ، در نظـم سیاسـی کـوهنی   

پـذیرد   می گرایانه کوهنشناسی نسبی روشزیرا 

از دسـت رفـتن    یعنـی  بحرانـی  پس در وضـعیت 

امـا  . جدیـد حرکـت کـرد   یک نظـم   به سوي توان

 زیـرا ؛ کنـد  می گراتر را ایجادیک نظم محافظه، ی

هاي   سیاسی فرصت داد تا تمامی ظرفیت سخت نظم

                                                 
  tavana.mohammad@yahoo.com      ، ایراندانشگاه شیراز

  sardarnia@shirazu.ac.ir                      ایران دانشگاه شیراز،

 

 ینظم سیاسی کوهن

  چکیده

کوهن و برنامه پژوهش علمی لاکاتوش پارادایم

تاریخ علم و معرفت در نو هاي ینگرش، رقیب

ی این دو مورخ علم بشناس روش میانکوشد  می

روش: کند می را طرحها  و این پرسش

سیاسی هاي نظم این ؟ آیااند یسیاس

اصل سـازگاري  ؟ این مقاله بر اساسکنند می

پاسخ دهد، هابدین پرسشتا کوشد  می

اساس رقابـت  بر  هر دو، یو لاکاتوش یکوهن

یک نظم سخت تا نیمههر دو به ، محض تثبیت

را صرفاً در چهـارچوب پـارادایم   ) اصلاحات( تکثر و تغییرات

اي که خطري براي  دومی صرفا در امور حاشیه

در نظـم سیاسـی کـوهنی    یانقلابتغییر ، با وجود این

زیرا . افتد می سیاسی لاکاتوشی اتفاق

پس در وضـعیت ؛ نظم ذاتی وجود ندارد هیچ که

توان می، کارآمدي و اجماع نخبگان

یگراي لاکاتوششناسی تاریخ روش

سخت نظم ۀباید به هست که داردتأکید 

دانشگاه شیراز علوم سیاسی،دانشیار گروه : نویسنده مسئول *
دانشگاه شیراز، علوم سیاسی، علوم سیاسیگروه استاد  **



  1400ام، پاییز و زمستان  سیشماره سیاست نظري، پژوهش /2

حتـواي  م نکـردن  در صـورت تولیـد  صـرفاً  خود را در بستر تاریخ آشکار نمایـد و  

در کل هر . جاي خود را به یک نظم سیاسی جدید دهد تواند می، تجربی و نظري

  . دو نظم دگراندیش ستیز هستند

  

پـژوهش  هـاي    برنامهو  پارادایم، لاکاتوش، کوهن، یشناس شرو: هاي کلیدي واژه

  . علمی

  



  3/و همکار توانا محمدعلی؛ منعطف یا سخت؟: یو لاکاتوش یکوهننظم سیاسی  

  مقدمه 

تـرین  اصـلی . ی آنها بـوده اسـت  شناس حدود زیاد به روش اعتبار علوم تا، دوران مدرن در

، )گرایـی اثبـات ( پوزیتیویسـم ، گرایـی تـوان عقـل   مـی  شناخت در این دوران راهاي   روش

که در دوران مـدرن بـا   -گرا ی عقلشناس روش. گرایی و ساختارگرایی علمی دانستابطال

 بنیادین بدیهی است که بتوان بر اساسهاي   یافتن گزاره به دنبال -شود می دکارت شروع

بر اسـاس  . )12: 1396، زادهشیخ رضایی و کرباسی( شناختی معتبر از هستی به دست داد، آنها

از ، بنیادین عقلانـی قابـل انطبـاق نباشـند    هاي   هایی که با گزارهمفاهیم و ایده، این روش

  . شوند می دانش کنار گذاشته ةدایر

ت کنـت  که در علوم اجتمـاعی بـا آگوس ـ  -) گرایانهاثبات( ی پوزیتیویستیشناس روش

. واقـع بـه دسـت دهـد     امـور  از کوشـد دانـش یقینـی قابـل اثبـات      مـی  -شـود  می شروع

 کلـیِ  ۀتـوان بـه دو دسـت    مـی  بر بعد تجربی یا تحلیلـی تأکید را از منظر ها  پوزیتیویست

راه ، گرایـان از منظـر تجربـه  . تقسـیم نمـود   گرایانو منطق) گرایانءاستقرا( گرایانتجربه

؛ 13: 1387، چــالمرز؛ 22: 1387، گیلــیس( )مشــاهده و آزمــایش( اســتقراء، شــناخت علمــی

 زبانی با امر واقـع اسـت  هاي   انطباق گزاره، گرایانو از منظر منطق )38: 1389، بنتونوکرایـب 

  . )72: 1387، استرول؛ 35و  24: 1389، خرمشاهی(

 1ییـدگرایی أشورشـی علیـه ت   -شـود  مـی  که با پوپر شـناخته -گرا ابطالی شناس روش

چنـدانی   چیـز ، مشـاهده و تکـرار آن  ، از نظر پـوپر . )50: 1387، چـالمرز ( پوزیتیویسم است

بنـابراین وي بـه جـاي روش    ، )3: الـف 1388، پـوپر ( آموزانـد  نمـی  درباره جهان واقع به مـا 

 را پیشـنهاد  و حـذف هـا   آزمـون فرضـیه  ، مسئلهاي مواجهه با روش سه مرحله، استقرایی

از نقـض را   یعنـی بتـوان مـواردي   ؛ باشـند  2پذیرابطال بایدها  فرضیه، از نظر پوپر. کند می

؛ 11: 1383، همـان ( فرضیه از اعتبار ساقط شود، آنها مشخص نمود که در صورت مواجهه با

Popper, 2005: 57-73( . و هـا   حـدس ، تربه تعبیر دقیقبر این مبنا علم با آزمون و خطا یا

کل از منظر  در. )Popper, 1963: 33-39( رود می به پیش) منفیهاي   حذف پاسخ( ها ابطال

پذیر دربـاره جهـان واقعـی اسـت کـه تـاکنون       ابطالهاي   اي از فرضیهعلم مجموعه، پوپر

  . شواهدي مغایر آن به دست نیامده است

                                                 
1. Confirmatism 
2. Falsifiable 
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ــارمین روش ــدرنی شناســ چه ــه شــناخت را  ، م ــه ســاختارگرایی علمــی اســت ک ب

 گیرنـد  مـی  شـکل  تاریخی -اجتماعی بستر داند که خود در می علمی وابستههاي  ساختار

ی به جـاي تمرکـز بـر    شناس این روش، به تعبیردیگر. )13: 1396، زادهشیخ رضایی و کرباسـی (

د کـه علـم در   ده می د و نشانسازن می کند که علم را می بر ساختارهایی تمرکز، هانظریه

تـرین  توان مهـم  می کوهن و لاکاتوش را. دگیر می تاریخی شکل -تعامل با بستر اجتماعی

البته جریـان ضـد روش   . )107و  97: 1387، چالمرز( نمایندگان ساختارگرایی علمی دانست

. )1( کنـد  می ی را ردشناس و هرگونه روش -شود می که با فایرابند شناخته–هم وجود دارد 

یـا  ، شناخت یا حاصل کشف اصول عقلانی بـدیهی ، یادشدهی شناس در کل بر اساس گونه

یـا آزمـون   ، یـا انطبـاق امـر واقـع بـا زبـان      ، )استقراء و تجربـه ( انطباق فرضیه با مشاهده

  . اجتماعی محاط بر علم است -تاریخیهاي  یا بافتار و پذیرابطالهاي   فرضیه

تـاریخ و حقیقـت   ، هسـتی  ةهـایی دربـار  واجد ایده، یشناس هر روشکه رسد  می به نظر

شناخت بـه مثابـه   هاي   راه، به تعبیر دیگر. دبه دنیاي سیاست پل ز آنها توان از می است که

  . نظم سیاسی است، بناهاایجاد کند که یکی از این روخاص خود هاي  د روبناتوان می زیربنا

 -1: بحث حائز اهمیت اسـت  اما اهمیت این بحث در چیست؟ حداقل از دو جنبه این

اي بـیش  افسانه، گذاريعلم فارغ از ارزش، به تعبیر دیگر. ی علم خنثی نیستشناس روش

به تعبیر دیگر سیاست را . توان سیاست را بررسی نمود می جدیدهاي  از منظر -2؛ نیست

 ظـاهراً هـاي    و انگـاره هـا   بلکه ذهنیت، جو نمودونباید در روابط عینی قدرت جستصرفاً 

  . سیاسی را مستتر دارندهاي   طرف نیز درون خود ایدهمتقن بی

نظم سیاسـی متناسـب   ، یشناس از درون روشتا کوشد  می بر همین مبنا مقاله حاضر

. شـود  مـی  ی کوهن و لاکاتوش متمرکـز شناس را استخراج کند و براي این منظور بر روش

  : توان ذکر کرد می چند دلیل اصلی براي انتخاب کوهن و لاکاتوش

ــ روش. 1 ــوهن و شناس ــاختارگراي ک ــه روش  ی س ــبت ب ــاتوش نس ــ لاک ی شناس

 يبنـابراین ضـمن نقـد و ارتقـا    . خرنـد أگرایـی مت  پوزیتیویسـم و ابطـال  ، گرایـی  عقل

  . کوشند نگرشی تازه از تاریخ و روش شناخت علم ارائه کنند می، آنها هایی از بخش

؛ کنند می متفاوت به تاریخ علم ارائهدو نگرش ، ی کوهن و لاکاتوششناس روش. 2

توانـد  مـی  دیگري تکامل تدریجی تاریخ علـم کـه هـر دو   ، یکی گسست در تاریخ علم

 . دماتی براي دنیاي سیاست باشاحاوي استلز
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در ایـن  . انـد سیاسـی هاي   دیدگاه ی کوهن و لاکاتوش آشکارا حاويشناس روش. 3

رغـم خـروج رسـمی    مجارستان بود و علیمیان لاکاتوش ابتدا عضو حزب مارکسیسم 

مارکسیسـتی بـر    -تا انتهـا سـنت فکـري هگلـی    ، 1950وي از حزب کمونیسم دهه 

در عین حال خـود لاکـاتوش اذعـان    . )Dusek, 2015: 61( ی وي مسلط بودشناس روش

اخلاقـی و  هـاي   علم داراي پیامدویژه تمایز میان علم و شبهی و بهشناس دارد که روش

ثیر أی خود تحـت ت ـ شناس کوهن نیز در طرح روش. )11: 1375، لاکاتوش( سیاسی است

وجـوه  تـا  تنهـا کوشـید   کارتیسم و دکترین کنـان بـود و نـه   جنبش مک، جنگ سرد

بلکه در پردازش مفهوم بنیان خـود یعنـی پـارادایم از    ، ایدئولوژیک علم را نشان دهد

 . )Reisch, 2019: 45, 65, 171( الهام گرفت مفهوم ایدئولوژي

ی شناس ـ کـوهن بـا هسـتی   ؛ هر دو منتقـد مدرنیتـه بودنـد   ، کوهن و لاکاتوش. 4

هـاي   در دنیـا ، زیینـد  می متفاوتهاي   که دانشمندانی که در پارادایماین( گرایانهکثرت

از مدرنیسم به سوي پسامدرنیسـم گـذر نمـود و لاکـاتوش     ) کنند می متفاوت زندگی

انتقادي را جایگزین عقلانیـت ایسـتاي    دیالکتیکیعقلانیت ، در حیطه علمتا کوشید 

  . مدرن کند

کـوهن و لاکـاتوش در علـوم سیاسـی      یشناس کاربرد روش هدف مقاله حاضر ضرورتاً

. نظري باز کنـد  راهی به سوي سیاست، هاآن یشناس کوشد از درون روش می بلکه؛ نیست

  : نماید می را طرح ها  بر همین اساس این پرسش

پژوهش علمی لاکاتوش حاوي چه نـوع  هاي   پارادایمی کوهن و برنامهی شناس روش -

 اند؟ نظم سیاسی

 منعطف است یا سخت؟  آنها آیا نظم سیاسی برآمده از -

  ؟دهد میتغییرات در هر کدام از این دو نوع نظم سیاسی چگونه رخ -

  

  مبانی نظري و روشی 

 و میراحمدي( بسیار داردکاربرد ، 2محورو زمینه 1حورمدو روش متن، یشناس در اندیشه

نظـم   اسـتنباط  بـراي  دو روش تـوان  می روش با الهام از این دو. )181: 1395، مرادي طادي

                                                 
1. Textual 
2. Contextual 
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، محـور بـر اسـاس دیـدگاه مـتن    : از هم متمـایز سـاخت   شناسی از درون روش را سیاسی

توان به صـورت مسـتقیم از    می بنابراین. شود می ی مستقل از زمینه آن فرضشناس روش

ی شناس ـ روش، محـور در دیـدگاه زمینـه  . نظم سیاسی را استخراج نمـود ، درون اصول آن

در نتیجـه بـراي اسـتخراج نظـم     . اجتماعی قابل فهـم نیسـت   -تاریخی جداي از بستري

هرچند دیدگاه اول بر . بستر نیز ارجاع داد بایست بدین می یشناس سیاسی از درون روش

. بـه فراخـور از دیـدگاه دوم نیـز اسـتفاده شـود       شـود  می این مقاله غالب است اما تلاش

 1ی از اصل سـازگاري شناس همچنین این مقاله براي استخراج نظم سیاسی از اصول روش

شـده بـا اصـول    نظـم سیاسـی مسـتخرج   تـا  کنـد   مـی  بدین معنا که تـلاش . برد می بهره

 آنهـا  سازگاري داشته باشـد و یـا بـه تعبیـر دیگـر میـان       ی کوهن و لاکاتوششناس روش

  . )218: 1384، نبوي( تناقضی وجود نداشته باشد

  

  تعریف نظم سیاسی

براي مثال هـانتیگتون در  . توان تعریف نمود می متفاوتهاي  را از منظر 2نظم سیاسی

نظم سیاسی را به معناي الگوي حکمرانـی  ، »نظم سیاسی در جوامع در حال تغییر«کتاب 

، همبسـتگی اجتمـاعی  ، شـهروندان گیرد و بر اساس میزان اجمـاع و رضـایت    می در نظر

از را نظم سیاسـی توتـالیتر و لیبـرال    ، اثربخشی و ثبات سیاسی، مشروعیت، دهیسازمان

سـی از اسـتاد خـود    أبـه ت -فوکویامـا نیـز   . )Huntington, 1968: 1( کنـد  مـی  هم تفکیـک 

 کـه  برد و معتقـد اسـت   می حکمرانی به کارنظم سیاسی را به معناي الگوي  -ونهانتیگت

 کراسـی و حاکمیـت قـانون اسـت    ودم، نظم سیاسی مطلوب حاصل تعادل قدرت دولتـی 

دو نـوع  ، دولت و جامعه ۀویزنبرگ هم بر اساس الگوي حاکم بر رابط. )17: 1397، فوکویاما(

خود  حاکمیت، نظم سیاسی سنتی که در آن دولت؛ کند می نظم سیاسی را از هم متمایز

گرایانه که در آن تنـوع فرهنگـی و   کند و نظم کثرت می و افراد تحمیل را بر جامعه مدنی

  . )Wissenburg, 2008: 1-16( شود می اجتماعی از سوي قدرت سیاسی پذیرفته

م سیاسـی را بـه معنـاي چهـارچوب     نظ ـ، یادشـده مقاله حاضر با الهام از سه دیـدگاه  

 بـر اسـاس دو شـاخص پـذیرش تعـدد     گیـرد و   می دهنده به قدرت سیاسی در نظرشکل

                                                 
1. Consistency 
2. Political Order 
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 را ترسـیم  يپیوسـتار ،  ))2(باز بودن در مقابل تغییـرات درونـی  ( و انعطاف) گراییکثرت(

سیاسـی نـرم قـرار     نظـم ، در سر دیگر آن نظم سیاسی سخت و، کند که در یکسر آن می

، سیاسـی سـخت  در نظـم  . نرم قرار داردنیمه -سختنظم سیاسی نیمه، آنها بینما دارد و

) در سـطح معرفتـی  ( ها معین شکل گرفته است و دیدگاه قدرت سیاسی حول یک روایت

د و از تغییـرات بنیـادین   شـو  می سرکوب) در سطح وجودي( زیستی متفاوتهاي   و شیوه

زیسـت و  هـاي    و شـیوه ها  تعدد دیدگاه، نرمنیمه -سختدر نظم نیمه. نماید می جلوگیري

و در  شـود  می تهفشده توسط قدرت حاکم پذیرچهارچوب تعیینطور اصلاحات در همین

 آنهـا  بلکـه میـان  ، شـود  مـی  تنها پذیرفتهزیست نههاي   و شیوهها  کثرت دیدگاه، نظم نرم

هـاي   گیرد و چهارچوب قدرت حـاکم در مواجهـه بـا نیـرو     نمی قضاوت ارزشی نیز صورت

پــذیرد و گــذار  مــی ااجتمــاعی بــاز اســت و اصــلاحات بنیــادین در چهــارچوب قــدرت ر

  . داند می دمکراتیک به نظم جدید را مجاز

  

  پیشینه تحقیق

مطالعـاتی انجـام   ، اجتمـاعی  -مدرن با زندگی سیاسیهاي   یشناس روش ۀرابط ةدربار

کمتـري صـورت گرفتـه    هـاي    پـژوهش ، سیاسی با نظم آنها اما درباره تناسب، شده است

گـرا بـراي زنـدگی سیاسـی و     ی عقـل شناس ـ روشهـاي   براي مثال درباره دستاورد. است

 ـ  : توان به این آثار اشاره کرد می اجتماعی  ۀدکارتیسـم و نظری ـ « ۀجیمـز اسـکوال در مقال

جامعـه و  ، فردگرایـی ، تمایز میان عمومی و خصوصیکه  دهد می نشان) 1962( »سیاسی

اجتمـاعی   -گرایانه دکارتی براي زندگی سیاسـی عقل روشهاي  دولت عقلایی از دستاورد

و پـاول  ) 2015( »دکـارت و سکولاریسـم  ، خـدا « ۀهمچنین جان کاتینگهام در مقال. است

دهند کـه   می نشان) 2003( »الهیات طبیعی دکارت و سکولاریسم مدرن« ۀکا در مقالنزم

شاید بتوان گفت . شود می سکولار منتهی ۀگرایانه دکارتی به یک جامعی عقلشناس روش

) واحـد ( مونیسـتی بـا نظـم سیاسـی    ، بر عقلانیت واحدتأکید گرا با ی عقلشناس روشکه 

  . )66: 1379، گري( سازگاري دارد

 ندگی سیاسی و اجتمـاعی هـم مطالعـات   ی پوزیتیویستی با زشناس روش ۀرابط ةدربار

گســترش نگــرش ، از جملــه متفکــران مکتــب فرانکفــورت. بســیاري انجــام شــده اســت
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، خشـونت ، جنـگ ، آنان. دانند می اجتماعی را مخرب - سیاسیپوزیتویستی به درون زندگی 

از دسـت رفـتن آزادي بشـر را از     نهایتاًطلبی و امپریالیسم فرهنگی و سلطه، ازخودبیگانگی

در مقابـل متفکـران مکتـب    . )285: 1387، شـرت ( کنند می پوزیتیویسم معرفیهاي  دستاورد

اجتمــاعی و رفــاه را از هــاي   کنتــرل نابهنجــاري، انتخــاب عقلایــی، پــذیرينظــم، شــیکاگو

 ,Ross :ك.ر( داننـد  مـی  اجتماعی بشر معاصر - پوزیتویسم براي زندگی سیاسیهاي  دستاورد

سـخنیت  ، سـخت شاید بتوان گفت پوزیتویسیم بـا نظـم سیاسـی سـخت یـا نیمـه      . )2010

انضباط بر آزادي و تکثـر اولویـت دارد و در عـین     اصل، بدین معنا که در آن. بیشتري دارد

  . پذیرد می حال اصلاحات تدریجی در چهارچوب قدرت سیاسی در مواجهه با امر واقع را

گرایـی بـراي زنـدگی سیاسـی و اجتمـاعی نیـز       ی ابطالشناس روشهاي  درباره دستاورد

اثـر خـود    »باز و دشمنانش ۀجامع«کتاب ، آنها انجام شده است که سرآمد همههاي   پژوهش

که باور به خطاناپذیري بشر بـه توتالیتریسـم و    دهد می نشانپوپر در این کتاب . پوپر است

، بشیریه( شود می به جامعه باز ختم - گراییبه عنوان یکی از مبانی ابطال- باور به خطاپذیري 

: کراسی اجتمـاعی وسفه سیاسی و دملف، پوپر«یرمر در مقاله علاوه بر این شی. )67- 62: 1379

در  1پـردازد کـه جـرح و تعـدیل جـوهرگرایی      مسئله مـی به این ) 2006( »پاسخ به ایدلین

و بـه صـورت خـاص    - سیاسـی و اجتمـاعی   هـاي    فلسفه علوم طبیعی پوپر بـه تغییـر ایـده   

 پـوپر  سیاسیهاي  دیدگاه، یرمردر حالی که شی. وي منجر شده است - مختصات جامعه باز

 گلنـر ، )Shearmur, 2006 ؛1396، یرمـر شی: ك.ر( داندمی وي شناسیروش مبانی با متناسب را

 عـدم  هـم ، وحـدت  و تـوازن  هـم  پوپر اجتماعی نظریه و علم فلسفه میان« که است معتقد

 بـا  پـوپر  شناسـی  روش تناسـب  درباره روازاین. )79: 1379، بشیریه( »دارد وجود تنش و تقارن

ی شناس ـ روش کـه  شـاید بتـوان گفـت   . دارد وجود مجادله وي اجتماعی - سیاسیهاي   ایده

مـوارد نقـض در نظـم     ةدر صورت مشـاهد  پذیرد و می معرفتی و وجودي را تکثر، گراابطال

  . داند می سیاسی جدید را لازم جایگزینی انقلابی آن با یک نظم، موجود

مطالعـات  ، اجتماعی و با زندگی سیاسی ی ساختارگرایی علمیشناس روشۀدرباره رابط

 اجتمـاعی  علـم  بر کوهن شناسی پارادایم ثیرأت درباره براي مثال. کمتري انجام شده است

 »کـوهن  تومـاس  سـهم  دربـاره  یاداشـتی : علمـی  تغییر و اجتماعی علم« ۀمقال به توانمی

                                                 
1. Essentialism 
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)2003 ((Polsby, 1998: 199-210)  ــرد ــاره ک ــار . اش ــین درب ــاربرد  ة همچن ــان ک امک

دو اثـر  توان به  می الملل نیزکاتوش در علوم سیاسی و روابط بینی کوهن و لاشناس روش

 سـوي  به: پژوهشیهاي   برنامه تا هاپارادایم از«عنوان  با مقاله ترنسبال نخست: اشاره کرد

 لاکـاتوش  پژوهشی برنامه دهد می که در آن نشان) 1976( »پساکوهنی سیاست علم یک

تـوان   مـی  دوم. ی کوهنی اسـت شناس تر از پارادایممناسب، مدرن سیاست علم براي تولید

 ویراسـتاري  بـه ) 2003( »الملـل  بـین  روابـط هاي   نظریه در پیشرفت«مقالات  به مجموعه

تحقیقـی دربـاره نظـم    ، امـا بـه صـورت خـاص    . اشاره کردالمند و میریام فندوس  کولین

  . ی موهن و لاکاتوش انجام نشده استشناس سیاسی متناسب با روش

  

  ی کوهنشناس اصول روش

ــیروش ــوهن شناس ــامس ک ــتر در، )1996-1922( ت ــرد بس ــگ س ــات  جن و منازع

کوهن با الهـام  ، »هاسیاست پارادایم«آن شکل گرفت و به تعبیر ریچدر کتاب  ایدئولوژیک

در کـه  را طراحی نمود تـا نشـان دهـد     1مفهوم پارادایم، هااز ساختار و کارکرد ایدئولوژي

 را کنتـرل هـا   ذهـن  وجـود دارد کـه   هـایی قالـب ، سیاسـت  ۀعلم هم همانند عرص ۀعرص

  . )Reisch, 2019: 65( کنند می

 و آدورنـو ، هورکهـایمر ، هوسـرل ، راه نیچـه  دهنـده توان کوهن را ادامـه  می همچنین

اما این کـوهن بـود کـه    ، ایی کردندشناس هایدگر دانست که بحران در عقلانیت مدرن را

 ةجایگزین ایـد پارادایم را ، لرزان علم مدرن را نشان داد و در بازخوانی تاریخ علمهاي   پایه

علمی بر این فرض استوار بود کـه  هاي   نگاريتاریخ، تا پیش از کوهن. تکامل تاریخی کرد

پردازنـد و   می دانشمندان بر اساس مفروضات ثابت و یقینی به کشف هستی و قوانین آن

: 1393، کـوهن ( برنـد  مـی  علم را گام به گام به پیش، پیشینهاي   هر کدام با اصلاح نظریه

هـاي    کوهن از گسست در تاریخ علم سخن گفـت و نشـان داد کـه علـم در دوره     اما؛ )30

بـدین معنـا کـه در یـک     . متفاوت بنا شده استهاي   انگاره تاریخی خاص بر مفروضات و

 آنهـا  پردازند و هر کـدام از  می چندین نگرش متفاوت درباره هستی به رقابت با هم، دوره

گرفتـه سـازگاري بیشـتر    و مشـاهدات صـورت  ها  تجربهسو و تاریخی از یکهاي  که با باور

                                                 
1. Paradigm 
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 شـوند  مـی  پذیرفتـه 1از جانب دانشمندان آن عصر به عنـوان علـم متعـارف   ، داشته باشند

  . )47و 33-32: 1393، کوهن(

عنـوان   بـا سازد که کوهن از آن به تدریج چهارچوبی را برمی، بدین معنا علم متعارف

: بـرد  می در دو معناي مرتبط با هم به کارحداقل کوهن پارادایم را . )3(برد می نام پارادایم

 مـوازین و قواعـد کـه میـان اعضـاي یـک جامعـه       ، فنون، هاارزش، اي از باورهامجموعه - 1

در واقـع  . )215- 214: همـان ( حـل معماهـا   بـراي  الگویی مشخص - 2. مشترك است) علمی(

کـه   اسـت  شـناختی روان - اجتمـاعی  - تـاریخی اي پدیـده ، پارادایمکه  دهد می کوهن نشان

 ـ ... سیاسی و، فرهنگیهاي  بلکه از نهاد، پذیرد نمی ثیرأاز تاریخ درونی علم تصرفاً   ثیرأهـم ت

از ، که از درون خود علم و موازین آن شکل بگیـرد به یک معنا پارادایم بیش از آن. پذیرد می

  . )Kuukkanen, 2006: 195؛ 154- 144: 1398، ]کوهن[کوون ( گیرد می علم شکل ۀبیرون عرص

، دانشی که با علـم متعـارف همخـوانی نداشـته باشـد      دهد می همچنین کوهن نشان

البتـه در صـورت   . )111: 1387، چـالمرز ( کنـد  می طرد 2شبه علم یا پیش علم تحت عنوان

علم فرصت تبـدیل شـدن   پیش، )جدیدهاي  یعنی عدم حل معما( بحران در علم متعارف

تـا  ، هر پـارادایم . زمانمند هستندها  پارادایم، پساز نظر کوهن. یابد می پارادایم جدید رابه 

شـاهد  ، دانشمندان بر سر مفروضات و اصـول جدیـد   عاطلاع ثانوي برتري دارد و با اجما

  . انقلاب علمی هستیم

علـم   -علمپیش: کند می ی پارادایمی کوهن را چنین ترسیمشناس چالمرز چرخه روش

. )108-107: همـان ( بحـران جدیـد   -علم متعارف جدید -انقلاب -بحران -)عادي( رفمتعا

آمیـز   زیسـتی مسـالمت  زمان همبه ندرت دو پارادایم هم« که کند می البته کوهن یادآوري

: 1393، کـوهن ( »در هر دوره یک پـارادایم مسـلط وجـود دارد    به تعبیر دیگر معمولاً. دارند

)4(قابل قیاس با یکدیگر نیستندها  پارادایم که دهد مینشان همچنین کوهن . )24
: همـان ( 

دانشـمندان در مقابـل انقـلاب علمـی      معمـولاً کـه   دهد نشان میکوهن  همچنین. )241

بـه دنبـال   ، دهـی بـه معماهـا   کنند و به جاي ترك آن در شرایط عدم پاسـخ  می مقاومت

را ها  ناتوانی در پاسخ به پارادایم، به تعبیر دیگر دانشمندان. تغییرات در درون آن هستند

  . )110: همان( دانند و نه پارادایم می ناشی از ضعف خود

                                                 
1. Normal Science 
2. Pseudo-science or Pre-science 
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توان چنین  می ی کوهن راشناس ترین اصول روشمهم، چه بیان شدر اساس آنب

 : خلاصه نمود

اي افسانه، انباشت تاریخی علم، به تعبیر ساده. علم دچار گسست تاریخی است. 1

گونه نیست این که کند می یادآوري کوهنبر همین اساس . )31: 1393، کوهن( بیش نیست

 شویم می ترنزدیک حقیقت به ،کنیم می حرکت جلو به علم تاریخ طول در چه هر که

)210 و 30-29: همان(
)5( . 

 ثیرأت تحت خود که است گرفته شکل تاریخیهاي  پارادایم چهارچوب در علم. 2

 . )38: همان( شوند می برساخته اجتماعی و شناختی روان عوامل

نابهنجار  و رفتار متعارف ةوجود دارد که محدود مسلط یک پارادایم، در هر دوره. 3

 . )205 و 139؛ 79؛ 49؛ 40؛ 24: همان( سازد می را مشخص

 ةیعنی این پارادایم است که هم معنا و هم محدود. مقدم استها  پارادایم بر نظریه. 4

 . )83-75: همان( سازد می را مشخصها  نظریه

یعنی ؛ قابل قیاس نیستها  سازد که با سایر پاردایم می یک کل مجزا را، هر پارادایم. 5

 توان نمی و خاص همان پارادایم است،  هر پارادایم هايمسائل و روش، مفاهیم، مفروضات

 . )187-186 و 69-68: همان( پارادایم دیگر تعریف نمودهاي   را با مفاهیم و ایده آنها

سو به اجماع دانشمندان و از از یکها  اعتبار پارادایم. تاریخ مصرف دارند، ها پارادایم. 6

جدید هاي   پس هرگاه پارادایم مسلط از تبیین پدیده. سوي دیگر به حل معماها وابسته است

مفروضات و دانشمندان بر سر  کند تبیین را نشده حلهاي  معما بتواند علمعاجز بماند و پیش

 . )209- 208: همان( شاهد انقلاب علمی هستیم گاهآن، اجماع کنند آنهاي  و انگاره

) جایگزینی یک پارادایم با پارادایم جدید( پیشرفت علمی از طریق انقلاب علمی. 7

 . )206: همان( شود می ممکن

  

  ی کوهنشناس وارد بر روشهاي  ترین نقدمهم

  : کهاز جمله این، کوهن وارد شده استی شناس بسیاري بر روشهاي  نقد

  . )326: 1398، کوون( مبهم و چندگانه است، کوهن از پارادایم تعریف. 1

به تعبیر دیگر، وي . خوانش کوهن از تاریخ علم با ایدئولوژي درهم آمیخته است. 2

هاي  کند و واقعیت هاي تاریخ علم را گزینش می هاي خود، واقعیت فرض براساس پیش
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 . )74-59: 1393، تقوي و عزیزي( گیرد می با دیدگاه خود را نادیده مخالف

 که حاصل عوامل غیر تجربیبیش از آنها  تغییر پارادایم، برخلاف تصور کوهن. 3

سوکال و ( تجربی جدیدتر استهاي   حاصل مشاهده، باشد) شناسی و اجتماعیروان(

، براي عوامل ذهنی، ها پارادایمکوهن در ساخت ، به تعبیر دیگر. )112: 1387، بریکمون

 . )68: 1392، صادقی( اعتبار بسیار قائل شده است

- 243: 1393، کوهن( شود می گرایی افراطی منجربه نسبی هاپارادایم ناپذیريقیاس. 4

248( . 

 و هـا پـارادایم  تفسیر براي مثال امکان خود را تعدیل کرد وهاي   دیدگاه البته کوهن بعداً

: همـان ( را رد کـرد  کامـل آنهـا  ۀ ترجم همچنان امکان هرچند؛ را پذیرفت آنهاۀ مقایس حتی

 کـوهن بـا  ، رغم این انتقادهاعلی. )248: 1395، نوري؛ 351- 326: 1398، ]کوهن[کوون؛ 248- 243

ی شناس ـ روان، اجتماعیهاي   جنبهکه متفاوت در تاریخ علم نشان داد هاي   ایی پارادایمشناس 

 - تفکر و کـنش انسـانی   ۀبه عنوان یکی از معتبرترین عرص- د که علم وجود دار ايو تاریخی

بـدین معنـا   . کننـد  مـی  در انقلاب علمی نقش برجسته ایفا همها  دهند و همان می را شکل

نقش بنیـادین  ، بیرونی در شکل دادن به آنهاي  بلکه ساختار، اي مستقل نیستعرصه، علم

علم به مثابه تاریخ عقلانیت و پیشرفت عقـل در تـاریخ را   تاریخ ، در عین حال کوهن. دارند

تـوان نقـدي بنیـادین بـر      مـی  کـوهن را  ۀمفهوم پارادایم در اندیش ـ، بدین معنا. کند می رد

کوهن هم وجـوه  ، به تعبیر دیگر. شناخت آن یعنی عقلانیت و تجربه دانست  مدرنیته و ابزار

 اجتمـاعی آن را متـذکر   - سیاسـی هـاي   نـا غیرعقلانی زندگی انسان مدرن و هم ناپایداري ب

تـرین  کنـد کـه یکـی از مهـم     میانگاري علم بازسان راهی به فراسوي مطلقشود و بدین می

  . )Fuller, 2006: 1( باشد - از جمله جزمیات علمی-  تواند رفع جزمیات می آن نتایج

  

  کوهن یشناس نظم سیاسی متناسب با اصول روش

 توسـط  شـده  توافـق  قواعـد  و اصـول ، مفروضات فقدان دلیل به را انسانی علوم، کوهن

 اما این بدین معنا نیست کـه ؛ )109: 1387، چالمرز( داند می پارادایم فاقد، حوزه این عالمان

-براي مثال سمیراکاشـا . دنیاي سیاست ارتباط برقرار نمود و یشناس توان میان روش نمی

گرایـی فرهنگـی در علـوم انسـانی و اجتمـاعی را مرهـون       ظهور نسبی -مورخ فلسفه علم
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بنـابراین مقالـه حاضـر    . )127: 1398، اکاشـا ( داند می گسترش دیدگاه کوهن در این حیطه

ی کوهن به مفهوم محـوري وي یعنـی   شناس براي استخراج نظم سیاسی متناسب با روش

  . کند می مراجعه پارادایم

-پیشا: کند می چهار مرحله تقسیم ها را بهیمگیري و تحول پارادافرایند شکل، کوهن

. بحران در پارادایم و انقلاب علمـی ، از طریق تحکیم علم متعارف تثبیت پارادایم، پارادایم

پیشـانظم  : برشـمرد  چهار مرحله براي نظم سیاسی کوهنی، توان بر اساس این مراحل می

جـایی نظـم   مرحله جابـه و  بحران در نظم متعارف، نظم سیاسی متعارف تثبیت، سیاسی

، گیــري پــارادایمپــیش از شــکلکــه کــوهن معتقــد اســت . )انقــلاب سیاســی( سیاســی

 پردازنـد  مـی  خود در حل مسائل به رقابتهاي   دينمتفاوت براي اثبات توانمهاي   دیدگاه

) سیاسـی  -پیشـا ( در وضـع اولیـه   کـه  توان گفت می بر این اساس. )47و37: 1393، کوهن(

 متفـاوت هاي   گفتمانو خردهها  باز برقرار است که در آن ایدئولوژي نسبتاًفضایی ، کوهنی

تـرین ویژگـی دوره پیشـانظم    مهـم  رواز این. توانند براي هژمونیک شدن رقابت کنندمی

  . دانست م به منازعه آنتاگونیستیأرقابت آزاد تو، تکثر توان می کوهنی را سیاسی

اگر پارادایم را حاصـل اجمـاع   . شود می متعارف تثبیت علم، تثبیت پارادایم ۀمرحل در

پـس چهـارچوب   ، )22: همـان ( هایی بنیـادین بـدانیم  هدانشمندان بر سر مفروضات و انگار

. )6(برسـاخته شـده اسـت و نـه طبیعـی      -به مثابه اسطوره عصر مـدرن -تولیدکننده علم 

یعنــی ایــن ؛ نیــز برســاخته اســت و نــه طبیعــی  کــه نظــم سیاســی حاصــلنتیجــه این

خـود  هاي   هستند که ایده تر نخبگان آشکار و پنهانقدرت و به صورت دقیقتولیدکنندگان 

زمـان بـا   شـاید عجیـب نباشـد کـه هـم     . کنند می را به عنوان نظم طبیعی به جامعه تزریق

قواعـد برسـاخته شـدن    ، ی دانـش شناس ـ عنوان دیرینه بافوکو در مباحث اولیه خود ، کوهن

 دهـد  مـی  به هر حال کوهن نشـان . )50- 49: 1392، فوکو( کند می دانش را برملاهاي   گفتمان

بـا   مغـایر هـاي    و انگـاره هـا   سـایر ایـده  ، که یک پارادایم با ایجاد اجماع و سـپس هژمـونی  

، کـوهن ( گیرد می کند یا نادیده می علم یا امور متافیزیکی طردعنوان شبه بااستاندارد خود را 

  . )69و49: 1393

 -ویژه در جامعه مـدرن به- توان درباره نظم سیاسی متعارف می همین منطق را شبیه

خـود را بـه   ، سازمعرفتهاي   از طریق دستگاه  مشاهده نمود که یک گفتمان یا ایدئولوژي
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را هـا   و ایدئولوژيها  کند و دیگر گفتمان می معرفی »طبیعی« یا امر کاملاً »حقیقت«عنوان 

قـدرتی کـه در تمـامی    ؛ قـدرت نقـش بسـزایی دارد    ۀمنازع، فراینددر این . کند می طرد

معتبر و  ظاهراًهاي   پنهان شده است و از طریق سوژه -حتی علم-زندگی انسان هاي   لایه

توان نظم سیاسی متعـارف را   می بدین معنا. کند می عمل) از جمله دانشمندان( طرفبی

کننـده ایـن   ییدأمرجع و ت، معتبرپس دانش . قدرت دانست -برساخته شده توسط دانش

خـودرا  هـاي    معارضه بـا مفروضـات و انگـاره   ، که این نظمنتیجه این. شود می دانسته نظم

را در ) کارآمـدي ( حـل مسـائل  ، چرا درباره اصـول بنیـادین   و به جاي چون تابد و نمیبر

  . )202: 1393، کوهن( دهد میکار قرار دستور

سیاسـی   نظـم ، کنـد  راطـرد مـی   »نامتعارف«دانشمندان  مسلط پارادایم که گونههمان

کنـد   مـی  سخت برقـرار  نسبتاً چهارچوبی نیز گفتمان یا ایدئولوژي مبتنی بر هژمونی یک

 بـرخلاف  پـس هـر کـس   . شـود  مـی  فعالیت در درون آن مجاز و بهنجـار تلقـی  صرفاً که 

متعارف نخواهـد   جایی در درون چهارچوب، کند عمل و شده تفکرمسلم انگاشته حقیقت

که کوهن در دوره دوم حیات فکري خود به سرکوبگر بـودن منطـق   با توجه به این. داشت

بخش جامعـه مـدرن   تظامنان این اعتراف را نقدي بر قدرت اتو می، کند می پارادایم اذعان

کـه  نتیجه این. )136: 1398، صادقی( سازد می را محدود انسانی خلاقیت و دانست که آزادي

 شـده توافـق  و شـده تعریـف هاي  درقالبها  سوژه رود می انتظار) عادي( دوران متعارفدر 

؛ نیسـت  بسـته  اصلاحات درونی مقابل در پارادایمی، نظم سیاسی، باوجوداین. کنند عمل

 آن يارتقـا  و پـارادایم  مجـدد  بنـدي  صـورت  بایـد بـه  ، شود می انجام که هاییآزمون زیرا

  . )65-64: 1393، کوهن( بینجامد

هـاي     تفاسـیر و دیـدگاه  ، بر همین مبنا براي حل مسائل در چهـارچوب نظـم مسـتقر   

در حالی کـه  ، نظم سیاسی متعارف کهخلاصه این. )77-76: همان( شود می متفاوت پذیرفته

 روي اصلاحات درونی بـاز اسـت و  به همزمان ، کند می متصلب ایجاد چهارچوب سخت و

پـس نظـم سیاسـی در ایـن     . پـذیرد  مـی  نظم حاکم رامتفاوت در چهارچوب هاي   دیدگاه

  . سخت را تجربه خواهد نمودوضعیتی بین سخت و نیمه، مرحله

کفایـت و کارآمـدي خـود را درحـل     ، سیاسی متعارف نظم اما در وضعیت بحرانی که

. شـود ) تر نرم( ترسخت شکنندهتواند نظم نیمه می، )126-125: همان( از دست دهد مسائل
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نزاع «توانند در  می) با مفروضات به کل متفاوت( یک یا چند آلترناتیو، بحرانیدر وضعیت 

، پس در ایـن مرحلـه  . )127: 1393، کـوهن ( مخاطبان را به سوي خود جلب کنند، »انقلابی

در صـورتی کـه   . یابنـد  مـی  خـود هاي   ایده مجال بیشتري براي بیان، متفاوتهاي   دیدگاه

 و نه ضـرورتاً ( مابینفیهاي  هایی براي برخی از معماحلراه، )هابدیل( یکی از آلترناتیوها

در ایـن  ( نخبگان بیشتري را جذب کننـد ، گري خودارائه کند و با قدرت اقناع) آنها همه

 توان شاهد تغییر انقلابی می، )128-127: همـان ( )داند می را مجاز »زور« کوهن حتی مرحله

کـه  یعنـی این ، جدید بتواند نظم جدیـد را تثبیـت کنـد   پس از انقلاب نیز تا پارادایم . بود

هـاي    قابلیت، بخشفیصلههاي   در آزمون، طرفداران پارادایم پیشین را بشکندهاي   مقاومت

بینی خـود را حـاکم   جهان نهایتاًپارادایمی نشان دهد و  بیشتر خود را در حل مسائل بینا

توان  می بنابراین. باز برقرار خواهد بود نسبتاً فضایی احتمالاً، )191 و 189، 181: همان( کند

پـارادایم و بحـران   - ی کـوهن در دوران پیشـا  شناس نظم سیاسی برآمده از روش که گفت

-بـین سـخت و نیمـه   ، باز و در دوره حاکمیت نظم متعارف نسبتاً، انقلاب -و پسا انقلابی

  . در نوسان است نرمنیمه -سخت

در حـالی کـه   . ی کوهن تفسیر یکدست ارائـه داد شناس از روش توان ضرورتاً نمی البته

پارادایم تا انقلاب را به عنوان امـر واقـع حـاکم بـر تـاریخ علـم        گیريکوهن فرایند شکل

 هرچند به نظر. نماید یا نقد می ییدأمشخص نیست که وي این فرایند را ت، کند می روایت

تـوان   مـی ، از طریق حل معمـا ها  کوهن بر کارآمدي پارادایمتأکید با توجه به که رسد  می

، و بـه یـک معنـا    )55: همـان ( استنباط نمود که وي مخالفتی با این فرایند نداشـته باشـد  

کار واقعی حـاکم  سازو تعمیق علم در درون یک پارادایم و تغییر آن در صورت ناکارامدي را

 همچنـین . )65: همـان ( شـد  مـی  داندکه در غیر ایـن صـورت علـم متوقـف     می بر تاریخ علم

روانـی   - اجتمـاعی  - ثیر عوامل تاریخیأو ت هاناپذیري پارادایمبا توجه به اصل قیاس توان می

سیاسی متفاوت را در جوامـع  هاي   چنین استنباط نمودکه کوهن نظم، هابر ساخت پارادایم

 بلکـه واجـب  ، بر همین اساس انقلاب علمی را نه تنها جایز پذیرد و می متفاوتهاي   و تاریخ

. سیاسی وجـود نـدارد   یا ذاتی هیچ نظم طبیعی، ی کوهنشناس بر اساس روش پس. داند می

 و جـایگزینی ) حداقل از نظـر نخبگـان  ( سیاسی ناکارآمد و نامشروعهاي   تغییر نظم بنابراین

  . راه معمول پیشرفت جوامع سیاسی است، با نظم کارآمدتر آنها
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  ی لاکاتوششناس اصول روش

هـم در فضـاي پـس از جنـگ جهـانی و در تلاطـم       ) 1974 -1922( ایمره لاکاتوش

کوشید معیـاري عـام و بـه تعبیـر خـود      ، کوهنی ۀگرایی علمی از گونگیري نسبیت شکل

، ابطـال  نـه  و ییـد أت این معیارنـه ، وي نظر از. علم ارائه کندمعقول براي تمایزعلم از شبه

: 1375، لاکـاتوش ( تـاریخی اسـت   وقـوع  قابـل  یـا  شـده   واقع متهورانههاي   بینی پیش بلکه

هـاي   هاي پـژوهش علمـی و نـه نظریـه     برنامه، لاکاتوش در بررسی تاریخ علم. )113و109

ها  نظریه، به تعبیر دیگر از منظر لاکاتوش. کند مستقل را به عنوان واحد اصلی معرفی می

 ,Lakatos( پژوهشی هسـتند  ۀبلکه هرکدام در خدمت یک برنام، منفرد نیستند قل وتسم

 2و یـک کمربنـد حفـاظتی    1هسـته سـخت   پژوهشی داراي یکهاي   این برنامه. )4 :1978

 هسته سخت شامل مفروضات بنیادین یک برنامه پژوهشـی و کمربنـد حفـاطتی   . هستند

هـاي    ایـن برنامـه  . )109: 1375، لاکـاتوش ( کمکـی اسـت  ) هـاي نظریـه ( هاي  فرضیه شامل

. کننـد  مـی  کـار  3سـلبی و ایجـابی  هـاي    راهنمـون  عنوان باهایی با دستورالعمل پژوهشی

رغـم شـواهد مغـایر    علی، سخت ۀهست هایی براي حفظشامل توصیه سلبیهاي   راهنمون

 پژوهشـی اسـت   ۀیـک برنام ـ  ۀهایی براي توسعشامل توصیه ایجابیهاي   و راهنمون است

)Lakatos, 1978: 48( .یعنی کمـک ؛ هستندبه دستگاه حل مسائل مجهز ، هااین راهنمون 

پژوهشی هضم و حتی به شـواهد مثبـت    ۀیک برنام) اعوجاج( هاي  کنند که ناهنجاري می

  . )111: 1375، لاکاتوش( بدل شوند

 بـدان فرصـت  ، با در امان نگه داشتن هسته سختاز ابطـال ها  بدین معنا این راهنمون

بـا   دبای ـ مـی  هـا   قابلیـت ایـن  . خود را در گذر زمـان آشـکار کنـد   هاي   دهند تا قابلیتمی

اگـر  . نشـان داده شـود  ) کمربند حفـاظتی ( کمکیهاي   اي از فرضیهبندي مجموعه صورت

ییـد  أشـود و اگـر ت   نمـی  وارد سـخت  ۀهسـت  به آسیبی هیچ، کمکی رد شوندهاي   فرضیه

بـدین معنـا   . )Lakatos, 1970: 132-133( داردپژوهشی یک گام به جلو برمی ۀبرنام، شوند

 ,Lakatos؛ 110: 1375، لاکـاتوش ( کنـد  می گرایی پوپري ایجادتغییراتی در ابطال، لاکاتوش

 تمـایز قائـل  ، )کنارگذاشتن( و طرد) ابطال( میان رد، خلاف پوپریعنی وي بر؛ )1-7 :1978

                                                 
1. Hard Core 
2. Protective belt 
3. Neative and positive heuristics 
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نباید ، به صرف اعوجاج در یک نظریهکه کند  می و اعلام) Motterlini, 2002 :ك.ر( شود می

آن نظریه را باید کنار گذاشت و صرفاً بلکه ؛ شده دانستپژوهشی را ابطال ۀکل یک برنام

  . )Lakatos, 1978: 111, 121( جدید راجایگزین آن کرد ۀنظری

پژوهشـی وجـود    ۀدو معیار براي قضاوت درباره یک برنام ـ، همچنین از نظر لاکاتوش

ویـژه میـان   یک برنامـه پژوهشـی بـه    يبدین معنا که میان اجزا؛ انسجام درونی -1: دارد

. وجـود داشـته باشـد   ) سازگاري( کمکی آن باید تناسبهاي   مفروضات بنیادین و فرضیه

باید انتخـاب شـود    ايبرنامه پژوهشی، در این رقابت؛ پژوهشیهاي   رقابت میان برنامه -2

 داشـته محتواي تجربی بیشتري و هم ) بدیعهاي   بینییعنی پیش( که هم محتواي نظري

بـرهمین اسـاس   . )Lakatos, 1978: 32( )یعنی مسائل بیشتري را حل کـرده اسـت  ( است

بدین معنـا کـه   . کند می تقسیم 2و روبه زوال 1روپژوهشی را به پیشهاي   لاکاتوش برنامه

یعنـی  ؛ کننـد  مـی  تولیـد  بیشـتري  تجربی محتواي نظري و، روپژوهشی پیشهاي   برنامه

و در  افتـد  مـی  کنند که در عمل اتفاق می انگیزي ارئهو حیرت غیرمنتظرههاي   بینیپیش

در ، پژوهشی رو بـه زوال هاي   برنامه، در مقابل. کنند می عین حال مسائل بیشتري را حل

  . )114-112: 1375، لاکاتوش؛ Lakatos, 1970: 135-136( افتند می دایره تکرار

تـوان چنـین خلاصـه     می لاکاتوش راشناختی ترین اصول روشمهم، از آنچه بیان شد

  : نمود

 ,Lakatos( منفـرد هاي   پژوهشی شکل گرفته است و نه نظریههاي   علم حول برنامه. 1

1978: 4( . 

و یـک کمربنـد   ) ثابـت و بنیـادین  ( سـخت  ۀپژوهشـی داراي یـک هسـت    ۀهر برنام ـ. 2

 کننـد  مـی  کمکـی اسـت کـه از هسـته سـخت حمایـت      هـاي    حفاظتی یا مجموعه نظریـه 

)Lakatos, 1978: 48-50( . 

  یک برنامه پژوهشی فرصت ) بنیادینهاي   مفروضات و انگاره( سخت ۀباید به هست. 3

 . )Lakatos, 1978: 48( خود را به منصه ظهور برساندهاي   کافی داد تا قابلیت

متوجـه   بایـد  پـس خطاهـا  . کمکی باید قابلیـت ابطـال داشـته باشـند    هاي   فرضیه. 4

   .)Lakatos, 1978: 110-111( حفاظتی باشد و نه هسته سختمربند ک

                                                 
1. Progressive 
2. Degenetating  
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 کمکـی جدیـدي  هـاي    سخت باید نظریـه  ۀدر مواجهه با شواهد تجربی علیه هست. 5

هـاي    نمود که هم با مفروضات بنیادین برنامه پژوهشی سازگار باشـند و هـم پدیـده    تدوین

 و مسـائل  به پاسخ براي باید پژوهشی ۀبرنام به تعبیر دیگر یک. تجربی را بهتر تبیین کنند

 . )Lakatos, 1978: 48-50; 111-112( دهد تغییر را خود کمکیهاي   فرضیه، واقع امر با انطباق

پژوهشی کـه   ۀهر برنام. به زوال باشند رو یا روتوانند پیش می پژوهشیهاي   برنامه. 6

، فاقد این ویژگـی باشـد  رو است و اگر پیش، محتواي نظري و تجربی بیشتري تولید کند

  .)Lakatos, 1978: 108-114( رو به زوال است

 ۀبرنام ـ بـا یـک  رو بـه زوال  پژوهشـی   ۀجـایی یـک برنام ـ  تاریخ علم از طریق جابه. 7

 . )114: 1375، لاکاتوش( کند می رو به جلو حرکت، روپژوهشی پیش

 . )Lakatos, 1978: 114, 122( پژوهشی رقیب استهاي   بهترین داور میان برنامه، تاریخ. 8

  

  ی لاکاتوششناس وارد بر روش هايترین انتقادمهم

  : از جمله. بسیاري قرار گرفته است هايی لاکاتوش نیز مورد انتقادشناس روش

اشـتباه   )الـف . یکـی منطقـی و دیگـري تـاریخی اسـت     ، اشتباه لاکاتوش دچار دو. 1

حداقل یکـی از مقـدمات آن    پس حتماً، بار آورد هاي غلط بنتیجه، اياگر نظریه: منطقی

هـیچ  ، دایم کـوهن اهمانند مفهوم پار، سخت ۀمفهوم هست: اشتباه تاریخی )ب. غلط است

  . )240: 1398، محمديبه نقل از ، برگسون( عینی در تاریخ علم ندارد ۀنمون

بـر  ، کنـد علـم ارائـه   ز علم از شـبه یبراي تمیکه معیاري عقلانی جاي آن لاتوش به. 2

 ؛ )241: 1398، محمديبه نقل از ، د آمور( کند می عقلانیت را تعریف، مبناي علم مدرن

رو بـه زوال  رو از پژوهشی پیشهاي   معیاري دقیق براي تشخیص برنامه، لاکاتوش. 3

گوید که چـه زمـانی و پـس از چنـد      نمی ما بدین معنا که لاکاتوش به. ارائه نکرده است

 اسـت  تاریخ این، لاکاتوش منظر از. علمی را کنار بگذاریم پژوهشۀبرنامشکست باید یک 

 کـه  گفـت  توانمی رو است یا رو به زوال؟پیش، پژوهشی برنامه یک کند می مشخص که

 بـر نتیجـه  در . است آنی معقولیت پذیرش عدم معناي به، تاریخ دادگاه لاکاتوش به ارجاع

 ابطـال  را داراعوجاج بنیادین نظریه یک راحتی به تواننمی لاکاتوش شناسی روش اساس

ی خـود  شناس ـ باید گفت لاکاتوش روش، گرایی پوپري بهره ببریماگر از معیار ابطال( کرد
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 و کـوهن  کـه  شاید بر همین اساس است. )را به صورت غیرقابل ابطال تنظیم کرده است

 . )70: 1388، ناجی( »گویدنمی ما به چیزي، لاکاتوش شناسی روش«: اند مدعی فایرابند

هـاي    برنامـه  ةدربـار  داوري بـراي  عینـی  و معقـول  معیاري ۀارائ مدعی لاتوش کل در

: 1392، لاکـاتوش ( بود شناسیروان -اجتماعی بستر یا دانشمندان ذهنیات از فارغ پژوهشی

 نشـده  معیـاري  چنـین  ۀارائ به موفق وي، عمل درکه رسدمی نظر چند به هر. )104-105

 بـر  کیـد أت صرف زیرا؛ باز نمود با معقولیت خطاپذیرباوري مسیري براي تلفیق وي، است

 تکثیـر  سـبب ، )کمکیهاي   نظریه و بنیادینهاي  انگار و مفروضات درباره( خطاپذیرباوري

 گرایـی  شک ارشیو آن بهاي ه پدید چنین، توشالاک منظر از. شودمی غیرمعقولهاي  روش

 حذف براي معقول معیاري تا کوشید وي رواین از. )67: 1388، نـاجی ( شودمی منجر علمی

  . کند ارائه زوال به رو پژوهشیهاي   برنامه

هـاي    تـر برنامـه  علم و به صورت خاصکه  معتقد است، در کل لاکاتوش برخلاف پوپر

: 1375، لاکـاتوش ( »میرنـد  مـی  شده هـم شوند و ابطال می شده زادهابطال«، پژوهشی علمی

 انطباق دارند پژوهشی نه با امر واقع کاملاًهاي   برنامهکه کند  می یادآوريلاکاتوش . )111

. )گرایـی رد ابطـال ( شـوند  مـی  کنار گذاشته، که با شواهد مخالفو نه این) گراییییدأرد ت(

سـخت   پژوهشی با عقاید اجتمـاعی و سیاسـی  هاي   معناي این سخن این است که برنامه

  لاکـاتوش بـا   بنـابراین . )111: 1375، لاکـاتوش ؛ Lakatos, 1978: 114( اندهم آمیخته شدهدر

 ۀاز گون ـ-دیـالکتیکی   ۀرابط ـ تا کوشد می علم) اجتماعی( ایی تاریخ درونی و بیرونیشناس

هـاي    ناسـازگاري  وهـا   میان این دو تاریخ برقرار کند تا جوهره غیرعقلانی نظریـه  -هگلی

تـر بـه بقـاي    عقلانیهاي   سان برنامهبدینو  در بستر تاریخ اجتماعی رفع شود درونی علم

  . )Lakatos, 1978: 114( خود ادامه دهند

  

  لاکاتوش یشناس نظم سیاسی متناسب با اصول روش

وي بـرخلاف  . اسـت  »پژوهش علمیهاي   برنامه«، ی لاکاتوششناس مفهوم محوري روش

 رو از ایـن . کشد نمی ها پژوهش علمی و ایدئولوژيهاي   خط ممیزي سخت میان برنامه، پوپر

نظریـه نسـبیت آنشـتاین و نظریـه     ، مارکسیسم و فرویدیسم را در کنار مکانیک کوانتـومی 

 .)111: 1375، لاکـاتوش ( دهـد  مـی  پـژوهش علمـی جـاي   هاي   برنامه ةدر زمر، جاذبه نیوتون
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فراینـد  . تـر از کـوهن اسـت   سرراست، ی وي به دنیاي سیاستشناس بنابراین تسري روش

، پیشـانظم  ۀتوان به چهار مرحل می سیاسی لاکاتوشی را هم جایی نظمتا جابهگیري شکل

انقـلاب   بحران در نظم سیاسی مسـتقر و ، پژوهشی ۀم سیاسی حول یک برنامظاستقرار ن

  . نمود تقسیم

قابل اثبـات یـا ابطـال     پژوهشی ضرورتاً ۀسخت هر برنام ۀپذیرد که هست می لاکاتوش

شده در دل تاریخ آشکار واقعهاي   بینیبر اساس پیش نیست و عقلانیت نهفته در آن باید

 پژوهشــی راهــاي   برنامــه پــس. )Lakatos, 1978: 121؛ 111و108: 1375لاکــاتوش، ( شــود

توان نتیجه گرفت کـه   می از این فرایند. توان به صورت پیشینی از رقابت حذف نمود نمی

 -پژوهشـی هـاي    مثابه برنامـه به- سیاسیهاي   ایدئولوژي، ی لاکاتوششناس بر اساس روش

. رقابـت کننـد   براي ساخت نظم سیاسی خاص خود، حق دارند بدون حذف یا طرد اولیه

آشـکار اسـت کـه در    . پـذیرد  می رقابت آزاد را لاکاتوش، پیشانظم سیاسی ۀپس در مرحل

کـه ایـن   بیشتري ارائه کند یـا این  ةشدبدیع واقع يها یبینایدئولوژي که پیش، این رقابت

د و همچنین دستگاه حل مسائل آن بهتر کـار  د زنده نگه دارامید را در دل مخاطبان خو

  . خواهد داشت استقرار نظم سیاسی خود صلاحیت بیشتري براي هژمونیک شدن و، کند

وضـعیت چگونـه   ، )ایدئولوژي( پژوهشی ۀبرنام اما پس از تثبیت نظم سیاسی حول یک

؛ جنبـه تنـوع و تعـدد را بپـذیرد     از دو نظم سیاسی لاکاتوشی بایـد ، است؟ از لحاظ منطقی

 غالب و دیگري پذیرش تنـوع و تعـدد  ) پژوهشی ۀبرنام( ایدئولوژي یکی تنوع و تعدد درون

 ،نظـم سیاسـی لاکاتوشـی   ، گونه که بیان شدهمان. درون نظم سیاسی مستقرها  ایدئولوژي

سـخت و   ۀاین ایدئولوژي خـود داراي یـک هسـت   . گیرد می حول ایدئولوژي کارآمدتر شکل

و هـا   نظریه که پس آشکار است. است سلبی و ایجابیهاي   ونمند حفاظتی و راهیک کمربن

سـخت ایـدئولوژي حـاکم در تعـارض قـرار       ۀاگر با هست، جامعه ةمتفاوت از ادارهاي   روایت

. حدودي باید از سختی نظم سیاسی کاسته شـود تا، از این لحاظپس . مجاز هستند، نگیرند

سـخت و کمربنـد    ۀدیگر نیز حق دارند خود را حول یک هستهاي   از سوي دیگر ایدئولوژي

خـود را بـه عقلانیـت تـاریخی     هاي   حلو راه ها  بینیبندي کنند و پیشمحافظتی آن مفصل

لاکاتوشـی بایـد بـازتر از نظـم سیاسـی      نظـم سیاسـی   ، بدین معنا از لحاظ نظري. بسپارند

  . رمق خواهد نمودهر دو جنبه را کم، سخت در عمل ۀاما قدرت هست. کوهنی باشد
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رقابـت سیاسـی و   ، ایـدئولوژي  سیاسی حول یک پس از برقراري نظم، به تعبیر دیگر

شـده   بـدیع واقـع  هـاي    رغم پیش بینیعلی( تلاش براي جایگزینی آن با ایدئولوژي دیگر

خـود از   سـخت  ۀزیرا ایدئولوژي حاکم با دور نگـه داشـتن هسـت   ؛ شود می سخت) بیشتر

اصل رقابت آزاد و ، نشده یا غلط واقع يها بینیرغم شواهد مغایر و پیشحتی علی، ابطال

، ایـدئولوژي حـاکم  ، بـه تعبیـر دیگـر   . جایگزینی دمکراتیک قدرت را رعایت نخواهد نمود

هـاي    بینیپیش، کمکی خودهاي   و با جرح و تعدیل نظریه داند می شواهد مغایر را استثنا

. خواهـد داد ) نـامعلوم ( خود در آیندههاي   بینیتحقق پیشة کند و وعد می غلط را توجیه

هرگونـه اشـتباه   تنها نه و گرایانه خواهد بودهفظقر در عمل محاتسبنابراین نظم سیاسی م

در  .کنـد  در مقابل تغییرات بنیادین مقاومت مـی  نماید و بدین سان یا انحراف را انکار می

 ۀجزئی و موضعی و براي در امـان نگـه داشـتن هسـت    ، تدریجیصرفاً اصلاحات ، این نظم

  . سخت قدرت خواهد بود

 شـود و صـرفاً   مـی  نظم سیاسی لاکاتوشی بر بنیان عقاید غیرقابـل ابطـال بنـا    در کل

 پـس . تغییرخواهد داد و نه اصول بنیانی خـود را خود را هاي   ییدگر یا دفاعیهأتوجیهات ت

حـدودي  تا) سـخت  ۀهسـت ( به اصـول معقـول   ندبپایهاي   افراد و گروهصرفاً در این نظم 

. عدول نکننـد ) هسته سخت( که هرگز از خطوط قرمزمشروط بر آن، یابند می آزادي عمل

واقـع و فقـر    هـاي   بینـی عدم پیش( البته این نظم نیز همیشگی نیست و در صورت رکود

 ةرونده با یک ایدئولوژي پیشهو مواج سواز یک) بدیع کمکی براي حل مسائلهاي   نظریه

. شـود  مـی  گذاشـته  کنـار  نهایـت در  -اگر مقبولیت عام بیابـد  البته- جدید از سوي دیگر

 ةرونـد داند و معتقد است که نظم پیشجایی را مجاز میاین جابه، ی لاکاتوششناس روش

 جامعـه سیاسـی را یـک قـدم بـه جلـو هـدایت       ، پیشینرو به زوال جدید نسبت به نظم 

  . سپارد می جایی را به دیالکتیک تاریخیزمان این تغییر و جابه، لاکاتوش البته. کند می

مارکسیسـم   رقابت اش یعنی در عصر ی لاکاتوش را در بستر تاریخیشناس روش حال اگر

غلـط یـا    يهـا  بینـی آیـا صـرف پـیش    توان گرفت؟ می نتایجیچه ، جاي دهیم و لیبرالیسم

بـودن نظـم سیاسـی مبتنـی بـر ایـن       رو بـه زوال  رونده بودن یـا  پیش ةدهندنشان، درست

مارکسیسـم بـه دلیـل     کنـد کـه   مـی  هاست؟ هرچند لاکاتوش به صراحت اعـلام ایدئولوژي

چـرا  : تـوان از وي پرسـید   مـی ، )113: 1375، لاکـاتوش ( رو به زوال است، غلطهاي   یبین پیش

پردازان جدید مارکسیسـم  فرصت بیشتري داد؟ آیا نظریه، سخت مارکسیسم ۀنباید به هست
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مانیفسـت کمونیسـم جدیـد    ، کمکی جدیدهاي   بندي فرضیهکه با صورت آلن بدیو همچون

 د که بیمار رو بـه احتضـار را احیـا   کوشن می بیهوده، )175- 155: 1396، بدیو( گویند می سخن

رو اسـت؟ آیـا لیبرالیسـم    پژوهشـی پـیش   ۀیک برنام، آیا لیبرالیسم نمایند؟ در سویی دیگر

هـم نیامیخـت؟   را تغییر نداد و با سوسیالیسم درسخت خود  ۀبخشی از هست، دولت رفاهی

عوامـل دیگـري هـم در    ، تاریخی درست و غلطهاي   بینیبه غیر از پیشکه رسد  می به نظر

که لاکـاتوش هـم بـر آن     آنها یکی از. ثر استؤسیاسی لاکاتوشی متداوم یا تغییر یک نظم 

یعنی هر . )111: 1375، لاکـاتوش ( یا توانمندي دستگاه حل مسائل است کارآمدي، داردتأکید 

پردازي آن کار کند و بتوانـد مخاطبـان خـود را اقنـاع     ایدئولوژي تا زمانی که دستگاه نظریه

 همچنـان بـه حیـات خـود ادامـه     ، درونـی هاي   اعوجاجغلط و هاي   بینیرغم پیشعلی، کند

  . نظم سیاسی مبتنی بر آن تداوم خواهد یافت و احتمالاً دهد می

کارانـه و دیگـري   یکی محافظه، تفسیر متضاد ی لاکاتوش هم دوشناس در کل از روش

بـه   موضع گرفـت؟ ، باید به نفع کدام یک از این دو تفسیر. )7(انقلابی قابل استخراج است

بـه  . کنـد  مـی  سـنگینی ، ی لاکاتوششناس گرایانه در روشه تفسیر محافظهرسد ک می نظر

اي تدریجی اسـت کـه لحظـات    عقلانیت تاریخی پدیده، از نظر لاکاتوش، یک دلیل ساده

پژوهشی بـا واقعیـت تـاریخی     ۀکند و امکان انطباق کامل یک برنام می متفاوتی را تجربه

  . )Lakatos, 1978: 131( وجود ندارد

  

  گیري نتیجه

. و از جهت دیگر ناهمسو اسـت  ی کوهن و لاکاتوش از یک جهت همسوشناس مبانی روش

جهـت  ، )پژوهش علمیهاي   یعنی پارادایم و برنامه( محاط بر علمهاي  تمرکز هر دو بر ساختار

گسست و لاکـاتوش در  ، یعنی کوهن در تاریخ علم( از تاریخ علم آنها و خوانش متفاوت همسو

امـا نظـم سیاسـی    . دهـد  نشـان مـی  جهت ناهمسـو را  ) بیند می تکامل دیالکتیکی، تاریخ علم

در وضـعیت  . بسـیار بـا هـم دارنـد    هـاي    شـباهت ، ی کوهنی و لاکاتوشیشناس برآمده از روش

 رقابت آزاد براي هژمونیک شدن بـه رسـمیت شـناخته   ، پیشانظم سیاسی کوهنی و لاکاتوشی

، در دوران تثبیـت  ی کـوهن و لاکـاتوش  شناس ـ برآمـده از روش  سیاسیهاي   اما نظم. شود می

و قواعـد   مفروضـات ، بینـی جهان حول زیرا نظم کوهنی؛ چندان منعطف و دمکراتیک نیستند
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، بـدین معنـا هـر دو   . ناپـذیر حول عقاید سخت ابطـال ، لاکاتوشی گیرد و نظم می سخت شکل

 تغییـر ، هرچند هر دو؛ کنند می طرد، عنوان دشمن حقیقت علمی یا باور راستین بارا  دیگري

  . پذیرند می در چهارچوب نظم مستقر را) اصلاحات(

هر دو بر کارآمدي یعنی حل مسـائل  تأکید ، این دو نظم سیاسیهاي   از دیگر شباهت

کـه  دهنـد   می شباهت دیگر این دو این است که نشان. در چهارچوب ساختار حاکم است

هـایی  و ایـدئولوژي هـا   بـا ارزش ، سیاسـت  ۀعرص ـ چه در عرصه علم و چـه در ، هر نظمی

اجتماعی اسـت و بـا تغییـر ایـن بافتـار       -ثر از بافتار تاریخیأآمیخته شده است که متدر

ترین تفاوت میان ایـن  شاید بتوان مهم. توان منتظر تغییر در نظم سیاسی بود می احتمالاً

ناکارآمدي در حـل  ( بحرانیعنی در دوران ؛ جایی نظم سیاسی دانستدو را در زمان جابه

جـایی نظـم   جابـه  ةاجاز، ی کوهنی نسبت به لاکاتوششناس روش، )هابینیمسائل یا پیش

بـر  ، ی لاکاتوشـی شناس ـ در حـالی کـه در روش  ؛ دهـد  مـی  ترتقدیم با نظم جدید را راح

فرصت تاریخی بیشتر براي در امـان مانـدن   ، مقاومت در مقابل تغییرات یا به تعبیر دیگر

عمل نسبت به  نتیجه نظم سیاسی لاکاتوشی در در. شود میتأکید هسته سخت از ابطال 

  . گراتر استحدودي محافظهنظم سیاسی کوهنی تا

فهـم تـاریخی   ، یعنی در هر دو؛ حدود زیادي مشابه استتغییر در هر دو تا ۀالبته روی

در نظـم سیاسـی   . سیاسی اهمیـت دارد  در تغییر نظم، قدرتو برآیند  کارآمدي، نخبگان

برخـی مسـائل   ، تا زمانی که نخبگان بر سر پارادایم مسلط اجماع داشـته باشـند  ، کوهنی

، گیـري نباشـد  و پارادایم آلترناتیو در حـال شـکل   را حل نماید) آنها البته نه همه( جدید

 ۀلاکاتوشـی نیـز تـا زمـانی کـه برنام ـ     در نظـم  . شـود  نمی تغییري در نظم سیاسی ایجاد

آن درسـت از آب  هـاي    بینیبرخی از پیش، باورمندان راسخ داشته باشد، پژوهشی حاکم

رو نتوانند خود را بـه عنـوان آلترنـاتیو پـیش    ، پژوهشی دیگرهاي   درآید و در مقابل برنامه

شـتري را  کمکی تدوین کنند که مسـائل بی هاي   یعنی هسته سخت و نظریه( عرضه کنند

رو بـه  هـاي    و نشـانه ) آن هم به منصه ظهور رسـد  يها بینیتبیین کند و بخشی از پیش

. شـود  نمـی  تغییري در نظم سیاسی مستقر ایجاد، زوال بودن برنامه حاکم را برملا نکنند

، کنـد کـه در نتیجـه دیالکتیـک تـاریخی      مـی  زمانی تغییـر ، پس نظم سیاسی لاکاتوشی

رونـد هـم ایجـاد    حاکم را به زوال بگذارد و آلترناتیو پیش) ایدئولوژي( ۀبرنامهاي   ظرفیت

و هـا   در حالی که نظم سیاسی کوهنی با پذیرش اصل برساخت بودن پارادایم. شده باشد
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یعنی . گونه نظم ذاتی یا طبیعی برتر استمنکر هر، ناپذیري و نسبیت مستتر درآنقیاس

 چـه یـک نظـم را غالـب    ي ذاتـی نـدارد و آن  بر دیگري برتـر  هیچ نظمیکه کند اعلام می

پس با تغییر وضـعیت  . کارآمدي و قدرت اقناع و زور بیشتر است، اجماع نخبگان، کند می

 . توان نظم پیشین را با نظم جدید جایگزین نمود می اجتماعی -تاریخی
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هاي هستینقد و بررسی مفروض

  

  چکیده

ترین بازیگران عرصکشورها به عنوان مهم

نظام بین، بازیگرانی عاقل و خردمند

نظام بـین ، المللهاي سیاست بینداده

قائل شدن هویت مسـتقل بـراي نهادهـاي بـین     نهایتدر مرکزي و 

نهادگرایی نولیبرال  ۀاصلی نظری ۀمفروض

الملل قرار مکاتب نظري روابط بین

که با توجه به میزان  شود این استمی

ن و مکاتب فکري مختلف در علم روابط بیناواکنش متفکر

نهادگرایی نئو ۀنظری ۀشناسانهستی

جریان اصلی روابط بین هايهرسد که تمرکز نظری می

شـناختی نظری ـ هاي هسـتی کارکردي مفروض

اجتماعی بر نقد هر دو بعد هستی هايهنظری

  .آن قرار دارد

 

هاي روابط  نظریه: هاي کلیدي واژه

  .یالملل بیننهادهاي  و آنارشی

دانشگاه علامه طباطبایی ،المللگروه روابط بین استاد*

،المللي دکتري روابط بیندانشجو: نویسنده مسئول**
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  مقدمه 

ظهـور   1الملـل  روابـط بـین   ۀبه بعد در عرص 1980نئولیبرال که از دهه نهادگرایی  ۀنظری

 بـاره تاکنون در. مطالعاتی است ةداراي طرفداران و منتقدان خاص خود در این حوز، کرد

درآمـده  تحریـر   مقالات و کتب متنوعی به رشـته ، خردگرا ۀعنوان یک نظری به این نظریه

هاي موجود در علم روابـط   این نظریه با دیگر نظریه ۀنقد و مقایس  ها بهاز آناست که بخشی 

آنارشـی در  «توان به مقالاتی همچون مقالـه   ازجمله این آثار می. اند یافته الملل اختصاص بین

کـه در   2اثـر رابـرت پـاول   ، »ها لیبرالنئو - هامناظره نئورئالیست: الملل هاي روابط بین نظریه

هـاي اصـلی    اي به بررسی مفروضـه  به رشته تحریر درآمد و با رویکردي مقایسه 1994سال 

پرداختـه  ، الملل نیـز معـروف هسـتند    که به جریان خردگرایی در روابط بین، این دو نظریه

مقالـه جـوزف ام   ، شده است اثر دیگري که در این زمینه تقریباً با رویکردي مشابه ارائه.است

لیســتی از جدیــدترین نقــدي رئا: هــاي همکـاري  آنارشـی و محــدودیت « عنــوانگریکـو بــا  

اي بـراي تحلیـل    وي نیـز در ایـن اثـر از رویکـردي مقایسـه     . است »)1( لیبرالنهادگرایی نئو

دیویـد   عـلاوه بـر ایـن   . استفاده کرده اسـت  خردگرا ۀشناسانه دو نظریهاي هستی مفروضه

به همین  »)2( لیبرالیسم؛ مناظره معاصرنئورئالیسم و نئو«عنوان  بابالدوین نیز در کتاب خود 

دوطرفـه در علـم    ةهـایی از یـک منـاظر    تبیین، درواقع منابع موجود. مسئله پرداخته است

لیبرال بـه  عیت هستند کـه ظهـور نهـادگرایی نئـو    که بیانگر این واق هستندالملل  روابط بین

  .الملل است روابط بین ۀمعناي به چالش کشیده شدن نئورئالیسم در عرص

دو نظریه  ۀاغلب متون موجود به بررسی و مقایس، گرفتههاي صورتبر اساس بررسی 

، هـاي اول اند که به آنچه منـاظره و یا بررسی مناظره بین دو مکتب فکري خاص پرداخته

الملـل شـناخته   در علـم روابـط بـین   ، شـود نئـو خوانـده مـی    -سوم و یا مناظره نئو، دوم

هـاي مختلـف    هـاي نظریـه   اثري که به بررسی رویکرد و دیدگاه تاکنون رو ایناز. شوند می

نهادگرایی نئـولیبرال پرداختـه    ۀهاي نظری مفروضه بارهالملل در موجود در علم روابط بین

را در  ینتوانسـت چنـین منبع ـ   نویسندهبه رشته تحریر درنیامده است و یا حداقل ، باشد

  . این زمینه پیدا کند

                                                 
1. IR 
2. Robert Powell. 
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اي بـه تبیـین ایـن     رو ما در این اثر تلاش خواهیم داشت تا بـا روشـی مقایسـه    این از

واکـنش  ، درت تبیـین یـک نظریـه   گذاري و قتأثیرموضوع بپردازیم که با توجه به میزان 

شناسـانه  هاي هستی الملل به مفروضن و مکاتب فکري مختلف در علم روابط بینامتفکر

رسـد کـه تمرکـز     بـوده اسـت؟ چنـین بـه نظـر مـی       لیبرال چگونـه نهادگرایی نئو ۀنظری

هـاي  هـاي کـارکردي مفـروض   جنبـه الملـل بـر نقـد    جریان اصلی روابط بین هاي هنظری

اجتماعی بـر نقـد هـر دو     هايهلیبرال و تمرکز نظرینهادگرایی نئو ۀشناختی نظری هستی

  .هاي آن قرار داردشناختی و کارکردي مفروضبعد هستی

نهـادگراي نـولیبرال بـه     ۀابتـدا نظری ـ ، شـده مطـرح  پرسشبه ی یگودر راستاي پاسخ

ن و مکاتب فکـري مختلـف روابـط    اسپس رویکرد متفکر .شودصورت مختصر بررسی می

، محـوري و خردگرایـی آن  هـاي اصـلی آن از جملـه دولـت    الملل نسبت به مفروضـه بین

ي واکـاو  مجـزا لمللی بـه ترتیـب در چهـار بخـش     اآنارشی و نهادهاي بین، ساختارگرایی

  .پایان خواهد رسیدبه گیري پایانی و در نهایت با نتیجه شدد خواه

  

 نهادگرایی نئولیبرال 

تأکیـد   گرایـی الملل بیشتر بر سنت واقعدر مباحث تئوریک روابط بین معمولاً هرچند

اي لیبرالیسـم ریشـه   هها و آرمانتوان گفت که این رشته در اصل در اندیشهمی، شودمی

رو شد و هزیادي روب هايبا انتقاد 1940و  1930در دهه لیبرالیسم  هرچند در واقع .دارد

توانسـت در اشـکال نـوینی    ، به حاشیه رانده شد لیسم تقریباًآهگرایی و ایدبا عنوان آرمان

 گرایی را به چـالش بکشـد  عشود و سنت واق درون رشته احیابارها و بارها به شکل جدي 

  .)26-25: 1395، مشیرزاده(

 هـاي همـیلادي بـه دلیـل ناکـامی نظری ـ     1970و اوایـل دهـه    1960در اواخر دهـه  

کـارکردگرایی بـه عنـوان یکـی از     نو ۀدازان بـه نظری ـ پـر  نظریـه علاقـه فکـري   ، همگرایی

گـذار ایـن   بنیـان ، ارنسـت هـاس  . رو به افول نهاد) لیبرالیسم( گراییآرمان يهاشاخهزیر

. آن را اعـلام کـرد   اعتبـاري بـی ، عملیاتی آن برآورده نشدبه این دلیل که شرایط ، نظریه

با . وابستگی متقابل شد ۀنوکارکردگرایی منجر به گرایش به سوي نظری ۀمیدي از نظریانا

موضـعی مکمـل   ، وابسـتگی متقابـل نسـبت بـه نوکـارکردگرایی      ۀن نظریاحال متفکراین
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. ابستگی متقابـل اسـت  به و پاسخ و واکنشی، آنها خاطرنشان کردند که همگرایی. گرفتند

اي به صورت سیاست ملی در پاسخ به وابسـتگی متقابـل   همگرایی منطقه، هابه اعتقاد آن

دازان وابستگی متقابل سعی کردند با انتقاد پر نظریههمچنین . گیردالمللی صورت میبین

یـین  از اصـول آن بـراي توضـیح و تب   ، نه نوکارکردگراییاگرایاي و غایتاز گرایش منطقه

هـاي رابـرت کیـوهین و    اساس استدلالبر. المللی استفاده کنندهاي بینگیري رژیمشکل

المللـی جهـت   ها و نهادهاي بینرژیم ةجوزف ناي تحت شرایط وابستگی متقابل و پیچید

پاسـخ و  ، هـا توجه به نقش و کارکرد رژیم در واقع. گیرندبط کشورها شکل میهدایت روا

اي نهاده ـ، گرایی بود که از طریـق رد هویـت مسـتقل   نوواقع ۀیواکنش مستقیمی به نظر

نظم و خودیار رهیافت نهـادگرایی  بی الملل بینها در نظام المللی و نقش خودمختار آنبین

ها به نوبه خود منجر به رژیم ۀنظری، در ادامه این تحولات نظري. را به چالش کشیده بود

  .)569-568 :1377، دهقانی فیروزآبادي( گیري نظریه نهادگرایی نولیبرال شدشکل

شناسـی  پوزیتیویستی در بعد هسـتی  ۀنهادگرایی نئولیبرال به عنوان یک نظری ۀنظری

شـناختی در تفکیـک   گیـرد و بـه لحـاظ معرفـت    هـاي تبیینـی قـرار مـی    در قالب نظریه

-Smith, 1999: 167( گـردد اول محسوب مـی  ۀجزء دست، گراهاي مبناگرا و ضد مبنا نظریه

هـاي نئوکـارکردگرایی و   تلاشـی جهـت ایجـاد سـازش بـین رهیافـت      ، این نظریـه . )168

ــع ــع   نئوواق ــنتزي از نوواق ــع س ــت و در واق ــی اس ــارکرد گرای ــی و نوک ــتگرای  گرایی اس

داز ایـن  پـر  نظریهترین به عنوان مهم »1کیوهین«تقریر نوین . )70: 1377، فیروزآبادي دهقانی(

وي . داردتأکیـد   گرایـی نیـز  بـر واقـع  ، دار لیبرالیسم اسـت وامبه همان اندازه که ، مکتب

گرایان تدوین کرد و به همین دلیل هاي پایه نوواقعنهادگرایی خود را با پذیرش استدلال

گرایی ساختاري و وابستگی متقابل او را ترکیبی از واقع »پس از هژمونی«نیز برخی کتاب 

  . )26-25: 1389، مشیرزاده( دانندگرایی ساختاري نوین میو یا نوعی واقع

دستورالعملی بـراي اصـلاح یـا تحـول     ، گراییواقعمانند نئولیبرال نیز بهنهادگرایی نئو

به این معنـی   ؛شودحفظ نظام محسوب می ۀکند و نظریالملل ارائه نمیاساسی نظام بین

در آن  ترتیبـات قـدرت  ها و ارزش، الملل موجود و بازیگرانها از نظام بینکه طرفداران آن

 ۀمسـئل ، لیبرالاز نظر نهادگرایان نـو ، مانند نوکارکردگرایانبه علاوه بر این. راضی هستند

                                                 
1. Keohane 
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 الملـل  بـین تـوان همکـاري را در نظـام    مـی  اصلی براي پژوهش ایـن اسـت کـه چگونـه    

  .)415: 1383، بیلیس و اسمیت( آمیز و رقابتی تقویت کردمرجو هرج

 فـرض تشـکیل  نهادگرایی نئولیبرال را پنج فرض یا پـیش به طور کلی هسته مرکزي 

تـرین بـازیگران روابـط    بـازیگرانی عقلانـی بـوده و مهـم    ، کشورها: د که عبارتند ازدهمی

هـاي سیاسـت   کننـده رفتـار کشـورها و داده   نیالملـل تعی ـ نظـام بـین   ؛الملل هستند بین

الملـل فاقـد اقتـدار    نظام بـین  ؛)کارگزار -ساختارگرایی در رابطه ساختار( است الملل بین

 المللی داراي هویتی مستقل هسـتند اینکه نهادهاي بین است و نهایتاً) آنارشیک( مرکزي

  .)571: 1377، آباديدهقانی فیروز(

مکاتب فکـري مختلـف در   ، گرایی نئولیبرالنهاد ۀبا توجه به قدرت تبیین بالاي نظری

. اند داده مورد نقد و بررسی قرار راشناسانه آن هاي هستیمفروض، المللعرصه روابط بین

ی کـه  هـای تـرین انتقاد هاي اصلی نظریه و برخـی از مهـم  فرضپیش، در ادامه این نوشتار

  .شد دخواهبه صورت موردي بررسی ، آنها صورت گرفته است بارهدر

  

 )3( خردگراها به عنوان بازیگران محوري و دولت

هـا بـازیگران اصـلی در روابـط     دولـت ، نـولیبرال  ن مکتـب نهـادگرایی  ااز نظر متفکـر 

هـا  دولـت ، از ایـن منظـر  . شـوند ها منحصـر نمـی  اگرچه بازیگران به آن، ملل هستندال بین

همواره به دنبال افزایش منـافع مطلـق خـود از طریـق همکـاري      ، گرا بودهبازیگرانی خرد

 آمیـز بـه دسـت   مـرج وبـات هـرج  هـا در ترتی هستند و توجهی به منافعی که دیگر دولت

هـا  دولتکه رابرت کیوهین معتقد است . )428: 1383، بیلیس و اسمیت( کنندنمی، ورندآ می

هاي اقـدامات جـایگزین را مـورد    ها به دقت هزینهآن. صورتی یکپارچه خردگرا هستند به

 ؛کنند منافع مورد نظـر خـود را بـه حـداکثر برسـانند     دهند و تلاش میمحاسبه قرار می

هاي شیوهباره اختیار داشتن اطلاعات کافی در این امر در شرایط ابهام و بدون در هرچند

هاي جـایگزین  تمامی شیوه بارهجایگزین و منابع در دسترس براي انجام بررسی جامع در

  . )Shadunts, 2016: ك.ر( گیرداحتمالی صورت می

سطح بالایی عاقلانه  الملل درخردگرایی به این معنی است که بازیگران در روابط بین

پـیش ببرنـد کـه منـافع      بـه  ايکنند و تلاش دارند ترجیحات خود را بـه شـیوه  عمل می
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صـورت رسـمی یـا     در ایـن زمینـه بـه    واقـع  در. حداکثري را براي آنها در پـی داشـته باشـد   

بـراي تحلیـل   ، هاي اقتصـاد خـرد دارد  که ریشه در نظریه »انتخاب عقلانی ۀنظری«، غیررسمی

انقـلاب رفتـاري و    واقـع  در. گیرداستفاده قرار می الملل موردبازیگران در علم روابط بینرفتار 

نتیجـه  ، 1980و  1970هـاي  الملل در دهـه  هاي روابط بین هاي اقتصادي به نظریهورود روش

  .)Young Choi, 2015: 111( الملل بودهاي روابط بیننفوذ خردگرایی در نظریه افزایش

تـرین بـازیگران   محوري و ماهیت یکپارچـه کشـورها بـه عنـوان مهـم     بر دولتکید أت

کـه   چـرا ؛ شـود گرایی محسـوب مـی  نقطه جدایی نهادگرایی نلیبرال از کارکرد، الملل بین

احزاب سیاسی و نهادهاي فراملی را بازیگران مهمـی  ، نفوذاي ذيههگرو، نئوکارکردگرایی

  .)575-570: 1377، آباديوزدهقانی فیر( کنندمی گرایی را تسریعداند که فرایند هممی

امـا  . اسـت ههـا و نئورئالیسـت  أیید رئالیسـت محوري نهادگرایان نولیبرال مورد تدولت

هـا بـر تعقیـب منـافع     نئولیبرالتأکید ، آنچه موجب افتراق این دو مکتب فکري شده است

از نظـر  . ها بـر منـافع نسـبی اسـت    ها و نئورئالیسترئالیستتأکید  ها ومطلق توسط دولت

او معتقـد  . اندیشند و هـم بـه منـافع نسـبی    ها هم به منافع مطلق میدولت، جوزف گریکو

هـاي  این بـر سـرراه همکـاري   بنابر .مهمی است ۀمسئل، چگونگی توزیع این منافعکه است 

ت از ترس از کسانی است که ممکـن اس ـ ، مانع اول: دو مانع وجود خواهد داشت، المللیبین

  . )424: 1383، بیلیس و اسمیت( قوانین پیروي نکنند و مانع دوم نیز منافع نسبی دیگران است

وي چنـین  . مورگنتا در این زمینه تحلیلی بر مبناي نظام توازن قوا ارائه کـرده اسـت  

هیچ ملتی مبادرت به واگـذاري مزایـاي   ، با توجه به نظام موازنه قوا«کند که می استدلال

بـدون آنکـه انتظـار داشـته باشـد در عـوض مزایـاي        ، ملت دیگر نخواهد کردسیاسی به 

: 1387، گریکـو ( »خـواه نباشـد  ، خواه این انتظار کاملاً معقول باشـد  ؛متناسبی دریافت کند

372-373.(  

الملـل  تابع ساختار نظام بـین ، شکل و ماهیت دولت، هارئالیستوبا این حال از نظر نئ

سه رکن اساسی یک نظریـه در  ، الملل خودبینسیاست  ۀنظریوالتز در قالب کتاب . است

هـاي کـارکردي   تفـاوت ، دهیاصول سازمان: کندمی الملل را چنین تعریفعلم روابط بین

در  نخسـت تفسیر این سه رکن در نظریه والتز این اسـت کـه   . )4( توزیع قدرت و واحدها

دو نــوع نظــم سیاســی ، شــیک اســتمــورد نظــر وي کــه نظــامی آنار الملــل بــیننظــام 
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واحدهاي  دوم اینکه. خارج از واحدها وجود دارد مراتبی داخل واحدها و آنارشیک سلسله

هاي حاکمی هستند که به دنبـال  ها دولتهمه آن، سیاسی به لحاظ کارکردي مشابه بوده

کننده جایگاه واحدها تعیین، چگونگی توزیع قدرت سوم اینکه. حفظ امنیت خود هستند

  . )Buzan & Little, 1996: 405( المللی آنارشیک استنظام بیندر یک 

ن نئـولیبرال را  اخردگرایی مورد ادعاي نهادگرای، هاي کلاسیک مانند مورگنتارئالیست

کـه   اسـت خردگرایانـه   ۀتوسـعه یـک نظری ـ  ، هـدف رئالیسـم  ، از نظر مورگنتا. پذیرندمی

با وجـود  . )Young Choi, 2015: 112( است »عناصر عقلانی واقعیت سیاسی«کننده  منعکس

نگاه آنها به ، ی مانند والتز و مرشایمریانمحوري از سوي ساختارگراپذیرش مفروض دولت

نظریـه نیـازي بـه فـرض     «، از نظـر کنـت والتـز   . اسـت متفـاوت  ، خردگرایی دولت ۀمقول

خوب گوید که اگر برخی بازیگران به صورت نسبی نظریه به سادگی می .خردگرایی ندارد

ها موازنه ایجاد کنند و یـا از  تلاش خواهند کرد که در مقابل آن دیگر بازیگران، عمل کنند

مـن از  « کـه  او در کنفرانسی در دانشگاه آبریستویث اعلام کرد .»صحنه محو خواهند شد

فراینـد  «در عـوض وي بـر   . »کـنم من به این اعتراف می. آیدخردگرایی خوشم نمی ۀکلم

شده عمـل  هاي موفق و پذیرفتهکه مطابق شیوه) کشورها( ییآنها. »کندمیتأکید  انتخاب

از صحنه محو خواهند ، کنندکه این کار را نمی ییهارسند و آنمی عمدتاً به اوج، کنندمی

هـا  خردگرایی دولـت ، جان مرشایمر، برخلاف والتز. )Mearsheimer, 2009: 241-242( »شد

اسـتراتژیک و  «هـاي خردگـرا را   وي دولت .دهدرا مورد توجه قرار می الملل بیندر روابط 

  .)Shadunts, 2016: ك.ر( داندمی »پروا احمق و بی«هاي غیر عقلانی را و دولت »هوشمند

انگـاري  سازه، پذیردمحوري را میمکتب فکري دیگري که دولت، هاعلاوه بر رئالیست

از این مفهوم با آنچه نهادگرایان نـولیبرال مطـرح   انگاران برداشت سازه با وجود این. است

برسـاخته  «مفهـوم  ، انگـاري ترین مبناي فکـري مقـوم سـازه   مهم .متفاوت است، کنندمی

در دنیـاي برسـاخته   . انگاري نیز از آن گرفته شـده اسـت  است که عنوان سازه »اجتماعی

هـا مبتنـی بـر    دولـت  معلولی و خود -روابط علت، انگاران الگوهاي موجودمورد نظر سازه

ایـن معـانی و اعمـال    . کننداي از معانی و اعمال هستند که دوام آنها را تضمین میشبکه

ها هرگز به صورت همیشگی و پایدار اما آن، زمانی ثابت باشند ةممکن است براي یک دور
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در ها و اعمـال در طـول زمـان و    به موازات اینکه ایده. ها نیستندها و مکاندر تمام زمان

تغییـر  ، نمودنـد می ناپذیراین الگوها نیز که زمانی تغییر، کنندهاي مختلف تغیر میمکان

  . )Reus - Smit, 2008: 300( کنندمی

خردگرایی و تعریف و تعقیب منافع بر اساس محاسبات سود و زیـان از سـوي    بارهدر

، هاظر وي دولتاز ن. استهدولت کننده منافعونت معتقد است که هویت تعیین، هادولت

اي از منـافع مسـتقل از شـرایط    مجموعه، کنندآنچنان که نهادگرایان نولیبرال مطرح می

هـا منـافع خـود را در    بلکه آن، هرکجا حمل کنند ندارند که بتوانند با خود به اياجتماعی

وي معتقـد   مثـال  بـراي . )Wendt, 1992: 398( کننـد ها مشخص مـی فرایند تعریف وضعیت

خطـر بسـیار کمتـري    ، کلاهک اتمی انگلسـتان از نظـر مقامـات آمریکـایی     پانصد که است

نظـر   از. )Reus- Smit, 2008 : 301( اتمی کره شمالی براي آمریکا دارد کلاهک پنجنسبت به 

. انگاري در انتقاد از خردگرایی هسـتند  مفاهیم محوري سازه، هادو مفهوم هویت و نرم، ونت

شود که بـه   در ارتباط با دیگران در نظر گرفته می، نقشی خاص هویت به معناي فهم فرد از

منافع خود را در فرایند تعریـف  ، بازیگران که وي معتقد است. دهدمنافع بازیگران شکل می

 . )Young Choi, 2015: 127( کنندشان تعیین میوضعیت و نقش اجتماعی

، دولت به عنوان واقعیتی عینی دازان انتقادي نیز تلقی نهادگرایان نولیبرال ازپر نظریه

تلقـی دولـت بـه مثابـه بـازیگري       در واقـع . اندمورد نقد قرار دادهفرازمانی و فرامکانی را 

ان انتقـادي بـه چـالش    دازپر نظریهتوسط  1980دهه بار در نخستین، بافتخردمند و تک

هـا بـه   ولـت الملل به جاي تلقی دهندگان روابط بینها معتقد بودند که پژوآن. کشیده شد

هـا  ها کـه آن ها و نظام دولتکه دولتباید تحقیق کنند ، اجتماعیهاي پیشاعنوان واقعیت

سیاسـی و فرهنگـی سـاخته و    ، هـاي اجتمـاعی  چگونه از طریـق رویـه  ، عضو آن هستند

  . )307: 1391، گریفیتس( اندپرداخته شده

امـا  ، فیزیکی نداردکند که دولت مانند یک ساختمان وجودي میتأکید  رابرت کاکس

کنند که گـویی  چون همه به نحوي عمل می، یک نهاد واقعی است. یک نهاد واقعی است

، طلب نیسـتند پرست و منفعتهاي خودهویت، هااز نظر وي دولت. یک نهاد واقعی است

در واقـع در  . کننـد المللی تعریـف مـی  ها منافع خود را بر مبناي منافع جامعه بینبلکه آن

انتقـادیون  ، در دنیـاي مـدنظر  . اسـت المللـی  منافع ملی همان منافع بـین ، یاییچنین دن
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را کنـار بگذارنـد و    »1حـاکم «و  »خاص«، »مجزا«ها باید تلقی خود به عنوان بازیگري دولت

ها و رهبـران بایـد بـه    دولت. تر در نظر بگیرندخود را به عنوان جزئی از یک جامعه کلان

ها باید تعهدي جدي به آن. توجه کنند »2تعهدات«و  »حقوق«، »درستی«مفاهیمی همچون 

  .)Mershaimer, 1994: 39-40( المللی کلانتر داشته باشندجامعه بین

دولت ، براي وي. داندرا مردود می »دولت است، دولت«لینک لیتر نیز این دیدگاه که  

 .معین شده استبه طور تاریخی و اجتماعی به منزله صورتی از جامعه سیاسی و اخلاقی 

خصوصیتی است که به صـورت اجتمـاعی تولیـد شـده و بـه نحـو       ، هامحوري دولتخود

رو مفـروض  تاریخی محدود گردیده است که بیشتر مخلوق وضعیت آنارشی است و از این

  . )84: 1389، دیوتاك و دردریان( و غیر قابل بحث نیست

ــر مفــروض دولــت موضــوع خردگرایــی دولــت نیــز مــورد انتقــاد  ، محــوريعــلاوه ب

گرایی در مکتب انتقادي بـا عنـوان   واقع از خرددر. دازان انتقادي قرار گرفته استپر نظریه

شود که به معنی استفاده از روشی مناسب بـراي رسـیدن بـه    یاد می »خردگرایی ابزاري«

عقلانیـت ابـزاري   ، ها و آثـار و پیامـدها  فرضپیش، در مقام تعاریف. 3اهداف مطلوب است

، کراسیبرو، انگاري جسم و روحدوگانه، طلب و تفوق علم و تکنولوژيشامل ماهیت سلطه

عقلانیـت ابـزاري   ، از نظـر هورکهـایمر  . کاري استزار و محافظهبرفتار با مردم به عنوان ا

از همین منظر است . »استیابی به اهداف مطلوب تموجود براي دس یق مناسب ابزارتطب«

از نظـر   .)Blau, 2020: 3-4( دانـد هابرمارس نیز عقلانیـت ابـزاري را خودخواهانـه مـی    که 

فرازمـانی و فرامکـانی بـه عنـوان یکـی از نمودهـاي مـورد         ۀامکـان ارائـه نظری ـ  ، کاکس

ها داراي دیـدگاهی خـاص   همه تئوري. همیشه براي کسی و هدفی است، نظرخردگرایی

لیبرال نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنا     نهادگرایی نـو  شوند و البتهید میهستند که در آن تول

  . )Cox, 1981: 12( تنیس

انگـاران و انتقـادیون ریشـه در    هـاي اجتمـاعی از جملـه سـازه    در واقع دیدگاه نظریه

عقلانیـت ابـزاري فقـط    کـه  وبر معتقد بود . نی همچون ماکس وبر داردامتفکرهاي هنظری

محور نیـز وجـود دارد کـه منجـر بـه      ارزشهمچنین عقلانیت . یک نوع از عقلانیت است

                                                 
1. Separate, Exclusive and Sovereign Actors 
2. Rectitude, Rights and Obligations 
3. Choosing Means to Ends 
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توان این نوع رفتارها را در زمـره انحرافـات یـا     شود و نمیرفتارهاي اجتماعی اخلاقی می

توانمندي بـازیگر در حسـاب سـود و    ، عقلانیت ابزاري. بندي کرد اشتباهات محض دسته

 بـاره سـتدل در هـاي م  محور مربوط به قضاوتاما عقلانیت ارزش، گیردزیان را در نظر می

  .)Young Choi, 2015: 117( خود است خودي ارزش اهداف به

نتقـاد  فرامکـانی مـورد ا   - یکپارچه و فرازمانی، مفروض دولت به عنوان یک واقعیت ثابت

دولـت را  ، انتقـادي  ۀمانند نظری ـشناسی تاریخی نیز قرار گرفته و آنها نیز بهن جامعهامتفکر

هـاي   سرمایه و دولت، اجبار«در کتاب  1چارز تیلی. دانندشده نمی مفهومی مسلم و پذیرفته

 جنـگ را بـه راه  ، هـا چنین آورده است کـه دولـت   »19902پس از میلاد تا  990از اروپایی 

شـکل  ، ها در سراسر تـاریخ دولت، از نظر وي. اندها را ساختهدولت، هاولی جنگ، اندازندمی

دولت وجود داشته که سـاختار طبقـاتی مختلفـی    بلکه انواع مختلفی از ، اندواحدي نداشته

  . )Baylis &Smith, 2005: 276( داشته و عملکرد آنها نیز متفاوت بوده است

گرایانـه از  ن ایـن مکتـب فکـري تحلیلـی مـاده     اترین متفکـر والرشتاین از جمله مهم

ها در پاسـخ بـه نیازهـاي اقتصـاد جهـانی شـکل       دولت، از نظر او. گیري دولت دارد شکل

سـاختارهاي متفـاوتی پیـدا    ، اند و به نوبه خـود مطـابق نیازهـاي اقتصـاد جهـانی     گرفته

کننـده نتـایج سیاسـی    نهادهاي اقتصادي به روشنی تعیـین ، از نظر وي در واقع. اند کرده

  .)307: 1391، گریفیتس( هستند

تـر مفـاهیم کلیـدي دنیـاي سیاسـت      ها خواهان بررسی دقیقدر این زمینه فمنیست

. )Kegley & Blanton, 2014-2015: 128( امنیت و دولت هسـتند ، قدرت، سیاستهمچون 

دولت به عنوان یک خشونت ساختاري مورد انتقـاد قـرار   ، مدرندر مکتب فمنیست پست

تأکیـد   در ایـن زمینـه  . دهی شـده اسـت  گیرد؛ دولتی که به صورتی پدرسالار سازمانمی

 ملت بر مبناي حمایت مردانـه شـکل گرفتـه اسـت     -اولیه بر این است که چگونه دولت 

از این منظر زنان و کودکان چون به بخش خصوصـی و تحـت   ). مردان به عنوان محافظ(

در زمـان جنـگ و   ( خدمات آنها و نقـش آنهـا در دولـت   ، اندمحافظت جامعه تعلق گرفته

کـه  نـد  نیسـت معتقد یدازان فمپـر  نظریـه به طور کلـی  . نادیده گرفته شده است )منازعه

                                                 
1.Charls Tilly 
2. Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990 



  39/و همکار دهقانی فیروزآبادي سید جلال؛ ... هاي نقد و بررسی مفروض

هـاي  یکی از کارکردهاي سـاختاري دولـت  ، خصوصی مبتنی بر جنسیت -تقسیم عمومی

 .)Haugaard & Lentner, 2006: 136-137( آنهاست ]بین[حاکم و روابط 

 را الملـل  بـین گـراي روابـط   شناسانه جریان خـرد ترین حملات به مبانی هستیجدي

، گرایانه از دولـت برداشت پوزیتیویستی و عینی بارهدر. اندانجام دادهمدرن ن پستامتفکر

هاي بازیگر از مسلمات دست اول زندگی سیاسـی  اشلی معتقد است که شاید مدل دولت

هـاي  کننـده باشـد کـه ائـتلاف    بلکه بخشی از چارچوبی تاریخی توجیه، المللی نباشدبین

از این طریـق  دهند و  شرایط متزلزل حکومتشان را مشروع جلوه می، مسلط به کمک آن

هـا بـا   مـدرن پسـت . )Ashly, 1984: 239( کننـد رضایت دیگران را نسبت به آن جلب مـی 

سازي این اصـل هسـتند   شکنی به دنبال آشکارشناسی و شالودههاي تباراستفاده از شیوه

گیري مرزها و تعین هویـت بـر    شکل، که چگونه دولت داراي حاکمیت محصول خشونت

مسلط ذهنیت کنـونی بـه هـیچ     ةاست و به عنوان شیو »دیگري«و  »خود«مبناي تعاریف 

. دولت محصول مدرنیتـه اسـت   که در این زمینه اشلی معتقد است. عنوان طبیعی نیست

که از نظر تاریخی عادي و معمـول  ، حاکمیت با تفاسیري از دولت«کند که وي عنوان می

یابی ممـزوج  در مورد شناسایی و قدرت یهایشرایط و محدودیت، هابا قابلیت، شده است

کننـد  ال را مطرح مـی ؤها در جهت رسیدن به اهداف خود این سمدرنپست. »شده است

دولـت  ، که چگونه دولت داراي حاکمیت به امري طبیعی و رایج بدل شد؟ از ایـن منظـر  

  ).154-152: 1389، دیوتاك و دردریان( کامل و بی نقص وجود ندارد

  

 گراییساختار

دیـدگاهی از نـوع تصـویر سـوم اسـت کـه       ، مانند نورئالیسمبه نهادگرایی نولیبرال نیز

، از این منظـر . داندالملل میالمللی را نظام بینهاي بینمنبعو مرجع رفتار کشورها و داده

المللی بـا فهـم و   شناخت رفتار و سیاست کشورها و نقش نیروها در سطح واحدهاي بین

 بـه تعامـل   الملل که کشورها در درون آن اقدام کـرده و نظام بیندر ماهیت غیر متمرکز 

در تعریف ساختار به صـورتی  . )572: 1377، فیروزآباديدهقانی( قابل تبیین است، پردازندمی

بلکه به معنی تسلط کامل کل بر ، شودمیتأکید  تنها بر اولویت ساختار بر عملنه، موسع

شـود کـه   چنـین تصـور مـی   . گرددمحسوب می اجزا ةسازند، در واقع ساختار. جزء است
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و هویت بازیگران ذاتـی آنهـا    داردو بازیگران  وجود و هستی مستقلی از اجزا، ساختارکلی

از . گـردد تعیـین مـی  گردد که توسط این سـاختار کلـی   میهایی بربلکه به تفاوت، نبوده

بـا  . )Ashley, 1984: 235( هویتی مستقل از ساختار کلی ندارنـد ، )بازیگران( واحدها رو این

باید در نظر داشت که تعریف و برداشـت نهادگرایـان از سـاختارگرایی بـا نـوع       وجود این

سـاختار و  : مهـم اسـت   ۀنظـام داراي دوجنب ـ ، هـا از نظر آن. الیستی آن متفاوت استنئورئ

الگوهـاي  «فراینـد بـه صـورت    . اسـت به معناي توزیع قدرت بـین کشوره  ساختار. فرایند

، آبـادي دهقـانی فیروز ( شـود میتعبیر ، کنندمی راه و روشی که واحدها با هم تعامل، تعامل

1377 :572( .  

 هرچنـد ، گرایی مـورد نظـر خردگرایـان   زمینه اشلی معتقد است کـه سـاختار   در این

به دلیل پایبندي به سه موضوع ، هایی با ساختارگرایی به معناي اخص کلمه داردشباهت

 ؛کنـد بـاور پیـدا مـی   تهـی و مادیـت  شکلی میان، باوريگرایی و یافتفایده، سالاريدولت

 کنـد خطـرات آن را تشـدید مـی   ، شکلی که در عین منتفی ساختن نویـد سـاختارگرایی  

)Ashley, 1984: 237(.  

مانند نهادگرایان نـولیبرال از  دازان مارکسیست نیز بهپر نظریه، الملل بیندر علم روابط 

بـه عنـوان مکتبـی    ، ن در مکتب مارکسیسمامتفکر. برخوردار هستندي ساختاري رویکرد

، هـا نظـام دولـت  ، دولـت  تـأثیر به طـور کلـی متمایـل بـه ایـن هسـتند کـه        ، گراساختار

در . اهمیت بـه شـمار آورنـد   ناسیونالیسم و جنگ در چارچوب نظم موجود را ناچیز و کم

ورزنـد و بـر   مـی  اصـرار بـر خودمختـاري اقتصـاد    ، ها به جـاي سیاسـت  واقع مارکسیست

در ایـن  . )73: 1389، دیوتاك و دردریان( دارندتأکید  تر نیروهاي اقتصاديگذاري عمیقتأثیر

هـا  ها و نظـام دولـت  دولت، زمینه در نظر متفکر ساختارگرایی همچون امانوئل والرشتاین

اقتصـادي   سـازان از نظـر وي صـرفاً   شوند و منـافع دولـت  تابع اقتصاد جهانی شناخته می

رو اند و از ایناقتصادي ضروري بوده ۀهاي قوي براي توسعاو معتقد است که دولت. است

هـا صـاحبان مشـروع قـدرت     سالاري یا این ادعا که دولـت دولت ۀشاهد پیدایش و توسع

  .)307: 1391، گریفیتس( در قالب ایدئولوژي حاکم اقتصاد جهانی هستیم، متمرکز هستند

هـاي سـاختارگرایانه   که دیدگاه استفکري دیگري  گروه، جهانی شدندازان پر نظریه

دازان معتقدنـد  پر نظریهاین . اندالملل را به چالش کشیدهجریان خردگرایی در روابط بین
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حـد زیـادي رابطـه    اجهانی شدن و انقلاب تکنولوژیک و ارتباطی و اطلاعـاتی ت  ةکه پدید

گیـري  هـاي آن و در نتیجـه شـکل   د و چهـره مسئله قدرت و ابعا، منافع بازیگران، هویت

. دیسی کرده اسـت نیروي کار و نیروي تولید را دچار دگر، فناوري، ساختار جدید سرمایه

تقسیم کـار جدیـدي شـکل گرفتـه     ، هاي فراملی صاحب سرمایهدر سایه منابع و شرکت

بـه   هـاي ملـی را  توانـایی دولـت  ، معنا کردن مرزهاي ملی وسـتفالیایی است که ضمن بی

از نظـر افـرادي   . خردمحور عصر مدرن در اداره امور به چالش کشیده اسـت  ةعنوان سوژ

 نظر افــرادي همچــون والتــزســاختار مــد، »مایکــل هــارت«و  »آنتونیــو نگــري«همچــون 

 تغییر اساسی یافته و یـک سـاختار فراگیـر امپراطـوري را شـاهد هسـتیم      ، )خردگرایان(

  .)117-115: 1378، یاندانش(

انگارانی همچون الکسـاندر ونـت نیـز بـر اهمیـت سـاختار در تحلیـل سیاسـت         سازه

، الاذهـانی داشـته  جنبه معنـایی و بـین  ، اما ساختار مورد نظر ونت .دارندتأکید  الملل بین

سـاختار  ، از نظـر وي . سـاختار نقـش علـی مسـتقیم نـدارد     ، خلاف نهادگرایـان نـولیبرال  بر

دهـد و اجـازه بعضـی رفتارهـا را     می برخی رفتارها راآورد که اجازه وضعیتی را به وجود می

الاذهانی است کـه  وضعیتی بین، منظور ونت از معناي بودن این است که ساختار. 1دهدنمی

پاسخ پیـام و تکـرار ایـن فراینـد در     ، درك و تفسیر آن، در چارچوب یک فرایند انتقال پیام

کـارگزار مـورد    - ه مشـکله سـاختار  در زمین. )Wendt, 1992: 408( گیردطول زمان شکل می

یک ساختار در طـول زمـان    اگروي معتقد است که . نقشی محوري دارد »2عمل«، نظر ونت

در حفـظ آن  ، کارگزارانی کـه بـا آن مخـالف هسـتند    از دیگر حتی آن دسته ، شکل گرفت

خوانـده  اما منافع و هویت مزبور مبتنی بر آنچه اعمال بـازیگران  . داراي منافعی خواهند بود

وضـعیت  ، آن اعمال کنـار گذاشـته شـوند و تغییـر کننـد      اگر رواز این. خواهد بود، شودمی

  .)Wendt, 1992: 416( الاذهانی موجود نیز کنار خواهد رفت و تغییر خواهد کرد بین

. انگارهـا نیسـت  مورد قبـول همـه سـازه   ) و نهادگرایان نئولیبرال( ساختارگرایی ونتی

جتمـاعی بسـیار مهـم اسـت و     معتقد است کـه کـارگزار در زنـدگی ا   فردریک کراتچویل 

بـا  . نیسـتند ، کنندعمل می هانول ساده ساختارهایی که در وراي آبازیگران محص بنابراین

این درست است که همه بازیگران بایـد شـکل سـاختاري مشـابهی را انتخـاب       این حال

                                                 
1. Permissive Role of Structure 
2. Practice 
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الملـل محسـوب   بازي سیاست بـین خواهند که به عنوان بازیگران جدي در اگر می، کنند

، دهـد هـاي واقعـی بـه مـا مـی     سیاست بارهاطلاعات بسیار کمی را در، اما این امر. گردند

 ـ  ۀهمچنان که آنچـه مـا از ادبیـات توسـع     هـاي ورشکسـته یـاد    دولـت  ۀسیاسـی و تجرب

  .)Kratochwil, 2008: 86( دهداین واقعیت را به ما نشان می، ایم گرفته

ن امـورد انتقـاد متفکـر   ، لـب توزیـع قـدرت   صـورت مـادي و در قا   تعریف ساختار بـه 

هـاي  سـاختار عبـارت اسـت از ایـده    ، از نظر هنجارگرایان. نیز قرار گرفته است 1هنجاري

، کننـد نمـی  عقاید و هنجارهایی که تنها بازیگران را محـدود ، قواعد، جمعی همچون علم

دهنـد و  هـا را شـکل مـی   منافع و هویـت ، کنندمی هایی معنایی را ایجادبنديبلکه دسته

نکتـه مهـم دراینجـا    . دهنـد مـی  هاي درست ارائهتعریفی مشخص و استاندارد از فعالیت

 همان هنجار یا استاندارد رفتاري است که براي هر بـازیگر بـا هویـت خـاص آن تعیـین     

، د و زیـان سـو  ۀکنند که علاوه بر مقول ـمی ها پیرويرو از این نرمبازیگران از آن. شود می

  .)Baylis et al, 2013: 166( ها احساس خودي بودن دارنددر واقع نسبت به آن

کـه عضـو خـانواده     2صـلح دموکراتیـک   ۀنظری، گراهاي ساختاردر نقطه مقابل نظریه

ترین متفکر این نظریـه  کانت به عنوان مهم. قرار دارد، شودبزرگ لیبرالیسم محسوب می

هـا  سیاسی یک کشـور در چگـونگی سیاسـت خـارجی دولـت     هاي نوع رژیمکه معتقد بود 

گیـري و بـه طـور    تصـمیم ، هانرم، افکار عمومی، هاسازمان، از این منظر. کننده استتعیین

. جـدي دارنـد   تـأثیر دهی به سیاست خـارجی آن  کلی ساختار سیاسی یک کشور در شکل

الفـت جـدي   اي اسـت کـه مـورد مخ   مسـئله ، این برداشت از نقش دولت و سـطح تحلیـل  

زیـرا تمرکـز و توجـه را از سـطح      است؛ها ها و چامسکیننئورئالیست، نهادگرایان نئولیبرال

  .)Brown & Ainely, 2009: 84-85( دهدتحلیل ساختاري به سطح واحد و کارگزار انتقال می

 هاي سیاست خارجیمند و ساختاري سیاست به معناي فدا کردن تحلیلتحلیل نظام

هاي سیاست خـارجی را نیـز بـه مخالفـت و     ن نظریهااي است که متفکراست و این نکته

نهادگرایان نولیبرال بر یک الگوي از بـالا  ، از نظر آنها. انتقاد از ساختارگراي واداشته است

هاي ساختارگرا کند که رهیافتچنین استدلال می 4والتر کارلنس. دارندتأکید  3به پایین

                                                 
1. Normative Analysts 
2. Democratic Peace 
3. Top-Down 
4. Walter Carlsnaes 
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ولی در بیـان  ، ات ساختار بر کارگزار را بیان و مستند کنندتأثیرممکن است توانسته باشند 

سیاسـت   ۀهاي عرص ـ گیريآنها به تصمیم در واقع. اندساختار ناکام ماندهات کارگزار بر تأثیر

گرایـان  سـاختار تأکید  در این زمینه. انداي نکردهخارجی طی سالیان طولانی گذشته توجه

چه دموکراتیـک و یـا اقتـدارگریز    ، چه استبدادي، هاي سیاسیهمیت بودن نوع نظامابر بی

  . )Brown & Ainely, 2009: 83( پردازان سیاست خارجی استمورد انتقاد جدي نظریه

و بر نقـش   اندکردهالملل انتقاد نگاه ساختارگرایانه به سیاست بیناز گروه دیگري که 

شناسـی سیاسـی   دازان روانپـر  نظریـه ، دارنـد الملـل تأکیـد    بـین در سیاست ) کارگزار( فرد

نقش فرد را در میانه سـاختارهاي اجتمـاعی و   ، شناسان سیاسیدر این زمینه روان. هستند

ن از ساختارهاي اجتماعی بـا  االبته برداشت این متفکر. کنندمینتایج به دست آمده تعریف 

شناسـان  انگـاران و هـم روان  هـم سـازه   هرچنـد در واقـع  . کندانگارانه آن فرق مینوع سازه

سـاختار  ، شناسـان سیاسـی  بـراي روان ، سیاسی به دنبال تئوریزه کردن سـاختارها هسـتند  

 .)Barkin, 2010: 108( شناختی دارد تا اینکه اجتماعی باشدروان/ماهیتی بیولوژیک

سـاختارگرایی  دیدگاه ، کارگزار -ن مکتب انتقادي نیز در زمینه مشلکه ساختارامتفکر

. گیـرد  نقش کارگزار و موجود انسانی را نادیده مـی  زیرا، پذیردنهادگرایان نولیبرال را نمی

ــاختاره   ــادیون س ــز انتق ــه تمرک ــه نقط ــن زمین ــاعی  در ای ــانی و اجتم ــدرت گفتم اي ق

مفهـوم رهـایی   . اسـت آن از قیـد ایـن ساختاره   »1رهایی«کننده کارگزار به منظور محدود

معناي واحدي ندارد و تاحـدي متفـاوت بـه کـار بـرده      ، ن انتقاديامتفکردر نظر  هرچند

صدد ایجـاد  هدف از آن توانمندسازي به جاي محدود کردن است و در عمدتاً، شده است

 :Barkin, 2010( سـت ر ازاکـارگ و فراهم کردن فضاي مناسب براي افزایش قـدرت مـانور   

عوامـل اصـلی   ، کـه سـاختار و عناصـر سـاختاري     را انتقـادیون ایـن ایـده    رواز این. )108

چنـین اسـتدلال   ، کشند و بـه جـاي آن  می به چالش، ها هستندکننده رفتار دولت تعیین

 هرچنـد ، دهی به جهان ما هستندنیروهاي اصلی در شکل، و گفتمان ها کنند که ایدهمی

  .)Mershaimer, 1994: 40( باشنددر این زمینه ساختارها نیز داراي نقشی حداقلی می

و  یمعنــای ۀجنبــ، کــارگزار -مســئله ســاختار، مدرنیســمدر چــارچوب مکتــب پســت

، »2ساختارگراهاپسا«و  »هامدرنپست«در منظر که امانول ادلر معتقد است . اجتماعی دارد

                                                 
1. Emancipation 
2. Post-modernists and Post-Structuralists 
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توان یکی را بر دیگري برتري کارگزار به عنوان جفتی متضاد که نمی -پارادوکس ساختار

جنبـه تـاریخی و   ، هـاي متضـاد  چنین جفـت این، از نظر آنها. شودمینظر گرفته  در، ادد

تـوان آنهـا را   رو نمـی و از ایـن  هسـتند در واقـع حاصـل ذهـن مسـلط     ، گفتمانی داشـته 

  .)Adler, 2005: 101( هاي عینی و طبیعی به شمار آورد واقعیت

  

 آنارشی

به  )دولت مرکزي در عرصه سیاست جهان نبود( آنارشی، از نظر نهادگرایان نئولیبرال

از ایـن منظـر کیـوهین و    . نیسـت  شـده هرچند تفکیک المللیِیک جامعه بین معنی نبود

المللـی  بسـیاري از روابـط در سـطح بـین     مشخصاً«کنند که اکسلرود چنین استدلال می

ن شـکل  رفتـار بـازیگرا   ةنحـو بـاره  کنند و بـه انتظـارات ثابـت و بـادوام در    ادامه پیدا می

ی به این معن ـ، سیاست جهان غیر متمرکز است ۀبیان اینکه عرص در عین حال. دهند می

بادوام بـین  در دنیاي غیرمتمرکز ممکن است روابط . استنیست که کاملاً خالی از نهاده

. هاي دیگر چنـین نباشـد  در حالی که در زمینه، عات برقرار شودوبازیگران در برخی موض

دیگر المللـی بـه هم ـ  هاي بـین ریق سازمانر برخی موضوعات از طممکن است بازیگران د

در واقـع  . رقابت جـدي وجـود داشـته باشـد    ، هاي دیگراما در زمینه، مرتبط شوند عمیقاً

، برداشت از آنارشی به معنی نبود یـک دولـت مرکـزي باثبـات و جهـانی محفـوظ اسـت       

املات به وسیله آنها ایجـاد  عدست تو امکاناتی که این ت و ابزارگیري تعاملاشکل هرچند

  . )Axlord & Keohane, 1985: 226-227( »متفاوت خواهد بود، دشومی

، سیاسـت جهـان   ۀآنارشی به عنوان یک واقعیت عینی و نبود دولت مرکزي در عرص ـ

نقطه شـروع  . آن اشتراك نظر دارند بارهها دررئالیستها و نئووضوعی است که نئولیبرالم

آنارشـیک اسـت و ایـن    ، الملـل و عزیمت نظریه والتز نیز این است که ساختار نظام بـین 

تعـاملات  ، از نظـر وي . ختارها و فرایندهاي موازنه قدرت بازتولید خواهند شـد ر، ساختار

، ساختار آنارشیک هستند ۀدو فرایند فراگیر رقابت و اجتماعی شدن که نتیج تأثیرتحت 

کشـورها را ملـزم بـه    ، وي معتقد است که دو فرایند رقابت و اجتماعی شـدن . قرار دارند

  .)304-302: 1389، لیتل( کندبازتولید دائم نظام آنارشیک می

دولـت مرکـزي بـراي     بـه معنـی نبـود   ) نهادگرایی نئولیبرال( آنارشی، در معناي اول

. المللـی اسـت  ها و به طور کلی واحدها در سطح بـین ضمانت اجراي توافقات میان دولت
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الملـل   کند که سیاست بینوي بیان می. داردتأکید  این برداشتی است که کیوهین بر آن

اي در جریان است که دولت مرکزي در آن وجود ندارد و هیچ قـدرت مرکـزي   در صحنه

توانند به همـدیگر  ها میدولت، در چنین شرایطی. هاي منفرد وجود نداردحاکم بر دولت

اما قدرت حاکمی کـه آنهـا را تضـمین کنـد و خاطیـان را       ؛تعهد دهند و معاهده ببندند

اي بـه  هـیچ اشـاره  ، باید توجه کرد که این تعریـف از آنارشـی  . وجود ندارد، مجازات کند

در تعریـف دوم از  . کنـد نمـی ، ود در دست دارندها براي پیشبرد منافع خي که دولتابزار

معتقد است  1آرتور استین. شودتوجه می، ها در اختیار دارندآنارشی به امکاناتی که دولت

هـاي کلاسـیک   ویژگـی «الملل از آنارشی بـراي تبیـین   ن روابط بیناکه بسیاري از متفکر

سـته و متکـی بـه    وابهـاي حـاکمی کـه    ابـط بـین واحـد   والملل به عنـوان ر سیاست بین

در واقـع ایـن   . کننـد اسـتفاده مـی   »محوري و آمادگی براي به کارگیري زور هسـتند خود

یکـی از   هاینککند و میمرکزي را بیان  دولت دیگري از نبود ۀویژگی و جنب، تعریف دوم

  .)Powell, 1994: 330-331( استفاده از زور است، ها در دست دارندی که دولتهایابزار

مسـئله   بـاره هـا در هـا و نئورئالیسـت  درك متفـاوت نئـولیبرال  ، از نظر جوزف گریکو 

هـا از معنـاي   و مشکل بـه نـاهمخوانی تفسـیرهاي آن   گیرد جا ریشه میهمکاري از همین

اقتـدارگریزي  ، هـر دو نظریـه   هرچنـد . شـود الملـل ناشـی مـی   اي اقتدارگریزي بـین پایه

از نظـر  ، داننـد ت مرکزي در سیاسـت جهـان مـی   المللی را به معناي نبود یک حکوم بین

ولـی نبـود   ، ها احتمالاً مایل به همکاري هستنددولت، هاها برخلاف نئورئالیستنئولیبرال

سـو و احتمـال تقلـب و    هـا از یک مرکـزي بـراي اجـراي پیمـان    المللـی  یک کارگزار بـین 

برداشـت  ( کنـد همکاري بین بازیگران را با مشکل مواجـه مـی  ، کاري از سوي دیگر فریب

، گریزيکنند که در شرایط اقتداردلال میها چنین استرئالیستنئو، در طرف مقابل). اول

اي دهنده کلی براي جلوگیري از کاربرد زور و یا تهدید به استفاده از زور برمرجع پوشش

والتـز در ایـن زمینـه معتقـد     . آوردن بازیگران وجود نداردنابود ساختن و یا به اسارت در

ــه زوراســ ــر اســت ، ت ک ــی اول و آخ ــرایط  . ضــامن اجرای ــه در ش ــد اســت ک وي معتق

زیرا چیزي وجود ندارد که مانع آنها  ؛توانند هر لحظه رخ دهندمی هاجنگ، گریزياقتدار

  . )368-367: 1385، گریکو( )برداشت دوم( بشود

                                                 
1. Arthur Stein 
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امکـان و  ، گرایـان از نظر واقع، دازان نهادگرایی نئولیبرالپر نظریهخلاف به طور کلی بر

هـا همـواره انتظـار درگیـري     آن. ن بر اقتدارگریزي وجود ندارداندازي براي فائق آمدچشم

زیرا علت  ؛شناسندحلی نمیهیچ راه، هاي رقیب را دارند و براي مشکل جنگمیان قدرت

الملـل   اقتدارگریزي است و حاکمیت منطق رقابت در روابط بـین ، هااصلی جنگ از دید آن

  .)106-105: 1387، چرنوف( را محدود کردات آنتأثیرتوان امري که نمی ؛است

انگاري والتز بـه  باید نگاه یکسان، از نظر بوزان با توجه به آنچه واقعیات تاریخی است 

هـاي سـاختاري   نارشی باتوجـه بـه تفـاوت   آآنارشی را کنار گذاشت و به انواع مختلفی از 

کـه چنـین اسـتدلالی را معتبـر      ییکی از دلایل ـ. داشتدهنده هر نظام واحدهاي تشکیل

دانان در این زمینه است کـه تغییـرات در سـاختار    توافق بسیار جامع بین تاریخ، کندمی

 رواز ایـن . تاریخ جهان بـوده اسـت   کننده عمده تحولات و نقاط عطف دربازیگران تعیین

ردهـاي متفـاوت بـازیگران    بوزان معتقد است که با توجه به نوع ترکیـب سـاختار و کارک  

 ,Buzan & Little( توان قائل به چهار نوع ساختار آنارشـیک بـود  الملل میعمده نظام بین

1996: 425-431(.  

نگـاران در مقایسـه بـا    ااز نظـر سـازه  ، وجود پذیرش آنارشیک بودن سیاست جهان با

گرایانـه  جنبـه مـادي  جنبه معنایی آنارشی بر ، برداشت پوزتیویستی نهادگرایان نئولیبرال

، دوستان و دشمنان خـود  بارهها درکند که دولتونت چنین استدلال می. آن برتري دارد

تهدیدکننـده و دوسـتان   ، دشـمنان  زیـرا  ؛گذارنـد رفتارهاي متفـاوتی را بـه نمـایش مـی    

تأکیـد   آنارشی و توزیع قدرت آنچنان که خردگرایان بـر آن ، از نظر او. چنین نیستند این

باوجود وضـعیت سـاختاري   نمونه به عنوان . در تبیین این موضوع ناتوان هستند، زنندمی

هاي شـوروي  موشک به اهمیت متفاوتی نسبت، هاي انگلستان براي آمریکاموشک، مشابه

گـذار  تأثیردر واقع وي معتقد است که توزیع قدرت همیشه بر محاسبات کشـورها  . دارند

انتظـارات و  ، الاذهـانی تـابع فهـم بـین   ، مل کننـد اما اینکه این محاسبات چگونه ع .است

 »1دیگـري «و  »خـود «کننـده مفـاهیم   این عناصـر تعیـین   زیرا ؛ها خواهد بودتوزیع آگاهی

هـا از  آنارشی چیزي است که دولت«در واقع جمله معروف ونت در این زمینه که . هستند

بـازیگران  ، نظـر ونـت   از. )Wendt, 1992: 397( بیانگر همین مسئله اسـت ، »2فهمندآن می
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کنند و معماي امنیتـی ناشـی از   شروع نمی »1معماي امنیتی«روابط خود با بیگانگان را با 

هـاي  بنـدي پیکر«دارد کـه  جف کولتر در این زمینه بیان مـی . آنارشی و یا طبیعت نیست

یـا  ؤامـا در عـین حـال همچـون یـک ر     ، عینی نیستند، هاها و جنگلاجتماعی مانند کوه

 .)Wendt, 1992: 400-406( »الاذهانی هستندهایی بینبلکه سازه، نیز نیستندذهنی 

ن این ادعـاي خردگرایـان هسـتند کـه وضـعیت      اترین منتقدیکی از اصلی، انتقادي ۀنظری

رو جهـان را چنـین   کند که به صورتی مشابه رفتار کنند و از اینها را مجبور میدولت، آنارشی

 ,Griffiths( گیـر اسـت  همـه ، آمیـز عدم اعتماد و منازعات خشونت، به تصویر بکشند که رقابت

هـاي خردگـراي علـم    کنند کـه نظریـه  دازان مکتب انتقادي استدلال میپر نظریه. )154 :2014

بر صحت ادعاي وجـود آنارشـی و   تأکید  با) رئالیسمنهادگراي نئولیبرال و نئو( المللروابط بین

دهد که چه چیـزي باعـث شـده    به این پرسش پاسخ نمی، هاي تاریخی و تجربیارائه مصداق

، انتقـادیون . درسـت و طبیعـی نمایانـده شـود    ، 2المللاست که این اسطوره در علم روابط بین

هـاي علـم روابـط    چارچوب تحلیلی خود را از تلاش بـراي یـافتن مصـادیق تجربـی اسـطوره     

دهی عناصـري کـه باعـث    زمانسا ةبه تلاش براي نشان دادن شیو، همچون آنارشی الملل بین

گـر  الملل صحیح و درسـت جلـوه  سیاست بین بارهالملل درهاي علم روابط بینشوند روایتمی

این به این معنی است که ما باید رویکرد سنتی مبتنی بر تـلاش بـراي   . دهندتغییر می، شوند

چیـزي باعـث شـده    هاي درست را کنار گذاشته و به این بحث بپردازیم که چه یافتن واقعیت

  .)Weber, 2014: 15( ها درست و عینی جلوه کننداست این اسطوره

تضـاد  ، بر عدم پذیرش آنارشی به عنوان یک واقعیت عینیتأکید  ها ضمنمدرنیستپست

شـکنی  مدرن با استفاده از شـالوده دازان پستپر نظریه. برندال میؤحاکمیت و آنارشی را زیر س

نـه  ، تضادهاي به ظاهر روشن بین دو اصطلاح همچون حاکمیت و آنارشـی دهند که نشان می

 غلـط اسـت  ، ها باشـد اي که مبتنی بر این فرضهر نظریه رواز این. روشن هستند و نه متضاد

)Brown, 2011: 2-6( .اي انگلـی و  اي بین اصـطلاحات را بـه عنـوان رابطـه    چنین رابطه، دریدا

، صنفسـه خـال  دارد که هیچ اصـطلاحی فـی  کند و بیان میناخالص فاسد ساختاري تعبیر می

اشـلی معتقـد اسـت کـه     . ها سـاختگی و مصـنوعی هسـتند   بلکه آن، عین خود و کامل نیست

نـه فقـط مفهـوم    ، شـود مشکله آنارشی از فقدان یک اقتدار جهـانی و مرکـزي اسـتنباط مـی    
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 ـ توصیفی از روابط بین، در واقع این مفهوم. توخالی آنارشی ه عنـوان سیاسـت قـدرت    الملـل ب

دهد کـه چگونـه   نشان می، مدرندر مکتب پست »قرائت دوگانه«وي با استفاده از روش . است

وي به خـوبی روشـن   . گذاردبرانگیز باقی می الؤهاي ساي از مفروضهمجموعه، نارشیآمشکله 

هـایی مشـخص دربـاره دولـت داراي     سازد که مشکله آنارشی فقـط بـا سـاختن مفـروض    می

 آنارشـی قابـل دفـاع و ابقـا    اگرچه خود بحث دوگانگی میان حاکمیت و، کندحاکمیت کار می

  .)137- 133: 1389، دیوتاك و دردریان( نیست

نارشـی بـرخلاف ادعـاي    آاشلی معتقد اسـت کـه دوانگـاري مبتنـی بـر حاکمیـت و       

جانبـه  تنهـا بـا تقـدم حضـور همـه     ، از نظـر او . یک برساخته است، خردگرایان نئولیبرال

توان فضاي مرزبندي شده بیرون از حاکمیت را آنارشیک حاکمیت در داخل است که می

به عبارت دیگر اگر اثبـات کنـیم اولاً تهدیـد و خشـونت مخصـوص قلمـرو       . توصیف کرد

هـا و  گـذاري بسـیاري از گـروه   اً حاکمیت ملی مسـتلزم حـذف و کنار  دوم، بیرونی نیست

این تصور ، زار قدرت تنها در دست دولت متمرکز نیستو سوماً اب ها در داخل استاقلیت

ضـرورت  ، شناسیکلین با استفاده از تبار. )119-118: 1387، نیـا دانش( نیز فروخواهد ریخت

گرایانـه دولـت در نظریـه    آفرین را تبیـین کـرده و فـرض عینـی    هاي جنگتاریخی دولت

کنند ها برخشونت تکیه میدولتدارد که وي بیان می. کشدنئولیبرالیسم را به چالش می

گذاري میان امـور داخلـی و   تفاوت، تا خود را به عنوان دولت شکل دهند و در این فرایند

کننـد کـه اگـر     مـی  ال را مطـرح ؤها این س ـمدرنرو پستاز این. خارجی را تحمیل کنند

، شدشناختی نباها به روشنی داراي تقدم هستیجانبه و حاکمیت کامل دولتحضور همه

  .)138: 1389، دیوتاك و دردریان( چه اتفاقی براي مشکله آنارشی خواهد افتاد

 

  المللینهادهاي بین

قائـل بـودن هویـت مسـتقل و عینـی      ، نهادگرایی نئولیبرال ۀنظری ۀترین مشخصمهم

، المللـی نهادهـاي بـین  ، هـا از نظر آن. الملل استسیاست بین المللی دربراي نهادهاي بین

، ها مستقل از منابع قـدرت و ترجیحـات کشـورها   بلکه آن، درجه دومی نیستندهاي  پدیده

نظمـی کـه   در یـک وضـعیت بـی   . کننـد المللی و رفتار کشورها را تعیـین مـی  نتایج بین

المللـی  نهادهـاي بـین  ، حکومت مرکزي وجود ندارد تا اصول و قواعد رفتاري را اجرا کند

تحت شرایط وابستگی  که وهین و ناي معتقدنددر این زمینه کی. توانند کارگشا باشندمی
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المللـی جهـت هـدایت روابـط بـین      المللی و نهادهاي بـین هاي بینرژیم، متقابل پیچیده

اي از مبانی مجموعه، هارژیم. )577و 569: 1377، فیروزآباديدهقانی( گیرندکشورها شکل می

هـا  نگیري هستند که حـول آ ندهاي تصمیمقوانین و فرای، هاصریح یا ضمنی همچون نرم

، هـایی نمونـه چنـین رژیـم   . شـود اي خاص به هم نزدیک میانتظارات بازیگران در زمینه

-Axelrod & Keohane, 1985: 249( استالمللی پول سازمان تجارت جهانی و صندوق بین

نظام هاي تعامل و توزیع برابر اطلاعات درست در سراسر ها با کاستن از هزینهرژیم. )250

داننـد کـه اطلاعـات بهتـري در     ها چون میدولت. کنندهمکاري را تسهیل می، المللبین

توانـد موجـب شـود تـا اقـدام      کمتر نگران اشتباه محاسباتی هستند که می، دست دارند

  .)133-132: 1387، چرنوف( اي ناخواسته داشته باشدنتیجه، همیارانه

هـا و  نامـه موافقـت ، هـا پیمـان ، بروکراتیـک  هـاي آژانـس ، هـا توانند سازماننهادها می

از . پذیرندها را میآن، ورآها به عنوان یک امر الزامدولتعملکردهاي غیر رسمی باشند که 

، بـازار جهـانی قهـوه    ةکننـده ادار عوامـل تعیـین   .موازنه قوا نیز یک نهاد است، این منظر

هاي تجاري نیـز  نامهو موافقت کنندگانکنندگان و مصرفهاي بازار و منافع تولیدپروتکل

بعـد  . )429-428 :1383، و اسمیتبیلیس ( المللی هستندهاي بارز نهادهاي بیناز جمله مثال

نیسـت کـه   تردیـدي   کـه  داشـت تأکیـد   1جان راگی، از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي

 در واقـع . انـد المللی کردهات بینکمک زیادي به حفظ ثب، جانبههاي چندها و نرمسازمان

اي و منطقـه  ةنقش مهمی را در مـدیریت تغییـرات گسـترد   ، هاییها و سازمانچنین نرم

خود کیـوهین و   با وجود این. )Ruggie, 1992: 526( جهانی در نظام کنونی بر عهده دارند

حکومـت   هـیچ . سـخت اسـت  ، اکسلرود نیز معتقدند کـه همکـاري در سیاسـت جهـانی    

 ۀها وجـود نـدارد و در مقایسـه بـا جامع ـ    قوانین و اجراي آنلزام به رعایت مشترکی براي ا

 هرچندگاه. المللی بسیار ضعیف هستند و تقلب و فریب فراگیر استنهادهاي بین، داخلی

باید این ، الملل مساوي با شرایط جنگی نیستهمکاري قابل حصول است و سیاست بین

از ، هـاي مختلـف   زمـان نکته را در نظر داشت که همکـاري در موضـوعات مختلـف و در    

  .)Axelrod & Keohane, 1985: 226( شرایط متفاوتی برخوردار است

نهادهـاي  بـاره  ها درجنبه کارکردي مورد نظر نئولیبرال، دازان مکتب رئالیسمپر نظریه

نهادگرایـان نـولیبرال مبنـی بـر هویـت      تأکید  برخلاف. کشندالمللی را به چالش میبین

                                                 
1. John Ruggie 
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، هـا از جنـگ  ها در دور کردن دولـت گذاري آنتأثیرالمللی و توان هاي بینمستقل سازمان

 ؛نمودي از توزیع قدرت در جهان هستند، المللیهاي بینها معتقدند که سازمانرئالیست

مسـتقلی بـر رفتـار     تأثیرهاي بزرگ هستند و محور قدرتها مبتنی بر محاسبات قدرتآن

دلیل محکمی بـراي  ، دارند که نهادهابیان می ن رئالیستارو متفکراز این. ها ندارنددولت

جـان  . اي اسـت حاشـیه ، گذاري آنهاتأثیرمیزان  ایجاد و یا حفظ صلح نیستند و اهمیت و

و  2نظریه انتقادي، 1جمعیهاي امنیت دستهمرشایمر در این زمینه معتقد است که نظریه

نهادگرایی نئولیبرال داراي مشکلاتی در منطق علی خود هستند و شواهد تاریخی بسـیار  

المللـی ارائـه   هاي بینکننده بودن نقش سازمانضعیفی در اثبات ادعاي خود براي تعیین

 ها دارنـد بسیار ضعیفی بر رفتار دولت تأثیر، المللیهاي بینسازمان، از نظر وي. دهندمی

)Mershaimer, 1994: 7(.  

 هـا ها عاملان اصلی سیاست جهان هستند و این دولـت دولت، از منظر مکتب رئالیسم

راضی نخواهند شد که با تشکیل نهادهایی که هدفشـان بـه عهـده    ) هاي قدرتمنددولت(

هـاي بـزرگ بـه اجـرا     که پیشتر توسط قـدرت  کننده نظام استهاي تنظیمگرفتن نقش

تـوان بـه   اتحادهاي نظامی را می، هااز نظر آن. بشویند رت خودشان دستاز قد، آمددرمی

اي از نهـاد هسـتند و بـا آن نـوع     نـوع ویـژه  ، هـا ولی آن ؛نهاد دانست، معناي موسع کلمه

فـرق  ، کننـد نهادهایی که نهادگرایان نئولیبرال براي حل مشکلات جهـان پیشـنهاد مـی   

دسـتاورد  ( ل جمـع صـفر  بخشی از همان چارچوب بازي بـا حاص ـ ، هاکنند و کاربرد آن می

  ).107 :1387، چرنوف( گرددمحسوب می) نسبی

 المللی بر تقلبکند که نهادگرایان نولیبرال در زمینه همکاري بینمیتأکید  مرشایمر

در حالی کـه  ، کنندحل مطرح میالمللی را به عنوان راههاي بینکنند و سازمانمیتأکید 

منافع نسبی است؛ امري کـه نهادگرایـان    ۀمسئل، ترین مسئله و مشکل در این زمینهمهم

گیرنـد و در عـوض بـر منـافع     را نادیده میآن »3بازي معماي زندانی«نئولیبرال با تکیه بر 

قـرار   مـورد پـذیرش کیـوهین    1993سال این انتقاد مرشایمر در . کنندمیتأکید  مطلق

در  .)Mershaimer, 1994: 18-19( گرفت و وي نقد جوزف گریکو را در این زمینه پـذیرفت 

                                                 
1. Collective Security 
2. Critical Theory 
3. Prisoner’ dilemma Game 
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المللـی بـه حمایـت    دارد کـه مـؤثر بـودن نهادهـاي بـین     این زمینه کنت والتز بیان مـی 

  .)419: 1383، بیلیس و اسمیت( هاي بزرگ وابسته است قدرت

هـا مـورد نقـد    از نظر نئولیبرال را گرایانه و کارکردي نهادهادو بعد مادي، انگارانسازه

گردنـد کـه   محسـوب مـی  1هـاي شـناختی  نهادها هستی، انگارهانظر سازه از. اندقرار داده

ایـن بـه   . وجود ندارند، کندنسبت به اینکه جهان چگونه عمل می، جداي از نظر بازیگران

بلکه به این معنی است که آنها چیزي ، واقعی و عینی نیستند، این معنی است که نهادها

ت مشـترك جـداي از همـدیگر    ها و شناخهویت ،گاهددر این دی. غیر از اعتقادات نیستند

فراینـد درونـی   ، نهادینه کردن رواز این. ابندیبلکه به صورت متقابل قوام می، دروجود ندا

افتـد و فقـط بـر    کردن هویت و منافع جدید است و نه چیزي که خارج از آنها اتفاق مـی 

نـه فقـط یـک فراینـد      فرایندي شناختی است و، اجتماعی کردن .گذاردمی تأثیررفتارها 

آمیـز باشـند و ایـن    جویانه و یا منازعهنهادها ممکن است همکاري، از این جهت. رفتاري

جویانه فرض شود و نهادها را همکاريها نادیده گرفته میرژیم ۀاي است که در نظرینکته

 .)Wendt, 1992: 399( کنندمی

هـدف اصـلی    زیرا ؛انتقادي نیز نقشی محوري دارند ۀالمللی در نظریهاي بینسازمان

المللی به منظـور توقـف   دهنده به نظام بینهاي بنیادین و نظمجایگزینی نرم، این نظریه

هـا  سـازمان ، انتقـادي  ۀاز منظر نظری ـ. ها بر مبناي اصول رئالیستی استتفکر و رفتار دولت

تـه توجـه داشـت کـه در مکتـب      ولی بایـد بـه ایـن نک    .نقش مهمی در تغییر محیط دارند

ن اخلاف نهادگرای ـجدایی عین از ذهن مطرح نیست و بر، شناختیبه لحاظ هستی، انتقادي

در چـارچوب فکـري ایـن    ، جنبه عینی و مادي قائـل هسـتند  ، هانولیبرال که براي سازمان

دیــدگاه .)Mershaimer, 1994: 39( اي و گفتمــانی دارنــدایــده ۀهــا جنبــســازمان، مکتــب

المللی منجـر بـه ظهـور تفکراتـی نـوین در ایـن       هاي بینسازمان بارههاي انتقادي در نظریه

هـاي  دارند که سازمانتأکید  انتقادیون به روشنی بر این اصل با وجود این .زمینه شده است

2بندي قدرت مسلط هستندالمللی در خدمت ترکیببین
 )Archer, 2001: 169(.  

 ۀها کمتر به مسـئل مدرنپست، اللمللفکري علم روابط بیندر مقایسه با دیگر مکاتب 

 با وجود این رهیافت مـورد نظـر آنهـا در ایـن زمینـه      .اندالمللی پرداختههاي بینسازمان

                                                 
1. Cognitive Entities 
2. Dominant Power Configuration 
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از جملـه علـوم    اعتقـاد علمـی  ، هـا مـدرن از منظـر پسـت   .نجامـد ی بیی ـگراتواند به پوچمی

رو ذهنی هستند و هیچ واقعیتـی  و از این داردتاریخ و سیاست ، ریشه در فرهنگ، اجتماعی

با به آزمون گذاشتن ادعاهـاي جریـان   ، بر این برداشت خودتأکید  آنها با. عینی وجود ندارد

، نشان دهنـد کـه ایـن مفـاهیم و ادعاهـا     تا تلاش دارند ، المللاصلی و مسلط بر روابط بین

ها نسـبت  مدرنجدي پستبا توجه به مخالفت . قدر وابسته به روابط خاص قدرت هستندچ

به عنـوان مرکـز   ، هاي داراي حاکمیتها براي دولتگرایانه نئولیبرالشناسی عینیبه هستی

انتظـار  ، هـا مـدرن تـوان از پسـت  نمـی ، آور و نماد پیشرفت اسـت اي که پیامقدرت و پدیده

یشـی  با وجود این حتی اگر چنـین گرا . داشتالمللی هاي بینهمراهی و حمایت از سازمان

دهند کـه  المللی را ترجیح می هاي بینآن دسته از سازمان، هامدرنپست، ها باشددر بین آن

هـایی کـه جنبـه    آن نـوع سـازمان   ؛کننـد تفاوت و تنوع را در سیاست جهانی تقویـت مـی  

شـود کـه   در این زمینه گفته می. هاي فردي هستنددهنده فعالیتاي دارند و بازتاب منطقه

 Medecin du Monde and( سسـه غیـر دولتـی   ؤعضـو ائتلافـی از دو م  کو خود ومیشل ف

Terres des Hommes (اواخـر دهـه   توجهی نسبت بـه افـرادي بـود کـه     در اعتراض به بی

  .)Archer, 2001: 169( از ویتنام گریخته بودند 1با قایق 1980و اوایل دهه  1970

 
  گیرينتیجه

الملـل  پوزیتیویسـتی روابـط بـین    هـاي هیکـی از نظری ـ ، نهـادگرایی نئـولیبرال   ۀنظری

هاي ویژه در تعاملات میان قدرتشود که داراي قدرت تبیین بسیار بالایی بهمحسوب می

ن و مکاتـب فکـري مختلـف در    اقاله به منظور تبیین واکنش متفکردر این م. بزرگ است

برداشـت  ، لیبرالنهادگرایی نئو ۀشناسانه نظریهاي هستی الملل به مفروضعلم روابط بین

شناختی آن از جملـه  هاي هستین مختلف این مکاتب از مفروضامکاتب فکري و متفکر

آنارشـی و  ، سـاختارگرایی ، الملـل دولت به عنوان بازیگر اصـلی و خردگـراي روابـط بـین    

 . شدالمللی مقایسه و بررسی نهادهاي بین

رگرایانه خـود  سـاختا گرایانه و شناسی اثباتنهادگرایی نولیبرال به دلیل هستی ۀنظری

شـی و  رداشـت از آنار این دو نظریـه در ب  هرچند ؛رئالیسم نزدیک استبسیار به نظریه نئو

المللی بـر رفتـار   هاي بینگذاري نهادتأثیرنسبی و میزان /بر منافع مطلقتأکید  در نتیجه

                                                 
1. Boat People 
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د ابعـا  بـاره موجـود در  هـاي انتقاد تـرین عمـده  رواز ایـن . ا همدیگر تفاوت دارندها بدولت

 .شودنهادگرایی نئولیبرال نیز می ۀمتوجه نظری، شناختی نظریه نئورئالیسمهستی

اي ماننـد  دسـته . گیـرد به طور کلی سه نوع انتقاد از نهادگرایی نولیبرال صـورت مـی  

شناسی فلسـفی  سیاست خارجی که به لحاظ هستی هايهنظریه صلح دموکراتیک و نظری

کننده به غیر از رویکرد ساختارگراي آن که نقش تعیین را هاي این نظریهمفروض بیشتر

را رویکـرد سـاختارگرایانه آن  ، اي دیگـر دسـته . پذیرنـد مـی ، گیـرد کارگزار را نادیده مـی 

دهنـد کـه از جملـه    گرایانه آن را مورد انتقـاد قـرار مـی   اما نگاه عینی و اثبات، پذیرند می

 نضمن برساخته و اجتمـاعی دانسـت  ، ومس ۀدست. توان به ونت و والرشتین اشاره کرد می

و طرفـدار حفـظ   ماهیت وجـودي پوزیتیویسـتی   ، مفروضات فلسفی نهادگرایی نئولیبرال

هـا و حرکـت بـه سـوي وضـعیت      ر آنی ـدر جهـت تغی ، ال بردهؤها را زیر سوضع موجود آن

انتقـادیون و  ، هـا تـرین آن کننـد کـه مهـم   تـلاش مـی  ، استمطلوب که همان رهایی بشر 

  .ها هستندمدرن پست

 هايهویژه از سوي نظریشناسی نئولیبرالیسم بهنکته قابل توجهی که در زمینه هستی

 -تـاریخی بـر عینـی بـودن و رویکـرد فرا    تأکید ، شودالملل مطرح میاجتماعی روابط بین

المللـی اسـت کـه منجـر بـه بینشـی ایسـتا و        زمانی این نظریه در تبیین تحولات بینفرا

این در حـالی اسـت   . شودالملل میدلات موجود در روابط بینات به معکارانه نسبمحافظه

المللی را به عنوان یـک واقعیـت بیرونـی    توان وجود جوامع و نهادهاي بینمیهرچند که 

یک بررسی اجمالی تاریخی در این زمینه بیانگر این مهم است کـه تـاریخ بشـر    ، پذیرفت

دهاي متفاوت بوده است کـه توسـط خـود    بیانگر وجود واحدهاي سیاسی متنوع با کارکر

اصـلاح شـده و یـا بـه طـور کلـی کنـار        ، تکوین یافته، بشر و در طول زمان ساخته شده

شناسی مـورد  ترین انتقاد به هستیمهم که توان گفتمی جهتاز این. است گذاشته شده

هاي مفروضتوان متوجه بعد فرازمانی و فرامکانی دانستن نظر نهادگرایان نئولیبرال را می

  .مورد نظر آن دانست
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  هاي  هاي دموکراسی با شاخص

  الملل خوب در پرتو حقوق بین
  *اکبر ساوري

  **فر سمانه رحمتی

  ***شهرام زرنشان

هـاي  هاي حکمرانی خوب به عنوان شـاخص تبیین مؤلفه

اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشـتت آرا در فهـم دموکراسـی از منظـر     

یکـی از تجـویزات نهادهـايِ    ، حکمرانی خـوب . 

ز آمـالِ دیـرینِ اجتمـاعیِ    یکـی ا ، هـايِ ملـی و دموکراسـی   

تحلیلی با رویکرد تبارشناسانه است؛ به ایـن  -توصیفی

با لحاظ تـاریخ ایـن دو در   ، ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب

رانی خـوب بـه   هاي حکممؤلفه، تطبیقی ۀق روش مقایس

 کـه  دهـد نتیجـه پـژوهش نشـان مـی    . شودعنوان اصول دموکراسی سنجیده می

هايِ اصول دموکراسـی  شاخص قابلیت تبدیل شدن به

سنجشِ میزانِ مشروعیت دموکراتیک ، د و با عینیت بخشیدن به دموکراسی

به نحوي که از حیث حقـوق   ؛سازدالملل را ممکن می

دولت دمکراتیـک اسـت و دموکراسـی بـه معنـاي غلبـه       

  .حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است

و  نظـارت همگـانی  ، شـفافیت ، مشارکت، المللحقوق بشر بین

                                                 
  الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

Akbarsavari@gmail.com  

  آزاد اسلامی، همدان، ایراناستادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه 
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هاي دموکراسی با شاخصسنجی مؤلفه هم

خوب در پرتو حقوق بینحکمرانی 

  چکیده

تبیین مؤلفه، هدف از پژوهش حاضر

اصول دموکراسی به قصد پایان دادن به تشـتت آرا در فهـم دموکراسـی از منظـر     

. الملل استعملی حقوق بین ۀروی

هـايِ ملـی و دموکراسـی   المللی برايِ نظـام بین

توصیفی، روش پژوهش. ستها ملت

ترتیب که پس از توصیف دمکراسی و حکمرانی خوب

ق روش مقایساز طری، المللحقوق بین

عنوان اصول دموکراسی سنجیده می

قابلیت تبدیل شدن به، رانی خوبهايِ حکممؤلفه

د و با عینیت بخشیدن به دموکراسیرا دار

الملل را ممکن میاز منظر حقوق بینها دولت

دولت دمکراتیـک اسـت و دموکراسـی بـه معنـاي غلبـه       ، الملل دولت مشروعبین

حکمرانی خوب بر تمام مناسبات شهروندان و دولت است

حقوق بشر بین: هاي کلیدي واژه

  .حاکمیت قانون

الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران ي دکتري حقوق بیندانشجو *

استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه : نویسنده مسئول **

حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران     گروه دانشیار  ***
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  مقدمه 

جریـان قـدرت درون    ةدو نظام ارزشـی را بـراي نحـو   ، الملل به صورت موازيحقوق بین

توضـیح  . وکراسی و حکمرانی خـوب دم: کندکشورها توصیه و حتی فراتر از آن تجویز می

در . بر تئوري قدرت حاکم مبتنـی بـود   صرفاً، شناسایی حکومت مشروع، که در دورانیاین

هـاي بنیـادین بشـري وارد سـطح     برخـی از ارزش ، الملـل فرایند انسانی شدن حقوق بین

محـورِ  نوعی انعطاف در اصول دولت، المللی شده و با پررنگ شدن منزلت فرد انسانی بین

ده اسـت  رسـی ي که زمان عبور از این گـزاره فرا به نحو. است ایجاد شده الملل بینحقوق 

گروهـی را واجـد حـق شناسـایی بـه      ، داخلـی  ۀکه صرف اعمال قدرت حاکمانه در عرص

اقتـدار عالیـه خـود را    ، اکنون حکومـت . کندالمللی میعنوان دولت مشروع در عرصه بین

چوب بلکـه در چـار  ، ایدئولوژي یا نظر شخصـی مقامـات  ، نه بر اساس احتجاجات دبای می

اکنون زمان طرح ایـن   ).Waldron, 2017: 1-6( شروط کندم المللیهنجارهايِ مشروعِ بین

وجـود  . کنـد اعمال قدرت مـی ، چگونه و با لحاظ چه اصولی، است که گروه حاکم پرسش

 .از جمله این اصول ارزشی اسـت ، نظام سیاسی دموکراتیک و لزوم اعمال حکمرانی خوب

، الملـل حقـوق بـین  برقراري پیوند میان دو تجویز به ظاهر مـوازي  ، هدف پژوهش حاضر

اهـداف فرعـی   . یعنی دموکراسی و حکمرانـی خـوب اسـت   ، براي نظامات سیاسی داخلی

الملـل؛ توصـیف حکمرانـی    عبارتند از توصیف دموکراسی و اصول آن از منظر حقوق بین

الملل؛ بررسی تبارشناسـانه سـیر تـاریخی ورود    هاي آن از منظر حقوق بینخوب و مؤلفه

  . المللمرانی خوب توسط حقوق بینالملل تا ایجاد حکدموکراسی به حقوق بین

قابلیت نشستن در ، هاي حکمرانی خوبرسش اصلی پژوهش این است که آیا مؤلفهپ

کـه  هـاي فرعـی عبارتنـد از این   د؟ پرسـش هاي اصول دموکراسی را دارن ـموقعیت شاخص

هـایش در    مؤلفهالملل چیست؟ منظور از حکمرانی خوب و دموکراسی از منظر حقوق بین

المللی چگونه در پرتو تأثیرپـذیري   اسناد بین، الملل چیست؟ به لحاظ تاریخی نحقوق بی

اند؟ فرضـیه  از موازین حقوق بشري از دموکراسی به سمت حکمرانی خوب عزیمت کرده

بشر و حکمرانی خوب و  حقوق، رغم استقلال تاریخی دموکراسیپژوهش این است که به

، انـد این سه نهاد ارزشی بنا بر کارکرد و فلسـفه متفـاوتی ایجـاد شـده    هر یک از  هرچند

اکنون در پیوند وثیقی با یکدیگر قرار دارند؛ به نحوي که حکمرانی خوب با قـرار گـرفتن   

  .کندرعایت حقوق بشر را تضمین می، در موضع شاخص اصول دموکراسی



  59/انو همکار اکبر ساوري؛ ...هاي با شاخصهاي دموکراسی سنجی مؤلفه هم 

سـی و حکمرانـی   به ایـن ترتیـب کـه دموکرا    .تحلیلی است -توصیفی، روش پژوهش

، پژوهش و بـا رویکـردي تبارشناسـانه    ۀخوب و اوصاف و اجزايِ هر یک با تکیه بر پیشین

  .شود تحلیل می، توصیف و رابطه این دو از طریق مطالعه تطبیقی

  

  سازي و ادبیات پژوهشمفهوم

ها نشان داده که نوع نظـام سیاسـی در هـر    نقض حقوق بشر در انواع دیکتاتوري ۀسابق

 ,Bollen( ارتبـاط دارد ، مندندکاملاً با میزان حقوق بشري که شهروندان از آن بهرهکشوري 

سـند مؤسـس سـازمان     1948مصـوب  ( بوگوتـا منشور ، اساسنامه شوراي اروپا ).370 :1980

کشورهاي آمریکـایی بـه عناصـر اصـلی      و منشور دموکراتیک سازمان) کشورهاي آمریکایی

یعنـی دموکراسـی و    دو مفهـوم اصـلی پـژوهش   ، در ایـن قسـمت  . انـد  دموکراسی پرداخته

 . شودمیالملل بازتعریف با رویکرد عملیاتی و از منظر حقوق بین، حکمرانی خوب

 الملل  تطور اصول دموکراسی در حقوق بین

است کـه دولـت از طریـق نماینـدگان     معن این دموکراسی اجمالاً به ، در یونان باستان

هـاي مردمـی     دموکراسی به انقلاب ۀپیشین، در عصر مدرن. گیردیم  منتخب مردم شکل 

توان یک نظـام سیاسـی را دموکراتیـک    گردد و تنها در صورتی میفرانسه و آمریکا برمی

ت آزاد و بـا تصـمیم اکثریـت جامعـه و بـا انتخابـا      ، آمیزخواند که دولتی به طور مسالمت

، بنـابراین دموکراسـی   ).Joseph, 2001: 1011( جـایگزین دولـت جدیـد گـردد    ، منصـفانه 

 شـود اعمال مـی است که در آن خواست و اراده اکثریت شهروندان شده حکومتی تعریف 

تـا کجـا   ، اما پرسش اساسی این است که در یک دموکراسـی  ).700: 1383، مارتین لیپست(

  .جامعه را نادیده گرفتهاي اقلیت   توان خواست می

ها و ورود اشکال متنـوع دموکراسـی   فرانسه و امریکا در دیگر سرزمین ۀبا تکرار تجرب

اسـت؛  ترین شکل حکومت در جهان تبدیل شـده  دموکراسی به متداول، به قوانین اساسی

ایـن نیسـت کـه کـدام سیسـتم سیاسـی         مسـئله دیگـر  ، تا جایی که در جامعـه جهـانی  

، مسـئله دولـت دموکراتیـک اسـت و تنهـا     ، خوب است؛ دولت به صورت پیشینی/مناسب

 ةپــروژ رواز ایــن. یــق آن در یــک کشــور اســت   ســطح دموکراســی و میــزان تعم  

اي باید  شود و هر جامعه عنوان گذار به عصر تمدن در نظر گرفته می به 1سازي دموکراسی

                                                 
1. Democratization 
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 ,Owolabi( هاي اداره سیاسی حکومت به آن دسـت یابـد    ان سایر گزینهتلاش کند در می

تر بـا  مشارکتی، اي بازترفرایندي است که جامعه، سازيکراسیومنظور از دم ).432 :2003

یعنی فرایند تدریجی گـذر از  ؛ )Ehm&Walter, 2015: 56( دکنتر ایجاد میاقتدارگراییِ کم

: گیـرد  دموکراتیـک اسـت کـه سـه مرحلـه را در برمـی      نظام سیاسی غیردموکراتیک بـه  

هـاي    فروپاشـی رژیـم  . گذار به دموکراسی و تحکیم و تثبیـت آن ، شکست رژیم اقتدارگرا

هـدف  ، آشکار ساخت که دموکراسی در امتداد حقوق بشـر ، کمونیستی بر اثر فشار مردم

  . آل حکومت ملی استالملل و شکل ایدهشمولِ حقوقِ بینجهان

تـوان جامعـه را    عنوان تنها راه اخلاقی و مشروعی که از طریـق آن مـی   راسی بهدموک

 -حاکمیت و اسـتقلال دولـت  ، فرسایش اصل سرزمینی بودن. شود شناخته می، اداره کرد

تجاري و ، جهانی شدن روندهاي اقتصادي، شمولهاي جهان  رشد و گسترش ارزش، ملت

آفرینـی نیروهـا و بـازیگران    پذیرش حضور و نقشهاي جدید را ناگزیر از  دولت، فرهنگی

، کنـد  عنوان منظومه پساملی یاد می هابرماس از آن به  در جهانی که . فراملی ساخته است

تنگ سرزمینی و تبدیل شدن به یـک اصـل عـام و     ةدموکراسی در حال خروج از محدود

 ــ ).75: 1384، انصــاري( شــمول اســتجهــان ، انیپیــدایش مفــاهیمی چــون شــهروند جه

حکایـت از  ، میهنـی دموکراسی جهان، دموکراسی جهانی و یا به تعبیر گیدنز و دیوید هلد

گیري حساسیت جهانی نسبت به دموکراسی دارد؛ تا جایی که امروز سازوکارهاي تصمیم

  . شودالملل نیز با معیار دموکراسی سنجیده میدر خود حقوق بین

: پـردازد  دموکراسی مـی  ةبیان عناصر سازندخود به  ۀاساسنامه شوراي اروپا در دیباچ

به عنـوان میـراث مشـترك     هاي اخلاقی و معنوي  ها از ارزش بر حمایت دولت، این سند«

 ؛کنـد مـی  تأکید آزادي سیاسی و حاکمیت قانون، رادمردمانشان و منبع حقیقی آزادي اف

 Council( »دده ـیعنی آن دسته از اصولی که بنیان هر دموکراسی حقیقی را تشکیل مـی 

of Europe, 1949.(  ســند مؤســس ســازمان کشــورهاي ، 1948بوگوتــا مصــوب منشــور

، دموکراسـی نماینـدگی  «دارد کـه  خود مقـرر مـی   ۀاین منشور در دیباچ. آمریکایی است

تـرویج و اسـتحکام   ، ارتقـا «و  »صـلح و توسـعه منطقـه اسـت    ، شرط ضروري براي ثبـات 

: ك.ر( تیکی از اهداف این سازمان اس، »مداخلهدموکراسی نمایندگی با رعایت اصل عدم 

International Conference of American States, 1948.(  
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 11منشـور دموکراتیـک سـازمان کشـورهاي آمریکـایی اسـت کـه در        ، مهم دیگرسند 

اصول ، عناصر اصلی دموکراسی را تعریف نموده، این سند. به تصویب رسید 2001سپتامبر 

کنـد و   ارائه مـی ، پاسخگویی مؤثر در مواقعی که دموکراسی در خطر است راهنمایی را براي

هـاي    جمعی اعضا در مواقعی که دموکراسی بـا چـالش  چارچوبی عملیاتی جهت اقدام دسته

در ، ایـن منشـور   21مطـابق مـاده   ، از جملـه . کنـد  معین می، جدي در منطقه مواجه باشد

بـا رأي دو  ، ددموکراسـی ممکـن نبـاش    ادهاع ـ، کارهاي دیپلماتیکصورتی که از طریق راه

شود؛ با بلافاصله حق عضویت کشور مورد نظر در سازمان معلق می، سوم کشورهاي عضو

به تعهدات سازمان از جمله تعهـدات حقـوق بشـري پایبنـد      یادشدهاین شرط که کشور 

  ).General Assembly of the organization of American States, 2001: ك.ر( دبمان

دارد  نیز اعلام مـی  1981مردم مصوب منشور آفریقایی حقوق بشر و ، آفریقا ةدر حوز

از طریق نمایندگان انتخـابی   داراي حق مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم، که شهروندان

دبیرکل سازمان ملـل متحـد در روز    ).Organization of African Unity, 1981: 13( دهستن

هـاي  رویج دموکراسی را در زمره اولویـت ت، 2001دسامبر دریافت جایزه صلح نوبل در اول 

، »ما مردم ملل متحد«اظهار داشت که منشور با اشاره به  او. قرار داد 21کاري خود در قرن 

که شکوفایی هـر   »مشروع و دموکراتیک، حکمرانی بهتر« هاي ارتقايراه ملل متحدسازمان 

مجمـع سـران    ).Annan, 2001: ك.ر( تاس هموارکرده، سازدفرد و رونق هر ملت را میسر می

اصـول حـاکم بـر     ۀنیـز اعلامی ـ  2002اتحادیـه آفریقـا در   ها در مراسم شروع به کـار   دولت

این اعلامیه از منظر نقش رو به رشـد  . انتخابات دموکراتیک در آفریقا را به تصویب رساندند

هاي سازمانی براي ارتقـاي فراینـد   نظارت بر انتخابات بر نیاز به تقویت تلاش بارهاتحادیه در

   ).African Union, 2002: ك.ر( دکن می تأکیدسازي در آفریقا دموکراسی

دموکراسـی بـه حکومـت    ، الملل در حال حاضر به لحاظ دستاوردهاي حقوق بشر بین

دموکراسی عبارت اسـت  ، تربه تعبیر دقیق .شود میاکثریت با لحاظ حقوق اقلیت تعریف 

از  عددي در گروهی که در آن همه اعضـا گیري جمعیِ مبتنی بر اکثریت از آیین تصمیم

  .حق و امکانِ برابر در بیان عقیده و شنیده شدن برخوردار هستند

 الملل هاي آن از منظر حقوق بین حکمرانی خوب و مؤلفه

از ، الملـل  حقوق بین ۀبا توسع .الملل است حقوق بین ۀحکمرانی خوب محصول توسع

برخـی  ، المللـی  ها در بعضی موارد به نفع نظـم بـین   ها کاسته شد و دولت حاکمیت دولت
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بـه دیگـر    ).197: 1397، راندیگ ـموسـوي و  ( حاکمیتشان پذیرفتندها را نسبت به  محدودیت

اش منجـر بـه ظهـور     ذاتیموضوعیت یافتن فرد انسانی در قالب حمایت از حقوق ، سخن

هـاي اساسـی    هاي جدید در جهت تکوین نظم حقوقی شده است که یکی از پایه رهیافت

  ).104: 1395، نقیبی مفرد( هاست هاي جدید براي دولت قائل شدن به مسئولیت، آن

به معنی هدایت کـردن یـا اداره    Kubernanیونانی  ةحکمرانی به واژ، شناسیاز نظر واژه

گردد و توسط افلاطون در رابطه با چگـونگی طراحـی نظـام حکومـت اسـتفاده       برمیکردن 

در لاتین قرون وسـطی بـود کـه بـر      Gubenareلغت  ۀاین اصطلاح یونانی ریش. شده است

این اصـطلاح در فرهنـگ   . کند گذاري یا راندن دلالت میقانون، همان مفاهیم هدایت کردن

روش یـا  ، حکمرانـی عمـل  ، در اینجا. فاده شده استاست 1مترادف با واژه حکومت، آکسفورد

فرمـایی یـا کنتـرل کـردن بـا      حکم راندن به معنی حکـم . وظیفه حکم راندن یا اداره است

واژه حکمرانی خـوب   ).99: 1389، همان( است اختیارات ناشی از در حکومت بودناستفاده از 

  ).Kjaer, 2004: 123( بردکار به در ادبیات اقتصادي 1979 سال درسون  ویلیامبار اولینرا 

بانـک جهـانی و صـندوق     کـه  يهايِ اصلی تعریف حکمرانـی خـوب در اسـناد   مؤلفه

مـابین اتحادیـه اروپـا و     بـه عـلاوه معاهـده فـی     .اسـت آمده، دهکرمنتشر  المللی پول بین

نامـه  معـروف بـه موافقـت   ، کشورهاي آفریقایی حـوزه دریـایی کارائیـب و اقیـانوس آرام    

اصول ، یک محیط سیاسی که از حقوق بشر ةدر محدود«: استچنین مقرر کرده، 2کوتونو

حکمرانی خوب به معناي مدیریت شـفاف  ، شوددموکراتیک و حاکمیت قانون حمایت می

منصـفانه و پایـدار    ۀاقتصادي و مالی به منظور توسـع ، طبیعی، و پاسخگوي منابع انسانی

، دار حکـومتی در سطح مقامـات صـلاحیت  سازي شفاف این مفهوم متضمن تصمیم. است

حاکمیت قانون در مدیریت و توزیـع منـابع و انجـام اقـدامات     ، نهادهاي شفاف و پاسخگو

 ۀبرنامـه توسـع   ).Dolzer and Schreuer, 2008: 10( »مؤثر با هدف مبـارزه بـا فسـاد اسـت    

، شـفافیت ، حکمرانی خوب را کوششی جهت تحققِ حاکمیـت قـانون  ، سازمان ملل متحد

پاسـخگویی و دیـدگاه   ، اثربخشـی ، کـارایی ، برابـري ، پـذیري مشـارکت ، پذیريمسئولیت

 ,Punyaratabandhu( دکن ـاقتصادي و اداري تعریف مـی ، راهبري در اعمال اقتدار سیاسی

  : هايِ مورد اجماع به ترتیب زیر استوار تعریف مؤلفهخلاصه ).3 :2004

                                                 
1. Government 
2. Cotonou Agreement 
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اجتماعی و ، کنش افراد در زندگی سیاسی، در معناي وسیعمشارکت : پذیريمشارکت

، کمیته همکاري سازمان همکـاري و توسـعه اقتصـادي   ، 1989در . اقتصادي جامعه است

هاي ناظر بر مشارکت عمومی پرداخت سیاست به منظور ترویج حکمرانی خوب به تدوین

احترام وکراتیک و اصلاح سازوکارهاي حکومتی و تقویت فرایندهاي دم، و توسعه سیاسی

چنـین  این نهـاد هم . هاي مشارکت به رسمیت شناختبه حقوق بشر را به عنوان شاخص

هاي حکومتی و بخش خصوصی سازمان، هاي محلی و خودمختارمؤثر از سازمان ةاستفاد

  ).204: 1394، فررحمتی( هاي تحقق اصل مشارکت مورد توجه ویژه قراردادرا به عنوان راه

امور در شرایطی است کـه نظـام حقـوقی وجـود دارد و      ةاداروضعیت : حاکمیت قانون

قانون حکومت کند و قـانون بـر دولـت    تر یعنی دولت با شود و در معناي ساده اعمال می

تعریف جامعی از این اصـل ارائـه   ، 2004در گزارش دبیرکل ملل متحد در . حکومت کند

نهادهـا و  ، م مـردم حاکمیت قانون از اصول حکمرانـی اسـت و بـه موجـب آن تمـا     «: شد

، برابر قوانینی که علنـاً منتشـر   در، مؤسسات از عمومی و خصوصی و از جمله خود دولت

ایـن قـوانین قواعـد و    . گو هسـتند پاسـخ ، شونده طور مستقل قضاوت میبرابرانه اجرا و ب

حاکمیـت قـانون همچنـین مسـتلزم     . گیرنـد الملـل را دربرمـی   معیارهاي حقوق بشـر بـین  

، عـدالت در اجـراي قـانون   ، برابري در برابر قانون، ست که اصول برتري قانونسازوکارهایی ا

پرهیـز از خودسـري و شـفافیت    ، امنیـت حقـوقی  ، گیـري مشارکت در تصـمیم ، تفکیک قوا

بنابراین حاکمیـت قـانون    ).Secretary- General, 2004: 6( »اي را تضمین کند حقوقی و رویه

برتـري قـانون   ، نظام تفکیک قوا و دموکراسی مشارکتیوجود : هایی دارد شاملشاخص/اجزا

عـدم مغـایرت   ، برابري در محتوا و اجـراي قـانون  ، انتشار قانون، بر دیگر دستورات هنجاري

  .ثبات نسبی قوانین و نظارت قضایی بر تضمین همه این موارد، قانون با حقوق بشر

، مـورد اعتمـاد عمـوم   متعهـد  ، شکلی از مسئولیت است که به موجب آن: گوییپاسخ

. اسـت ها و وظـایفی اسـت کـه بـه او محـول شـده       فعالیت ۀموظف به ارائه و گزارش کلی

هاي خصوصی و نهادهاي عمومی موظف به پاسخگویی  بخش، گان حکومت گیرندهتصمیم

پاسـخگویی اساسـاً نقـش مهمـی در ایجـاد      . به شـهروندان و نهادهـاي مربـوط هسـتند    

بهبود اعتماد عمومی به عملکـرد   رد و به عنوان یکی از ابزافرایندهاي حکمرانی خوب دار

   ).Khotami, 2017: 30( شود میدولت شناخته
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  تابع قواعد و مقررات باشد؛ اطلاعات آزادانه و ، سازي و اجراي تصمیمتصمیم: شفافیت

 ارائـه و ، نفعان قرار گیرد؛ به علاوه اطلاعات به میزان کافی تولیدمستقیم در دسترس ذي

  ).UNESCAP, 2009: ك.ر( هاي همگانی به شکل قابل درك عرضه شوداز طریق رسانه

 هـاي روش ی ازیک ـ، وفـاق یـا کانسنسـوس   ، المللـی هـاي بـین  در سـازمان : گرایـی وفاق

گـري میـان منـافع    وفاق به دنبال میانجی. گیري استبه عنوانِ جایگزینِ رأي گیري تصمیم

ترین منفعـت بـراي   کند بهترین و بیش ـاست و تلاش می مختلف براي رسیدن به همگرایی

برنامـه  ، حکمرانـی خـوب   ۀچـون لازم ـ . کل جامعه و راه رسیدن بـه آن را شناسـایی کنـد   

 .)UNESCAP, 2009: ك.ر( گسترده و درازمدت براي توسعه انسانی و تحقق اهداف آن است

  

 از دموکراسی تا حکمرانی خوب: تاریخچه

در مجموع ، کنونتا ودش به سپهر عمومی در دوران جدیدورآمار دموکراسی از زمان 

درصد  25سهم کشورهاي دموکراتیک از ، براي مثال در آفریقا. است سیر صعودي داشته

هـم رو بـه    افزایش یافت و هنوز 1992درصد در  68و  1990درصد در  45به  1976در 

 هم قابل مشاهده اسـت در آمریکاي لاتین ، همین سیرِ در مجموع صعودي .افزایش است

(Hurd, 1990: 4). باره انکارناپذیر استالبته نقش ترویجیِ اتحادیه آفریقا در این .  

مسـتقیم و  فشارهاي ، دندر کشورهایی که در برابر روند دموکراسی مقاومت وجود دار

اکثـر  . شـود  هـاي حـاکم اعمـال مـی      المللی به منظور تغییر روش رژیـم  غیر مستقیم بین

الـدول و  هـاي بـین    سـازمان ، المللـی توسـعه   هـاي بـین    بسیاري از بنگاه، غربیکشورهاي 

، توان از اتحادیه اروپا از جمله می .اند اي نیز این سیاست کلی را برگزیده هاي منطقه  گروه

هـاي اقتصـادي و سـازمان      سازمان توسـعه و همکـاري  ، المنافعجامعه کشورهاي مشترك

این کشورها و نهادهـا بـه سـودمندي     همه  ).Leftwich, 1993: 611( وحدت آفریقا نام برد

دموکراسـی  «: سـت موافـق هسـتند   لیپ. ام.و اکثراً با این نظـر اس  دموکراسی عقیده دارند

تواننـد از طریـق    هاي مختلف می  ها یا حتی بهترین راهی نیست که گروهفقط یکی از راه

بلکـه دموکراسـی خـود    ، ا دنبـال کننـد  آن به اهداف خود دست یابند یا جامعه مطلوب ر

   ).Lipset, 1960: 404( »تحقق جامعه مطلوب است

هـاي  است و در گزارشدموکراسی الزاماً به تقویت حقوق بشر منجر نشده، رغم اینبه

سـاحت  مـوارد متعـددي از نقـض حقـوق بشـر در      ، کراسـی وهمین نهادهـاي مـروج دم  
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به ایـن پرسـش کـه چـرا دموکراسـی بـه        در پاسخ. شودهاي دموکراتیک دیده می دولت

 خـود اعـلام کـرد کـه     1989بانـک جهـانی طـی گـزارش     ، تقویت حقوق بشر نینجامید

ناشـی  ، زندخود به بحران حقوق بشري دامن میبههاي اقتصادي در آفریقا که خود انبحر

هـایی کـه پـس از    ویژه دموکراسیبه ).World Bank, 1989: ك.ر( تاز بحران حکمرانی اس

 .با فساد اداري و سیاسی مواجه هسـتند ، اند دار روي کارآمدههاي ریشه سقوط دیکتاتوري

ضـعف   .به خطر افتـادن اسـتقلال قضـایی اسـت    ، نتیجه مستقیم فساد در نظام حکومتی

-32: 1396، فـر رحمتی و گرجی( بردزمینه اجراي حقوق بشر را از میان می، استقلال قضایی

بـه  . مبارزه با فساد اسـت ، المللحکمرانی خوب در حقوق بین ۀفلسفه ایجاد و توصی ).33

هـاي بانـک   گـذاري این ترتیب بهبود حکمرانی و توانمندسازي دولت در کـانون سیاسـت  

کمـک بـود کـه حکمرانـی      ةاولین نهاد مهم اعطاکنند، جهانی قرار گرفت و بانک جهانی

  .ه قرار دادخوب و دموکراسی را شرط اعطاي وام به کشورهاي در حال توسع

ارتبـاط  ، المللـی شـبیه بانـک جهـانی     محققان و مؤسسات مالی بـین ، به لحاظ نظري

 :Oluwole, 2003( حقوق بشر و حکمرانی خوب برقرار کردنـد ، معناداري میان دموکراسی

. نمایـد الگویی شد که اصول مبناییِ حکمرانیِ خـوب را مشـخص مـی   ، و دموکراسی) 420

شـود؛ یعنـی دموکراسـی     عنوان تمییز حکمرانـی خـوب و بـد اسـتفاده مـی      این اصول به

 چه حکومتی مشروعیت دارد و چه افرادي شایستگی اعمـال قـدرت  که کند  مشخص می

را دارنــد و ) انتخابــات آزاد و عادلانــه( و چگــونگی کســب اقتــدار) نماینــدگان منتخــب(

رو حکمرانـی خـوب   از ایـن . درت ذاتاً مشروع استچگونگی اعمالِ ق دربارهحکمرانی خوب 

 ,Ogundiya( هـاي دموکراسـی شـکل گرفـت      هاي فلسفی دموکراسی و نظریـه   براساس پایه

در . مبهم و محل بحـث اسـت  ست که دموکراسی در ذات خود مشکل اینجا اما ).204 :2010

حکمرانـی خـوب   توان اهدافی را براي حکمرانی خوب در این ارتبـاط برشـمرد؛   مجموع می

شود و گفتمان جدیـدي در بحـث   کت میرمشا ۀپاسخگویی و توسع، باعث افزایش شفافیت

بـه   ).32- 31: 1396، امامی و شـاکري ( آوردمیاحترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون به وجود 

   ).46: همان( محور استبنیاد و انسانحق ۀهمان توسع، بیان دیگر حکمرانی خوب

: کنـد  حکمرانی خوب را چنـین تعریـف مـی   ، دبیرکل اسبق سازمان ملل، کوفی عنان

، تقویـت دموکراسـی  ، تضمین احترام به حقوق انسانی و حاکمیت قانون، حکمرانی خوب«

 ).413: 1397، توسلیو  حیدریان( »باشد عمومی می ةارتقاي شفافیت و ظرفیت ادار
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  وارد رابطه دموکراسی و حقوق ، به عنوان حلقه واسطه به این ترتیب حکمرانی خوب

بـراي مثـال اعلامیـه    . میت شـناختند المللی نیز این ارتباط را به رساسناد بین و بشر شد

ارتبـاط نظـري و تجربـی بـین     ، از طریـق سـاخت مفهـومِ حکمرانـی دموکراتیـک      هزاره

شرایط دموکراتیک بودن حکمرانـی از منظـر   . کند دموکراسی و حکمرانی خوب ایجاد می

شـفافیت  ، و نهادهـاي سیسـتم نسـبت بـه بـازیگران      گو بودن اجـزا پاسخ، اعلامیه هزاره

احترام بـه حقـوق بشـر و کـارایی در     ، تضمین امنیت و شرایط مشارکت، ها گیري تصمیم

اعلامیـه اولان بـاتور مصـوب پنجمـین کنفـرانس      ، نمونـه دیگـر  . مدیریت عمومی اسـت 

حکمرانـی خـوب و جامعـه    ، بر دموکراسـی ، هشدهاي جدید یا احیا  مللی دموکراسیال بین

، هـاي شـفافیت    نسـبت بـه آرمـان    ه و تعهد امضـاکنندگان اعلامیـه را  مدنی متمرکز شد

: در این اعلامیه آمده است. پذیري اعلام داشتمشارکت و انعطاف، پاسخگویی، مسئولیت

بـه   خـود را متعهـد  ، کنندگان در کنفرانس در چارچوب نبردشان علیه تروریسـم شرکت«

زیرا اینها براي ایجـاد   ؛دانند حقوق بشر و حکمرانی خوب و توسعه می، تقویت دموکراسی

   ).Ulaanbaatar declaration, 2003: 15- b( »دضرورت دارن باثبات و عادل، جوامع امن

اي تصویب نمـود و در   قطعنامه، 2003در مجمع عمومی ملل متحد ، در همین رابطه

اي از جوامـع در جهـت حصـول اهـداف      تعـداد قابـل ملاحظـه   تـلاش  «: آن اظهار داشت

، بـر حکمرانـی خـوب    هـاي مبتنـی    شـان از طریـق رویـه   اقتصـادي و اجتمـاعی  ، سیاسی

المللی  سزاوار حمایت و شناسایی جامعه بین، دموکراسی و از طریق اصلاح اقتصادهایشان

  ).UNGAOR, 2003: ك.ر( »تاس

منظـور  گزارشی را بـا عنـوان حکمرانـی بـه     ، 2014 سال در ملل متحد ۀتوسع ۀبرنام

توان به میحکمرانی را ن«: استچنین آمده در بخشی از گزارش. منتشر کرد توسعه پایدار

 ,UNDP( »حکمرانی ناظر بر روابط میان دولت و مـردم اسـت   .نهادهاي دولتی تقلیل داد

تمام اعضاي ، متحدهاي مجمع عمومی ملل   در یکی از نشست 2012ژوئیه در  ).2 :2014

، دانـد را از الزامـات توسـعه در یـک کشـور مـی      اي که حکمرانی خـوب  این نهاد با بیانیه

حکمرانی خوب و اسـتقرار  ، دموکراسی«: استدر بند دهم این بیانیه آمده. موافقت کردند

ي ر لازم را بـرا چنـان کـه بسـت   هم، المللـی  ملی و چه در سطح بـین  چه در سطح، قانون

 ،از ارکان توسعه پایدار که شـامل رشـد اقتصـادي پایـدار و فراگیـر     ، ندک ه میتوسعه آماد
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 »باشـد  نیـز مـی  ، و کـاهش فقـر و گرسـنگی اسـت     زیسـت حفظ محیط، توسعه اجتماعی

)A/RES/66/288: 11 September 2012.(   

حکمرانـی خـوب و توسـعه پایـدار را در     ، در این بیانیه ملل متحدکه رسد  به نظر می

تـوان فراینـد    حکمرانـی خـوب را در یـک بیـان جـامع مـی      . کنـد  قلمداد مـی یک راستا 

بخشی از صلاحیت مطلق خود را ، این معنا که حکومت به .دموکراتیزاسیون دولت دانست

تقلیـل  ، هاي خصوصی در امـر توسـعه  به نفع مشارکت سایر نهادهاي اجتماعی و سازمان

  .دولتی توانمند خواهد بود، حکمرانی خوب ةدولت مبتنی بر اید رودهد و از همین می

 

 هاي حکمرانی خوب و دموکراسی ارتباط میان مؤلفه

ایـن اصـول بـه    . وکراسی هسـتند از اصول اصلی دم، نظارت همگانی و برابري سیاسی

در ، از طریق امکان برابـر و مـؤثر سـخن گفـتن و رأي دادن در مـورد موضـوعات       راحتی

ویژه در سـطح  تر و بهولی در جوامع بزرگ .شوند قق میهاي کوچک مح ها یا انجمن گروه

گیـري را بـه نماینـدگان    تصـمیم ، هاي زمانی و فضایی کشور که اعضا به دلیل محدودیت

کننـدگان بتواننـد   یابد که انتخـاب  میدموکراسی هنگامی تحقق ، اندمنتخب واگذار کرده

، بیتـام ( رندگان اعمـال کننـد  گیگیري و هم بر تصمیم نظارت خود را هم بر فرایند تصمیم

المللـی و یکـی از   به تبع تبدیل شدن دموکراسی به معیار مشروعیت بـین  ).18-19: 1383

، سنجش میزان پیشرفت دموکراسی در نهادهـاي دموکراتیـک  ، المللیِ دولتتعهدات بین

 گیري و تبدیل اصول ارزشی بـه  هایی براي اندازه  با به کارگیري شاخص، هامشخصاً دولت

هـا را   ایـن شـاخص   به نحوي که بتـوان بهبـود   ، شودناپذیر میدموکراسی به عدد اجتناب

  .انگر رشد دموکراسی تلقی کردبی

هاي حکمرانی خوب را به عنوان سنجه توان مؤلفهشود که آیا میدر ادامه بررسی می

تلقی کـرد و بـه ایـن     عنی نظارت همگانی و برابري سیاسیی، کراسیوماهوي دو اصلِ دم

مجـزا و مسـتقل    ۀآمیخت یـا دو توصـی  هم رترتیب این حکمرانی خوب و دموکراسی را د

  . ها هستندالملل براي دولتحقوق بین

 

  هايِ حکمرانی خوبتحقق نظارت همگانی با اعمالِ مؤلفه

  نقطه . هاي جمعی  گیرياصل اولی دموکراسی عبارت است از نظارت همگانی بر تصمیم
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هـايِ حکمرانـی   از میـانِ مؤلفـه  . شهروندان هستند نه نهادهاي حکومتی، روع دموکراسیش

  .سندرگویی به نظارت همگانی مرتبط به نظر میپذیري و پاسخمشارکت، شفافیت، خوب

  شفافیت به عنوان شاخص نظارت همگانی

توسط ها و گیريدر تصمیم عمومی ةکننده رعایت حدود ارادتضمین، نظارت همگانی

ماننـد   صـور گونـاگون فسـاد   . ستزمانی میان دو انتخابات ا نمایندگان شهروندان در بازه

سـوق   ت تأمین منفعـت شخصـی بـه جـاي عمـومی     را به سم هاتصمیم، مالی و سیاسی

گیري مانند پارلمان و سپس نهادهـاي  ابتدا مراکز تصمیم، مندرانت و فساد نظام. دهد می

نظـارت همگـانی نیـاز بـه     ، در چنین شرایطی. گیردفوذ خود مینظارتی و قضایی را زیر ن

یعنـی  ، سنتی نهادهاي نظارتی ةویژه که با شیوبه. بستري مؤثر براي برخورد با فساد دارد

توانـد در میانـه راه از طریـق نفـوذ      مسـیر برخـورد بـا فسـاد مـی     ، هاي محرمانه پیگیري

  .نفعانِ پرقدرت منحرف شود ذي

تـرین ابـزار مبـارزه بـا فسـاد      ساده، کارآمدترین و از حیث هزینه و سازوکار، شفافیت

 در واقـع . شـود  درستی بـازتوزیع مـی  کند که درآمد عمومی به  است و اطمینان ایجاد می

کـه در سـاختار   را نفعـانِ متخلفـی   تمـام ذي  زیـرا بستر نظارت همگانی است؛ ، شفافیت

، کـرده مرئـی  ، انداند و به تعبیري گم شده دهدوان  عریض و طویل بوروکراسی دولتی ریشه

یعنـی لابـی و    کنـد و تبعـاً ابـزار آنهـا    قانونی می ناگزیر از توقف تخلفات و رعایت ضوابط

  .اندازدرا از کار می فشار بر نهادهاي نظارتی و قضایی اعمال

توانـد بـه افـزایش اعتمـاد      گیـري مـی  شفافیت و باز عمل کـردن در فرآینـد تصـمیم   

افزایش ، شفافیت. کندان به اقدامات دولت و حفظ ثبات دولت دموکراتیک کمک شهروند

هـاي نظـام سیاسـی     یکـی از سـرمایه  ، اعتماد عمومی. اعتماد عمومی را به ارمغان می آورد

شهروندان را به ، اعتماد. دهد هاي دموکراتیک را پرورش می است که وحدت را قوام و ارزش

این ترتیب مسـئولیت و   دهد و به  یندگان آنها هستند پیوند میهایی که نما نهادها و سازمان

به نوبه خـود مسـتلزم آزادي جریـان اطلاعـات و      شفافیت. یابد افزایش می اثربخشی نهادها

، آزادي اطلاعـات بـه عنـوان حـق اساسـی بشـر      . حق مردم در دسترسی به اطلاعات اسـت 

   ).CPA-WBI, 2004: 15( سازددولت را ممکن می هاينظارت عمومی بر تصمیم

  پذیري به عنوان شاخص نظارت همگانی مشارکت

  در  اما .رط لازم و کافی آن استـش، شفافیت، به معنايِ پاییدن باشد تنهااگر نظارت 
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رأي ندادن به حزب و گـروه حـاکم در   ، این صورت ضمانت اجراي تخلف از اراده عمومی

ولـی ابـزاري   ، کنندرا مشاهده و رصد میتخلفات ، شهروندان یعنی .انتخابات بعدي است

عمـومی در بـازه میـان دو     ةجز صبر کردن براي بازگرداندن فراینـدها بـه چـارچوب ادار   

ذیري مسـتلزم ایـن   پ ـمشـارکت . کنـد را پر می این خلأ، پذیريمشارکت. انتخابات ندارند

امـور را   نظر درحق اظهـار ، هاي مدنی و سیاسیگروهعمدتاً از طریق  است که شهروندان

  . دیدگاهشان مؤثر واقع شود، گیريباشند و از این طریق در فرایند تصمیمداشته

وجـود احـزاب   : عبارتنـد از ، پـذیري ضـروري اسـت   ترتیباتی که در تضمین مشارکت

متکثر سیاسی؛ رقابت انتخاباتی بین احزاب سیاسی؛ نظارت سیاسی پارلمان بـه نیابـت از   

نظارت دستگاه مستقل قضایی بر قوه مجریه؛ رصـد مقامـات   دهندگان بر قوه مجریه؛ رأي

از طریق مطبوعات مستق به عنـوان زبـان افکـار عمـومی؛ وجـود      گیري اجرایی و تصمیم

 ها که در موارد سوء مدیریت به یاري نظارت همگـانی بشـتابند  نظیر آمبودزماننهادهایی 

، عنـوان یـک ارزش بنیـادین   ت همگـانی بـه   به این ترتیب نظار ).148 -147: 1383، بیتام(

  .دیابقابلیت سنجش و مقایسه می

  گویی به عنوان شاخص نظارت همگانیپاسخ

پرسـش   .دکن ـرت همگان بر دولت را فراهم میزمینه نظا، پذیريشفافیت و مشارکت

تـوان  چه باید کـرد و چگونـه مـی   ، تخلفی محرز شود، در فرایند نظارت اگرست که اینجا

  .پذیري است گویی و مسئولیتتضمین کرد؟ جواب در مؤلفه پاسخ ارفع اثر از تخلفات ر

گویی یا واکنش نشان دادن نسبت به خواست شهروندان و پذیرش مسـؤلیت ناشـی   خپاس

دیگـر بـدون   به عبـارت  . شودمنجر می بخشی شفافیتبه نتیجه، ها و اقداماتگیرياز تصمیم

هـدف نهـایی از تـرویج    . شـود بلااثر مـی سازوکار شفافیت هم ، گوییوجود سازوکارهايِ پاسخ

پـذیري بـه    مسـئولیت ، پاسخگویی. توسعه و تقویت سیستم پاسخگویی است، نظارت همگانی

  .شود همراه دارد که باعث بازگشت تصمیم فاسد به پیش از اتخاذش می

  

  هايِ حکمرانی خوبتحقق برابريِ سیاسی با اعمالِ مؤلفه

امکان نظارت همگـانی  ، یک رأي است و در آندموکراسی به معنايِ حکومت هر فرد 

دو مؤلفـه  ، گرایـی حاکمیـت قـانون و وفـاق   . گیـرد  برابرانه به همه شـهروندان تعلـق مـی   

  . حکمرانی خوب است که با برابريِ سیاسیِ شهروندان ارتباط دارد
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  حاکمیت قانون به عنوان شاخص برابري

  و وظیفه تضمین آن بر شرط ورود از جامعه مدنی به جامعه سیاسی پیش، برابري

: یابـد عینیت مـی  محلدر دو ، ارزشِ برابري در مقابل نظام حقوقی. عهده دولت است

هـر دو   .برابري ماهوي یا برابري در محتواي قانون و برابري شکلی یا اجرايِ برابرانه قانون

حاکمیـت اراده  ، نقطه مقابل حاکمیـت قـانون  . اجزاي ذاتی حاکمیت قانون هستند، هااین

، کدام فرد؟ پاسخ هر چه باشـد  ةفردي است و بلافاصله این پرسش را در پی دارد که اراد

هـایی    دموکراسی به معناي تحقـق اهـداف و ارزش  . مغایر برابريِ ارزشیِ دموکراسی است

، روندانه شـه ست که ماهیت و سرشتی جمعـی و مشـترك دارنـد و تحقـق براینـد اراد     ا

آرمان عالی نظام سیاسی و ساختارها و تشکیلات سیاسی و اجرایی آن است که از طریق 

 شـوند هـاي دولـت محقـق مـی      گیـري هایی چون حاکمیت قانون در فرآیند تصمیممؤلفه

  ).139-138: 1389، منفردنقیبی(

  گرایی به عنوان شاخص برابريوفاق

ولـو یـک   ، دیده شـدنِ رأي افـراد  ، دموکراتیکلازمه برابري ارزشی افراد در فرایندهاي 

تبدیل شـدن بـه   ، هايِ دموکراسیترین خطرات و آفتیکی از مهم. در تصمیمات است رأي

گرایی منجر بـه دیـده   وفاق. دیکتاتوري اکثریت و اضمحلال دیدگاه اقلیت در اکثریت است

شـود و حضـور و   می ها در میانِ اکثریت عدديها و گم نشدن دیدگاه آنت اقلیتشدن نظرا

یی دو اصـل  گرا وفاق. کندگیري را تضمین میهاي جامعه در امر تصمیم دخالت تمامی گروه

سـویی  ها؛ پذیرش نتایجِ برخاسته از هـم سازي دیدگاهسوسازي و هماهنگهم: بنیادین دارد

رف در نتیجـه ط ـ  .انجامـد  بازنده می - به بازي برنده، دموکراسیِ اکثریتیِ ساده. و هماهنگی

راه خـروج از  . شده توسط اکثریت معترض اسـت احتمالاً به تصمیمات گرفته) اقلیت( بازنده

گرایی است تا اقلیت از صحنه حذف نشوند و به نسبت به تعداد خـود در  وفاق، بستاین بن

   ).205: 1394، فررحمتی( مشارکت و تأثیر داشته باشند و حقوقشان حفظ شود، تصمیمات

برابري از شعار و آرمان به وضـعِ هسـت   ، گیريگرایی در تصمیمبا وفاقبه این ترتیب 

بـار  کارکردي یـک ، شود و دیگر شناسایی اکثریتمناسبات سیاسیِ شهروندان تبدیل می

گونه نیسـت کـه دولـت بـه عنـوان نماینـده       این دیگر به عبارت .مصرف و انتخاباتی ندارد

بلکـه شناسـایی اکثریـت و حفـظ     ، باشـد صلاحیت اتخاذ هر تصمیمی را داشـته ، اکثریت

  .شودگیري تزریق میبه متن همه فرایندهاي تصمیم، یعنی روح دمکراسی، حقوق اقلیت
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  هاي اصلی دموکراسی و حکمرانی خوب مقایسه شاخص - 1جدول     

  هاي حکمرانی خوب شاخص  هاي دموکراسیمؤلفه

  نظارت همگانی 

  شفافیت 

  پذیريمشارکت

  گوییپاسخ

  برابري سیاسی 
  حاکمیت قانون

  گراییوفاق

  

  گیري نتیجه

شـرط لازم و کـافی بـراي    ، اعمال انحصـاري قـدرت  ، المللزمانی از منظر حقوق بین

هـاي  به دنبالِ غلبه حقوق بشر بر تئـوري . شدحکومت تلقی شدن یک گروه محسوب می

 ةنحـو . دولـت مـؤثر شـد   المللیِ کیفیت اعمالِ قدرت در مشروعیت بین، المللحقوق بین

، یعنـی دموکراسـی   المللی در سه قالـب ظـاهراً مـوازي   اعمال قدرت توسط نهادهاي بین

 اابتـد  در .اسـت هـاي ملـی ارائـه شـده    رعایت حقوق بشـر و حکمرانـی خـوب بـه دولـت     

چگـونگی رابطـه شـهروند و     دربارهحقوق بشر ، انتخاب حکمرانان ةنحو دربارهدموکراسی 

دهد کـه  نتیجه پژوهش نشان می. کشور بودة ناظر بر فرایند ادار دولت و حکمرانی خوب

الملـل از لـزوم برقـراريِ رابطـه     توانـد منظـور حقـوق بـین    حکمرانی خوب به خوبی مـی 

رانـی  هـايِ حکم به عبارت دیگر مؤلفه .را تأمین کند دموکراتیک میان شهروندان و دولت

  . کندشر عمل میمثابه پل ارتباطی میان دموکراسی و حقوق بخوب به

ــاریخی از ــل ت ــی خــوب، منظــر تحلی ــین حکمران ــیتوســط نهادهــايِ ب ــد ، الملل ــر فراین ب

از طریـق   یعنـی . هـا مبـارزه کنـد   تا بـا فسـاد سـاختاري آن   ، دموکراتیزاسیون دولت عارض شده

دولت توسـط شـهروندان    هايپذیرش تصمیم، هاي اقتصاديفسادستیزي و صرف بهینه سرمایه

 . کند دولت را در پیوند با جامعه مدنی و بخش خصوصی توانمند می، نمودهرا تسهیل 

در دکتـرین و قـوانین    منظور از دموکراسی بارهاتفاق نظر در، ها از یک طرفوراي این

دو ، تنها توافق بر سر این است که برابري سیاسی و نظارت همگـانی  .اساسی وجود ندارد

وظایف حقوقی اشخاص باید قطعی و عـاري  ، از طرف دیگر .اصل مبنایی دموکراسی است

 .از تفسیرپذیريِ نامعقول باشد تا بازخواست اشخاص به دلیل نقض آنها منصـفانه بنمایـد  

  . کندناپذیر می گیري توافقی اجمالی بر سر دموکراسی را اجتنابشکل، این وضعیت
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وق مثابـه منظـور حق ـ  توان حکمرانی خوب را بـه میکه دهد نتیجه پژوهش نشان می

هاي حکمرانی خـوب شـامل   مؤلفهبا این توضیح که . الملل از دموکراسی ارزیابی کردبین

هاي اصـل نظـارت همگـانی و دو مؤلفـه     شاخص، پذیري و شفافیتمشارکت، گوییپاسخ

بـه ایـن ترتیـب    . هاي اصل برابريِ سیاسی هسـتند شاخص، گراییحاکمیت قانون و وفاق

آورد تـا   امکانی را براي شهروندان به وجـود مـی  ، وبدموکراسیِ درآمیخته با حکمرانی خ

هاي اساسی بشري محدود کنند و آن را بـه    ها و آزادي  اقتدار حکومت را در مرزهاي حق

کسـريِ  ، هـاي حکمرانـی خـوب    بنابراین مؤلفـه  .حفظ حرمت شرافت انسانی ملزم سازند

قـدرت بـه چگـونگیِ     کند و دموکراسی را علاوه بر چگونگیِ کسـب را رفع می  دموکراسی

  . دهدمی اعمالِ قدرت تسري

 سـو دموکراسـی را هم کـه حقـوق بشـر و    خلاصه اینکه حکمرانی خوب عـلاوه بـر این  

مثابـه  بـه ، سـت هـاي نوپا مند درون دموکراسیظامکند و الگویی براي مبارزه با فساد ن می

و فرضیه  بخشدشاخص دموکراسی به جدال تاریخی بر سر منظور از دموکراسی پایان می

، که حکمرانی خوب با قرار گرفتن در موضع شاخص اصول دموکراسیپژوهش ناظر بر این

 .شوداثبات می، کندرعایت حقوق بشر را تضمین می
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  از سیاستزدایی  دین ایدئولوژیک و افسون

  *نورد کوهماهره 

  **احمد بستانی

  

تـرین  جنبشی مبتنی بر ایدئولوژي دینی بود و یکی از مهـم 

مقابله با فرایند سکولاریزاسیون حاکم بر جامعه و برقـراري حکـومتی   

هم  و هم در ابعاد نظري زداییفرایند افسون، بعد از انقلاب

 زدایی هرچند اصطلاح افسون. در وجوه عملی جامعه و سیاست تشدید شده است

براي توصیف روند مدرن شدن و عقلانی شدن جوامع غربی به 

، با این حال در این مقاله نشان خواهیم داد که در ایران پس از انقـلاب 

. تر شدن فرایندها همراه نبوده استر و علمیتاین فرایند الزاماً و همواره با عقلانی

گیرد که کاربست سیاسی و اجتماعی دین چگونه 

بـراي  . انجامـد از سیاسـت و اجتمـاع مـی   زدایی 

کـرد کـه ایـدئولوژیک شـدن دیـن       خواهیمتأکید 

هاي دینی و شرعی به سـاختار دنیـوي و تبعیـت از منطـق     

توانـد  در شرایط خاصی دین ایدئولوژیک می روي

 . 

 و سلاما، زداییافسون، سکولاریزاسیون، ن دینایدئولوژیک شد

                                                 
  m_kohnavard@atu.ac.ir                 ایران، دانشگاه علامه طباطبایی

  Abostani@khu.ac.ir              ایران، دانشگاه خوارزمی

 

دین ایدئولوژیک و افسون

  چکیده

جنبشی مبتنی بر ایدئولوژي دینی بود و یکی از مهـم ، انقلاب اسلامی ایران

مقابله با فرایند سکولاریزاسیون حاکم بر جامعه و برقـراري حکـومتی   ، اهداف آن

بعد از انقلاب این با وجود. دینی بود

در وجوه عملی جامعه و سیاست تشدید شده است

براي توصیف روند مدرن شدن و عقلانی شدن جوامع غربی به ، در آثار ماکس وبر

با این حال در این مقاله نشان خواهیم داد که در ایران پس از انقـلاب ، کار رفته

این فرایند الزاماً و همواره با عقلانی

گیرد که کاربست سیاسی و اجتماعی دین چگونه این ایده را پی می، حاضر ۀمقال

زدایی  و براساس چه فرایندي به افسون

تأکید توضیح این فرایند بر این نکته 

هاي دینی و شرعی به سـاختار دنیـوي و تبعیـت از منطـق     تبدیل آموزه مستلزم

رويمناسبات عرفی است و از همین

. درا تسریع کنزدایی  فرایند افسون

 

ایدئولوژیک شد: هاي کلیدي واژه

  . انقلاب اسلامی ایران

دانشگاه علامه طباطبایی، علوم سیاسی وي دکتريجدانش*
دانشگاه خوارزمی ،استادیار گروه علوم سیاسی: نویسنده مسئول **
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  مقدمه 

مسـئله  ، در اواسط قرن بیسـتم . ویژگی دنیاي مدرن است، طرح دین به عنوان ایدئولوژي

آن  ةنسبت اسلام و ایدئولوژي به طور گسترده مطرح شد و اندیشـمندان بسـیاري دربـار   

البته این تفاوت مهم میان اسـلام و مسـیحیت وجـود    . اندپردازي کردهاندیشیده و نظریه

ابعـاد  ، در دین اسلام، داشتتأکید داشت که برخلاف مسیحیت که بر جدایی دنیا و دین 

در ایـن میـان پیـروزي انقـلاب     . سیاسی و معنوي کمابیش به هـم پیوسـته بـوده اسـت    

 ـ  پدیـده ، هم از لحاظ سیاسی و هم از حیث مـذهبی ، اسلامی ود و بـه  اي جالـب توجـه ب

انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن هرچند به تقویت بعـد  . اي میدان دادفرایندهاي پیچیده

رسد از برخی جهـات شـاهد تغییـر وجـوه     به نظر می، سیاسی و اجتماعی دین یاري رساند

، حکومـت  ةشـد تغییرات بیرون از جهانِ افسـون ، ازسوي دیگر. ایمداري نیز بودهسنتی دین

، حکومت برآمـده از انقـلاب  ، بر همین مبنا. رو ساختبههایی جدي رون را با چالشنقلابیوا

حسـب نیازهـاي   بر، شهر دینی برمبناي اصالتمندي سنت استدرصدد تحقق آرمان هرچند

شرع را فراخ کرده و آن را متناسب با تحولات و الزامـات   ةگستر، بخشیجامعه و مشروعیت

بـه سـمت    جامعـه نیـز  ، ازسـوي دیگـر  . دهـد سیاسی جهان امروز مورد بازنگري قـرار مـی  

از بسیاري جهات جامعـه مـدنی ایرانـی مطـابق بـا تحـولات       : پیش رفته استزدایی  افسون

در . کنـد مـی زدایـی   جهانی عمل کرده و بیش از پیش از سنت و کردارهاي خویش افسـون 

چگونـه  ، کاربست سیاسی و اجتماعی دین: تواند این باشد که ال مهم میؤس، چنین بستري

نجامد؟ در ایـن مقالـه در   و اجتماع بی از سیاستزدایی  تواند به افسونو در چه شرایطی می

 . هایی نظري براي این پرسش کلیدي هستیم پی یافتن پاسخ

سیس نظام سیاسـی مبتنـی   أاین بحث خواهیم پرداخت که تبه ، الؤاي پاسخ به این سبر

اما ایدئولوژیک شدن دیـن مسـتلزم   ؛ هاي دینی مستلزم ایدئولوژیک کردن دین استبر آموزه

هاي دینی و شرعی به ساختارهایی دنیوي و تبعیـت از منطـق مناسـبات عرفـی     تبدیل آموزه

از سیاسـت را  زدایـی   ینـد افسـون  فرا، دین ایدئولوژیک، روي در شرایطی خاصاز همین. است

طور که در ایرانِ بعد از انقلاب اسلامی شاهد تسریع این فرایند هسـتیم  همان. کندتسریع می

بـا  ، نظام سیاسی همواره کمابیش به پیروي از منطـق قدسـی متمایـل بـوده اسـت      هرچندو 

محـدودتر   ثیر و نفوذ امر قدسـی محـدود و  أت، در سطوح مختلف سیاست و اجتماع این وجود

  . دهدشده دنیاي جدید میزدایی  شده و جاي خود را به منطق افسون
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 پیشینه پژوهش

ادبیات پژوهش به طور خاص ناظر بر پیوند و ارتباط میان ایدئولوژیک شـدن دیـن و   

سـکولار  مسئله پژوهشگرانی بر . انقلاب استخاص بر ایران پس از تأکید با ، زداییافسون

، )1380( سعید حجاریـان  مثلاً. اند هکردتأکید در ایران بعد ازانقلاب زدایی  شدن و افسون

 ةعامل مهم عرفی شدن را تعارض میان امور سرمدي و لایتغیر با مقتضیات گذرا و روزمر

تري قلاب اسلامی به عناصر عقلانـی بیش ـ فقه شیعه با ان که دانسته و معتقد است زندگی 

موجب حرکتی انتقـالی از سـاحت   ، امر درنهایتدر آراي فقهی توجه کرده است و همین 

بـر فقـه   تأکیـد  فقیه امام خمینی و نظریه ولایت، از دید وي. قدسی به ساحت عرفی شد

  . کرد می نقشی اساسی در این تحول ایفا، مصلحت

دانـد   نیز پارادوکس مهم عرفی شدن در جامعه ایران را آنجا می) 1380( شجاعی زند

مستلزم بازگشت به امر قدسی در عصر عرفی بـود و هـم ازسـوي    که انقلاب اسلامی هم 

تـلاش بـراي دینـی و قدسـی     ، از دیـد وي . سوي عرفی شدن برداشت دیگر گامی بلند به

 امور شده و همین لاجرم ةکردن امور عرفی باعث درگیر شدن دین در امر سیاست و ادار

  . ستبه تبعیت از الزامات و اقتضائات متغیر زمانه منجر گشته ا

نیز بر این عقیده است که در فرایند انقلاب اسـلامی بـه تـدریج    ) 2009( مات سوناگا

شـده و نقـش و جایگـاه سیاسـی آن     تر  رنگمرجعیت براي رهبري کم ةکنندنقش تعیین

زدایی در  گرایی و افسون رهبري ازدید وي به نوعی واقع مسئلهاین . شده استتر  برجسته

  . گردد انقلاب بازمی از سیاست ایران بعد

تحـولات  ، با ارجاعات بـه شـواهد تجربـی   ) 2003( رضایی پور و علی عبدالمحمد کاظم

کـه  انـد   هتوضـیح داد  واند  هرا بررسی کرد 2001تا  1975هاي  مذهبی در ایران بین سال

هاي  نزاع. استقرار یک حکومت دینی در ایران منجر به تحول در ماهیت ایمان شده است

به اصلاح مداوم و تدریجی در برخی اصـول و شـعارها   ، هاي قدرت میان جناحسیاسی در 

  . شدند  می که تاپیش از آن مقدس تلقی انجامیده

 طلـب اسـلامی را   نیز گفتمـان اصـلاح  ) 2011( زاده و زبیده رحیمناصر قباد همچنین

بـر  و  میان اسلام سیاسـی و روایتـی از سکولاریسـم دانسـته     نوعی تلاش براي سازگاري

  . اند هکردتأکید دهه چهارم جمهوري اسلامی زدایی  نقش آنها در افسون
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اسـلام  ، طلبی در ایران را بین سکولاریسم نیز جنبش اصلاح) 2014( جیمز گلاسمن

سیاسی شدن اسلام اساساً بـه یـک سیسـتم    ، از دید وي. کرده استو دموکراسی بررسی 

بـا تحلیـل   ، )1395( زادهبهـزاد عطـار  نهایـت  در و . سکولار و دولـت مـدرن متکـی شـد    

و  دانـد  کننده مصلحت عمـومی مـی   مبناي عقل در دولت را تأمین، نهم و دهمهاي  دولت

کـارگیري عقلانیـت    بـا بـه  ، عمل دولت ةعنوان ساحتی از اراد گذاري عمومی را به سیاست

مناسـبات  گیرد و بـا تحقیـق در    در تمایز با عقلانیت مصلحت عمومی در نظر می، ابزاري

دلیـل ناکـامی را در عوامـل    ، گذاري رفـاه اجتمـاعی   سیاست ةسیاسی و سازمانی در حوز

هـا و اقـدامات بیرونـی     بـر تنظـیم  تأکیـد  دولت را با  ةبیند و ابعاد شکست اراد می مبنایی

  . دهد اقتدار نشان می

و  زدایی افسون ۀآن بر سیاست از جنب تأثیراین پژوهش به بررسی دین ایدئولوژیک و 

گرایی مورد نظر موجـب  بر این نکته است که عرفیتأکید پردازد و در پی  می گراییعرفی

نظر مـد زدایـی   وجه سـلبی افسـون  ، از این نظر. حرکت به سوي فرایند تجدد نشده است

  . خواهد بود

  

  چهارچوب نظري

براي فهم این موقعیت پیچیده و نیـز داشـتن الگـویی از سـیر ایـن تحـولات و فهـم        

هسـتیم کـه بتوانـد ایـن تحـولات را       هاییهنیازمند مقول، اجتماعی -ساختارهاي سیاسی

دو فرایندي هسـتند کـه بـه تفسـیر     ، زدایی ایدئولوژیک کردن دین و افسون. دروشن ساز

  . آنها براي داشتن الگوي مطلوب نیازمندیم

  1ایدئولوژیک کردن دین )الف

مملو از امر ، غالب این بود که جهانتصور ، در شریعت یهود و مسیحیت قرون وسطی

افسون و معجزه بر زندگی ، قدسی و الوهی است که به طور مستقیم از مجراي لطف الهی

تلاشی بـراي سـامان دادن نظـام دینـی بـه چشـم       ، در این قرون. دگذارمی تأثیرآدمیان 

ایـدئولوژي وارد  بار دین را به عصر تدریج نهضت اصلاح دینی براي اولیناما به .خورد نمی

. تـاریخ نهـاد   ۀعنوان اولین ایدئولوژي دینی قدم به عرص کرد و پروتستانیسم کمابیش به 

                                                 
1. Ideologization Of Religion 
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برخلاف آیـین   رستگاري، در الهیات پروتستان، دهدطور که مایکل والزر توضیح میهمان

امان  درونی و بی، بلکه جدال دائمی، امري مرتبط با مرگ و جهان واپسین نبود، کاتولیک

از  .نامیـد  مـی  »زداییافسون«ان در مسیر کار سازنده و خلاق بود که وبر آن را فرآیند انس

سـوي عمـل عقلانـی     رو بـه  ، الگوي رفتار پیوریتانی که بعد از آن بـه وجـود آمـد    رواین

همـراه بـا   ، معطوف به ارزش نهاد و براي نیل به این اهداف حاوي یک دگـم متـافیزیکی  

 . )Walzer, 1963: 1( براي نیل به این اهداف شد تلاشی عقلانی و حسابگرانه

اندیشـمندان  . تحولاتی شگرف در الهیـات مسـیحی بـه وجـود آمـد     ، بر همین اساس

انگیـز تـاریخ    پروتستان با استفاده از انقلاب و ایـدئولوژي کـه محصـول نـوآوري شـگفت     

بـا  ، کردنـد  را نماینـدگی مـی    نوعی ظهور دولت مـدرن  سیاسی قرن شانزدهم بودند و به 

بـر  ، دهـی مردمـی و فعالیـت سیاسـی برآمدنـد      درصدد سازمان، محوریت قرار دادن دین

ان بنـا  هـاي پروتسـت   اي جدید بـر اسـاس آمـوزه    سلطنتی شوریدند و جامعههاي  حکومت

گونه بود که دین به همراه عناصر مدرن به کـار تفسـیر و کاربسـت سیاسـت و     این .کردند

  . )Walzer, 1965: 1-7( حکومت آمد

اي بـراي  آنهـا دیـن را وسـیله    نکته نهفته در ایدئولوژي دینی پیوریتانی این بـود کـه  

. پیشرفت و ترقی خود قرار داده بودند و تلاشی درجهت قدسی جلوه دادن امور نداشـتند 

ها به این امر واقف بودند که صحنه بـه  بسیاري از پیوریتان«، به تعبیر یکی از پژوهشگران

، پیشـرفت بـود  ، اصلی آنان ۀاما چون دغدغ، کندآن را عرفی می، قدسیاتپیکار کشاندن 

از این امر باکی به خود راه ندادند و دین را به سکوي پرتابی بـدل کردنـد کـه ذخیـره و     

انقـلاب   امـا رهبـران  . )159: 1380، حجاریان( »سوخت لازم را براي شرایط نوین فراهم کند

مذهبی تاریک خـود   ۀکه در پی فرار از گذشت فوقهاي دینی اسلامی برخلاف ایدئولوژي

 اسـلامی گذشـته   -جامعه آرمانیبه  با تلفیق امر قدسی و ایدئولوژي سعی داشتند، بودند

بازگردند و دوبـاره شـعائر اسـلامی را بـر تمـام ارکـان       ) )ع(و امام علی )ص(حکومت پیامبر(

اسلام سیاسی و ایـدئولوژیک  این کار مستلزم تدوین نوعی . حکومت و جامعه حاکم کنند

هایی کـه میـان    بنابراین با وجود تفاوت. بود که جهان اسلام پیش از آن تجربه نکرده بود

مجمـوع فراینـد    تـوان در  مـی ، غربی و تجربه اسلام سیاسی وجـود دارد  -تجربه مسیحی

  . غربی و اسلامی مورد مطالعه قرار داد ۀایدئولوژیک شدن سنت را در هر دو تجرب
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هانا آرنت از نخستین اندیشمندانی است که به بحث تبـدیل شـدن سـنت بـه ایـدئولوژي      

واقـع   امـا در ، رسد سنت پایان یافته است گاهی به نظر می، به اعتقاد او. توجه نشان داده است

، آرنـت ( بخشند می گذاري خود را تداومتأثیرقدرت و ، مفاهیم و مقولات سنت در قالب دیگري

ایـدئولوژي  ، آرنـت  .شود ایدئولوژیک می، رسدسنت وقتی به پایان می ترتیب بدین. )40: 1388

تواند ظـاهري قدرتمنـد بـه سـنت     داند که تنها میبلکه زوال سنت می، تنها نشانه ضعفرا نه

هـیچ اهمیتـی نـدارد کـه جهـان مـا بـاز        «سنت معتقد است که  بارهطور که درهمان. ببخشد

هـاي   یـا ارزش ، مقدار ایمان اصیل هنـوز در آن وجـود دارد   یا چه، تواند دینی شود چگونه می

تـرس از  . هاي عمیق داشـته باشـد   هاي دینی ما ریشه توانند در نظام اخلاقی مانا چه اندازه می

. هایی نیست که بازدارنده یا برانگیزنده اعمال اکثریت مردم بـود  آن انگیزه دوزخ دیگر در میان

  . )220: 1387، همان( »آید این امر ناگزیر به نظر می

، با ایدئولوژیک شدن سنت«بر این نظر بود که ، ثر از هانا آرنتأجواد طباطبایی نیز مت

و سـرانجام ایـن    )366: 1379، طباطبایی( »پیونددپایان زندگی و زایندگی سنت به وقوع می

بست تعطیـل تـاریخ منتهـی     آنجا به بن راهه تعطیل اندیشه و ازبه چیزي جز بی وضعیت

اي و نظـام بسـته   »آگاهی کـاذب «همان ، البته مراد از ایدئولوژي نیز در اینجا. نخواهد شد

این مفهوم بـه طـور منسـجم در    . داند است که همواره حقیقت را پیشاپیش نزد خود می

ایدئولوژي را ، آرنت هم با پیروي از مارکس. )6: 1370، بشلر( آثار مارکس مطرح شده است

از این جهت که ایدئولوژي بـا ظـاهر علمـی خـود بـا اسـتنتاج       ؛ دانستآگاهی کاذب می

گونـه  همـان . مدعی داشتن نوعی فلسفه علمی باشـد ، شود تا در ظاهرفلسفی آمیخته می

. )328: 1392، آرنت( »اي دروغینهم فلسفه، ایدئولوژي هم علمی است کاذب«: گویدکه می

پیونـدي  ، گیـرد ایدئولوژي شـکل مـی  پیوندي که بین سنت و ، بدین ترتیب از نظر آرنت

  . هاي اساطیري استنامیمون با بقایاي بینش

برانگیـز و   مـل أت، مباحث داریـوش شـایگان   در بستر مباحث اندیشه معاصر ایران نیز

فراینـد  ، »انقـلاب مـذهبی چیسـت؟   «شایگان در فصـل چهـارم کتـاب    . شایان ذکر است

. دانـد مـی  دینیهاي  انقلابهاي  ز پیامدرا ا )و به طورخاص تشیع( ایدئولوژیک شدن دین

هـا فقـط ظـاهري منطقـی و علمـی      ایـدئولوژي «او همانند مارکس و آرنت معتقد بود که 
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نفـی  . )326: 1389، هاشـمی ( »نـه فلسـفه و نـه دیـن    ، نه علم است، وگرنه ایدئولوژي، دارند

به از بین رفـتن  بخشد که منجر  می استعلا و الهام نیز ویژگی ضد مذهبی را به ایدئولوژي

 دیـن بـه دام نیرنـگ عقـل    ، با ایـدئولوژیک شـدن  ، از دید شایگان. شود می قداست سنت

د و ن ـداران بخواهند در برابر مدرنیته غربی قدعلم کنزیرا به همان اندازه که دین؛ افتد می

به همان اندازه گرفتـار منطـق تجـدد و    ، دنجایگزینی معنوي و دینی براي آن فراهم آور

  . )332-331: همان( د شدنخواهغرب 

  1زداییافسون )ب

 گردانـی از مقـدس اسـت کـه بـا روي    هـاي   خلاف جهت سنت فرایندي، زداییافسون

مبتنـی بـر آن نمایـان    هـاي   شـکل عقلانیـت مـدرن و کـنش     خود را در، سنتی باورهاي

جدیـد از  هـاي   باعث ابداع انگاره، کند می سازد و در تنش دائمی که با امر دینی ایجاد می

، بـار فیلسـوف و شـاعر آلمـانی    نخسـتین  این اصـطلاح را ، از لحاظ تاریخی. شود می دین

مـاکس  . خدایانِ یونان بـه کـاربرد   در شعر خود به نام 1788در سال فردریش فون شیلر 

Die entuzauberung der welt« عبارت شیلر را به، وبر
 »از جهـان زدایـی   جادو«یعنی »)1( 

این عبارت را از شـیلر وام گرفـت و   ، تمرکزش بر تغییر ایستار انسان بوداو که  .تغییر داد

  .)Zisook, 2017: 3( تغییر داد »2از جهانزدایی  افسون« به

در گذشـته  «: در گذشته زیر سلطه نیروهاي ماورایی قرار داشتندها  انسان، به نظر وبر

ماننـد جـادو و سـحر    از ابزارهـایی   .نیروهاي مرموزي چون ارواح بـود  ۀجهان تحت سلط

داري ابتـدایی جـادویی یـا     گونه تعارضی میـان اشـکال دیـن    شد و اصولاً هیچ استفاده می

هـاي مسـلم    چراکـه خـدایان باسـتانی از ارزش   ؛ خدایان کارکردي با حوزه سیاسی نبوده

تـدریج   بـه ، زداییاما به دنبال افسون. )162: 1394، وبر( »کردند زندگی روزمره محافظت می

 اسـطوره و احسـاس شـاعرانه را از صـحنه جهـان زدود     ، خردمندي جان گرفـت و اوهـام  

دانسـت کـه موجـب     می دلیل این امر را در پدیدآیی دانش علمی. )87: 1383، شـیخاوندي (

پیدایش دانش ، وبر«، گین به تعبیر. شدها  مذهب در همه عرصه مبارزه طلبیدن نفی و به

موجب به چـالش کشـیدن دینـاز ادعاهـاي جداگانـه در سـایر نظرهـاي        را علمی مدرن 

                                                 
1. Disenchantment 
2. Die Entzauberung Der Welt 
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دانسـت کـه   می) اروتیک و فکري، شناختی زیبایی، سیاسی، اقتصادي مانند نظم( 1حیاتی

 2هـاي ارزشـی   بـا حـوزه  ، ها بـه قلمروهـایی کمـابیش خودمختـار     این نظم، با آغاز مدرنیته

آور رهـایی یابنـد    یک روایت دینی الزامها از  هرگاه این نظم .مخصوص به خود متمایز شدند

 هـا و باورهـاي دنیـایی    سـبب گسـترش ارزش  ، یابنـد   و مطابق با منطق درونی خود توسعه

، گـین ( »آورند شکل جدیدي از چندخدایی مطلق پدید می، تبع گردند و به می) غالباً سکولار(

گرایانـه وجـود   سنتبخشی جهانِ و دیگر هیچ دیدگاه استعلایی براي مشروعیت. )85: 1389

  . گونه مانعی ابراز وجود کنندبتوانند بدون هیچها  ارزش، نخواهد داشت که از طریق آن

افـول  ، شناسان بسیاري کوشیدند تا ذیل این مفهـوم جامعه، در نیمه دوم قرن بیستم

قراولان این نظریـه در نیمـه دوم    پیتر برگر از پیش. دین در جوامع غربی را تبیین نمایند

زدایـی   متعالی شدن خدا و به دنبال آن افسون«، به نظر برگر. رود قرن بیستم به شمار می

کـه در آن   افعـال الهـی و انسـانی بـازکرد     ۀمنزله عرص ـ فضایی را براي تاریخ به، از جهان

هاي  انسان، شود و در آن گر تاریخی در حضور خدا ظاهر مینوان این نوع کنشع  انسان به

اعمـال  ، شوند که در نقش افراد فردي محسوب می افراد متمایز و منحصربهمثابه  منفرد به

برساخت ، از دینزدایی  در وضعیت افسون. )177-176: 1397، برگر( »دهند مهم را انجام می

شـکوه  ، این سـاختارهاي بنیـادي   زیرا. دشوتر می مشکل، ساختارهاي بنیادي دین ةدوبار

صورت کامل براي عمل در جهت  توانند جامعه را به نمیدهند و دیگر  خود را از دست می

  . تأیید اجتماعی به کمک بطلبند

زدایی  دین را منبع افسون، متأثر از ماکس وبر، مارسل گُشه، در میان متفکران متأخر

انسان اولیه در دنیایی قرار داشت که پر از رمز و راز بود و خداونـد بـه   ، به باور او .داند می

بذرهاي اولیه تخریبش را فراهم ، پیدایش مذهب بدین ترتیب .بخشیدحیات میچیز همه

کاوش ، جوودشوار از جست منتهی به فرایندي، هاي انسان براي تجربه الهی کرد و تلاش

مسـیحیت درنهایـت مـردم را بـه دلیـل اینکـه       «: گوید طور که گُشه می همان. و فهم شد

از تمـام سـاختارهاي   ، کنـد  زدا تشـویق مـی  وجدان انسانی را به تصـرف دنیـاي افسـون    

او براسـاس همـین   . )Fitzgerald, 1998: 548( »کندیافته آزاد می گري دین سازمان میانجی

                                                 
1. Lebensordungen 
2. Wertspharen 
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 ۀنتیج ـ، طـور کـه علـم    همـان «، به نظر گُشه. کندفرایند ظهور سیاست را تبیین می، ایده

هـاي   مـدرن آیـین  بنابراین سیاست هم نوعی سکولارشدن ، هاست از حرمتزدایی  افسون

کنـد کـه    همـان کـارکردي را ایفـا مـی    ، به بیان دیگر دولت مدرن. »گوناگون دینی است

  . )Rayan, 2015: 549-548( کردند دینی در دنیاي قدیم ایفا میهاي  ساختارها و انگاره

  

  دین وایدئولوژي در اسلام معاصر: مسیحیت و اسلام

نسـبت اسـلام و   ، برانگیـزي اسـت  موضـوع بحـث  ، ایـدئولوژیک کـردن دیـن    هرچند

 زیرا دین اسلام برخلاف اغلب ادیان؛ برانگیزتر بوده است ایدئولوژي همواره بحثی مجادله

. خرأاست کمـابیش مت ـ اي  هجدایی دین از سیاست نداشته است و این پدید ۀداعی، دیگر

 کـه  کنـد  مـی  تصـریح  »سیاست جهـان اسـلام  «میر ظهیر حسین در کتاب  طور کههمان

تقسیم اتحاد جماهیر شـوروي و  ، شده به طور کلی از پایان جنگ سرداسلام ایدئولوژیک«

ایدئولوژي . )Husain, 1995: xi( »گیرد می شکل فروپاشی کمونیسم در بلوك شوروي سابق

از انقـلاب  : اي اسـت به گونـه ، حسب مقاصد آنیک از کشورهاي اسلامی براسلامی در هر

، اردن، فلسـطین  گرایان در پاکسـتان و سـودان گرفتـه تـا    اسلاماسلامی ایران و مبارزات 

کـدام از کشـورهاي مسـلمان    اما حقیقت این اسـت کـه هـیچ    . ...و مصر، مراکش، تونس

توان گفت در حتی می. اند دین اسلام را به دوران طلایی خود بازگردانندنتوانسته کنونتا

رو بـه فزونـی    کشورهاي اسلامی جدي درهاي  داخلی و بحرانهاي  جنگ، اخیرهاي  دهه

تـوان تحـت لـواي اسـلامِ     معتقدنـد کـه مـی    مسلمانان همچنان این با وجود .نهاده است

  . دینی آرمانی دست یافت ۀبه حکومت و جامع، ایدئولوژیک

از هر جهت نسبت به دیگر ادیـان بـزرگ آسـیا چـون     ، اسلام به عنوان دین توحیدي

بـه  . نزدیکی بیشتري به یهودیت و مسیحیت دارد ،بودیسم یا کنفوسیوسیسم، هندوئیسم

وجـه مشـترك   ، قوانین شریعت ۀادیانی هستند که در ارائ، یهودیت و اسلام، عنوان نمونه

اي از احکام را به منظور مجموعه، دین اسلام و یهودیت«: نویسدعبداالله انصاري می. دارند

، مانند هلاخـا بـراي یهودیـت   ، آورند می گیري چهارچوب یک نظام اجتماعی فراهمشکل

هر دو دین خواهان تنظیم زندگی افـراد و برقـراري نظـم اجتمـاعی     . شریعت براي اسلام
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متون مقدس هردو دین حـاوي تقریـرات بسـیار دقیـق در ایـن زمینـه       . مشخص هستند

  . )33: 1380، انصاري( »هستند

 .بسـیاري دارنـد   کاتامسیحیان و مسلمانان نیز از بسیاري جهات نیز با یکدیگر اشـتر 

امـا  . انـد  هیونان بهره گرفت ـ ۀباور به رستاخیز و فلسف، مشترکاً از وحی و نبوت هر دو دین

تـرین  مهـم . هاي بسیاري نیز هستندداراي تفاوت، ها و تأثیرات متقابلرغم این شباهتبه

، مسـیح . در اصول و عقایدي است که نقش بسزایی در روابط بین دین و دولـت دارد  آنها

کـرد و   مـی  دولت از نهاد کلیسـا دعـوت   پیروانش را به جدایی نهاد، گذار مسیحیتنیانب

و  اسـت  این دعوي صدقی بر، »قلمرو متعلق به خدا، قلمرو متعلق به سزار« معروف ۀجمل

؛ اي بسیار مهم در تاریخ مسیحت بدل شـد به مسئله، از همان ابتدا جدایی کلیسا و دولت

هـیچ قیصـري   ، در حکومـت اسـلامی  . اسلام تجربه نشده اسـت  در گاهاي که هیچمسئله

حتـی در ادبیـات بنیـادگراي    . شـود  می منبع قانون تلقی، و تنها شریعت خدا وجود ندارد

اغلب به عنوان یک انقلابی ، حضرت محمد به عنوان الگوي اصلی مسلمانان«، قرن بیستم

انقلاب اجتمـاعی و معنـوي    ن را به یکاسرانجام مظلومویر کشیده شده که بزرگ به تص

به عنوان حـاکم دولـت اسـلامی بـه      )ص( حضرت محمد. )Munson, 1988: 9( »هدایت کرد

اي که برنارد لـوئیس نیـز از   گفته. سیاسی و مذهبی بود ۀجامعة کننداداره، طور همزمان

مسـلمانان بـر ایـن    «، به زعم او .صدقی بر این مدعاست، کندزبان اکثر مسلمانان نقل می

و تأییـد  ، وسـیله شـریعت  شود و این اعتقاد به نظر هستند که خدا به سیاست مربوط می

، ماهیـت مشـروعیت و اقتـدار   ، تصدیق شده است و عمیقاً با کسـب و اسـتفاده از قـدرت   

سیاسـی نامیـده    ۀقـانون اساسـی و فلسـف   ، آنچـه در غـرب   در یک کـلام  و وظایف حاکم

 . )Lewis, 2003, 39( »مرتبط است، شود می

بـه عنـوان مظهـر وحـی الهـی      ها  را تا مدت منان عهد قدیم و جدیدؤم، در مسیحیت

در . شـود  مـی  قـرآن ابـدي تلقـی   ، اسـلامی هـاي   در آمـوزه  در حالی که. کردند می تصور

شود و بعد از او نیز کشیشان واسط بین خـدا و  مسیح تجلی وحی شناخته می، مسیحیت

، اي میان خدا و مؤمنـان باشـد  که واسطه کشیشیهیچ مقام ، اما در اسلام. مردم هستند

بـر همـین   . تفسیر قوانین کتـاب مقـدس اسـت   ، اصلی عالمان دین ۀوظیف وجود ندارد و

  . با اسلام تفاوت دارد، راهی که مسیحیت براي عرفی شدن پیموده، اساس
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اولاً جـوهر  «: کنـد  مـی  گرایی در مسـیحیت ذکـر   سه دلیل را براي عرفی، شجاعی زند

بلاشـک  ، آن ۀگرایان ـگـرا و تمـایلات آخـرت   منبعـث از رویکـرد تجزیـه   ، مستعد مسیحی

اعتبـاري  ثانیاً بـی . عناصري براي معرفی کردن جامعه و فرد مسیحی در خود داشته است

چهره دستگاه متولی دین در چشم مردمان پس از تجربه تلخ و ناموفق کلیسـا در قـرون   

بـه طـور ناخواسـته نتـایج و پیامـدهاي      ، طلبـی صلاحوسطی و ثالثاً اغراض دینی جریان ا

بنـابراین نسـبت   . )22: 1380، شجاعی زند( »عرفی شدن را در جامعه مسیحی پرورانده است

 بـدین معنـی کـه    .از دین و عرفی شدن جامعه در مسیحیت معکوس اسـت زدایی  افسون

مثبتی بـر   تأثیر، به دلیل جدایی دین و دولت از همان ابتدا، روند قدسی شدن مسیحیت

  . فرآیند عرفی شدن جامعه مسیحی گذاشته است

ایدئولوژیک شدن دین در اسـلام در آثـار متفکرانـی چـون      ۀپیشین، از لحاظ تاریخی

الـدین  سـیدجمال . شـود محمـد عبـده و رشـید رضـا یافـت مـی      ، آباديالدین اسدجمال

 ةاو بـا مشـاهد  ، عنایـت  ۀبه گفت. توان پدر نوزایی در جهان اسلام دانستاسدآبادي را می

هاي استبدادي حاکم بر جهان اسلام مانند سلطان عبدالحمیـد در عثمـانی و خـدیو    نظام

انحطاط داخلی و نبود نظم و قانون در کشورهاي اسـلامی و فقـر و رنـج    ، توفیق در مصر

یک بازخوانی جدید از اسلام صورت داد و میراثی که براي جهان اسلام بـه یادگـار   ، مردم

اعتقاد به توانایی ذاتـی اسـلام بـراي رهبـري مسـلمانان و       -1«: عبارت بودند از، تگذاش

بازگشت به منابع اصلی فکـر   -3نشینی مبارزه با روحیه تقدیرگرایی و گوشه -2پیشرفت 

به یاد گرفتن علوم جدیـد   تفسیر عقلانی تعالیم اسلام و فراخواندن مسلمانان -4اسلامی 

مبارزه با استعمار و استبداد به عنوان نخستین گام در راه رستاخیز اجتماعی و فکري  -5

  . )113: 1365، عنایت( »نوین در این عرصهمسلمانان و رهبري 

نظمـی صـورت نخواهـد    ، دانسـت کـه بـدون آن   مـدنیتی مـی   ۀدین را پای، آبادياسد

سـلاحی ایـدئولوژیکی در نظـر    بلکـه  ، دیـد او اسلام را تنها دینی عقیـدتی نمـی  . پذیرفت

آبادي تفکـرات اسـد  . توان به اهـداف سیاسـی دسـت یافـت    گرفت که از طریق آن می می

یـک دوران طلایـی دارنـد و حکومـت     ، هـا همـه حکومـت   زیرا، چندان دور از ذهن نبود

اگر به تـاریخ اسـلام   «، برنارد لوئیس به نظر. اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است

قلمرو اسلام هم به لحاظ وسعت از مراکش تا انـدونزي و از   خواهیم دید که، کنیمرجوع 
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اي کـه مورخـان   در دوره، قزاقستان تا سنگال گسترش یافته بـود و هـم از لحـاظ سـابقه    

یونـان و روم و ظهـور تمـدن     -تاریک بـین فروپاشـی تمـدن باسـتانی     ۀیک وقف، اروپایی

پادشـاهی بـزرگ و    ۀواسـط صلی جهان بود که بهتمدن ا، کردنداروپا مشاهده می -مدرن

بـه مراتـب   ، اي کـه داشـت  صنعتی غنی و تجارتی متنوع و علوم خلاقانـه ، قدرتمند خود

که به طـور  ، واسط میان شرق کهن و غرب مدرن بوداي  هحلق، مسیحیت ۀبیشتر از جامع

در طـول قـرون   امـا  . )Lewis, 2003, 35( »کـرد قابل توجهی به بهبود اوضاع آنها کمک می

سلطه و رهبري خود را از دسـت داد و پشـت سـر غـرب مـدرن و      ، جهان اسلام، گذشته

بـه طـور    ایـن شـکاف  . قـرار گرفـت  ، که به سرعت در حال مدرن شدن بـود ، شرق کهن

 . موجب حادتر شدن مشکلات جهان اسلام شد روزافزون

 دیگـر  بر ادیـان ، همین دوران طلایی داشتناسلام به دلیل ، نگاه متفکران اسلامی در

دیگـر  ، گرایی در نهاد خوددنیویت و آخرت هم داشتن به دلیل با از ابتدا زیرا؛ برتري دارد

یکی از این متفکران است کـه برتـري   ، حسن حنفی. نیازي به سکولارشدن نداشته است

افـراد  «، گـاه او در ن. هویت اسلامی و استقلال کامل آن از سنت سکولار غرب را بـاور دارد 

دینـی اسـت   ، خود را تحول بخشند و اسلام توانندبدون در نظر گرفتن فرهنگ غربی می

هـاي سکولاریسـم    جهانی نیز دارد و نیازي به برگرفتن مؤلفـه ابعاد این، که در گوهر خود

وقوع فرآیند عرفی ، به همین دلیل. )444-441: 1390، و دیگران علیخانی( »تمدنِ غربی ندارد

، بـا نظـري مشـابه حسـن حنفـی      جـواد طباطبـایی  . شدن نیز در اسـلام معنـایی نـدارد   

نیـاز از منطـق مناسـبات    دانـد و آن را بـی   می سکولاریزاسیون اسلام را در درون خودش

جـز بازاندیشـی   «، شـود  سکولاریزاسیون گفته مـی ، آنچه به نظر او واقع در. داند می عرفی

استقلال دنیا و قلمرو عرف نسبت به دیـن و ایجـاد    شناسایی اصالت و، نسبت دین و دنیا

سکولاریزاسـیون اسـلام   ، بـر ایـن اسـاس   . تعادلی میان این دو ساحت حیات نبوده است

زیرا سکولاریزاسیون اسلام در درون اوست و اسلام نیـازي  ، است »سالبه به انتفاء موضوع«

  . )324-321: 1380، طباطبایی( »به آن نداشته است

در ایـن  ، انـد  هاش از آن غفلـت نمـود  عقیدهنظران همکه حنفی و صاحب ظریفی نکته

جامعیت آن به معناي پذیرش عصـري شـدن   ، دینی جامع است چند هراسلام  است که

منان ؤدنیاگرایی اسلام آن را در شرایط جدیدي قرار خواهد داد که ممکن است م. نیست
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دلیـل عـدم تطـابق بـا الزامـات دنیـاي جدیـد        بسیاري از اصول خود را به تا  ناچار شوند

ستم و سکولاریسم شکل ، عدالتیدر برابر بی، هایی اسلامیحکومت طور کههمان. وانهند

اندیشـمندان بسـیاري   . اما در عمل در اجراي کامل قـوانین شـرع ناکـام ماندنـد    ، گرفتند

   .اندپردازي کرده نظریه، شدهدرباره علل نافرجامی اسلام ایدئولوژیک

هـایی ماننـد   آنهاست که اسلام سیاسی را به دلیل دخالت در حـوزه  ۀالویه روا از جمل

قانون اساسی و دستگاه قضایی که مستلزم شـکلی از عرفـی شـدن    ، شهروند، دولت، ملت

اي بـر دوش   رقابت و نهادن چنین وظیفـه «، به نظر روا. داند می محکوم به شکست، است

چراکـه آن را بـه مداخلـه در سیاسـت     ؛ انجامـد  اش مـی  زدایی ناخواه به افسون خواه، دین

هـاي   خواهـد کـه هـم از دیـن تبعیـت کنـد و هـم آزادي        دارد و از فرد مـی  می روزمره وا

هـیچ  ، در قـانون اسـلام  «، همچنین در نظر او. )25-24: 1396، روا( »کند اش را حفظ فردي

و ) ویـژه حقـوق زنـان    بـه ( شریعت بـا حقـوق بشـر   . جدایی بین دین و دولت وجود ندارد

مـؤمن  . سـازگاري نـدارد  ) شـود  که قانون خدا بر مردم اعمال مـی به دلیل این( دموکراسی

 ۀجامع ـ بارهاي دررو هیچ آگاهی تواند تعریف شود و ازاین می) امت( مؤمنان ۀفقط با جامع

پـذیرش   اینجـا ایـن اسـت کـه     ته مهم درنک. )Roy, 2007: 42( »سیاسی شهروندان ندارد

و تغییراتی که از هماوردي دیـن بـا شـرایط و     زدایییعنی پذیرش افسون، تغییر در دین

من ؤهمه افـراد م ـ  کننده این اصل که بایددیگر تضمین، گردد می مقتضیات زمانه حاصل

، جامعه به حیات خـود ادامـه دهـد    ۀدین اگر بخواهد در صحن، به نظر روا. نیست، باشند

  . به ظواهر چنگ بزند باید

جهـان  ، کنـد نکته اصلی در اینجاست که هرچند اسلام حاکمیت قانون را تصدیق می

بـا نگـاه بـه    . لیبرال یا دموکراتیک حمایت کامل نکرده اسـت هاي  لفهؤاز م گاهاسلام هیچ

جوامع اسلامی شاهد این امر هستیم که روند سکولارشدن قبل از اصلاح دینی بـه وقـوع   

سیاسـی جوامـع مسـلمان برجـاي      ۀي منفـی در توسـع  اپیوسته است و همین امر نتیجه

روندي از بالا به پایین بوده است و بـه جـاي آنکـه    ، ورود سکولاریسم زیرا؛ گذاشته است

هـا   به نوعی بر اثر تحمیل دولت، استه از مباحث و افکار شهروندان باشدمدنی برخ ۀجامع

همواره تحت ، ی ضعیفمدن ۀجوامع مسلمان با وجود جامع، به عبارتی. شکل گرفته است

، غـرب «، گویـد  مـی  طور که یکی از پژوهشـگران همان. سلطه نهاد دولتی اقتدارگرا بودند
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ایدئولوژي لیبرال رابه عنوان ایدئولوژي غالب هژمونی جهانی خواند و تحت سـیطره ایـن   

قرار گرفتند و به این احسـاس نیـاز    تأثیراکثر کشورهاي مسلمان تحت ، قدرت هژمونیک

، عربستان سـعودي ، یمن، اردن، مصر، مراکش. پاسخ دادند و رو به سوي اصلاحات نهادند

بنـابراین  . )Murden, 2002: 155-156( »هسـتند هـا  اي از ایننمونـه ، عمـان و ایـران  ، کویت

اي  هپـروژ فراینـدي از بـالا بـه پـایین و     ، سکولار شدن در بسیاري از کشـورهاي اسـلامی  

اصـلاحاتی دموکراتیـک   ، برهمین مبنا. نه حاصل تغییرات اجتماعی تدریجی، سیاسی بود

ویژه حقـوق  حقوق بشر به. هاي کشورهاي اسلامی پدید آمدتدریج در سیاستو عرفی به

اصلاحات بـه طـور   ، هرچند که در برخی موارد؛ سیاست و جامعه راه یافت ۀزنان در عرص

اصلاحات قانون اساسی صدام حسین «، گوید می طور که موردننهما. کامل ساختگی بود

در . هاي دموکراتیک را سـامان بخشـید  دوران جدیدي از آزادي، 1989در عراق در سال 

محـدود و قابـل توجـه    ، هاي اصلی سکولار یعنی دموکراتیزاسیونلفهؤم، کشورهاي دیگر

و تعـداد  بـود  تـر  آزادانه، پارلمان انتخابات و... کویت و، یمن، اردن، مصر، در مراکش .بود

اصـلاحات  ، در تـونس و الجزایـر  . زیادي از افراد توانستند نظراتشان را آزادانه بیان کننـد 

بسـیاري از   بـا ایـن حـال   . ثباتی شدهرچند منجر به بی، ریزي شده بودبرنامه اي هگسترد

رایان متقاعـد  اقتـدارگ  ها در عربستان سعودي و عمان صورت گرفت و در نهایتپیشرفت

جهـان اسـلام در    به نحوي کـه ، هاي نهادي حکومت خود را گسترش دهدشدند که پایه

 . )Murden, 2002: 157-158( »بود 1985تر از سال به مراتب دموکراتیک 1995سال 

و ضمن پـذیرش وجـوه    با تفکیک میان دو مفهوم سیاست و دولت، عبداالله احمد النعیم

داشتن آن از دولـت  دور نگه عقیده است که حفظ حریم اسلام تنها بابر این ، سیاسی اسلام

بـه  . )Naim, 2008: 1-2( دانـد پذیر میممکن است و این امر را در سایه حکومت عرفی امکان

در سراسـر   مجموعه قوانین ثـابتی بـه نـام قـوانین ایـالتی     ، مدرنهاي  در دولت، نظر النعیم

د با اتکا بر توان قوانینی مبتنی بر شریعت می، هاي اسلامیولی در دولت؛ شود می کشور اجرا

. دعمال قوانین بر مردم برخوردار شـو مشروعیت سیاسی از حق قانونی استفاده از زور براي ا

به دلیل وجود اختلافات اساسی میان تفاسیر متفاوت از دیـن  : آید می اما تناقضی مهم پیش

که شـرط مفهـوم مـدرن قـانون     ( وحدت رسیدن آنهابه ، گوناگون هاي و تنوع فتاوا و قرائت

قانون دانستن و اجراي تمامی این تفاسیر نیـز  ، سوي دیگر دور از دسترس است و از) است

  . )Ghobadzadeh, 2006: 3( ممکن نخواهد بود طبیعتاً
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و  گیـرد مـی  شناختی انسان نشأتاز ساختار تفسیري هموارههاي  اسلوب به طور کلی

 محتـواي شـریعت نیـز تغییـر    ، گیـرد تفاسیري که در طول زمان صورت میبا استفاده از 

بـر  . شـود  مـی  مورد پذیرش مسلمانان واقـع ، یابدو به عنوان اصول و قوانینی جایگزین می

مطـابق میـل حاکمـان    ، مبتنی بر تفاسیر شـریعت  محتمل است که قوانین همین اساس

 بـه عبـارت دیگـر   . ها قـرار گیـرد  گیري پیدا کند و گاه درجهت منافع و مطالبات آن جهت

 ۀنتیج ـ آورند کـه  می تفاسیري از شریعت را به اجرا در، بنابر منافع و مصالح خودها  دولت

تـلاش  ، طور که گفته شدهمان. کندهموار می شدن قدرت سیاسی راه را براي عرفی، آن

 بـا هر زمان که فهم شـریعت   .براي فهم شریعت همیشه حاصل تفکرات واضعان آن است

تــر و کرده و ایــدئولوژیکتفاســیر هــم تغییــر پیــدا، اقتضــائات روز در تــنش قــرار گیــرد

  . دارتر خواهند شد هدف

  

  از دینزدایی  و افسون انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اسلامی ایران در استفاده از اسلام به عنوان یـک ایـدئولوژي سیاسـی     چند هر

اي  هانقلاب اسـلامی پدیـد   که معتقدند انقلاببسیاري از پژوهشگران ، پیشگام بوده است

فرانسـه و  ، مـثلاً در بریتانیـا   بزرگ در غـرب هاي  این جهت با دیگر انقلاب مدرن بود و از

حتـی اسـتفاده از دیـن در    ، به عنوان نمونـه . و ماهوي نداشته است تفاوت جدي، روسیه

مشـابه آن را  ، غربـی هاي سیاسـی  سابقه نبود و در بسیاري از جنبشانقلاب هم امري بی

اجراي  این بود که، از آن غافل شد رایتاي که اما نکته. )Wright, 2000: 18( توان دید می

بـر  . نبـود هـا   کدام از این انقلاباحکام شریعت و استقرار نظم قدسی از اهداف اصلی هیچ

بسـته  توان ادعا کرد که ایدئولوژي دینی که در انقلاب اسلامی بـه کـار    می همین اساس

  . دیگر تفاوت اساسی داشت و در نوع خود کاملاً بدیع بودهاي  با انقلاب، شد

محمـود  ، در آثار و کردار افرادي مانند نواب صفوي ایدئولوژي اسلامی در ایران معاصر

، شـریعتی . مرتضی مطهري و امام خمینـی قابـل پیگیـري اسـت    ، علی شریعتی، طالقانی

عبده و رشـید   هايهکند که تاحدودي مشابه نظریمی عرضه روایتی ایدئولوژیک از اسلام

سیاسـی تشـیع و بازگشـت بـه هویـت       ۀاین ایدئولوژي بر نظری ـ. رضا و در تداوم آنها بود

سوسیالیسـم و   تر از همـه هاي رقیب و مهمثر از ایدئولوژيأمت اسلامی متکی بود و عمیقاً



  1400پاییز و زمستان ، ام سیشماره ، سیاست نظريپژوهش /90

عرفـی شـدن دیـن ایفـا      نقشـی کـه مارکسیسـم در   ، به باور پژوهشگران. مارکسیسم بود

نگرشی که داراي فلسفه تـاریخی  ؛ ریشه در تعریف آن از انسان و عقاید او داشت، کرد می

هاي بشر را در چارچوب حرکتی به سوي غایتی در پایان تاریخ تفسـیر  جامع بود و کنش

  . ورزیدمیتأکید کرد و بر لزوم تلاش براي تغییر مناسبات موجود می

 ترین عوامل دگرگونی اجتمـاعی تلقـی  ایدئولوژي را از محوري، یشریعت افزون بر این

متحول شـدن بایـد مراحلـی را طـی     جامعه براي ، در شرایط عادي«، اعتقاد او به. کرد می

جامعـه بـدون آنکـه از مراحـل     ، شـود اما زمانی که عنصر ایدئولوژي وارد جامعه می .کند

گر و معجزه، زیرا ایمان و ایدئولوژي؛ تحول عظیمی را متحمل خواهد شد، تاریخی بگذرد

هـاي  هاي یک مـردم و بـر جنـازه   بر جنازه، هاي یک ملتبر جنازه؛ مسیح همه قرنهاست

هـاي تـاریخ را   قبرسـتان ، دمد و مانند یک صور اسرافیلیک روح مسیحایی می، یک قوم

  . )98: 1361، شریعتی( »کندایجاد می. ..شوراند و یک قیام و یک محشر برمی

او . )95: 1356، همـان ( دانسـت مـی  »مذهب را یک ایدئولوژي«بر همین اساس شریعتی 

تـا آن را بـه   ، را در قالـب ایـدئولوژي درآورد   خـاص تشـیع   و به طـور  صدد بود تا دیندر

را بیشـتر   تـوان او بدین معنا مـی . آگاهی راستین بدل کند و جایگزین آگاهی کاذب کند

امـا از  . ایدئولوژي آگاهی کـاذب بـود  ، زیرا براي مارکس؛ ثر از لنین دانست تا مارکسأمت

. )185: 1360، همـان ( »بینانه اسـت یک آگاهی روشن، یک هدف، ایدئولوژي«، دید شریعتی

پتانسیل بازگرداندن گذشته طلایـی  ، اسلام به عنوان ایدئولوژي، در نظر شریعتی بنابراین

تکیه بـه دیـن اسـلام بـه عنـوان      بازگشت ما به مذهب و «. اسلام در زمان حال را داشت

 وسیله سوءاسـتفاده و جهـل و انحـراف   تواند با اسلامی که ترین عاملی است که میبزرگ

 . )171: 1362، همان( »مبارزه کند شده در طول تاریخ اسلاماغفال

کنـد   گونه بیان مـی شده را ایناز دین ایدئولوژیکزدایی  دلیل افسون، داریوش شایگان

کهکشـان خـود را   ، شـود  محتواي دینی زیربناي ایدئولوژیک زمانه ما می که  هنگامی«که 

سـنت   .شود که با مفهوم انقلاب مطابقـت دارنـد   هایی جفت می کند و با اندیشه ترك می

، که به رقابت با آنهـا برخاسـت   اما هنگامی، هاي جاري هماوردي کند خواهد با اندیشه می

، کـه همـان منطـق را پـذیرفت     بپذیرد و هنگـامی اي جز این ندارد که منطق آنها را  چاره

آورد و خـود   کند و از میدان نبرد ایدئولوژي سر درمـی  ناچار کهکشان خود را عوض می به
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شـدن یـک اندیشـه بـه      راه را بـراي تبـدیل  ، اندیشـی  درواقـع تاریـک  . شود ایدئولوژي می

اي  هاین همـان نکت ـ . )217-196: 1379، شایگان( »سازد ایدئولوژي و آگاهی کاذب فراهم می

مسـیحیت  ، است که پژوهشگرانی چون اولیویه روا در مطالعات خود از هرسه دین اسـلام 

ایدئولوژیک کـردن دیـن درحقیقـت نـوعی زدودن     ، از دید روا. اند هو یهودیت توضیح داد

شـود و فهـم و   از دیـن منجـر مـی   زدایـی   این امر به تـاریخ . فرهنگ و سنت از دین است

ایـن همـاوردي امـا در    . کنـد  را در برابر دسـتاوردهاي بشـري علـم مـی    تفسیري از دین 

  . )Roy, 2010: ك.ر( رساند بلندمدت لاجرم به عرفی شدن دین یاري می

. توان در نظام مستقر پس از انقلاب اسلامی در ایران نیـز یافـت   چنین فرایندي را می

. قدسـی بـه میـدان آمـد    ام اسلامی با آرمان اجراي احکام شریعت و استقرار حکومتی ظن

، نیاز به یک چـارچوب اقتـداري و سیاسـی داشـت کـه در متـون اسـلامی       ، چنین کاري

بنابراین درك ایدئولوژیک از دین . جزئیات آن لزوماً مورد بحث تفصیلی قرار نگرفته است

چیـزي فراتـر از   ، زیرا حکومـت دینـی  ، رسید براي اجراي احکام شریعت ضروري به نظر می

احکام است و به چارچوب سیاسی و اجتماعی مدونی نیاز دارد تا بتوانـد دیـن   اجراي صرف 

که بیانگر ایـن دو   »جمهوري اسلامی«ترکیب . را به مثابه مضمون و محتوا با آن سازگار کند

 سو دولت باید وقف دین شـود و یک از. دوگانه است ۀبه خوبی بیانگر این دغدغ، عنصر بودند

  . (Pick, 2000: 89) یت مردم و جامعه را منعکس کندخواست و رضا، سوي دیگر از

مشـروعیت حکومـت را   ، شریعتصرف  اجرايحفظ  آن است که ةدهنداین امر نشان

راه را بـراي مضـامین عرفـی در عرصـه      دانـدازد و حکومـت بـراي بقـا بای ـ     مـی  به خطـر 

رفتارهـا و  و در کنـار عرفـی شـدن برخـی      البته در این میان. گذاري هموار کند سیاست

تحولی اساسـی و تـدریجی در جامعـه نیزصـورت گرفتـه      ، تصمیمات سیاسی و اقتصادي

، تصویر آرمانیِ دولت اسلامی دیگر در اذهان مردم جامعه مطرح نیسـت  طُرفه آنکه. است

چنـین  . خواهنـد بـود   مدرنهاي  لفهؤاي با مبه دنبال تحقق جامعه، بلکه آنان به طور سلبی

بـه  . به خوبی مشاهده کرد روحانیت و حتی درمیان اقشار مختلف جامعهتوان  تحولی را می

عنوان نمونه برخی پژوهشگران معتقدند نهاد روحانیت بعد از انقلاب اسلامی به دلیـل ورود  

هـاي فراوانـی را کـه پـیش از ایـن در      میدان، به ساحت مدیریت جامعه در تمامی ابعاد آن

عرفی شدن به سایر نهادهـا وانهـاده    خصصی شدن وجریان تحولات کلی و فرایند تاریخی ت
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، هـاي سـینمایی  هاي دیگر از جمله کارگردانی فـیلم بسیاري از حوزه. بازپس گرفتند، بودند

و ریاست امور اجرایی که تا پیش از این بیرون از دایـره   مدیریت ورزشی، مدیریت اقتصادي

  . )35: 1397، سلیمانیه( شان بود نیز در اختیار آنها قرار گرفتکارکردهاي سنتی

عرفیات و پذیرش آنها برمبناي مصلحت نظـام   ةاین امر به نوبه خود به گسترش حوز

جا به میزان واحد نبوده پذیرش این منطق عرفی درهمه. و جامعه اسلامی انجامیده است

هـاي  ها و کنتـرل  برخی از حساسیت ام سیاسی به تدریجظن، هادر بسیاري از زمینه. است

بـه   و این امـر باعـث شـده شـهروندان     به میزان محسوسی کاهش داده است اجتماعی را

از  در اینجا. )Levy, 2010: 49 ( معناي عرفی کلمه از آزادي عمل بیشتري برخوردار باشند

اي بـراي تأییـد اقتـدار دینـی      شریعت میدان نبرد ایدئولوژي و بـه عبـارتی حـوزه   ، سویک

مردمی و تکثرگرایی سیاسی حرکت  -سمت حاکمیت قانونیبه ، شود و از سویی دیگر می

بـازهم بـه   ، جامعـه بکوشـند   ةها در قدسی کردن دوبـار هرچقدر دولت در نتیجه. کندمی

بـاز  ، در پیش گرفته استزدایی  توانند جامعه را از مسیري که به سمت افسونسختی می

بـه   بنابراین. رود می پیش، چرا که جامعه از طریق هویت جدیدي که تعریف کرده؛ دارند

شـود   آید که موجـب مـی   می نوعی درگیري درونی در امر دینی پدید، تعبیر مارسل گشه

هـا   عملاً آمریت خود در برخی از حوزه، کند می ظبا اینکه جایگاه رسمی خود را حف، دین

کنـد و  فرمـایی مـی  به ظاهر این دین است که حکم. )29: 1385، گشه( دهدرا از دست می

اما درواقع این دین است کـه بـه نـوعی    ، زندها و رفتارها میخود را بر سیاستتأیید مهر 

درعمل به معناي تـن  ، امر مدرن و حتی تصرف در آنتأیید زیرا ؛ شده استزدایی  افسون

  . داران به منطق امر عرفی استدادن دین

نشـان از دگرگـونی در   ، در نگرش مارسل گشـه ، دینهاي  این کم شدن نفوذ دستگاه

شـود   تحول در نظام اعتقادي به تحول در هویت دینی و معناي آن منجر می. اعتقاد دارد

نظـر اجتمـاعی دوبـاره تعریـف      وقتی فرد به دلیـل حقـوق یـا منـافعش از    ، و بدین معنا

سـان شـاهد بـازتعریف    بـدین . گردد اش با خود اساساً متفاوت می مضامین رابطه، شود می

ها دیگر به دنبال متقاعد کردن یکدیگر براي هویت. هستیمزدایی  جراي افسونم از هویت

درونی آنها دیگـر  هاي  پایه، زیرا به رغم سرسختی در بیرون، اثبات اعتقادات خود نیستند

  . کند قادر به ابتنا و اتکا بر نظام سنت نیست و از منطق دوران جدید تبعیت می
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شت این اسـت کـه ایـن تحـول لزومـاً بـه معنـاي        نکته مهمی که اینجا باید توجه دا

و سکولاریزاسـیون هرچنـد پیونـدي    زدایـی   میـان افسـون  . شدن سیاست نیست سکولار

امـا  ، بیشتر سلبی استزدایی  افسون. این دو را باید از هم تفکیک نمود، عمیق وجود دارد

الزامات آن فرایندي است ایجابی که غلبه عقل و تجربه و تفکیک نهادي از ، سکولارشدن

تـوان مـدعی شـد دیـن ایـدئولوژیک بـه       به همین دلیل به معناي دقیق کلمه نمی. است

توانـد موجـب   مـی ، امـا براسـاس آنچـه اشـاره شـد     ؛ انجامـد  مـی  شدن سیاسـت  سکولار

 . یک نظام سیاسی ایدئولوژیک شودهاي  ها و سیاستتصمیم، هااز هویتزدایی  افسون

  

 گیري نتیجه

، مارسل گشه، پیتر برگر، اساس دیدگاه اندیشمندانی چون ماکس وبردر این مقاله بر 

. پرداختـه شـد  زدایـی   و هانا آرنت به بررسی ایدئولوژیک شدن دین و ارتباط آن با افسون

دیگــر  ادعــاي همــاوردي بــا، تــر شــود و در جهــان مــدرنایــدئولوژیک، چــه دیــن هــر

لاجـرم  ، سریع جوامع امـروزین  در مواجهه با تحولات، بشري را بسط دهدهاي  ایدئولوژي

رغم به. گردد می حتی خود به عامل تسریع عرفی شدن بدل، به منطق امر عرفی تن داده

ایدئولوژیک مسئله در ، دي ساختاري و تاریخی میان اسلام و مسیحیتجهاي  تفاوتوجود 

زیرا در اسـلام  ؛ رسد اسلام بیشتر از مسیحیت با چالش مواجه گشت به نظر می، شدن دین

، بسـیار بـر درهـم تنیـدگی امـور دنیـوي و امـور اخـروي و نفـی رهبانیـت          تأکید به دلیل 

سـو نظـام سیاسـی مبتنـی بـر دیـن       یک از: دورو بدل شداي  هبه سک ایدئولوژیک شدن دین

آن را به مثابه پیشـنهادهاي دیـن   ، همه امور را با منطق امر قدسی تبیین کردهتا کوشد  می

براي نیل به این هدف باید لاجرم به منطـق   سوي دیگر اما از. مروز مطرح کندبراي دنیاي ا

بـازي خـود را در میـدانی     ۀزیـرا منطق ـ ؛ دهـد شده تن زدایی  مناسبات عرفی جهان افسون

  .سکولار تعریف شده استهاي  تعریف کرده است که قواعد آن از قبل ازسوي ایدئولوژي

برنـد اراده انقلابـی آنهـا     مـی  انقلابیون گماناین نیرنگ عقل است که ، به تعبیر هگل

درصـورتی کـه تحـولات    ؛ کند جهانی کفایت میبراي استقرار نظمی قدسی و اتوپیاي این

است  این خصلت ایدئولوژي. کند تاریخی جوامع مدرن در برابر چنین تلاشی مقاومت می

در رقابـت   دیـن بـراي حضـور   . دهدعرفی شدن انجام می که بیشترین کمک را در مسیر
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توانـد آن را تـابعی از    دنیوي باید به ایدئولوژي بدل گردد و همین ایدئولوژیک شدن مـی 

اصـالت  ، ها با استفاده ابزاري از خـرد بشـري   ایدئولوژي. منطق تحولات دنیاي جدید کند

راند تا بـراي حفـظ    سو میآن را به این، در پیوند با دین، منطق سنت را به پرسش گرفته

هـا و  تا به هویـت ، همه تفرقات و تنوعات را در دل خود جاي دهد، شمولی نمدعاي جها

  . پاسخ گوید، شماري که با آن درگیر شده بودهاي بیتعین

اصــول دینــی همچــون ارزشــی غیرکــارکردي از حــوزه توجهــات  در اینجاســت کــه

مسـئله  ایـن  . دهـد بیشتري را صورت مـی زدایی  و افسون گردد می ایدئولوژي دینی خارج

واسـطه  زیـرا حکومـت بـه   ؛ شـود چیزي است که به طور مستقیم به حکومت مربوط مـی 

دیـن را تبـدیل بـه ابـزار پیکـار      ، کنـد که با استفاده از ایدئولوژي اعمال می هاییسیاست

ناچار خواهد بود کـه از   سیاست ۀماندن در عرص سیاسی و اجتماعی خواهد کرد که براي

  . دهدزدایی  و تن به افسون کندنشینی  دعاوي خویش عقب

زیـرا  ؛ به معناي مدرن شـدن و یـا حرکـت بـه سـوي فراینـد تجـدد نیسـت         این امر

. یکـی نیسـت  ، زدایی با سکولاریزاسـیون کـه یکـی از وجـوه دنیـاي مـدرن اسـت        افسون

و حیات سیاسی ها  گیري رنگ شدن نقش امر قدسی در تصمیمکم ناظر زدایی تنها افسون

امـا مدرنیزاسـیون مسـتلزم    . وجه سلبی آن برجسته اسـت ، این نظراز . است و اجتماعی

زدایی و هـم وجـه    سکولار شدن است و سکولار شدن هم داراي وجه سلبی یعنی افسون

 ةمحدود شدن دین به حـوز ، وجود نهادهاي عرفی، یعنی تفکیک کارکردي، ایجابی است

زیـرا  ، نیسـت  »مـدرن «اي  هزدایی در ایران معاصر لزوماً پدید پس افسون. خصوصی و غیره

گیـري   بـه شـکل  ، سـازد  اعتبـار مـی   هاي جامعه سنتی را بی ضمن اینکه هنجارها و ارزش

 .انجامد نهادهاي مدرن و سکولار نمی
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نهادگرایی تاریخی و تنقیح جایگاه آن در میان نظریه

ن است که نهادگرایی تاریخی چه فرصت و یا بصـیرتی  پس پرسش ای. سیاسی است

ها و چه ابزاري براي تحلیل آنها در اختیار پژوهشـگران آوري داده را براي جمع

که امکـان دهد؟ پس از آنحوزه قرار می

تاریخی براي تحلیل روابط دولت و مجلـس اسـتخراج شـد   
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  مقدمه 

گـاهی نظـري   تکیـه ، 1نهادگرایی تـاریخی  ۀاستفاده از نظریصدد است تا با مقاله حاضر در

بـه مشـاهده و تحلیـل روابـط دولـت و مجلـس در       ، فراهم آورد که بتوان با تکیه بـر آن 

روابط دولت و مجلس در ایران مشحون ، از نظر تاریخی. جمهوري اسلامی ایران پرداخت

ط مظفرالـدین شـاه   با امضـاي فرمـان مشـروطیت توس ـ   . استهچالشها و از ناهماهنگی

به عنوان نهاد رسـمی  ، تر وارد فضاي ذهن ایرانیان شده بودپارلمان که پیش ۀمقول، قاجار

از این پس تـا پیـروزي انقـلاب اسـلامی در سـال      . دشدر سازوکار حکمرانی ایران مطرح 

جالب . گذاري بر صفحه تاریخ ایران ثبت گردیدبیست و چهار دوره مجلس قانون، 1357

. مجلس اول به دستور پادشاه مشروطه و کمک نیروهاي خارجی به توپ بسته شـد که آن

، زادهحسـینی ( »هـا تغییـر کـرد   بیش از پنجاه بـار کابینـه  ، در پانزده سال پس از مشروطه«

پارلمان نتوانست جایگاه اصلی ، پس از آن نیز با وجود فراز و فرودهاي بسیار. )103: 1386

  . بیابددر حکومت مشروطه را خود 

مجلـس و قـوه   ، اسلامی و برپایی نظام جمهوري اسـلامی در ایـران   با پیروزي انقلاب

وابـط دولـت و   هـاي ر امـا چـالش  ، جایگاه متفاوتی یافتند، مجریه در قانون اساسی جدید

در دهه نخست بعد از انقلاب اسـلامی کـه   . مختلف ادامه یافت يمجلس همچنان به انحا

چالش اصلی در روابط دولـت و مجلـس بـر    ، شودرا شامل میدوران رهبري امام خمینی 

کشـمکش بـر   ، با توجه به رهبري مقتدر امام خمینی. گرفتوزیر شکل سر تعیین نخست

بـا وجـود   . ثباتی جدي در عملکرد دولت و مجلس نشدسر این موضوع هرگز منجر به بی

نظام را براي بـازنگري  هاي امام گروهی از شخصیت، 1368در اردیبهشت «زمانی که این 

هاي مربـوط بـه جایگـاه و    چالشکه بسیاري معتقد بودند ، »در قانون اساسی تعیین کرد

  . )376: همان( این تصمیم است ةیکی از دلایل عمد، وزیرانتخاب نخست ةنحو

رفـت تـا چـالش    امید آن مـی ، وزیري در بازنگري قانون اساسیبا حذف پست نخست

بـه  . اما این تصور چندان پایـدار نمانـد  . برسد مجلس به حداقل موجود در روابط دولت و

تحـت ریاسـت خـود را     ةکردند که قوفسیري از قانون ارائه میت، مرور هر دوسوي منازعه

مجلـس در  « ۀجمل ـ ۀزاوی ـ قـانون اساسـی را از  ، ساي مجلسؤر. داددر مرکز امور قرار می

                                                 
1. Historical institutionalism 



  101/و همکاران جواد محلوجی؛ ...چارچوبیمثابه نهادگرایی تاریخی به ۀنظری 

جمهور که رئیسرا قانون اساسی  113اصل ، ساي جمهورؤنگریستند و ر »س امور استأر

را بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبري و همچنین مسـئول اجـراي قـانون اساسـی     

مسـئله چـالش میـان دولـت و مجلـس در طـول       . مبناي تفسیر خود قرار دادند، داند می

امکان تغییـر بـه سـمت الگـوي     ، 1390اي جدي شد که رهبري در سال ها به اندازهسال

  . ارلمانی را مطرح کردپ

روابط دولت و مجلس را نشـان   ۀبه وضوح اهمیت پردازش علمی مسئل، آنچه گذشت

گاه نظـري  یابی به یک تکیهدست، با توجه به وضعیت تکثر روشی در علوم انسانی. دهدمی

هاي پس از بازنگري در قـانون  مشخص براي فهم و تحلیل روابط دولت و مجلس در سال

بـه دسـت دادن همـین    ، رسالت اصلی مقاله حاضـر . نمایدحائز اهمیت میاساسی بسیار 

آنکـه خـود بـه طـور     مقاله در پـی آن اسـت تـا بـی    ، به دیگر سخن. گاه نظري استتکیه

نهـادگرایی   ۀاز دل نظری ـ، جانبه وارد تحلیل روابط دولت و مجلـس شـود  مستقیم و همه

لیل روابط دولت و مجلس را فراهم چارچوبی استخراج نماید که امکان فهم و تح، تاریخی

هاي تحلیلی مناسبی را براي این منظور در اختیـار  امکان، نهادگرایی تاریخی ۀنظری. آورد

  . گذاردمحقق می

عمده نقل شده اسـت   کم پنج نقشهاي سیاسی و تاریخی دستها در پژوهشبراي نظریه

نظریـه بـه عنـوان     - 2هـاي پـژوهش   نظریه به عنوان راهنماي انتخاب داده - 1: که عبارتند از

نظریه به عنوان موضوع مـورد مناقشـه در    - 4نظریه به عنوان ابزار پژوهش  - 3 هدف پژوهش

  . )138 - 124: 1395، حاتمی( نظریه به عنوان پیکربندي تعلیلی پژوهش - 5پژوهش 

نهـادگرایی   ۀکوشد تا استخراج یک الگو و چـارچوب تحلیـل از نظری ـ  مقاله حاضر می

ها در پژوهش به این ترتیب از میان پنج نقشی که براي نظریه. تاریخی را هدف قرار دهد

رو تـلاش  از ایـن . مطرح است »نظریه به عنوان هدف پژوهش«در این مقاله ، متصور است

هاي علـوم سیاسـی   نظریه ةنهادگرایی در جغرافیاي گسترد ۀشود تا ابتدا جایگاه نظریمی

پـس از آن بـه   . گیري نهادگرایی جدیـد بررسـی گـردد   شکل و سپس فرایندشود تعیین 

هاي تحلیلی که نهادگرایی تاریخی براي فهـم چـالش روابـط دولـت و مجلـس در      امکان

کـه  پـس از آن . ظریه پرداخته خواهد شدآورد و به نوعی کاربست قیاسی نایران فراهم می

و به روشنی مورد تحلیل شد استخراج مفاهیم اصلی نهادگرایی تاریخی از دل این نظریه 
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نهـادگرایی   ۀفرایند تمهید یک الگوي تحلیـل از نظری ـ ، گام مهم بعد، و تبیین قرار گرفت

  . تاریخی خواهد بود

بخش اول به پردازش جایگاه تئوریـک   :در واقع مقاله از دو بخش اصلی تشکیل شده است

ارتبـاط مفهـومی ایـن نظریـه بـا سـازوکار       ، پردازد و قسمت دومنهادگرایی تاریخی می ۀنظری

  . کندنهادي جمهوري اسلامی ایران براي تحلیل روابط دولت و مجلس را پردازش می

  

  نهادگرایی تاریخی ۀنظری

  2نهادگرایی جدید –1نهادگرایی قدیم

بـراي  . هاي نهادگرایی جدیـد مطـرح اسـت   نهادگرایی تاریخی به عنوان یکی از شاخه

هـاي نهـادگرایی قـدیم بررسـی خواهـد شـد و       ابتدا ویژگی، جدید فهم دقیق نهادگرایی

گیرد تا محل نزاع در منـاظراتی کـه باعـث    سپس نگرش رفتارگرایانه مورد توجه قرار می

هـا کـه دانـش    در آن سـال . روشـن گـردد  ، نهادگرایی جدید شده اسـت  هايهقوام نظری

اصلی دانشجویان علوم  ۀدغدغ، نمودسیاست به عنوان یک رشته دانشگاهی هنوز نوپا می

. ن قانون اساسـی و رفتـار سیاسـی بـود    میایافتن ارتباط ، متحدهسیاسی در اروپا و ایالات

بـه  ، آن نامیـد  ۀتوان آن را علوم سیاسی در شکل اولیاي از آنچه میدر واقع بخش عمده«

عـات  مطال. )Steinmo, 2008: 119( »پرداخـت چگونگی طراحی یک قانون اساسی کامل می

مبـانی و الزامـات نظـري و     حد زیادي فارغ از توجه بـه یار کلی و تانهادگرایان قدیمی بس

یک امـر معمـولی   ، تمرکز بر نهادها«، از نظر نهادگرایان قدیمی. روشی این نوع نگاه است

، شـد یعنی مطالعه نهادها که نقطه آغازي بدیهی در مطالعـه یـک کشـور تلقـی مـی      ؛بود

  . )84: 1384، رودس( »نداشتنیازي به توجیه 

یـک رابطـه   «ترین موضع و نقطه عزیمت نهادگرایان قدیمی این نکته است کـه  اصلی

، کـاظمی ( »قانونیِ رسـمی بـا رفتـار سیاسـی وجـود دارد      -هاي نهاديعلی میان چارچوب

، ثیر مـی گذارنـد  أدیم که نهادها بر عملکرد سیاسـی ت ـ این ادعاي نهادگرایان ق. )4: 1392

هـاي  چـارچوب  ایـن  با وجـود . پذیرندهمه آن را می برانگیز نیست و تقریباًجدالچندان 

                                                 
1. Old Institutionalism 
2. New Institutionalism 
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هاي نهـادي در علـم سیاسـت در نهـادگرایی قـدیم      تحلیلی لازم براي وارد کردن تحلیل

  . )1385، نورث :ك.ر( وجود ندارد

به هر ترتیب نهادگرایی قدیم در اواسط سده بیستم با رقباي اصلی خود که بـا تکیـه   

ثیر رویکرد رفتـارگرایی بـه   أمواجه شد و تحت ت، دیدندگرایی جهان را میاصول اثباتبر 

هاي هرگونه علایق و دغدغه، نگرش اثباتی. ها به محاق رفتسال عنوان پارادایم غالب آن

هنجارین را کنار گذاشت و علایق خود را به شناخت امر واقـع محـدود سـاخت و تأمـل     

. )62: 1397، بشـیریه ( از دامنه صـلاحیت خـود بـه شـمار آورد     درباره امر مطلوب را بیرون

چیزي قابل مشـاهده  ، رفتار. دستیابی به قواعد عام رفتار آدمیان است، نهدف رفتارگرایا

رهیافت رفتارگرایانه بر آن است تا با تکیه بر منطـق اسـتقراء   . عینی و قابل سنجش است

هـا  ماننـد از رفتـار انسـان   هایی قانونگزاره، رفتار سیاسی افراد در فرایند زمان ةو مشاهد

هـاي خـود اهمیـت و    رفتارگرایان براي نهادها در تحلیـل . )108: 1384، ساندرز( ارائه نماید

یکی از باورهاي بنیادین تحلیل انتخـاب عقلانـی و   «، به تعبیري. شوندجایگاهی قائل نمی

  . )25: 1386، پیترز( »شناختی استفردگرایی روش، رفتاري

پردازان متمایل به نهادگرایی به پس از گذشت چند دهه از بروز انقلاب رفتاري نظریه

هـاي  هاي رفتارگرایی و انتخاب عقلانی نیز در تبیین پدیـده این نتیجه رسیدند که نظریه

نهـادگرایی جدیـد کـه در    . )74: 1385، ویلبر و هاریسون( انداجتماعی با شکست مواجه شده

مثابه واکنشی آگاهانه به انقـلاب رفتـاري و در قالـب مقالـه مـارچ و      به  1980اوایل دهه 

پا به عرصـه   »فاکتورهاي سازمانی در زندگی سیاسی: نهادگرایی جدید«اولوسون با عنوان 

 تـري دارد وجـه نظـري غنـی   ، آشکارا در مقایسه با نهادگرایی قـدیمی ، علم سیاست نهاد

دو جنبه مهم از جریان غالب علم سیاسـت  «این رویکرد از . )March & Olsen, 1984 :ك.ر(

سازي براي رفتـار  الگو ةهاي سادمفروضه این دیدگاه، نخست. شوددور می 80در در دهه 

فـرض وجـود   ، دیدگاه مورد نظـر ، دوم. پذیردسیاسی توسط نظریه انتخاب عقلانی را نمی

 رفتارگرایی به منطق اسـتنباط و تعمـیم  قاعده یا نظم در رفتار انسان را که مبناي اتکاي 

  . )33: 1385، هاي( »بردال میؤزیر س، است) یا استقرا(

یـا بـه تعبیـري قیـود و     ، نهادها قوانین بازي در جامعـه هسـتند  ، در نهادگرایی جدید

در . دهنـد هـا بـا یکـدیگر را شـکل مـی     هایی هستند که روابط متقابـل انسـان  محدودیت
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کـه  حـال آن ، شدکید میأاختارها و نهادهاي عینی و رسمی تبر سبیشتر ، نهادگرایی قدیم

گیرنـد  مـی قواعد رسمی و غیر رسـمی را در بر  اي ازنهادها مجموعه، در نهادگرایی جدید

نهادگرایان جدید مدعی هستند که نهادها به . کنندکه رفتار افراد را هدایت و محدود می

، نـورث  :ك.ر( ها با خیر جمعی هماهنگ شودآنکنند که انتخاب د را محدود میاي افراگونه

ثیر یـک بسـتر نهـادي شـکل     أرفتار سیاسـی تحـت ت ـ  ، از منظر نهادگرایی جدید. )1385

رفتـار کنشـگران همیشـه    ، بدیهی است با وجود چنین فرضی. یابدگیرد و اهمیت می می

  . نیستتابعی از محاسبات مبتنی بر عقلانیت معطوف به هدف 

  جدیدانواع نهادگرایی 

هاي متنوعی از آن ارائه شـده  بنديکلیتی یکپارچه نیست و تقسیم، نهادگرایی جدید

و نهـادگرایی   1نهـادگرایی انتخـاب عقلانـی   ، از نهـادگرایی تـاریخی  ، هـال و تیلـور  . است

 :Hall & Taylor, 1996( کننـد گرایی جدیـد یـاد مـی   به عنوان انواع نهـاد 2شناختی جامعه

هایی جزئی در مرزهـاي آن ارائـه داده   بندي را با تفاوتتقسیمتورفینگ نیز همین . )936

 ۀنهادگرایـان بـه دو دسـت   ، بنـدي متفـاوت  در یـک تقسـیم  . )Torfing, 2001: 281( اسـت 

. )125: 1388، راندیگ ـمتوسـلی و  ( انـد نهادگرایان عقلایی و نهادگرایان شناختی تقسیم شده

نوع  ششکم از نهادگرایی در علم سیاست دست ۀنظری دربارهگاي پیترز در تحقیق خود 

 -3نهـادگرایی انتخـاب عقلانـی     -2 3نهادگرایی هنجاري -1 :بردنهادگرایی جدید نام می

نهـادگرایی   -6شـناختی  نهـادگرایی جامعـه   -5 4نهادگرایی تجربی -4نهادگرایی تاریخی 

5المللیبین
  . )1386، پیترز :ك.ر( 

، در ادامـه . مختلف نهادگرایی از حوصله نوشتار حاضر خارج است يهاپردازش شاخه

نهـادگرایی جدیـد در علـوم     ۀترین نحلتوضیح و تشریح نهادگرایی تاریخی به عنوان رایج

  . سیاسی مطرح خواهد شد

  نهادگرایی تاریخی و چیستی مفهوم نهاد

، ســم هــایی از نئومارکسیدر نگــاه نهــادگرایی تــاریخی در بــدایت امــر نشــانه      

. )117: 1388، راندیگ ـمتوسـلی و  ( اي وجـود دارد تاریخی و سیاسـت مقایسـه   شناسی جامعه

                                                 
1. Rational choice institutionalism  
2. Sociological institutionalism 
3. Normative institutionalism 
4. Empirical institutionalism 
5. International institutionalism 



  105/و همکاران جواد محلوجی؛ ...چارچوبیمثابه نهادگرایی تاریخی به ۀنظری 

به واسطه نگاه تاریخی خـود عـلاوه   «فرد نهادگرایی تاریخی آن است که  ویژگی منحصربه

سـاز نـوعی پیونـد میـان     توانـد زمینـه   می، بر ارائه برداشتی پویا از تکوین و تغییر نهادي

  . )17 :1392، کاظمی( »گرا و نهادگرا تلقی شودهاي زمینه نظریه

کار تحلیل در این نگاه لازم است بر چیسـتی مفهـوم نهـاد در    براي شفاف شدن سازو

این پیـام  ، هاي موجود از نهادگراییدر تمام روایت. نگاه نهادگرایان تاریخی متمرکز شویم

هاي سیاسی و پدیدهمشترك وجود دارد که نهادها به عنوان متغیر مهم در تحلیل و فهم 

. )33: 1397، زارعـی ( اجتماعی مطرح هستند و خود نیز نیازمند واکاوي و پژوهش هسـتند 

: 1392، مشـهدي ( خصوص تعریف نهاد وجـود نـدارد  از نظر دور بداریم که اجماعی در نباید

در قالب پنج محور کلـی  ، که از مفهوم نهاد ارائه شدهرا به طور کلی تعاریف فراوانی . )52

 تعـادل  -5رفتـار و   -4سـاختار  -3هنجار -2قاعده  -1نهاد به مثابه  :اندبندي کردههدست

  . )189: 1394، راندیگریزوندي و (

شـود حـوزه   کوشـش  ، لازم است با پردازش برخی از تعاریف موجود از نهـاد  رواز این

نهادهـا محصـول   «، از نظر وبلـن . تاریخی از نهاد منقح گرددمفهومی مورد نظر نهادگرایان

نهادهـا را بـه عنـوان    ، هاجسـون «در همـین زمینـه   . )53: 1392، مشـهدي ( »عادات هستند

، دهنـد شده و رایج در جامعه که به تعاملات اجتماعی ساختار مـی نظامی از قواعد تثبیت

ترین تعریف مربوط به داگلاس نورث باشد که نهاد شاید رایج. )57: همـان ( »کندتعریف می

 . )33: 1397، زارعی( گرفترا به مثابه قواعد بازي در نظر می

تعبیـر و  ، کننـد هاي مختلف نهادگرایی از نهـاد ارائـه مـی   بسته به تعریفی که جریان

بیش از حد یا تعبیر بسیار  شمول. یا محدود خواهد بود موسع، ها از این مقولهبرداشت آن

. شـناختی باشـد  هاي نظـري و روش تواند موجد نارساییهر دو می، محدود از مفهوم نهاد

، رسـمی  نهادهـا بـه سـه دسـته اصـلی نهادهـاي      ، تلف نهادگرایی جدیدخم هايدر نحله

نهادهـاي  . )12: 1392، کـاظمی ( انـد نهادهاي غیررسمی و نهادهاي ناملموس تقسـیم شـده  

آن دسته از نهادهایی هستند که در قانون اساسی به صـراحت مـورد اشـاره قـرار     رسمی 

رونـد و بـه   در تحقیقات سیاسی به طور معمول از ارکان حاکمیت به شمار مـی ، اندگرفته

: 1382، رنـانی ( طور مشخص شرح وظایف روشنی در سازوکار نظام سیاسی بر عهده دارنـد 

تمرکـز  ) نهادهـاي رسـمی  ( بر ایـن دسـته از نهادهـا   در نظریه نهادگرایی قدیم تنها . )18
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نهادهایی هستند که بخشـی از سـاختار رسـمی دولـت بـه      ، نهادهاي غیر رسمی. شد می

ایـن  . )12: 1392، کاظمی( اما نقش مهمی در حیات سیاسی بر عهده دارند، آیندشمار نمی

کننـد و  د مـی نهادها مانند نهادهاي رسمی براي تعاملات انسـانی شـکل و سـاختار ایجـا    

پـذیري سـوق   بینـی بینی بـه سـمت پـیش   رفتارهاي انسانی را از وضعیت غیر قابل پیش

، به عنوان نمونـه احـزاب  . اما جزئی از ساختارهاي رسمی نظام سیاسی نیستند، دهند می

توان در زمره نهادهـاي غیـر رسـمی بـه     ها و مطبوعات را میاتحادیه، هاي سیاسیجریان

این دسته از نهادهـا اغلـب   . نهادهاي ناملموس هستند، دسته سوم. )12: همان( شمار آورد

ارهاي تعاملی تاثیرات مشخص بر عملکرد و سازوکاین با وجود . ماهیتی نامحسوس دارند

هـاي   لفـه ؤهـا و م تـوان بـه رویـه    در این زمینه می. گذارندجاي میسطوح دیگر نهادي بر

در نظریـه  . عرصـه سیاسـی اشـاره کـرد    هـاي رایـج کـنش در     ها یا شیوهسنت، فرهنگی

  . تر بر نهادهاي ناملموس قرار داردتمرکز بیش، شناختینهادگرایی جامعه

چه تعبیر و تعریفـی از نهـاد را مطمـح    ، نهادگرایان تاریخی که حال پرسش این است

ی که بر گسترده یـا محـدود کـردن بـیش از حـد      هایتوجه به انتقاددهند؟ بانظر قرار می

نهـادگرایی در   ۀتـرین نحل ـ نهادگرایی تاریخی به عنـوان رایـج  ، د وارد شده استتعبیر نها

نهادهـاي  ، متناسب با شرایط و الزامات پژوهش در این حوزه از دانش بشـر ، علوم سیاسی

بررسی نهادهـاي نـاملموس در   . دهدرسمی و غیر رسمی را در کانون توجه خود قرار می

از طـرف دیگـر اگـر تنهـا نهادهـاي      . گیردقرار میشناختی علائق نهادگرایی جامعه ةحوز

تحلیـل حاصـل از   ، شود هرچند نتایج مفیدي حاصل می، رسمی مبناي تحلیل قرار گیرد

همچنین با توجه صرف به نهادهاي رسمی تحقیقی شبیه بـه  . آن ناقص و ابتر خواهد بود

دو سـطح   لذا سطح تحلیل نهادي در پژوهش حاضـر . نهادگرایان قدیم حاصل خواهد شد

شـود کـه رایـج تـرین سـطح تحلیـل در نگـاه        نهادهاي رسمی و غیر رسمی را شامل می

  . )99: 1391، زادهحسینی( نهادگرایی تاریخی است

، نهادگرایـان تـاریخی  . جایگاه حائز اهمیـت تـاریخ در ایـن نگـاه اسـت     ، مسئله دیگر

نهادهـا در بافتـار   . دهنـد  هاي سیاسی را در بستر تاریخی مـورد توجـه قـرار مـی     واقعیت

اگـر  . )33: 1393، آزاد ارمکـی و جنادلـه  ( گیرنـد هاي تاریخی مورد بررسی قـرار مـی  موقعیت

هاي تاریخی و پیکربنـدي نهـادي   نهادها را در بافتار واقعیت، همراه با نهادگرایان تاریخی

شـاید  . ا نیـز بـه کـار بگیـریم    لازم است تا مفاهیم کلیـدي ایـن نظریـه ر   ، جامعه بنگریم
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هرگاه یـک  . باشد »1وابستگی به مسیر«مفهوم ، ترین مفهوم نزد نهادگرایان تاریخیکلیدي

. بازگشـت از آن مسـیر بسـیار دشـوار اسـت     ، شـود  نهاد وارد مسیر تاریخی مشخصی می

هـاي  کنـد و هزینـه  هاي بعدي را به شدت محدود مـی انتخاب، انتخاب هر مسیر تاریخی

رو تاریخ سیاسـت و  از این. )48: 1393، پیرسون( اهد بودبازگشت از آن مسیر بسیار زیاد خو

اهمیـت  ، انـد  هاي کنونی خود قرار گرفته و تکوین پیدا کردهکه چگونه نهادها در مسیراین

، شـونده تقویـت ه نهادهـا بـا ایجـاد فرآینـدهاي خود    یابد و نیز پردازش این مسئله ک ـمی

 . )73: همان( سازندبازگشت از مسیر را پرهزینه و ناخوشایند می

مبنـاي روایـت تحلیلـی از پدیـدارهاي      »وابستگی بـه مسـیر  «گر هرگاه مفهوم تفسیر

بـدین معنـی   . در کمین است »2انتهاگرد بی عقب ۀتل«خطر ، سیاسی و اجتماعی قرارگیرد

هاي تاریخی تا سرآغازهاي تاریخ به که ممکن است پژوهشگران براي یافتن شروع فرایند

امتنـاع  ، »انتهـا گـرد بـی  تله عقـب «فرو افتادن در . )Mahoney, 2000: 527( عقب بازگردند

، »بزنگـاه هـاي مهـم   «مفهوم  رواز این. تحقیق و سرگردانی محقق را در پی خواهد داشت

  . دهدراه گریز از این تله را نشان می

سـتردگی  گشودگی و گ، هاقاطع زمانی حساسی هستند که در آنم، »3هاي مهمبزنگاه«

، »هاي مهـم بزنگاه«در . )11: 1396، میرترابی( گیردگران شکل میها براي کنشدایره انتخاب

مهمـی در اختیـار   نماید که امکـان اصـلاحات نهـادي    ها رخ میلحظات گشودگیِ فرصت

ثبـات نهـادي   هـاي ن لحظـات دوره پس از ای. )227: 1393، پیرسون( دهدگران قرار میکنش

بـه   »وابستگی بـه مسـیر  «گیرند؟ مفهوم چگونه شکل می »هاي مهمبزنگاه«اما . رسدمیفرا

پایداري ، هاي ثبات عنوان مفهوم محوري نهادگرایی تاریخی در پی توضیح و تحلیل دوره

تعـادل  «در پیونـد بـا مفهـوم     »وابستگی به مسـیر «. و تکمیل نهادي در امتداد زمان است

تعـادل  . کنـد در نظریه نهادگرایی تاریخی را توجیه مـی  »مهمهايهبزنگا« ۀمقول، »4منقطع

بدین معنی که هرچند آغاز مسیرهاي مشخص  ؛گویاي نوعی پویایی نهادي است، منقطع

بازگشـت از مسـیر را بـه حـدي      ۀهزین ـ، »کننـده تقویتفرایندهاي خود«تاریخی با ایجاد 

                                                 
1. Path dependence  
2. Trap of infinitive regress 
3. Critical juncture 
4. Punctuated equilibrium 
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گـاهی   ایـن  بـا وجـود  ، رسانددهند که توجیه تغییرات نهادي را به حداقل می افزایش می

جدیـد و نیـز نارضـایتی و اقـدام     هاي ساختارهاي نهادي به دلایل مختلفی چون ضرورت

  . )21: 1392، کاظمی( کندگران تغییر میکنش

وابسـتگی بـه   «ادراکات از دنیاي سیاسی را نیز در معـرض  ، در حوزه نهادهاي سیاسی

ت ذهنـی بـه   اولـین تـأثیرا  « :نویسدمیپیرسون به نقل از کارل مانهایم . اند دانسته »مسیر

معناي خود را مؤید ، همه تجارب بعدي. آیندمیصورت دیدگاهی طبیعی درباره جهان در

این با وجود . )79: 1393، پیرسـون ( »گیرندو مکمل یا نافی و منقاد از این مجموعه اولیه می

بلکه ایـن  ، دهدمسئله این نیست که در سیاست هرگز یادگیري رخ نمی« :وي می نویسد

 »توان فـرض کـرد کـه همـواره رخ مـی دهـد      است که یادگیري بسیار دشوار است و نمی

آن است که نگرش نهادگرایانه هم بـر تـداوم و    بیانگر، توضیحاتی که گذشت. )77: همـان (

 . سازدکید دارد و هم زمینه تحلیل تغییرات نهادي را فراهم میأثبات ت

  

  نهادهاي رسمی و غیر رسمی

نهادگرایی تاریخی لازم است تا مصداق  ۀیابی به الگوي تحلیلی بر پایه نظریبراي دست

گونـه  همان. جلس مشخص گرددنهادهاي رسمی و غیر رسمی در چالش روابط دولت و م

اساسی براي تنظیم روابط قوه مقننه و  سازوکارهاي قانون، تر نیز ذکر آن گذشتکه پیش

براي تحلیل نهادهـاي  . شودنهادهاي رسمی مطرح میقوه مجریه به عنوان سطح تحلیل 

هاي انتخاباتی و مواردي از ائتلاف، احزاب، شناسی سیاسیغیر رسمی نیز وضعیت جریان

بدیهی است مانند هر پدیدار سیاسی اجتمـاعی  . این دست مطمح نظر قرار خواهد گرفت

تأثیرگـذار در   هـاي معیارتمـامی   يچالش روابط دولت و مجلس نیـز احصـا   بارهدیگر در

تـرین  اما کوشش ما بر آن است تـا اصـلی  . یک از دو سطح تحلیل مقدور نخواهد بودهیچ

و راهنمـایی لازم بـراي تحلیـل چـالش     شـود  شناسایی ، ها در این دو سطح تحلیلمعیار

  . هاي زمانی مشخص فراهم گرددروابط دولت و مجلس در دوره

  سطح تحلیل نهادهاي رسمی

مسـتقل در قـانون    ةتعارضات دولـت و مجلـس بـه عنـوان دو قـو     که بحث پیش از آن

براي طراحـی الگـوي تحلیـل    . رسدذکر یک مقدمه ضروري به نظر می، اساسی آغاز شود
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در واقـع بـازنگري در   . اسـت  شدهمتن قانون اساسی پس از بازنگري استفاده  از، پیش رو

بر این اسـاس  . در سطح نهادهاي رسمی مطرح است »بزنگاه مهم«قانون اساسی به عنوان 

مشـروعیت خـود را از آن دریافـت    ، گانه تحت نظر نهـاد رهبـري تعریـف شـده    قواي سه

 توانـد بـه مثابـه   نهاد رهبري مـی « که توان گفتدر باب جایگاه مقام رهبري می. ندکن می

ا رویکردي جدیـد  ژامن کنستان باشد که بدانانی چون بنحقوق »کنندهقوه تعدیل«همان 

تفـوق و  . )149: 1390، الیاسی( »مطرح شده است هاي موجود در آنقوا و کاستیبه تفکیک

گانه به معناي ورود این نهاد به امور و وظایف مربـوط بـه قـوا    نظارت رهبري بر قواي سه

کـه  آنر شرایط عادي هر یک از قوا موظفنـد امـور مربـوط بـه خـود را بـی      بلکه د، نیست

جـوي  وتوان جستبنابرین می. به انجام رسانند، دبه استقلال سایر قوا وارد سازاي خدشه

مثابـه دو قـوه   هاي تعارض در روابـط دولـت و مجلـس بـه    نهادگرایانه براي تحلیل زمینه

  . مستقل را پی گرفت

با آن نیز به تنقـیح   و تعیین نسبت الگوي تحلیل »بروکراسی محافظ«اشاره به مفهوم 

بروکراسی محافظ با حفظ و حراسـت  . کندمسیر الگوي تحلیل کمک می ۀادامو شفافیت 

تغییرات ماهوي  هاي آن ازاز ایدئولوژي مورد قبول نظام حاکم و با دفاع نهادمند از آرمان

ایی مانند مجمـع تشـخیص مصـلحت و    نهاده. کندو ساختاري نظام حاکم جلوگیري می

 ـبه بـا وجـود   . )52-46: 1382، ابـوذري ( ر عهـده دارنـد  ویژه شوراي نگهبان این کارویژه را ب

تمرکـز  ، اهمیت نقش این نهادها در نوع روابط دولت و مجلس در جمهوري اسلامی ایران

هاي رسمی و غیر رسمی  اصلی ما در این مقاله بر الگویی از تحلیل قرار دارد که به زمینه

 ۀرو با عنایـت بـه دغدغ ـ  ایناز . پردازد صاحبِ نقشِ مستقیم در روابط دولت و مجلس می

و مقننـه   ابزار قواي مجریـه ، با تأمل در اصول قانون اساسی در ادامه، اصلی نوشتار حاضر

هـاي  گیـري از زمینـه  بنـدي و نتیجـه  و سپس بـه جمـع  شود می در قبال همدیگر احصا

  . ارتباطی پرداخته خواهد شد

  ابزار قوه مجریه در قبال قوه مقننه

  مجریهامکان ابتکار قوانین از جانب قوه 

این فرصت براي قوه مجریه فراهم است تا با تقـدیم  ، اساسی قانون 74بر اساس اصل 

گـذاري را در دسـت   ابتکـار قـانون  ، لوایح مصوب هیئت دولت به مجلس شوراي اسـلامی 
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همچنـین  هـاي اطلاعـاتی و   ها به بانـک دسترسی دولت که محققان بر این باورند. بگیرد

ایـن نتیجـه را در پـی دارد کـه در امـر       هـا بـا فراینـد اجـراي قـوانین     نمستمر آ ۀمواجه

در اکثر کشورهایی که امکان تقدیم لایحه بـراي قـوه   . اولویت با لوایح است، گذاري قانون

در جمهوري اسلامی ایران نیز . کندیید میأاولویت لایحه را ت، آمارها، مجریه فراهم است

از طرفـی بـر اسـاس    . )1392، و پارسـا  مرکز مالمیري :ك.ر( ین شکل بوده استمسئله به هم

هـاي پیشـنهادي خـود و چـه در     در طرحچه نمایندگان مجلس ، قانون اساسی 75اصل 

اصلاح لوایح پیشنهادي دولت در صورتی که تقلیل درآمد عمـومی و یـا افـزایش هزینـه     

طریق جبران کاهش درآمد و یا تـأمین  تنها در صورتی که ، ته باشدعمومی را در پی داش

  . اجازه اصلاح و تصویب دارند، هزینه جدید را معلوم نمایند

  هاي اجرایی قوانیننامههاي مستقل و آییننامهها و تصویبنامهحق وضع آیین

وضع قانون در انحصـار قـوه مقننـه    ، با توجه به پذیرش استقلال قوا در قانون اساسی

اصـل  . نویسـی اسـت  نامـه کار قابل اجرا مستلزم آیینونون به یک سازتبدیل قا. قرار دارد

سـازد تـا در کنـار تـدوین      م مـی این امکان را براي قوه مجریه فـراه ، قانون اساسی 138

بـراي اجـراي   ، یهـاي اجرای ـ دهی و مدیریت دسـتگاه هاي مستقل براي سازماننامهآیین

. تدوین و به تصویب هیئت دولت برسـاند هاي اجرایی نامهقوانین مصوب مجلس نیز آیین

به تأیید رئیس مجلس شوراي اسـلامی  ، ها باید قبل از ابلاغ براي اجرانامهالبته این آیین

 . )147 :1387، نژادهریسی( ها صورت پذیردنامهنظارت بر آیین، نیز برسد تا از این طریق

  جمهورامضاي قوانین توسط رئیس

جمهور موظف است مصـوبات مجلـس   رئیس«: دارداشعار میقانون اساسی  123اصل 

پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وي امضا کند و براي اجـرا در  یا نتیجه همه

و حـل   123مجلس شوراي اسلامی بـراي رفـع ابهـام از اصـل     . »اختیار مسئولان بگذارد

آخرین اصلاحِ مـاده یـک قـانون    . گذاري پرداختچندبار به قانون، مشکلات مربوط به آن

پنج روز مهلت براي امضاي قوانین توسـط رئـیس جمهـور در نظـر     ، مدنی در این زمینه

بـه دسـتور رئـیس    ، جمهـور از امضـاي قـوانین   گرفته است و در صورت استنکاف رئـیس 

از ابتدا و حتی پیش از بـازنگري  . کندمی روزنامه رسمی قوانین را چاپ و منتشر، مجلس

جمهور صدر به عنوان اولین رئیسبنی. شتچالش بر سر این اصل وجود دا، ساسیقانون ا

. کـرد  از امضاي بعضـی قـوانین خـودداري مـی    ، نیست »ماشین امضا«با طرح این ادعا که 
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 سـاز  نژاد نیز در مـواردي از امضـاي قـوانین خـودداري نمـود کـه زمینـه       محمود احمدي

  . )100 :1391، و برومند زادهحبیب( هایی در روابط دولت و مجلس شد چالش

  رجمهومسئولیت اجراي قانون اساسی توسط رئیس

ترین مقام کشور پـس  جمهور به عنوان عالیرئیس، قانون اساسی 113 بر اساس اصل

مسئولیت اجـراي قـانون اساسـی را نیـز بـر      ، در کنار ریاست قوه مجریه، از مقام رهبري

این اصل از قانون اساسـی و چگـونگی اجرایـی شـدن      در زمینه تفسیر و فهم. عهده دارد

 91بـر اسـاس اصـول    . استها مطرح دانگوهاي فراوانی بین حقوقومناقشات و گفت، آن

مسئولیت بررسی قوانین عادي از حیـث عـدم مغـایرت بـا قـانون      ، قانون اساسی 99الی 

راقبـت در  م«ۀ وظیف ـ، 113از طرفی بر اساس اصل . اساسی بر عهده شوراي نگهبان است

هـا بـر   ك نماندن آنها و عـدم نقـض عملـی آن   اجراي اصول قانون اساسی و معطل و مترو

  . )3 :1377، مهرپور( »جمهور گذاشته شده استعهده رئیس

  حق حضور اعضاي قوه مجریه در جلسات مجلس شوراي اسلامی

جلسات علنی حق شرکت در ، جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفرادرئیس

بلکـه  ، یـک حضـور منفعـل نیسـت    ، حضور اعضاي قوه مجریه در مجلـس . مجلس را دارند

بـه  . »شـود  مطالبشان استماع مـی ، تقاضا کنند«توانند در مباحث مشارکت کنند و هرگاه  می

توانـد   ها در مباحث میمشارکت آن، مجریه بر امور اجرایی دلیل اشراف اطلاعاتی اعضاي قوه

  . )34 - 1387:33، نژادهریسی( جاي بگذاردسوي مصوبات مجلس بروبر سمتثیر آشکاري أت

مسائلی مانند امکان درخواست تشـکیل جلسـه   ، در کنار مواردي که به آنها اشاره شد

عمومی  يامکان پیشنهاد مراجعه به آرا، جمهور و وزیرانغیرعلنی مجلس از سوي رئیس

جمهور در منـاطقی   انتخابات توسط رئیسامکان درخواست توقف ، جمهوراز طرف رئیس

که درگیر جنگ و اشغال نظامی باشد و موارد دیگري از این دست بـه عنـوان ابـزار قـوه     

مواردي کـه بـه طـور    ، گونه که گذشتاما همان. شود مجریه در برابر قوه مقننه اشاره می

  . بیشتر محل چالش بوده است، دشمستقل مطرح 

  وه مجریهابزار قوه مقننه در قبال ق

  انحصار حق تصویب قوانین

شرح . شودقوه مجریه مسئول اجراي قوانینی است که از طریق قوه مقننه تصویب می

همین . )73ل اص( و تفسیر قوانین عادي نیز در صلاحیت مجلس شوراي اسلامی قرار دارد
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چارچوب حرکت و حدود وظایف و اختیارات اعضاي قوه مجریـه را تعیـین   ، قوانین عادي

نویسی براي قوانین مصوب مجلـس را  نامهحتی آنجا که قوه مجریه امکان آیین. نمایدمی

  . )11 :1385، هاشمی( باید این کار را تحت نظارت مجلس به انجام برساند، دارد

  رأي اعتماد به وزرا

امـا  . شـود با رأي مستقیم مردم برگزیده می، جمهور به عنوان رئیس قوه مجریهرئیس

جمهـور تعیـین و بـراي    توسط رئیس وزرا«، کار و تشکیل رسمی هیئت دولت ۀبراي ادام

این مسئله از ابـزار کنترلـی و   . )133اصل ( »شوند گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفی می

اساسـی بـه    قـانون  133و  87اصـول  . رودنظارتی مهم مجلس برقوه مجریه به شمار می

  . پردازدتصریح ضرورت رأي اعتماد می

  نظارت استطلاعیحق 

. )76اصـل  ( »مجلس شوراي اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشـور را دارد «

همچنین در صورتی که اعضاي هیئت دولـت در مـورد جـرائم عـادي مـورد اتهـام قـرار        

هـا  هاي عمومی دادگستري به اتهـام آن  با اطلاع مجلس شوراي اسلامی در دادگاه، بگیرند

  . )55 -49: همان( شودرسیدگی می

  دولت در برابر مجلس مسئول است

از تـذکر و  . را در این زمینه در اختیـار دارد مختلفی هاي ابزار، جلس شوراي اسلامیم

ي وزیــران یــا عــدم کفایــت بــراي ال تــا استیضــاح و صــدور رأي عــدم اعتمــاد بــراؤســ

قـانونی و  مختصـات  ابـزار و  ، داراي آداب، هـا استفاده از هریک از ایـن ابزار . جمهور رئیس

هاي بعد که در طول سالالب توجه از منظر نوشتار حاضر آننکته ج. استاي سیاسی ویژه

هـاي بعـد از   در سال. مورد استفاده قرار گرفته است هاتمامی این ابزار، از انقلاب اسلامی

تمـامی ابـزار   از ، جمهـور بازنگري قانون اساسی نیز جز در مـورد ابـزار استیضـاح رئـیس    

دهنده گاهی نشان هامیزان استفاده از این ابزار. است شدهر به تکرار استفاده کنترلی دیگ

تـر شـدن   سـاز عمیـق  سطح چالش در روابط دولت و مجلس است و گـاهی خـود زمینـه   

  . )همان :ك.ر( شودها میچالش

  صوابی مجلس بر عملکرد قوه مجریهنظارت است

شئونات مختلف حکومـت را  مجلس حق نظارت بر ، کنون مطرح شدبر اساس آنچه تا

در بسـیاري مـوارد اگـر عملکـرد قـوه مجریـه از نظـر نماینـدگان مجلـس          . باشددارا می
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مسئولیت قـوه مجریـه در    ۀبلکه مقول، شودآن مسئله متوقف نمی، نامطلوب ارزیابی شود

در برخی مـوارد بنـا بـه    . هاي خاص خود را داردشود که فرایندبرابر قوه مقننه مطرح می

ه عنوان نمونه ب. قانون اساسی حق نظارت استصوابی براي مجلس قائل شده است، لیدلای

المللـی یـا هرگونـه تغییـر در     هـاي بـین  نامهها و موافقتقرارداد، هانامهمقاوله، هاعهدنامه

. )176: 1385، هاشـمی ( خطوط مرزي تحت شرایط خاص باید بـه تصـویب مجلـس برسـد    

قانون اساسی نیز مواردي  139و  79در اصول ، 78و  77جداي از موارد مطرح در اصول 

هاي ضروري یا ارجاع دعاوي مربـوط بـه   العاده و اعمال محدودیتمانند اعلام شرایط فوق

یا داراي اهمیت خـاص باشـد نیـز بایـد بـه      اموال عمومی که یک طرف آن خارجی باشد 

  . تصویب مجلس شوراي اسلامی برسد

  تصویب لایحه بودجه

  ، عمرانی، هاي جاريتعریف چگونگی توزیع درآمدهاي ملی در زمینه هزینهبودجه با 

نقـش  . سـازد تکالیف قوه مجریه را براي یک سال روشن مـی ، ...اي وسرمایه، فرهنگی

ریزي هر کشور بستگی مستقیم به سازوکار تقسـیم قـدرت در نظـام    قوه مقننه در بودجه

نامحـدود و یـا   ، اي از طیـف محـدود  قطـه تواند در ناین نقش می. سیاسی آن کشور دارد

نقش مجلس شوراي اسـلامی در تـدوین و تصـویب بودجـه در     . متوسط قرار داشته باشد

ــرار دارد   ــدرت محــدود و نامحــدود ق ــف ق ــه طی ــر   ؛میان ــه ب ، 75اســاس اصــل چــرا ک

، لـو نبـی ( هایی براي اعمال نظرات اصلاحی نمایندگان در نظر گرفته شده است محدودیت

سـاختارهایی کـه بـراي     با این حال نقش مجلس در میانه این طیف به سمت. )38 :1386

تا آنهـایی کـه بـا اعمـال     ، گرایش بیشتري دارد، اندپارلمان نقش نامحدود در نظر گرفته

 انـد ریزي در محدودیت کامل قـرار داده مجلس را در بحث بودجه، هاي فراوانمحدودیت

  . )138: 1391، راندیگحسینی و (

هاي ارتباط دولت و مجلس در سطح تحلیل نهادهـاي رسـمی کـه بـه     زمینه از مواردي

توجه را به نقـاط حسـاس روابـط دولـت و مجلـس معطـوف       ، وار اشاره شدصورت فهرست

هاي پس از بازنگري در قانون اساسی کـه سـازوکار نهادهـاي    در سال این با وجود. سازد می

نـوع  ، قـرار دارد  »وابستگی به مسیر«ثر در چالش روابط دولت و مجلس در شرایط ؤرسمی م

رو سطح تحلیـل نهادهـاي   از این. کندروابط دولت و مجلس از یک الگوي ثابت پیروي نمی

  . شودتر این پدیده مطرح مینهادگرایی تاریخی براي فهم عمیق ۀغیررسمی در نظری
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  سطح تحلیل نهادهاي غیر رسمی

نقـش  ، ویـژه قـانون اساسـی   ظر نهادگرایی تاریخی در کنار نهادهاي رسـمی بـه  از من

هاي سیاسـی در فهـم   بنديها و جناحائتلاف، هاجریان، نهادهاي غیر رسمی مانند احزاب

براي تنقـیح جایگـاه و میـزان تـأثیرگزاري     . و تحلیل پدیدارهاي سیاسی قابل توجه است

هـا و  و مجلس باید تصویري از وضعیت جریانهاي سیاسی در چالش روابط دولت جریان

. مثابه نقشه راهنما در دسـت باشـد  هاي سیاسی در جمهوري اسلامی ایران بهبنديجناح

رو براي تکمیل الگوي تحلیل روابط دولت و مجلس مبتنـی بـر نظریـه نهـادگرایی     از این

ایـران  شناسـی سیاسـی جمهـوري اسـلامی     راهنماي جریـان  ۀیابی به نقشدست، تاریخی

  . رسد که در ادامه خواهد آمدضروري به نظر می

  مثابه نهاد غیر رسمیجریان سیاسی به

جریان سیاسی بـه مثابـه نهـاد غیررسـمی     مفهوم  دربارهدر اینجا لازم است توضیحاتی 

فعالیـت  ، قانون اساسـی  26بر اساس اصل . ثر در چالش روابط دولت و مجلس بیان شودؤم

در حال حاضر احزاب براسـاس  . سیاسی به رسمیت شناخته شده استي هاتشکل احزاب و

مصوب مجلـس و ابلاغـی دولـت در سـال      »هاي سیاسیفعالیت احزاب و گروه ةقانون نحو«

، شدن ایـن قـانون   از تاریخ لازم الاجرا« این قانون 23براساس ماده . کنندفعالیت می 1395

هـاي اسـلامی یـا    سیاسی و صنفی و انجمـن هاي ها و انجمنجمعیت، قانون فعالیت احزاب

اشـاره بـه ایـن مـاده از     . »شودنسخ می 07/06/1360شده مصوب هاي دینی شناختهاقلیت

کـه بـر   نکته دیگر این. تاریخی دارد ۀریش، آوري شود قانون فعالیت احزابست که یادا روآن

هـا بـر عهـده    الیـت احـزاب و نظـارت بـر عملکـرد آن     صـدور پروانـه فع  ، اساس هر دو قانون

بـر  . کشور اسـت  وزارت با 10محوریت در کمیسیون ماده . احزاب است 10کمیسیون ماده 

) moi.ir( هـاي سیاسـی وزارت کشـور   رسانی فهرست احـزاب و تشـکل  روزاساس آخرین به

 ۀخـود نشـان  ، این تکثـر بـیش از حـد   . پروانه فعالیت وجود دارد تشکل سیاسی داراي 248

در کنار ایـن  . بارزي از ناکارآمدي احزاب در سازوکار قدرت در جمهوري اسلامی ایران است

تعداد زیاد و . هاي فعالِ بدون مجوز نیز حضور دارندبرخی احزاب و تشکل، فهرست طولانی

هـاي سیاسـی و سـازوکار گـردش قـدرت محـدود       ناکارآمدي احزاب تنها به دنیاي واقعیت

این شرایط این است که تحزب به عنوان یک مفهـوم یـا یـک نهـاد     تالی منطقی . شودنمی

از . براي تحلیل پدیدارهاي سیاسی در جمهوري اسلامی ایران دچار نارسـایی جـدي اسـت   
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رو براي تحلیل پدیدارهاي سیاسی در ایران به طور عام و تحلیل چالش روابـط دولـت و   این

. بنـدي سیاسـی اسـتفاده شـود    حلازم است از مفهوم جریان یـا جنـا  مجلس به طور خاص 

کـادر  ، فاقد ساختار تشـکیلاتی ، تر از احزاب دارندمعنایی عام، هاي سیاسیها و جناحجریان

گرچه برخی از احزابی که در قالب یـک جنـاح تعریـف    . مشخص و اساسنامه مدون هستند

  . )2: 1378، مرتجی( نامه هستندنامه و اساسداراي مرام، شوندمی

، شـود شناسی به مثابه نهـاد غیررسـمی تحلیـل مـی    که بر اساس جریاندر وضعیتی 

هایی کـه  ها و ائتلافبنديهاي سرشناس حائز اهمیت فراوان است و گروهنقش شخصیت

. )597: 1382، هـانتینگتون ( چندان دوامی ندارد، گیردها شکل میبا محوریت این شخصیت

و  »طلبـان اصـلاح «و  »راسـت «و  »چـپ «مفهوم جریـان بـراي توصـیف    ، در پژوهش حاضر

 »چـپ «هاي سیاسی جریان. نسبت به مفاهیم دیگر ترجیح داده شده است »گرایاناصول«

هـا  دچار تغییر موضع و حتی فروپاشی در ائـتلاف  »هاي مهمبزنگاه«چند در هر »راست«و 

در  »کننـده تقویـت  فرایندهاي خود«و  »وابستگی به مسیر«نوعی از این با وجود ، شوندمی

یت است که کاربرد مفهوم جریان را که نوعی معنـاي امتـداد را بـه    ؤها قابل راین جریان

  . سازدها موجه میبراي آن، کندذهن متبادر می

هاي مورد نیاز براي سطح تحلیـل  چگونه داده که بار دیگر لازم است پرسیده شودیک

آوري جمـع ، مـورد بررسـی  هاي زمانی در دوره) هاي سیاسیجریان( نهادهاي غیر رسمی

هـاي مـورد نیـاز    داده، هاي سیاسی و اجتماعیانتهاي دادهشود؟ در مواجهه با واقعیت بی

دهـی شـود؟   آوري و سامانچگونه جمع، براي فهم وتحلیل چالش روابط دولت و مجلس

هـاي  توجـه بـه جریـان   ، در سطح تحلیل نهادهاي غیـر رسـمی  ، با توجه به آنچه گذشت

هـاي مبتنـی بـر    در پـژوهش . در تشکیل دولت و مجلس حائز اهمیت استثر ؤسیاسی م

هاي اجتماعی آنها فقـط  ها و پشتوانههاي سیاسی فارغ از بنیانجریان، نهادگرایی تاریخی

 رواز ایـن . گیري دولت و مجلس حائز اهمیت هسـتند از حیث نقش و تأثیرشان در شکل

، »تعـادل منقطـع  «، »وابسـتگی بـه مسـیر   «، »هاي مهـم بزنگاه«گر مانند باید مفاهیم تحلیل

  . از این زاویه دیده شود »بازخوردهاي منفی«و  »بازخوردهاي مثبت«

  مفهوم شکاف اجتماعی 

هاي سیاسی در دوره بعد از بازنگري در قانون اساسی لازم قبل از ورود به بحث جریان

مفهوم شکاف اجتماعی و دلایل گذر از مباحث مربوط به ساخت  دربارهاست توضیحاتی 
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توجه ، ها در منازعات سیاسیبراي فهم و تحلیل اهمیت نقش شکاف. اجتماعی بیان شود

تقسیمات . ها در ساخت اجتماعیشکاف ۀنخست ریش. به سه سطح یا مرحله لازم است

هاي د که منافع و منزلتشوهایی از مردم میهدرون ساخت اجتماعی باعث ایجاد گرو

هاي ناشی از ساخت اجتماعی خود را در مقایسه با گروه، در مرحله دوم. مشترك دارند

ستیزه و  ۀزمین، گیري هویت در مرحله دومشکل. بینندهاي دیگر صاحب هویت میگروه

اما تنها در مرحله سوم است که منازعات کلان . سازدمنازعه سیاسی را فراهم می

 کندها معنا پیدا میآمده از آن شکافهاي برظهور و بروز احزاب و جنبشا سیاسی ب

  . )66 -65: 1380، بشیریه و قاضیان(

هاي سیاسی به عنوان نهادهاي غیررسمیِ تأثیرگذار بر چـالش  در پژوهش حاضر جریان

تناسب یـا   دربارهاي که هاي گستردهرو بحثاز این. روابط دولت و مجلس مورد نظر هستند

، شـود هاي اجتماعی مطرح مـی هاي سیاسی در ایران با شکافعدم تناسب احزاب و جریان

نهـادگرایی تـاریخی بـه طـور مسـتقیم بـه سـراغ        . محل بحث نیست، تاریخیدر نهادگرایی

شـکل   »هـاي مهـم  بزنگـاه «رود کـه در  هاي سیاسی به مثابه نهادهاي غیر رسمی میجریان

میزانـی از  ، کنند و با ایجـاد نـوعی از قواعـد بـازي    ایجاد می »به مسیروابستگی «، گیرندمی

  . )11: 1396، میرترابی( دهندرا در اختیار ما قرار می »پذیريبینیقابلیت پیش«

  هاي سیاسی چپ و راستنگاهی مفهومی به جریان

، انـد کـه در مجمـع ملـی آن    خاستگاه اصطلاح چپ و راست را انقلاب فرانسه دانسته

در . نشسـتند کارها در طرف راست مـی در طرف چپ و محافظه نمایندگان انقلابی تندرو

در . هاي معنایی فراوان شـده اسـت  اصطلاح چپ و راست دچار فراز و نشیب، هاگذر سال

ت لی احزاب نیـز از اصـطلاح چـپ و راس ـ   هاي داخبنديهاي اخیر حتی براي دستهسال

که کاربرد اصطلاح چپ و راست در تحلیل حاصل آن. )126: 1376، آشوري( شوداستفاده می

  . شودصاحب معنا می، سیاسی در بستر زمینه و زمانه

هـاي  هاي نخست انقلاب و عبور از منازعات گسترده میان جریـان پس از گذر از سال

جریان اسلامی با محوریت حزب جمهوري اسـلامی توانسـت بـه مـرور     ، مختلف سیاسی

، رصدو پس از برکناري بنی 1360در سال . لاب را در اختیار بگیردنهادهاي برآمده از انق

در درون جریان اسلامی شـکل گرفـت و    »راست«و  »چپ«هاي جدیدي مشهور به جناح«
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ایـن شـکاف ابتـدا در درون سـازمان مجاهـدین انقـلاب       . )9: 1378، مرتجـی ( »بروز یافـت 

روحانیـت  سپس در داخل حزب جمهوري اسلامی و در نهایت در مـتن جامعـه   ، اسلامی

  . )298: 1382، خواجه سروي( مبارز به وقوع پیوست

گرایان جریان اسلامی تا جایی پیش رفـت  گرایان و راستاختلافات داخلی میان چپ

الاسلام هاشمی حجت، دو تن از سران حزب جمهوري اسلامی، 1366که در خرداد سال 

ضمن ابـراز نگرانـی از ادامـه کـار     ، اي خطاب به اماماي طی نامهاالله خامنهرفسنجانی و آیت

دیگر آن منافع و فوایـد آغـاز کـار را    ، شود که وجود حزباحساس می« :حزب بیان داشتند

اي بـراي ایجـاد اخـتلاف و    بهانـه ، نداشته و بالعکس ممکن است تحزب در شـرایط کنـونی  

امـام نیـز ظـرف دو    . )55: 1392، شادلو( »نسجام و وحدت ملت گردددودستگی و خدشه در ا

با درخواست سران حـزب مبنـی بـر توقـف فعالیـت حـزب جمهـوري        را روز موافقت خود 

، پس از توقف فعالیت حزب جمهوري اسـلامی . )275: 20ج، 1368، خمینی( اسلامی اعلام کرد

انقلابی نیز زمینه انحـلال و انشـعاب   هاي اختلاف میان نگرش چپ و راست در سایر تشکل

  . سیاسی کشور به دو جریان سیاسی رقیب تقسیم شد ۀعرص، را فراهم ساخت و در عمل

ري گـذا قانون ۀمحل نزاع به طور خلاصه بر سر میزان دخالت دولت در اقتصاد و دامن

پیـروزي  ثر در ؤتر از روحـانیون تـراز اول و بازاریـان م ـ   گرایان که بیش ـراست. مجلس بود

تقویت بخش خصوصی و تطبیق قـوانین  ، برکاهش دخالت دولت در اقتصاد، انقلاب بودند

جانبـه دولـت در   در مقابل جریان رقیـب بـه حضـور همـه    . کردندبا فقه سنتی تأکید می

امکـان  ، »احکـام ثانویـه  «و  »فقـه پویـا  «با تکیه بر مفهـوم  «اقتصادي تأکید داشت و  ۀعرص

. )362: 1386، زادهحسـینی ( »شـناخت فقـه سـنتی را بـه رسـمیت مـی     گذاري فراتر از قانون

منازعه بر سر مسائلی که بـه آن   هاي سیاسی چپ و راست در چنین شرایطی و باجریان

شناسـی  جامعه، هابا تولد این جریان. از دل جریان اسلامی ظهور و بروز یافتند، اشاره شد

هـاي سیاسـی در   بـراي تحلیـل پدیـده    سیاسی ایران تحت تأثیر قرار گرفت و پس از آن

شـناختی  جریـان  ۀیکی از ارکان مهم تحلیل بر پایه همین منازع، جمهوري اسلامی ایران

هـاي  به عنوان نهادهاي غیـر رسـمی در سـال    هاي چپ و راستالبته جریان. شودبنا می

کـه در   انـد عبـور کـرده   »هاي مهمبزنگاه« چند مرتبه از، پس از بازنگري در قانون اساسی

  . ادامه به اختصار اشاره خواهد شد
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  کاربست نظریه به روش قیاسی

تـاریخی بـراي   نهـادگرایی  ۀنشان دادن کارآمدي نظری، این بخش از مقاله قصد اصلی

این بخـش بـیش از   ، تربه بیان شفاف. هاي روابط دولت مجلس خواهد بودتحلیل چالش

بـر آن اسـت تـا امکـان کاربسـت      ، باشدکه در پی تحلیل چالش روابط دولت و مجلس آن

نهادگرایی تاریخی به مثابه چارچوبی براي تحلیل روابط دولت و مجلـس را نشـان    ۀنظری

خالی  ۀباید حاوي تعدادي جعب، نظریه باشد، اگر قرار است نظریه«، به تعبیر مشهور. دهد

اي طیف گسترده ها بهشکل بالقوه بتوان از طریق آنهایی باشدکه بهنظري یا حاوي مقوله

: 1395، حـاتمی ( »هاي تاریخی را در آن جا دادهاي تاریخی مراجعه کرد یا این دادهاز داده

توجه پژوهش را به نهادهاي رسـمی و غیررسـمی و همچنـین    ، نهادگرایی تاریخی. )129

بحث در باب بستر تاریخی نیـز در قالـب   . سازدبستر تاریخی تعاملات نهادي معطوف می

و  »بازخوردهـاي منفـی  «، »وابسـتگی بـه مسـیر   «، »بازخوردهاي مثبت«، »هاي مهمبزنگاه«

  . شوددهی میهایی از این دست سازمانمؤلفه

در سـازوکار   »بزنگـاه مهـم  «توان بـه عنـوان نمـاد    را می 1368مرداد سال روز ششم 

روز در ایـن  . نهادهايِ رسمی و غیررسمی پس از بازنگري در قانون اساسی در نظر گرفت

جمهـوري پـنجم   پرسی بازنگري در قانون اساسی و انتخابات ریاستبه طور همزمان همه

ساختار نهادهاي رسمی را دستخوش تغییـرات  ، قانون اساسی پس از بازنگري. برگزار شد

نشسـتن هاشـمی   . گسترده کرد که بحث آن ذیل عنـوان نهادهـاي رسـمی مطـرح شـد     

ار نهادهـاي غیررسـمی را نیـز دسـتخوش     سـازوک ، جمهوريرفسنجانی بر کرسی ریاست

تر بخش بزرگی از قدرت را در دسـت  جریان چپ که پیش. دار نمودتغییرات جدي و ادامه

داشت و در همان مرحله نیز با در اختیار داشتن اکثریت چشمگیر مجلس سوم به آینـده  

شمی آغاز مسیري که با انتخاب ها. به مرور به حاشیه رانده شد، سیاسی خود امیدوار بود

وابسـتگی بـه   «گیري دولت ششم در وضعیت در مجالس چهارم و پنجم و شکل، شده بود

 »بازخوردهاي منفـی «، جمهوريپس از انتخابات ششمین دوره ریاست. قرار داشت »مسیر

انتخابات مجلـس   ۀدر آستان. آغاز شد، شروع شده بود 68براي ادامه مسیري که از مرداد 

، کارگزاران سازندگی و تولد جریان راست مدرن از دل راست سـنتی گیري پنجم با شکل

  . خود را نشان داد، هاي در پیش بودن بزنگاه مهمیکی از نشانه



  119/و همکاران جواد محلوجی؛ ...چارچوبیمثابه نهادگرایی تاریخی به ۀنظری 

بعدي در سازوکار نهادهاي غیر رسمی به شـمار   »بزنگاه مهم«، 1376دوم خرداد سال 

ترهاي اسـت کـه در بس ـ  محصـول فراینـدهاي متنـوعی    ، بزنگاه مهم دوم خـرداد . رودمی

فرصـت  ، که از مواضع قدرت به حاشیه رانـده شـد  جریان چپ پس از آن. مختلف روي داد

تحول در تفکـر  ، ترین فرایندهایکی از مهم. یافت تا به بازبینی در آرا و افکار خود بپردازد

هاي توسـعه و تعـدیل اقتصـادي    فرایند دیگر محصول سیاست. جریان سیاسی چپ است

در نهایـت  . منجر به رشد طبقه متوسط جدیـد در جامعـه شـد   دوران سازندگی است که 

، بشـیریه ( هاي سیاسی بین نخبگان سیاسـی بـر سـرقدرت اسـت    سومین فرایند کشمکش

1385 :152( .  

پیوند این سه فرایند در بستر تـاریخی دوم خـرداد منجـر بـه تولـد سـازوکار نهـادي        

مسیري کـه در روز دوم خـرداد آغـاز شـد و در اولـین دوره شـوراهاي        ؛طلبی شداصلاح

همسـویی  . جمهوري هشتم ادامه یافـت ششمین دوره مجلس و انتخابات ریاست، اسلامی

 با وجود. چالش در روابط این دو نهاد را به حداقل رساند، و مجلس شناختی دولتجریان

سو نظام از یک »بروکراسی محافظ«طلب با محاباي تندروهاي جریان اصلاحمواجهه بی این

نهادهـاي محـافظ   ، طلبان را فراهم ساخت و از سـوي دیگـر  زمینه اختلاف داخلی اصلاح

ایـن مسـیر بـیش از     ۀادام ـ ۀویژه شوراي نگهبان را به این نتیجه رساند که هزین ـنظام به

 . توقف آن است و دیگر امکان ادامه این مسیر وجود نداشت

ین دوره شوراهاي اسلامی و هفتمین دوره مجلس شـوراي اسـلامی بـه    انتخابات دوم

آغـاز   1376خـرداد  ادامه مسـیري کـه از دوم    صراحت این پیام را منعکس کرد که دیگر

جریـان   ایـن  با وجود. متوقف شد »وابستگی به مسیر«در واقع فرایند . ممکن نیست، شده

  . نشانی از اجماع در خود نداشت، شدگرایی شناخته میراست که دیگر ذیل عنوان اصول

. بعدي در سازوکار نهادهـاي غیـر رسـمی رقـم خـورد      »بزنگاه مهم«، 1384سوم تیر  

گـرا و بـدون   نژاد توانست تحت حمایـت نیروهـاي جـوان جریـان اصـول     محمود احمدي

و ارتبـاط   پسـند هاي اصلی این جریان و با تکیه بر شـعارهاي مـردم  حمایت جدي تشکل

متکـی  . )82: 1396، سـرزعیم ( جمهوري تکیه زندافکار عمومی بر کرسی ریاستمستقیم با 

سـابقه  نوعی از چالش کـم  ۀزمین، گراهاي جریان اصولدولت نهم و دهم به تشکل نبودن

نـژاد  گرایی محمود احمديمسیري که با مردم. در روابط دولت و مجلس را فراهم ساخت
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در سوم تیر آغاز شده بود و بـه نـوعی تـا آسـتانه تشـکیل مجلـس هشـتم در وضـعیت         

و رفتن به سمت بزنگـاه مهـم    »بازخوردهاي منفی«دچار ، قرار داشت »وابستگی به مسیر«

  . بعدي شد

مروري بر چگونگی استفاده دولت و مجلس از ابزار خود در قبال یکـدیگر بـه وضـوح    

ال و استیضـاح و همچنـین   ؤي ماننـد س ـ استفاده از ابزار دهد کهاین واقعیت را نشان می

. نوع تعامل دولت و مجلس به شکل قابل توجهی با وضعیت سازوکار نهـادي ارتبـاط دارد  

اما ایـن مسـئله در تحقیقـات    ، در اینجا مجال آن نیست تا آمارها مورد تحلیل قرار گیرد

هــاي حتــی لحـن نطـق  . )195 -190: 1393، راندیگ ـفقیهـی و  ( انــدمسـتقل پـردازش شـده   

که سـازوکار نهـادي   ولت در صحن علنی مجلس بسته به آننمایندگان مجلس و اعضاي د

بـه وضـوح   ، »بزنگـاه مهـم  «گیري باشد یا در آستانه شکل »وابستگی به مسیر«در وضعیت 

 ۀبهترین شاهد این مدعا با مروري بر مشـروح مـذاکرات مجلـس و مقایس ـ   . متفاوت است

-هاي پایانی دوران ریاسـت ر با سالجمهوهاي نخست هر رئیسر سالها دلحن سخنرانی

  . شودجمهوري آنها روشن می

  

  گیرينتیجه

نهادگرایی تاریخی  ۀرسد رسالت اصلی مقاله حاضر که همان پردازش نظریبه نظر می

در طـول  . محقـق شـده باشـد   ، مجلس بـود  -مثابه چارچوبی براي تحلیل روابط دولتبه

هـاي خـالی   جعبـه «تلاش شد تا نظریه نهادگرایی تاریخی در قالـب  ، گذشتمباحثی که 

هـاي  اي از دادهگسـترده  بخش تصویر شود که به شکل بالقوه بتوان از طریق آنها »نظري

هاي سیاسی و تـاریخی نظـم و   تاریخی را به صورت هدفمند و معطوف به شناخت پدیده

در باب چالش روابط دولت و مجلس بـه  نهادگرایی تاریخی  ۀکاربست نظری. نظام بخشید

شناسی سیاسی ایـران مـورد توجـه قـرار     عنوان یک پدیدارِ بسیار حائز اهمیت در جامعه

تاریخی براي تحلیل هاي تحلیلی که نظریه نهادگراییهدف اصلی آن بود تا امکان. گرفت

  . مطرح شود، این پدیده در اختیار دارد

نهادهـاي  «، تـاریخی ردازش نظریـه نهـادگرایی  حاصـل از پ ـ  »هاي خالی نظـري جعبه«

ارتبـاط معنـایی ایـن    . شـود را شامل می »زمینه تاریخی«و  »نهادهاي غیررسمی«، »رسمی
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هاي نظـري دیگـري شـامل    هاي خالی در بستر تاریخی و از طریق مفاهیم یا جعبهجعبه

و  »منفـی  بازخوردهـاي «، »بازخوردهـاي مثبـت  «، »وابستگی به مسـیر «، »هاي مهمبزنگاه«

تواننـد تحقیـق را   هاي خالی نظري به خوبی میاین جعبه. شودبرقرار می »تعادل منقطع«

  . انتها عبور دهندهاي بیافزایی مواجهه با دادهاز مرحله حیرت

بزنگاه مهـم تـاریخی بـه شـمار     ، بازنگري در قانون اساسی، در سطح نهادهاي رسمی

وابستگی بـه  «کارِ نهادهاي رسمی وارد دوره زمانی سازو، »بزنگاه مهم«پس از این . رودمی

الگوي روابـط  ، هاي پس از بازنگري در قانون اساسیدر سال این با وجود. شودمی »مسیر

تنهـا شـرایط یکسـانی را    این دو نهاد نـه  ۀدولت و مجلس و سطح چالش موجود در رابط

توجـه بـه   . کنـد بازنمایی میاي را ها و تغییرات قابل ملاحظهبلکه نوسان، دهدنشان نمی

هاي سیاسی به عنوان مؤلفه اصلی ایـن سـطح   سطح تحلیل نهادهاي غیررسمی و جریان

از تحلیل به خوبی مبین این مسئله است که نهادهاي رسمی و غیررسمی در یک فضـاي  

گـذاري همـدیگر بـر    میزان و چگـونگی تـأثیر  ، سطح، مشترك و در یک دیالکتیک مداوم

در  »هـاي مهـم  بزنگـاه «رو از ایـن . دهنـد بط دولت و مجلس را شکل میپدیدة چالش روا

بـر  . گذارندگذاري نهادهاي رسمی نیز تأثیر میبر چگونگی اثر، هاي سیاسیمسیر جریان

 »هـاي مهـم  بزنگـاه «هـاي زمـانی منطبـق بـا     این اساس تحلیل این چالش بر پایه بـرش 

  . شودشناختی سازمان داده می جریان

جمهوري سی در آستانه هر انتخابات ریاستپس از بازنگري در قانون اساهاي در سال

رسـمی  سـازوکار نهادهـاي غیـر   ، با وقوع بزنگاه مهم تاریخی در سطح نهادهاي غیررسمی

ائتلاف احزاب و نیروهـاي سیاسـی در   . شودمی »وابستگی به مسیر«وارد دوره جدیدي از 

گیـري  آرایـش نیروهـا و موضـع   ، ند سـال جمهور جدید تا چروي کارآمدن رئیس ۀآستان

اختلاف و کشمکش بر سر ، پس از چندي. دهدهاي سیاسی را تحت تأثیر قرار میجریان

امـا موازنـه   ، گیـرد انتخابات مجلس و غیره شکل می، مسائلی مانند آرایش اعضاي کابینه

قبــل از شــروع دور دوم   تــا »بازخوردهــاي منفــی «و  »بازخوردهــاي مثبــت «میــان 

کنـد و پـس از آغـاز دوره دوم    جمهوري به سمت بازخوردهاي مثبت سنگینی می تریاس

بازخوردهـاي  «بـا شـدت گـرفتن    . شـود جمهوري این معادله به مرور معکوس میریاست
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شناختی هاي فروپاشی سازوکار جریانزمینه، نسبت به سازوکار نهادي غیر رسمی »منفی

 . رسدراه میشود و بزنگاه مهم بعدي از غالب فراهم می

بـه  ، نهادگرایی تاریخی به پدیدار روابط دولت و مجلس نگریسـته شـود   ۀوقتی از زاوی

هاي مختلـف  به دلیل وجه هنجارین شاخه. شودشکل بسیار خلاصه تصویر فوق دیده می

توصـیف و تحلیـل نقـش نهادهـاي رسـمی و غیررسـمی در زمینـه و زمانـه         ، نهادگرایی

هـا و  توصـیه ، و غیـره  »وابستگی بـه مسـیر  «، »هاي مهماهبزنگ« ۀمشخص و در قالب چرخ

احتمـال بـازنگري در قـانون     که رسدبه نظر می. دستاوردهاي هنجارین نیز در خود دارد

گرایی تاریخی به پدیـدار روابـط   حاصل نگاه نهاد. الوقوع باشدجدي و شاید قریب، اساسی

بحـث بـازنگري در قـانون     چالش دولت و مجلس آن است که پیش از هرگونه ورود بهپر

هاي روشن براي تقویت و شـفاف نمـودن نقـش احـزاب در     اتخاذ تدابیر و برنامه، اساسی

 ـ رواز ایـن . ناپذیر استضرورتی انکار، قدرت ۀسازوکار نهادي و چرخ حاضـر ضـمن    ۀمقال

شناسـی سیاسـی   براي پژوهش در باب پدیدارهاي جامعه »هاي خالی نظريظرف«تمهید 

زا در روابـط دولـت و مجلـس در دو سـطح نهادهـاي      هاي چـالش ره به زمینهایران و اشا

پژوهش در باب چگونگی تقویت و شفافیت نقش احزاب در انتخابات ، رسمی و غیررسمی

 . کندهاي آتی پیشنهاد میعنوان موضوع پژوهشو سازوکار گردش قدرت را به
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  »کونولیویلیام «اي  سیاست پسامدرنی؛ دموکراسی مجادله

  *فرامرز میرزازاده احمدبیگلو  

وجـود آورده   شرایطی را به، هاي کلان ها و روایت فکنی همه بنیان

در حـالی کـه   . هاسـت  مبنـاي اتخـاذ سیاسـت   ، گرایی و تعدد

گیري سیاست در فضـاي پسـامدرنی صـحبت     اي از اندیشمندان از امتناع شکل

اي  عـده ، انـد  ناسـب دانسـته  سیاسی نام ۀگذاري نظری

اند تا سیاست متناسب با این فضا را هم از لحـاظ نظـري و هـم از    

اسـت کـه بـا ابـداع      »ویلیـام کونـولی  «، از جمله ایـن افـراد  

سیاسـت  ، شناسـی  سیاست مبتنی بر هستی، گرایی چندبعدي

سیاست در شرایط پسـامدرن را تبیـین   ، اي تفاهم انتقادي و احترام مجادله

کـار عملـی پـیش     راه، هـا  پراکندگی و تفاوت هویـت 

که البته بانیان و طرفداران دیگري چون شـانتال  ، 

کاري است که بـه عنـوان    راه، دیوید اوون و جیمز تولی را نیز همراه خود دارد

کـان زنـدگی   زنانـه پیشـنهاد شـده و ام    راهکار عملی بدیل به جاي دموکراسـی رأي 

انگیـز   احتـرام  ۀپـذیري را همـراه بـا منازع ـ    ی و مسـئولیت 

متفـاوت و حتـی متنـاقض مـورد     ، ذیرناپ ـبینی پیش

کنار هم نهادن عقاید الهـی و  ، ناپذیري بینی پیش، 

هـایی   نژادي و فرهنگی از مؤلفه، زبانی، هاي جنسیتی

  . است دادهدر سیاست پسامدرنی مورد توجه و تبیین قرار 

گرایـی   کثـرت ، اي دموکراسـی مجادلـه  ، کونـولی 

                                                 
  f.mirzazade@gmail.com          ایران، ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی

 

سیاست پسامدرنی؛ دموکراسی مجادله

  

  چکیده

فکنی همه بنیان پسامدرنیسم با بن

گرایی و تعدد است که در آن کثرت

اي از اندیشمندان از امتناع شکل عده

گذاري نظری و فقدان مبنا را براي پایه  کرده

اند تا سیاست متناسب با این فضا را هم از لحـاظ نظـري و هـم از     صدد بودهدیگر در

از جمله ایـن افـراد  . جنبۀ عملی بنیان نهند

گرایی چندبعدي مفاهیمی چون کثرت

تفاهم انتقادي و احترام مجادله، برآمدن

پراکندگی و تفاوت هویـت ، تکثر، نموده و متناسب با تعدد

که البته بانیان و طرفداران دیگري چون شـانتال  ، اي دموکراسی مجادله. نهاده است

دیوید اوون و جیمز تولی را نیز همراه خود دارد، وفهم

راهکار عملی بدیل به جاي دموکراسـی رأي 

ی و مسـئولیت یاقتضا، گرا سیاسی شمول

پیش، انگیز شگفت، هاي جدید هویت

، عدم قطعیت. است دادهتوجه قرار 

هاي جنسیتی الحادي در شرایط تکثر هویت

در سیاست پسامدرنی مورد توجه و تبیین قرار کونولی که  است
  

کونـولی ، پسامدرنیسم: کلیديهاي  واژه

  . چندبعدي و سیاست برآمدن

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام ،گروه علوم سیاسی ستادیارا *
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  مقدمه 

 »جامعـه  ةهنر ادار«مثابه  اگر آن را به .تعاریف و تعابیر متعددي صورت گرفته است، از سیاست

توانـد در   نمیدیگر ، بنا به چرخش زبانی پساساختارگرایانه، پسامدرنة سیاست در دور، بدانیم

زیرا چرخش زبانی پساسـاختارگرایی بـه عنـوان     ؛قالب دموکراسی نمایندگی ادامه حیات دهد

از الـزام منطقـی و تبعـی     .روش و بینش جدیدي را پی نهاده است، بازوي فلسفیِ پسامدرنیته

در ، سیاسـت . گرایی بینشـی اشـاره کـرد    گرایی روشی و در نتیجه کثرت توان به نسبی آن می

رنوشـتی خواهـد   دچـار چـه س  ، هاي متکثر و گاه متضاد شرایط مملو از معارف و بینش چنین

توانـد مصـادف    سیاست نمی، یادشدهو بنا به تغییرات روشی و بینشی  شد؟ در چنین شرایطی

برخـی بـا اسـتناد بـه شـرایط متفـاوت مـدرن و        ، اساس  بر این. با دموکراسی نمایندگی باشد

 دموکراسـی بـه  ( شناختی روش/ توصیفی - 1: برداشت از دموکراسیپسامدرن به کشمکش دو 

بـه عنـوان   دموکراسـی  ( شـناختی  هسـتی / هنجـاري  - 2و  )عنوان مجموعه نهادهاي انتخابات

انگشت تأکید گذاشته و از منظر دومی بـه تحلیـل سیاسـت     »اداره جامعه«براي ) شیوة زیست

  . )324: 1395، زاده عباس( اند پرداخته

د دربرگیرنده دو برداشت کاملاً متفاوت از سیاسـت  که منظر دوم خو یمباورما بر این 

ــاو بنــابراین دموکراســی اســت کــه   ــاوین  ب ــه دموکراســی رأي«عن دموکراســی «و  »1زنان

هـا و   در هر دو دموکراسی به تعـدد و تکثـر بیـنش    هرچند. دشو شناخته می »2اي مجادله

شود و هر دو معتقدند که تنها از  اذعان میها و تعارض احتمالی آنها  تعدد هویت، ها روش

هاست که امکان حیـات سیاسـی در    ها و تعارض طریق کنار هم نگه داشتن همین تفاوت

آنهـا کـاملاً   ها و راهکارهاي  روش، ممکن است یا همان پسامدرنیته، رنیته متأخرمد ةدور

  . اق دارداي آن انطب مثابه شیوة زیست با نوع مجادلهبه متفاوتند و دموکراسی

دیویـد   »3گـراي  کمـال «گانـه   هاي سـه  اي دربرگیرنده رهیافت خود دموکراسی مجادله

 است ویلیام کونولی و جیمز تولی »1گراي شمول«و  6شانتال موفه »5گراي خصومت«، 4اوون

                                                 
1. Deliberative Democracy 
2. Agonistic Democracy 
3. Perfectionist 
4. David Owen 
5. Adversarial 
6. Chantal Mouffe 
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)Paxton, 2020: 55( .رویکردهاي مجزایی را نسـبت بـه   ، یادشدههاي  هر یک از این رهیافت

نهادسازي و امکان حیات اجتمـاعی در دوره متـأخر طـرح    ، دموکراسی، سیاست پسامدرنی

ایـن مقـال ممکـن نیسـت و     جایی که امکان طرح و تبیین هر سه رویکرد در از آن. کنند می

صـرفاً  در ایـن نوشتار ، سـت اادبیات نسـبتاً زیـادي در دسـترس    ، موفه رهايدرباره آرا و نظ

رهیافــت ، رنی از منظــر کونــولیصــدد هســتیم تــا ضــمن تبیــین نــوع سیاســت پســامددر

؛ اندیشـمند پـرآوازه و   کنیماي بررسی و نقد  گراي وي را در قالب دموکراسی مجادله شمول

بنـابراین در ادامـه بـا بررسـی شـرایط      . کار آمریکایی که در ایران چندان شناخته نیستپر

زنانـه   رأيدلایل گذار از دموکراسی ، روشی و بینشی حاکم بر رویکرد پسامدرنی به سیاست

  . اي را از نظر ویلیام کونولی تبیین خواهیم کرد دموکراسی مجادله، هاي آن و ضعف

رویکردي انتقـادي نسـبت   ، ضمن طرح و تبیین دیدگاه کونولی لازم به ذکر است که

ابتدا پسامدرنیته را به عنوان بسـتر  ، براي انجام این مهم. به کلیت آن نیز خواهیم داشت

سپس به سیاست و ، کردهاي بررسی  گیري سیاست پسامدرنی و دموکراسی مجادله شکل

بـا بررسـی و نقـد آن بـه      لی پرداخته خواهد شد تا در نهایـت دموکراسی مورد نظر کونو

  . گیري بپردازیم نتیجه

  

  گرایی گرایی و کثرت پسامدرنیته؛ نسبی

رویکـرد  ، شـود  گرایـی منجـر مـی    گرایـی بـه نسـبی    کثـرت ، از لحاظ فلسـفی  هرچند

از منظـر  . گرایی را در دامن تنگ خـود محصـور کـرده اسـت     کثرت، گرایی مدرنیته اثبات

جـزم و  «شناختی به نـوعی   گرایی از حیث هستی مدرنیته با اتکا به روش اثبات، پارادایمی

گرایانه  هاي جزم پرورد و نگرش ی را میوحدت روش، معتقد است که در بطن خود »اطلاق

علـوم انسـانی و   ، گرایی از منظر اثبات. گرایانه قرار دارد کثرت ةدر تقابل ساختاري با انگار

شناختی علـوم   شناختی خود را با بازتولید عناصر روش هاي روش ویژگی داجتماعی نیز بای

و در نتیجه  »غیرعلمی«شده هاي حاصل داده در غیر این صورت ؛گذاري کند طبیعی هدف

به مخالفـت برخاسـته و    »شناختی تکثر روش«به نوعی با ، از این حیث. خواهد بود »نامعتبر«

اما تکیـه  . کند هاي معتبر حصول دانش حذف می شناسی کیفی را از دایرة روش اساساً روش

                                                 
1. Inclusive 
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شد کـه سـخن    گرایی و نفی علوم فرهنگی منجر به این واقع، گرایی تجربی عیار بر علم تمام

  . )19: 1390، شلیک( گفتن دربارة جهان متافیزیکی مهمل و غیرقابل ادراك دانسته شود

خواسـت بـر ابعـاد مشـهود فرآینـدهاي      ، گرایی در قالب رفتارگرایی اثبات ترتیب بدین

، هـا  و لـذا گـردآوري داده  ) ذهنیت و رفتار اجتماعی، ارزش، گرفتن معنا و نادیده( سیاسی

، بشـیریه ( کنـد  هاي کمی در تبیین رفتار سیاسی تمرکز  گیري و سایر روش اندازه، مشاهده

شناسـی   گرایی داراي روش دهد که اثبات ام این رویکرد نشان میسرانج. )448-449: 1383

. گرایی در ساحت سیاسـت اسـت   گرایی معرفتی و کثرت دامنه و محدودکنندة نسبی تنگ

  . گرایی شد متعدد روشی بر اثبات هايهمین امر موجب انگیزش ایراد

شــده از جانــب افــراد و مکاتــب مختلــف منجــر بــه تعــدیل  وارد هــايایراد در نهایــت

، شناسـی  گرایـی شـد کـه در هـر سـه سـاحت هسـتی        گرایی و گذار آن به پسـااثبات  اثبات

این بازنگري مشتمل بر گـرایش   .هایی را صورت داد بازنگري، شناسی شناسی و روش معرفت

 ةلۀ تعـین و اطـلاق در حـوز   ئانتقـاد از مس ـ ، شناسـی  هستی ةگرایی محتاط در حوز به واقع

شناسی است که هر سه تغییر بـه   شناسی و نیز افزودن روش کیفی در ساحت روش معرفت

. گرایـی کمـک شـایانی کردنـد     گرایـی و کثـرت   سازي براي نزدیک شـدن بـه نسـبی    زمینه

گرایی در مبانی نظري خود معتقد به کثرت حقایق و اعتبار تکثر افهام بشري بـوده و   نسبی

  . )73: 1393، توسلی و شاد( کند گرایی معرفی می انحصار روشی را عاملی براي تقلیل

شـاهد چـرخش   ، گرایـی  گرایی به پسااثبات شناسی از اثبات مصادف با این تحول روش

ساختارگرایی به پساساختارگرایی هستیم که خود بـازوي فلسـفی   شناختی و گذار از  زبان

 منطــق، پساســاختارگرایی در ادامــۀ جریــان فکــري ســاختارگرایی. پسامدرنیســم اســت

هـایی را در   اي از رشـته  آمیزه، انگاري عقلانیت و ضدمتافیزیکی بودن را دنبال کرده نسبی

بـا ایـن تفـاوت کـه      شـان عمـدتاً زبـان اسـت؛     کـه دغدغـۀ اصـلی   کنـد   جا جمع مـی یک

به جاي ، خلاف ساختارگرایاناما بر، لۀ زبان را حفظ کردندئاولویت مس، پساساختارگرایان

به عقیـدة  ، گذشته از این. توجه کردند »چگونگی کاربرد زبان«به  »کیفیات زبان«تأکید بر 

خلاف زیرا بـر  ؛کنند مراتب ناپایدارتر از آن است که ساختارگرایان توصیف می آنان زبان به

طور کامل تعریف شده و مشخص  زبان ساختاري به، شناسی سوسوري در زبان، تصور آنها

بلکه بیشتر به یک شبکۀ گسترده و نامحدود ، و متشکل از یک رشته دال و مدلول نیست

) 178: 1368، ایگلتـون ( طور دائم در حال تبـادل و گـردش   عناصر این شبکه به. شبیه است
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هاسـت تـا    اي از دال زنجیـره ، بنـابراین زبـان  . کـران بـاز اسـت    دلالت تا بیو میدان  است

شـان مـدام بـه یکـدیگر     های هـایی کـه بـه جـاي مـدلول      ر؛ دالها یا معناهاي پایـدا  نشانه

  . اندازند گردند و از این طریق معنا را مرتب به تعویق می برمی

گرایـی   سیاسـی از نسـبی   فرانسوا لیوتار را مبنایی بـراي برداشـتی   توان نظریه ژان می

لیوتـار  . بقیه مباحـث را پـی گرفـت   ، گراي بینشی تلقی کرد و بر اساس آن روشی وکثرت

حقیقـت  ، کـه در تمـدن غـرب   1هـاي بـزرگ   روایـت ، معتقد است که در دوران پسامدرن

بـدین  . انـد  داده 2هـاي زبـانی   جاي خـود را بـه بـازي   ، کردند گیر را مطرح می متعالی عالم

طور فشرده و تنگاتنـگ در کنـار    هاي خُرد متعددي به روایت، پسامدرن ۀدر جامع ترتیب

مـوقتی و  ، ها که وابسته به موقعیت اند و کارناوال عظیم روایت هم و درون هم قرار گرفته

شـاهد   در نتیجـه . شوند ها می نگري فراروایت جایگزین یکپارچگی و عام، تصادفی هستند

، دینـی ، هاي قـومی  توجه به حقوق و منافع اقلیتهاي متکثر در چارچوب  ظهور عقلانیت

  . )20-13: 1384، لیوتار( هستیمجنسیتی و غیره ، هنري، فرهنگی

هـاي پسـامدرنی بـه عنـوان      فـرض  تـوان از ایـن پـیش    می یادشدهبا توجه به مطالب 

  : چارچوب نظري این تحقیق بهره برد

، بیـان لیوتـار  یـا بـه   ، بخـش  مخـالف هرگونـه تبیـین کلیـت    ، هـا  پسامدرنیست .1

  .هاي کلان هستند روایت

از طرف هـر   »حقیقت«و دست یافتن به  نسبت به ادعاي توانایی براي تشخیص .2

  .بدگمان هستند، گروهی

این است که متناسب با تنوع و تکثر  بخش کلی از نظر آنها رو اصل سامان از این .3

توانند ظاهر شوند و به مبنـاي خواسـت    شماري می هاي خاص بی ارزش، ها گروه

حفظ شوند یا تغییـر کننـد و محـدود    ، هم ریزنددر، ها تقسیم یابند افراد و گروه

  .شوند یا گسترش یابند

  .شناسیم ما جهان را فقط از راه زبان می که معتقدندآنها  .4

هستند و معتقدند کـه   »اندیشندهمن «صدد رد کامل هرگونه تصویري از بنابراین در .5

  .ساختمند شده است، بلکه به وسیلۀ زبان، اي ندارد هوشیاري یکپارچه، فاعل شناسا

                                                 
1. Grand Narratives 
2. Language Games 
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شناسی بنیادین را که بتواند آخرین مـأواي حیـات    آنها امکان ایجاد یک هستی .6

  . )123: 1387، تاجیک( برند ال میؤزیر س، اجتماعی باشد

هـا و   تفاوت و حتی تعـارض دیـدگاه  ، تکثر، تعددحال که در شرایط پسامدرنی شاهد 

را  مثابه شـیوه زیسـت پسـامدرنی    توان سیاست و دموکراسی به پس می، ها هستیم بینش

بهتر است قبل . کردشناختی و هنجاري مطالعه  متکثر از منظر هستی »اداره جامعه«براي 

شده از دموکراسی بـراي جوامـع پسـامدرنی    هاي ارائه مدلدرباره ، از بررسی آراي کونولی

  . دهیماندکی توضیح 

  

  هاي دموکراسی معاصر مدل

تـوان   مـی ، دانـد  اي ناتمـام مـی   مطابق با نظر یورگن هابرماس کـه مدرنیتـه را پـروژه   

اي ناتمام دانسـت کـه    چون پروژهو هم »حکومت مردم بر مردم«مثابه  دموکراسی را نیز به

امـا  ، دموکراسی مستقیم برقـرار بـود  ، اگر در یونان باستان. استمند بازنگري زه نیاهموار

و با توجه به وسعت سرزمینی و تعداد زیـاد جمعیـت در جوامـع امـروزي و البتـه       امروزه

. گشـاید  به صورت دموکراسی نمایندگی رخ برمی، )42: 1382، مکفرسون( لیبرالیزه شدة آن

یی در مخالفت بـا دموکراسـی سـر بـرآورد و     گرا گرایی بود که نخبه در سایه پاردایم اثبات

. هـا قـد برافراشـت    گرایـی حکومـت   گرایی و مطلـق  گرایی سیاسی در تقابل با نخبه کثرت

هاي سیاسی دموکراتیـک معنـا و مفهـوم     در حمایت از نظام هرچندگرایی سیاسی  کثرت

قـدرت  توانست تفاوت منابع قدرت و میزان اطلاعات موجـود بـراي رقابـت     نمی، یافت می

همچنـین دموکراسـی نماینـدگی بـه دلیـل      . )Connolly, 2004: 76( سیاسی را حل نماید

توانست پاسخگوي نیازهاي هویتی  نمی، نگرش خصمانه به رقبا که به دنبال حذفشان بود

  . گراي امروزي باشد متعدد و متفاوت در جوامع کثرت

زنانـه   تجمیعـی و رأي هاي دموکراسی به  بر همین اساس آیریس یانگ با تقسیم مدل

افـراد در ادارة  «، معتقد شد که در مدل تجمیعی که مختص دموکراسی نماینـدگی اسـت  

آنهـا  . دارنـد ، خواهند حکومت انجام دهد میآنها ه چترجیحات مختلفی دربارة آن، یاسیس

دانند که این افراد نیز ترجیحاتی دارند که امکان دارد مطابق با ترجیحات آنهـا باشـد    می

هـا و   مشـی  در آن خط] احزاب و نامزدها[فرایندي رقابتی است که ، دموکراسی. نباشدیا 
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کنند ترجیحات شمار بیشتري از افراد را بـرآورده   سعی می، هاي خود را اعلام کرده برنامه

  . )Young, 2000: 19( »سازند

ایـن  در . شـوند  هاي فراگیر شـناخته مـی   هاي مدرن اخیر با عدم توافق اما دموکراسی

هـاي اصـلی قلمـرو سیاسـی از قبیـل       افراد منطقی دربـارة محتـواي ارزش  ، ها دموکراسی

 ,Muller( نظـر دارنـد  اقتـدار و خودمختـاري اخـتلاف   ، برابري، آزادي، مشروعیت، عدالت

اندیشـمندان بـراي تـرمیم ایـن کاسـتی بـه سـمت دموکراسـی          روي از همین. )1 :2019

زنانـه   چرخش یافته و از دموکراسـی رأي ، مکان امروزياما متناسب با زمان و ، مشارکتی

زنانه از وضعیت اموري که انتخاب دموکراتیک هر چهـار   هاي رأي دموکرات. اند دفاع کرده

حال که قدرت خیلی محـدودي بـراي نقـد     در عین، آورد وجود می بار فرصتی به سال یک

گـذاري در   خش اعظم قانونزیرا ب ؛راضی نیستند، کند هاي سیاسی ایجاد می گیري تصمیم

هایی با منافع خاص پشت درهـاي بسـته    زنی گروه هاي رایج صرفاً نتیجۀ چانه دموکراسی

یعنـی  ( اي دموکراسی را قبول ندارنـد  هاي رویه روش، زنانه ي هاي رأ چون دموکرات. است

 گیرنـد  از دموکراسـی رایـج فاصـله مـی    ، )این ایده که رأي اکثریـت صـرفاً توجیـه اسـت    

)Muller, 2019: 43( یابند زنانه سوق می و به سمت مدل رأي . 

تـدریج متناسـب    زنانه نسبت به دموکراسی قرین دوره پسامدرنیسم و به چرخش رأي

زنانه که اکثریـت قریـب    در چرخش رأي. دهد گرایی روشی در این دوره روي می با نسبی

هـاي   ذیرش تنوع و تکثر دیدگاهاصل بر پ، اند اتفاق اندیشمندان سیاسی آن را پذیرفته به

اما گریـزي ندارنـد کـه در کنـار هـم بـه       ، سیاسی است که قابل قیاس بایکدیگر نیستند

صـدد  راسی به جاي تخاصم و حذف رقبا دراین نوع از دموک. ادامه دهند) سیاسی( حیات

، زنانه در مدل رأي. وگو و مذاکره است حل مشترك از طریق گفت فهم دیگران و یافتن راه

پیشنهادهایی در راستاي حل بهتـر مشـکلات یـا    ، کنندگان در فرایند دموکراتیک شرکت

کننـد و از طریـق    و استدلال می دهندمیهاي مشروع و غیره ارائه  برخورداري از خواست

فراینـد  ، از ایـن منظـر  . هایشان ترغیب نماینـد  خواهند دیگران را در پذیرش طرح آن می

. اختلافات و دعاوي نیازهـا و منـافع اسـت   ، ي دربارة مشکلاتا دموکراتیک اساساً مباحثه

پذیري و  مسئولیت، منطقی بودن، هاي هنجاري از قبیل شمولیت برابري آرمان، این مدل

  . )Young, 2000: 22-23( دهد پذیري را در خود جاي می عام
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و پـذیرش شـرایط    ضمن پذیرش تکثر موجود در جامعـه ، در این مدل از دموکراسی

اسـت کـه   هدف آنهـا ایـن   . پندارند کنندگان همدیگر را برابر می شرکت، اي در آن مذاکره

بـا  ، حسب ملاحظاتی که دیگران براي پذیرفتن آنها دلایلـی دارنـد  ها و نهادها را بر برنامه

گرایی منطقی و این پنداشت که دیگر افراد نیز عقلایی و منطقـی   توجه به واقعیت کثرت

از چنین  ماده همکاري مطابق با نتایج حاصلو آ ت و انتقاد قرار دهندمورد حمای، ندهست

 . )Rawls, 1996 : 218( شمارند هستند و این نتایج را معتبر می ییوگو گفت

تـرین   انـد کـه معـروف    پردازان متعددي از این مدل از دموکراسی حمایت کرده نظریه

یـک تجربـه عملـی    ، زنانه جان راولز رأيبرداشت . ز و یورگن هابرماس استلجان را، آنها

رود  کند که در آن از همه شهروندان آزاد و برابـر انتظـار مـی    شمول را پیشنهاد می جهان

 عـلاوه . )Rawls, 1973: 120( ضروري است، وارد توافقی شوند که براي یک جامعه عادلانه

منطقـی و عقلانـی بـین     ةکننـد کـه مـذاکر    زنانه پیشـنهاد مـی   هاي رأي دموکرات، بر آن

بلکـه  ، خـواه  نه سازش دل«حیاتی است و تأکید دارند که ، شهروندان براي آموزش جامعه

اینهـا   در نهایـت . )Elster, 1997: 12( »هدف سیاست از این منظـر اسـت  ، توافق اجتماعی

، در این دیـدگاه  پس. هستند »تقویت قانون عمومی دموکراتیک در سطح جهانی«مشتاق 

اي متحـد از   گـرا و ایجـاد جامعـه    کنی منازعـه کثـرت   منظور ریشه براي تلاش بهگرایشی 

  . بندي اجماع وجود دارد طریق صورت

هاي  صدد حذف و کنار گذاشتن آموزهدر، »لیبرالیسم سیاسی«در کتاب  رو راولز از این

واقعیـت  «و متضادي است کـه طبـق منطـق خـود راولـز بـر اسـاس         ناپذیرقیاس، جامع

صدد رفـع  هابرماس نیز در. در جوامع امروزي موجود و بدیهی است »گرایی منطقی کثرت

ها و برقراري کـلام ارتبـاطی اسـتعلایی و عـاري از قـدرت و       حذف ایدئولوژي، ها اختلاف

هـا و اختلافـات در    هر دو اندیشمند مذکور به دنبال حذف تفـاوت  در نهایت. سلطه است

 در آن کارکرد سیاسـت ، کنند که راولز و هابرماس خلق می اي جامعه هدر نتیج. اند جامعه

در ایـن  . اخلاقی اسـت  -دوستی و وفاق میان شهروندان عقلانی، مصالحه، برقراري آشتی

توانـا و  ( شـود  مخالفت به توافق و کثرت به وحـدت بـدل مـی   ، دشمنی به دوستی، جامعه

  . )37: 1393، آذرکمند
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مـدل  ، پردازان این مدل بر رسـیدن بـه اجمـاع و توافـق     نظریه ها و اصرار اما پافشاري

ایـن مـدل در تقابـل بـا مـدل       هرچنـد  .سازد هاي اساسی مواجه می زنانه را با چالش رأي

هاي  تواند در شرایط کنونی که جوامع مرکب از هویت نمی، خصومتی به وجود آمده است

هـر کـدام از آنهـا داراي    کـه  هسـتند   و مـذهبی  زبـانی ، نـژادي ، فرهنگی، تعدد جنسیم

ونـه تکثرهـا   گچتر واحدي را بـراي این ، ناپذیر است ناپذیر و سازش هاي جامع قیاس هآموز

هـا و   ست تفـاوت ارسیدن به اجماع و توافق مجبور  برايزنانه  مدل رأي زیرا ؛فراهم سازد

  . تعدیل یا حذف کند، گرفتهتضادها را نادیده 

پـس   .پذیر نیست آل اجماع و توافق امکان ایده، راین در حالی است که طبق نظر لیوتا

اجمـاعیِ  «خلاف تأکید هابرمـاس بـر وجـه    بلکه بر .وگو باشد گفت، تواند هدف نهایی نمی

هـا در توافـق اجتنـاب     از انحلال تفـاوت ، زبان »اي منازعه« باید با اذعان به سرشت، »زبان

آتـش خشـونت بـه خـرمن      ریخـتن «، ابداع است و حاصل توافق، زیرا حاصل تفاوت ؛کرد

مثابـه   فهم جامعه بـه ، حاصل این بینش. )256-255: 1384، لیوتار( »هاي زبانی ناهمگن بازي

محیطـی کـه    ؛کشمکش و فقدان روایت مسلط است، اي با مشخصۀ تنوع محیطی مجادله

  . )203: 1382، ساراپ( هاي زبانی متعدد در مبارزه است فرد داخل بازي، در آن

عد غیرقابـل تصـمیم   و پیوستگی گرایی اي کثرت اساساً منازعهعد اما بگیـري و   اش با ب

غیرقابل حذف بودن ضدیت و دشمنی دقیقاً همان چیـزي اسـت کـه مـدل دموکراسـی      

 بـا امـروزه از مـدلی    رو از همـین . )Mouffe, 1999: 745( زنانه به دنبال حذف آن است رأي

کـه سـعی کنـد    بـه جـاي این  «ایـن مـدل   . شـود  اي بحـث مـی   عنوان دموکراسی مجادلـه 

هـا   به سرشت واقعی مرزبنـدي ، ها را تحت لواي عقلانیت یا اخلاق تغییر دهد]هویت[آن

 »پـذیرد  مـی ، سـازند  کـه آنهـا مجسـم مـی    را اذعان دارد و اَشکال انحصـاري  ] ي هویتی[

)Mouffe, 1999: 757( . تخفیـف «، بودده کرطرح آن را ماین مدل که پیشتر شانتال موفه« 

ها و منافع کاملاً متضاد که هر کس به دنبال اهـداف   در جامعه مبتنی بر ارزشرا تضادها 

بـه   »دیگـري «و در آن  )Mouffe, 2006 : 12( دانـد  ممکـن نمـی  ، هاي خود است و خواسته

یعنـی  ، بلکه به عنوان رقیب، شود که باید تخریب گردد دشمن در نظر گرفته نمی«عنوان 
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 )Ermarth, 2007 : 42( »اما حق دارد از خود دفاع کند، هایش را قبول نداریم ایدهکسی که 

  . شود شناخته می

شـناختی بـوده و ایـن     گرایـی داراي مبـانی هسـتی    کثرت، در این مدل از دموکراسی

یکی از اندیشمندانی که به سیاست از . نماید شناسانه در سیاست نیز رخ می تفاوت هستی

وي با تغییر رویکرد رابـرت دال نسـبت بـه    . ویلیام کونولی است، پرداخته استاین منظر 

برداشت جدیدي از آن ارائه کرد تا ضمن تبیین شرایط پسـامدرنی جوامـع   ، گرایی کثرت

کارانـه نظـم    کونولی از نظریۀ محافظه رو از این. کارکرد هنجاري نیز داشته باشد، امروزي

ۀ رادیکـال منازعـۀ دموکراتیـک مبتنـی بـر نگـرش       مبتنی بر حفظ وضع موجود به نظری

گرایـی مفهـومی تکثـر و تعـدد      وي در چارچوب نسبی. سیاسی پیشرفته تغییر جهت داد

، جامع برخـی از آنهـا   ةها را پذیرفته و با وجود آموز منافع و علایق افراد و گروه، ها دیدگاه

  . داند وجودشان را جزء ماهیت دموکراسی در دوران پسامدرن می

  

  اي شناسانه و دموکراسی مجادله کونولی؛ سیاست هستی

گر این است کـه تغییـر و   انبی، دموکراسیو در نتیجه  اي ناتمام از مدرنیته ژه لقی پروت

گونـه کـه سـقراط و افلاطـون بعـد از       همان بنابراین. ذاتی و درونی سیاست است، تحول

وظیفـه اندیشـیدن   «، حاکم شدن برداشت سوفسطایی از سیاست بر جامعه آتـن باسـتان  

هـاي   در پسامدرنیسم نیز که مواجـه بـا هویـت   ، را برعهده گرفتند »مجدد دربارة سیاست

تـوان   مـی ، دچـار آشـفتگی و اضـطراب روشـی و بینشـی شـده اسـت       ، متعدد و متناقض

یکـی از آن  ، توان مدعی شد که ویلیام کونـولی  امروزه می. را اندیشید »ت جدیديسیاس«

افرادي است که متناسب با پسامدرنیسم درصدد ارائه تعریف جدید از سیاست و مفـاهیم  

مثبـت  ، از نوع باز«آن هم ، مجدد دربارة سیاست ۀوي با اندیش. مرتبط با آن ساحت است

 ,Chambers & Craver( نظـر دارد  »متفـاوت ) بهتـر؟ ( جهـان به سوي آینده و «، »و سازنده

 ـ  کونولی با بهره. )1-2 :2008  هـاي هگیري از مفاهیم جدید و تعاریف و تعابیر نـوین از مقول

همـه تحـولات   ، کنـد کـه از منظـري سیاسـی     اي را طراحی و ارائه مـی  منظومه، سیاسی

را مـورد تحلیـل و    وهـوایی  آب ریسم گرفته تا تغییراتاز مسائل اعتقادي و سکولا، معاصر

  . دهد تبیین قرار می
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سیاسـت بـر روش   ۀ رفتـاري در مطالع ـ  /هـاي توصـیفی   کونولی در تقابل بـا رهیافـت  

بـر  ، صـورت مـرتبط   و به و بر نهاد متقابل واقعیت و ارزش تجویزي معتقد است/ هنجاري

 ۀاز تفسیر در قالب چـرخش زبـانی در مطالع ـ   رو از این. اندیشه و جهان تأکید دارد، زبان

طرفـی   هاي شناختی زبان و نقد غایت بـی  نسبت به پیچیدگی تاکند  سیاسی حمایت می

 »گرایی کل«و  »فردگرایی«، وي در همین راستاست که از لحاظ روشی. ارزشی وفادار باشد

انیکی و درك نه مکـانیکی اسـت و نـه ارگ ـ   ، زمان« که دارد کند و بیان می صرف را رد می

و جهان در حـال برآمـدن    »گرایانه نه مستعد روش فردگرایانه است و نه کل، انسان از آن

شناختی هـم فردگرایـی و    بر مبناي قلمروهاي چندگانۀ گذار قرار دارد که از تصور روش«

وي در چـارچوب  . )Connolly, 2011: 6-7( »رود گرایی در علـوم انسـانی فراتـر مـی     هم کل

داند و بیـان   شناسی است که ساکن ماندن در پارادایم مدرنیته را معقول نمی روشهمین 

 »یم مـدرن بـودن اسـت   اهـاي پـاراد   یکی از روش، اشتیاق به پسامدرن بودن« که دارد می

)Connolly, 1993a: 3( .تبیین گـردد کـه    ايسیاسی ۀکند که نظری چنین روشی اقتضا می

و حفظ اعتقادها و باورهـا   تعدد و تکثر، و گروهیهاي فردي  تنماي هوی سرشت متناقض

  . اي را در بربگیرد در هر حوزه

 هـاي هدامنۀ نظری ـ، کند هاي متعدد و مرتبط با سیاست بحث می کونولی که در حوزه

سـنت و سیاسـت    میـان کند و با پیوند زدن  خود را منحصر به ایالات متحده آمریکا نمی

در همـین  . امعی از سیاست پسامدرنی ارائـه دهـد  صدد است طرح جاي و تحلیلی در قاره

مفـاهیمی  . کند که خاص وي و مختص پسامدرنیسم اسـت  راستا از مفاهیمی استفاده می

اي از  و دموکراسی مجادلـه  3سیاست برآمدن، 2آنتوپلیتیک، 1بعديگرایی چند کثرت مانند

در  .ندحائز اهمیتم سیاست مورد نظر وي جمله مفاهیم کلیدي کونولی است که براي فه

  . پردازیم ادامه به طرح و تبیین آنها می

  بعديگرایی چند کثرت) الف

ده اسـت کـه   کـر طـرح  مکونولی در راستاي ایـن اسـتدلال    راگرایی چندبعدي  کثرت

 ,Connolly( »بخشـد  تنوع در یک بعد از زندگی به بقیه ابعاد زندگی نیز جان مـی  ۀتوسع«
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تصور «گرایی  چون در نسبی، گرایی فرهنگی فرق دارد نسبیگرایی با  این کثرت. )6 :2005

با برخی ، کند تا چیزهاي خاصی را در مکان خاص بپذیریم ما را تشویق می، ما از فرهنگ

 »شـدت مبـارزه کنـیم    بـودگی بـه  دیگران متمایز گـردیم و علیـه دیگر  از ، متفاوت باشیم

)Connolly, 2005: 42( .  گرایـی در شـرایط    وم کثـرت این در حالی است کـه معنـا و مفه ـ

 طـرح کـرده و  رابـرت دال   اي کهگرایی کثرت، به عنوان مثال. شده است پسامدرن عوض

ردهـاي اجتمـاعی و   داراي کارب، دهـد  خوانش خاصی از سنت آمریکایی را بـه دسـت مـی   

مندي دهنـدگان و رضـایت   له تعـداد رأي ئمس ـ، حسب سیاست تبیینیسیاسی است که بر

، بعد ملی دارد که طبـق آن ، گرایی این نوع کثرت. کند را توصیف میها از اکثریت  حداقل

امـا در  . )Connolly, 1996: 53( هاسـت  گـروه  »پیشی جستن از دیگـر «هر گروهی به دنبال 

، انـد  شرایطی که مردم مستعمرات سـابق بـه سـرزمین کشـورهاي قـیم مهـاجرت کـرده       

هـاي فـرا و فروملـی     گـروه ، اسـت ترکیب و تنوع جمعیتی را به هم ریختـه  ، شدن جهانی

انـد و هـر    نژادي و جنسی به وجود آمـده ، مذهبی، فرهنگی، هاي زبانی متعددي با زمینه

تـوان نظـر    چگونـه مـی  ، هسـتند ...کدام داراي باورهاي عمیق اعتقادي جمعی و فـردي و 

  ها را نادیده گرفت؟ اکثریت را بر اقلیت تحمیل کرد و نظر اقلیت

گوي جان راولز نیـز پاسـخ   »گرایی منطقی کثرت« ۀاست که نظریحتی کونولی معتقد 

کنـد و   کاملاً رد میزیرا وي مدل رقابت مبتنی بر منافع گروه را  ؛شرایط پسامدرن نیست

گرایـی   کثـرت  که وي معتقد است. رود گرایی منطقی فراتر می لزي کثرتوافرض ر از پیش

روش موجود در یک « بهست که صرفاً از این منظر به مفهومی ایستا و ثابت تبدیل شده ا

دهـد کـه    اي از شکل و تعامل گروهـی ارائـه مـی    که نظریهاشاره دارد یا این »جامعه خاص

بـراي رفـع ایـن    . گرایی در همه جوامع باشد و مبین کثرتداشته تواند کاربردي عام  نمی

و متخـالف   هـاي متعـدد   اي براي تعامل بین گروهی و هویت ایراد و به منظور ارائه نظریه

 /هویـت «کتاب ، کونولی، به همین دلیل. تفاوت و هویت را از نو تبیین کرد ۀبایستی مقول

شـود؛ زیـرا در آن از    را نوشت که نقطه تحول در نظریـه سیاسـی محسـوب مـی     »1تفاوت

که هم به نظریه دموکراتیـک و هـم عمـل روزمـرّه دموکراسـی      ، هویت پساساختارگرایانه

  . استصحبت شده ، مرتبط است

                                                 
1. Identity/Difference 
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هـاي   اي که هویت شخصی را بـه هویـت جمعـی در دولـت     مجاري، طبق نظر کونولی

و  )Connolly, 1991: 198( چندگانـه و عمیـق اسـت   ، کنـد  مدرن اخیر به هم مـرتبط مـی  

 »شـود  مشـخص و معـین مـی   ، چیـزي کـه مـن نیسـتم     واسـطۀ مقایسـه بـا آن    به«بیشتر 

)Connolly, 1991 :xiv( . شـود کـه    هایی ساخته می از تفاوت برخیهویت در ارتباط با یک

اگـر آنهـا بـه    . انـد  ها براي بشریت ضـروري  این تفاوت. اند از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده

هویـت  «. تمـایز و انسـجام معنـا نخواهنـد داشـت     ، زیستی نکننـد  عنوان تفاوت با هم هم

تـه بـا   یاف انطباق هاي متصلب و به هویت ...براي گرایش ...،شده در این رابطه ناگزیر تثبیت

 ...کنـد  چنان که ساختارشان نظم درست چیزي را بیان مـی هم، اندیشه و زندگی، اشکال

مستلزم تفاوت به خاطر متفاوت بودن و تبدیل آن به دیگري بـه خـاطر حفـظ خودیـت     

  . )Connolly, 1991: 132( »مشخص خود است

بودن هستی انسـان سـخن   لایه و فطري  از لایه، وي براي تبیین نظر خود دربارة هویت

فرد قرار است در جامعـه و بـا   بهاما این هویت مجزا و منحصر، گوید که قابل انکار نیست می

حفـظ   »بیرونـی «و هم هویت  »درونی«بنابراین باید هم هویت . هاي دیگر زندگی کند هویت

، شـود و در نتیجـه   هویت در رابطـه بـا هویـت مخالفـان تعریـف مـی      ، در این نگرش. دگرد

دهنـده و غیـره    مالیـات ، یکتاپرسـت ، گرا جنس هم، زن، سفید: اند ها جمعی و ارتباطی هویت

از  برخـی تبـاط بـا   رهـاي جمعـی مشـارکت کننـد و در ا     اي از هویت قرار است در مجموعه

در چنـین شـرایطی    کونولی. )Connolly, 2004: xvi( هاي جایگزین داخل شوند سازي هویت

 . کند در شرایط پسامدرنی صحبت می 1از متکثرسازي، دیدهاي ج سازي هویتها و  از هویت

به ، گرایی را از یک هیئت پراکندة فهم کثرت، از نظر کونولی نظم جهانی )بی( جریان

در ایـن مجموعـه از موضـوعات    . دهد مسائل و موضوعات نامتعین و ناهماهنگ تغییر می

بت بـه  پذیري نس مبتنی بر گذشته و مسئولیتقضاوت ، اخلاق و سیاست، هویت و تفاوت

گرایـی   کثـرت  ۀنظری ـ کـه  وي معتقـد اسـت  . آمیـزد  هم میآینده براي مباحثۀ مجدد در

آمریکـایی   -هـاي مسـلط درون فرهنـگ اروپـایی     فـرض  صورت عمیق در پیش متعارف به

سکولاریسـم و یکتاپرسـتی پـیش    ، اخـلاق ، مسـئولیت ، هویت، ملت، دربارة ویژگی دولت

تصــویري جدیــد از  ۀکــار مجــدد و ارائــ، گراهــاي متــأخر کثــرت رو یــناز ا. اســت نرفتــه
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بـه  «وسـیع   »مـایی «کـه در آن   )Connolly, 2004: xix( داننـد  گرایی را ضـروري مـی   کثرت

صورت خلاقانه ترکیبی از مجموعه نمایندگان متعدد به شکل متنوعی از مناطق مختلـف  

هر یک آن دیگري را به ورود به ، هاي موضوعی موقعیتطبقات و سایر ، عقاید، کره زمین

تحمـل و  ، تعلـق ، مکـان ، کنـد کـه مفهـوم مجزایـی از زمـان      انجمنی گشوده دعوت مـی 

هـاي   انجمـن ترکیبـی مرکـب از نماینـدگی     یـک «مایی که  ؛دارد احتمالات را نیز دربرمی

ن مـذهبی  یی ـآ، ل تقلیل به یک طبقـه یـا یـک ملـت    به جاي یک نمایندگی قاب، پراکنده

  . )Connolly, 2017: 121( »یا یک حکومت جهانی در حال ساخته شدن است، مشترك

و دینـی و سـکولار    باورهاي الهی و الحادي، ان و کفرایم، نظر کونولیگرایی مد در کثرت

گرایـی   در کثـرت « کـه  وي معتقـد اسـت  . به یک اندازه مورد توجه و داراي جایگاه هسـتند 

بلکـه ایـن تنـوع را بـه     ، گـذاري  ایمان و اقدامات نژادي احترام نمیچندبعدي فقط به تعدد 

رابطـۀ شـهوانی و سـازمان خـانوادگی نیـز      ، استفادة زبانی، جامراتب ازدو، اقدامات جنسیتی

هر ایمانی بر اسـاس  «، گرا اما در چنین فرهنگ کثرت. )Connolly, 2005: 61( »دهی بسط می

ها یا ابعـادي از ایمـان خـود را وارد     بخش، هر اقلیت ایمانی .کند رسوم خاص خود عمل می

وسـیله رابطـۀ بـین نظـر و      بدین] بعديچند[گرایی عمیق  در کثرت...کند قلمرو عمومی می

 »شـود  مجدداً برقرار مـی ، صورت مصنوعی توسط سکولاریسم گسیخته شده بود عمل که به

)Connolly, 2005: 64( .کـه دیگـر نیـازي نیسـت    ، عرصۀ عمومیبراي مشارکت در  بنابراین 

  . ه شودیا نبودن کنار گذاشت/ایمان و باورهاي دینی به خاطر سکولار بودن

گرایـی   این در حالی است که تاکنون سکولاریسم خود عاملی بـراي سـرکوب کثـرت    

هـا هنـوز در     پایـان ایـدئولوژي  «تنهـا دوران  اما کونولی معتقـد اسـت کـه نـه    . بوده است

بلکه سکولاریسم خود یـک  ، )Connolly, 1967: 13( »نرسیده استسیاسی فراگري  پرسش

خـط  ، تواند بین زندگی خصوصی و گفتمان عمـومی  اما سکولاریسم نمی. است ایدئولوژي

صـدد تنـگ کـردن    کند که سکولاریسم در استدلال می وي. تمایز مشخصی ترسیم نماید

آن درون ذهنیت لیبرال است کـه وي احسـاس    کردنافق اندیشه دموکراتیک و محدود 

 اسـت  »لایـه تفکـر و قضـاوت سیاسـی     صورت نابسنده هشداري بر تراکم لایـه  به«کند  می

)Finleyson, 2010: 131( .کونـولی سـوءظن نسـبت بـه سکولاریسـم را       هرچند حال با این
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دهـد؛   هاي سکولار و مـذهبی رواج مـی   میان سنت »1متعهدانه يطرز فکر«، کند حفظ می

 کنـد عقایـد متفـاوت    که براي باز کردن احتمالات بیشتر تصور مـی  ايطرز فکر متعهدانه

تـر   با ظرفیت پذیرش مناظري وسـیع ، توانند به رقابت با هم پرداخته می) الهی و الحادي(

چنــین . )Connolly, 1999: 9( شــان بپردازنــدتعامــل دموکراتیــک بــه اصــلاح خصومت از

نیازمنـد  ، ها و تضادها بایـد در کنـار هـم قـرار گیرنـد      گرایی که تفاوت برداشتی از کثرت

  . شناسانه از سیاست است شناخت جدید از سیاست و مبانی هستی

  آنتوپلیتیک) ب

ســتار ای، کونــولی معتقــد اســت کــه بایســتی نگرشــی انتوپلیتیــک در همــین راســتا

وام گرفته شـده تـا    Ontologyاز  Onto در واقع. داشت شناسانه نسبت به سیاست هستی

زیرا هر تفسیر سیاسی به  ؛مجزا از نمود آن اشاره و توجه کند »هستی واقعی سیاست«به 

افـراد از   شود که اي از بنیادهایی دربارة ضروریات و احتمالات بشري متوسل می مجموعه

توانـد بـا طبیعـت     هـا مـی   انسـان هم بیامیزند و روابط احتمالی طریق آنها ممکن است در

شناسـانه   براي نمونه یـک موضـع هسـتی   . )Chambers & Craver: 2008: 47( برقرار گردد

 اي براي هر نوع سازمان بندي یک قانون یا طرح مجموعه سیاسی امکان دارد براي مفصل

حـالی کـه   در ، یا امکان دارد وجود قانون یا طرح طبیعی را انکار کند. تلاش نماید و اشیا

  . اند ثباتی پایدار از منافع بشري را بپذیرد که در طول زمان استمرار داشته

ــن منظــر ــک تفســیر هســتی، تفســیر سیاســی، از ای : شناســانه از سیاســت اســت ی

، نمایـد  عناصر تبیینی را توزیع می، کند هاي بنیادي آن احتمالات را تثبیت می فرض پیش

مشـروعیت و  ، هاي هویت آورد و ارزیابی وجود می  به معیارهایی را درون یک اصول اخلاق

یـک ایسـتار    بنـابراین . )انـدازد  و یـا از محوریـت مـی   ( بخشـد  مسئولیت را محوریت مـی 

ی را نسبت به کند تا مجموعه قوانین یا طرح تلاش می«شناسانه نسبت به سیاست  هستی

یا طـرح طبیعـی را   یا امکان دارد وجود یک قانون . بندي کند مفصل نظم بسیاري از اشیا

داند کـه در طـول زمـان     صورت قوي ثابت می در حالی که منافع انسانی را به، منکر شود

در حـالی کـه   ، یا ممکن است ایدة منافع ثابت انسانی را از درون تهـی کنـد  ، پایدار است

ه هـر نظـام از لحـاظ اجتمـاعی     تـر کنـد ک ـ   تا ما را به تکثر متغیر نزدیـک  کندمیتلاش 
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 در نتیجـه . )Connolly, 2004: 1( »را توانمند کند و به سمت جلو هدایت نمایـد شده ایجاد

قـرار اسـت در تفسـیر    ، چیزي بنیادي نیسـت که هر چیزي بنیادي است یا هیچاظهار این

فـارغ از  ، ز رویدادهاي سیاسیهر تفسیري ا رو از این. شناسانه از سیاست وارد شود هستی

، ها بر آن تکیه دارنـد  تاریخی قرار دارد یا چه میزان دادهه به چه میزان در یک بافت کاین

 . شناسانه سیاسی است داراي بعد هستی

نظـران   معیاري را براي ارزیابی آراي صاحب، کونولی خود با ترسیم ماتریسی از آنتوپلیتیک

 ـ : قرار دارد »هماهنگی«و  »تسلط«ۀدو مؤلف، در محور افقی این ماتریس. دهد ارائه می  هتسـلط ب

ه ل طبیعــت اشــاره دارد و همــاهنگی بــانگیــزة سرشــت ســوژه در کنتــرل انســانی و پتانســی

تـري بـه    اعضاي یـک جامعـه بـه صـورت نزدیـک     ، هایی اشاره دارد که به وسیلۀ آن استراتژي

، کنـد  تري را که آن ارائه مـی  کنند و زندگی هماهنگ گیري می مسیري والاتر در هستی جهت

فردي به تقدم فـرد  : قرار دارد »جمعی«و  »فردي«ۀ دو مؤلف، موديدر محور ع. داند محتمل می

دانش و آزادي اشاره دارد و جمعی بودن به تقـدم واحـد اجتمـاعی خاصـی     ، کنش، در هویت

کنـد تـا بنیادهـاي     این ماتریس کمک می. )Connolly, 2004: 17( ملت و دولت، چون جماعت

  . کنیمشناسانه افکار سیاسی اندیشمندان را تصویر و درك  هستی

  سیاست برآمدن) ج

اصـطلاح سیاسـت برآمـدن را    ، کونولی تحت تأثیر اندیشمندانی چون فوکـو و نیچـه  

نیروهاي  به کمکهاي فرهنگی جدید  کند که منظور از آن این است که هویت مطرح می

سیاست برآمدن . گیرند شده شکل میغیرمترقبه و خارج از شرایط از لحاظ نهادي تثبیت

شـده در   هاي فرهنگی تعریـف  احتمالات و خطوط گریز ممکن از تفاوت، ها خارج از انرژي

در سیاست برآمدن همواره باید منتظـر   در واقع. شود یک منظومۀ نهادي خاص ظاهر می

بـه هـر میـزان کـه سیاسـت      «، از نظـر کونـولی  . د و ناشناخته بودگیري هویت جدی شکل

در شـکل و  ، دسـت آورد  برآمدن در جاي دادن هویت جدید در حوزه فرهنگی موفقیت به

. )Connolly, 1999: 57( »شـده نیـز موفـق خواهـد بـود     هـاي تثبیـت   طرح دادن به هویت

اضـطراب و اخـتلال   ، تواند از طریق حرکت و جوشش خـود  سیاست برآمدن می  بنابراین

  . هاي شرایط پسامدرن را کاهش دهد گسیختگی موجود در روح و جان از هم



  143/ فرامرز میرزازاده احمدبیگلو؛  ...اي سیاست پسامدرنی؛ دموکراسی مجادله

وجـود   بـه  ناپـذیر بینـی  از طریق چیزهاي جدیـد و پـیش  « سیاست برآمدن حال با این

، منبـع جدیـدي از الهـام اخلاقـی    ، انگیـز  آید؛ از قبیل باورهاي دینی جدید و شـگفت  می

هویــت فرهنگــی جدیــد کــه منظومــۀ موجــود از ، شــهرونديحــالتی جدیــد از منازعــه 

یـا اسـتقرار حـق جدیـدي دربـارة      ، ریزد؛ خیر جمعی نوین هاي جدید را به هم می هویت

، ذات سیاســت برآمــدن. )Connolly, 2005: 121( »شــده ثبــت هســتی حقــوق پذیرفتــه

از لحـاظ   .آورد نمـی بنابراین سیاست برآمدن همواره نتایج مثبت به بـار  . نماست متناقض

تحـول بیولـوژیکی و   . توان مواردي را یافت که براي بشریت مضر بـوده اسـت   تاریخی می

توانـد بـا    مـی  هاي فسـیلی  انسان از سوخت ةاستفاد براي مثال .اند وهوایی از آن جمله آب

در جهـان معاصـر کـه    . کننـده باشـد   وهوایی در تضاد یا تبـاه  تغییرات در حال توسعۀ آب

، تـر  فعـال ، سیاسـت برآمـدن  ، اي سـرعت یافتـه اسـت    ندگی در ابعـاد چندگانـه  ضربان ز

، دوره پسـامدرن . )Connolly, 2005: 122( تر از گذشـته شـده اسـت    تر و ملموس گسترده

شکلی به خود گرفته اسـت  ، سیاسی آن -اي است که در آن بیشتر منازعات اخلاقی دوره

  . انگیزد تري را برمی آرام که گشایش به مسیر تکثرسازي و بازگشت به زمان

هاي قـدیمی   ها و تفاوت خارج از آسیبهویتی  ؛یک هویت جدید، در سیاست برآمدن

ممکـن و  ، شده در یک لحظه زمانیوسیلۀ شکاف ایجاد بنابراین سیاست به. یابد ظهور می

که از طریـق آن   ايفرایند غیر قطعی -شکاف به وسیلهبرآمدن . شود خطرناك عرضه می

. )Connolly, 2002: 144( شـود  ممکـن مـی   -آید وجود می هاي جدید به ها و سیلان جریان

هـاي جدیـد و حتـی     سیاست برآمدن در برگیرندة زایش و گسترش هویـت  بدین ترتیب

اي وجود ندارد که هویـت جدیـد از طریـق     اما چون هیچ مدلی جاودانه. غیرمترقبه است

شود کـه   هایی مواجه می و چون با مقاومت هویت تعریف جدید برسدبرداري از آن به الگو

غـایی ایـن سیاسـت     ۀنتیج، یا در حاشیۀ دیگري است دیگري براي حفظ خود وابسته به

هدفمنـد  ، گـرا باشـد   کـه غایـت  ناما سیاست برآمدن بدون ای. ندرت واضح است در آغاز به

باز است و در طول زمان به عنوان  گرانی سروکار دارد که راه گریز برایشانبا کنش و است

سیاسـت  . )Connolly, 1999: 58( ماننـد  شـده بـاقی نمـی   ماهر و تثبیت، کارگزارانی استوار

یابـد کـه از    در فرهنگی رونق می و برآمدن مستلزم شرایط خاصی براي رونق یافتن است

تفـاهم   از گراسـت و طـرز فکـري    کثرتسیار یعنی تاکنون ب ؛لحاظ اقتصادي فراگیر است
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 بـدین ترتیـب  . هـاي جدیـد متکثرسـازي رواج داده اسـت     انتقادي را نسبت بـه محـرك  

هاي جدید بـه تفـاهم انتقـادي     ست که در قبال هویتامتکثرسازي نیازمند افراد مسئول 

  . دنباور داشته باش

احتمالات دلالـت اجتمـاعی   به دقت  کسی است که به، از نظر کونولی شخص مسئول

اندیشمندانی کـه  . کند و متناسب با آن رفتارش را تعدیل می نمایدمیجه کنش یا انفعال تو

 کننـد  غیرمسـئولانه عمـل مـی   ، کننـد  از مساعدت در حل مسـائل اجتمـاعی اجتنـاب مـی    

)Connolly, 1967: 129( .  باید توجه داشت که طرز فکر تفاهم انتقادي در پی تقلیل دیگـران

تواند خودش را به چیزي وصـل   چه دیگري میآنبلکه از طریق ، هستیم نیست »ما«به آنچه 

 ,Connolly( شـود  هاي فرهنگی منفی آزرده مـی  نشان باگشاید که  فضایی فرهنگی می، کند

2004: xvii( .ناپـذیر در متکثرسـازي سیاسـی     کنندة جـدایی  تسهیل، تفاهم انتقادي در واقع

  . کند می زیاديکمک ، متفاوت) ي جدید( ها وجود و ایجاد هویت هاست که ب

 »اي طـرز فکـر مجادلـه   «گیـري   شکل، متعدد و متفاوت هستند، ها در شرایطی که هویت

هـاي انتخـاب چندگانـه وجـود دارد و بـر       احترام بین حوزه«، ضروري است که مطابق با آن

صـورت   مرکزیت اصلی باورها و عقاید به این وجود با . شود باورهاي نهایی متفاوت افتخار می

طور خودکـار عقایـد متفـاوت یـا      به، طرفدارانِ وابسته. گردد تر چندپاره و پراکنده می ظریف

 »کننـد  تـرك نمـی  ، شـوند  منابع اخلاقی نهایی را که در قلمرو خصوصـی بـا آن ظـاهر مـی    

)Connolly, 2005: 123( .فضـایل مـدنی   ، انتقـادي اي و تفاهم  احترام مجادله، از نظر کونولی

 وگـوي عمـومی اسـت    گروهـی و هـم گفـت   دادن درون هستند که هم مستلزم تـرویج رأي 

)Connolly, 2005: 126( . چیـزي را  «، از طریق سیاست برآمـدن ، ان کونولیبه بی وجود اینبا

پیچشـی را در برنامـۀ    ؛میزن در زمان سیاسی سیخونک می...دهیم در جهان موجود تکان می

 ,Connolly( »آوریـم  حق یا مشـروعیت بـه وجـود مـی    ، عدالت، هویت، مهربانی، ثابت اجبار

وجهـی  نمایش داراي تبعات و اثرات دو قضسیاست برآمدن به دلیل ماهیت تنا. )129 :2005

تواند از طریق سیاست درست مقامات مسـئول بـه وحـدت و یگـانگی منجـر       هم می: است

. هایی را در جامعه به وجود آورد که پر کـردن آن ممکـن نگـردد    هم خلأها و گسست ؛شود

  . نیستجدي گرفتن آن گریزي از ، با این حال در شرایط پسامدرنی
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  اي دموکراسی مجادله) د

اي  اساساً سـه رهیافـت متفـاوت از رویکـرد مجادلـه     ، گونه که در مقدمه آوردیم همان

کـه مـا   ، گرا گرا و شمول خصومت، گرا کمال: هم بازشناخت توان از براي دموکراسی را می

مخـالف دموکراسـی   ، یادشـده همه اندیشمندان . ایم شده تنها به مباحث کونولی متمرکز 

هـر  «کنـد کـه    موفه تأییـد مـی  ، به عنوان مثال. اند زنانه بوده و در رد آن تلاش کرده رأي

همواره مستلزم برخـی  ...است ونتیجۀ گذراي یک هژمونی موقت و ثبات قدرت ، اجماعی

هرچه بیشتر بر اجماع و انکار مواجهـه  «، زنان و در دموکراسی رأي »از اَشکال انحصار است

 ,Mouffe( »گـردد  تفاوتی و عدم تمایل به مشارکت سیاسی می منجر به بی، پافشاري شود

و  ش بـراي فروکاسـتن از خشـم   تـلا ، گرا اي شمول هدف دموکراسی مجادله. )104 :2000

ایـن  . تـر و بـازتري در عرصـه دموکراتیـک اسـت      و تشویق و ترویج تنـوع بـزرگ   انحصار

یرد و از طرف ذها را بپ ها و دیدگاه تفاوت بینشاز یک طرف تنوع و  خواهدمیدموکراسی 

  . گیردري را مهیا کند که آنها را در بردیگر بست

ابراز وجـود   براي، دیگريهاي بدیل  کونولی در همین راستا معتقد است که از دیدگاه

 کنـد  حمایـت مـی  ، دهنـد  اي که آنها در حق یکـدیگر انجـام مـی    از طریق احترام مجادله

)Connolly, 2004: 16( .طرفـی  مثابـه بـی   که برچسب اجمـاع بـه  وي با برجسته کردن این ،

وجهـی  ایـن موضـوع را دو  ، انگـارد  مسـلم مـی  هاي خود را  ارزش، شمولی و عقلانی جهان

ه رانده و محروم شوند و در شهروندان اقلیتی ممکن است به حاشی اینکه نخست: داند می

تنـوع و   اینکـه  دوم. ها دامن بزنند به تنش، گرا به جاي وساطت در منازعات کثرت نتیجه

چنـین  . دمثابه وجودهاي فرعی تلقی گـرد  به بلکه، تواند ارزشی نداشته باشد ها می تفاوت

، بـه حـالتی از دیگربـودگی   ...اي را اي و فراسـوژه  سـوژه  نمیـا برخـی از تمـایزات   «، بیانی

ایـن  . )Connolly, 2004: 89( »دهـد  یافتگی تغییر مـی  شدگی یا تعین تأدیب، شدگی یکسان

اشتیاق به ترویج وحـدت از طریـق   ، اي از یک طرف در حالی است که دموکراسی مجادله

زیرا مدعی است که  ؛کشد میشمول و یا عقلانی را به چالش  جهان، طرفانه یک اجماع بی

بودن براي آنهایی که موافـق ارزش مسـلط    شمول و عقلانی جهان، طرفی هاي بی برچسب

هایی که از طریـق تـرویج حقـوق    از آن، از طرف دیگر. انحصارگرایانه است، اجماع نیستند

  . متمایز است، کنند تلاش می اي با شمولیت بیشتر ی براي جامعهجمعی و اقلیت
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نـه بـه   ، گرایـی گـرایش دارد   اي کونولی نه به جماعت دموکراسی مجادله ترتیببدین 

گرایـی را از طریـق رد برابـري شـأن و ارزش      آلیسم دموکراتیک جماعـت  فردگرایی؛ ایده

 شکند و فضاي سیاسـی را بـراي روابـط    هم میدر، همراه با جستن اجماع عقلانی، انسانی

در  از تقـدس فردیـت  ، و برخلاف دیدگاه متعـارف  کند می اي باز اي احترام منازعه مجادله

دموکراسـی   همچنـین . کنـد  یک نظام مبتنی بـر قـانون بـه صـورت مطلـق پرهیـز مـی       

هاي دموکراتیک  ن دانشگاه و جامعه گستردة رهیافتمیاظرفیت پیوند شکاف ، اي مجادله

، گـر ارد و در طیـف دی که در یک طیف آن وحدت جامعه از طریق اجماع تمرکز د دارد را

  . دارد، گیرند هایی است که خارج از یک اجماع قرار میگرایی آن شمول

وحـدت را از طریـق فـرار از یـک     ، اي که دموکراسـی مجادلـه  این باید گفت وجود  با 

وحـدت را کـلاً کنـار    ، اي متفکـران مجادلـه  . بـرد  هـاي مشـترك پـیش مـی     اجماع ارزش

بـودگی و وابسـتگی متقابـل پـیش      جمـع بلکه تلاش دارند تا آن را از طریق ، گذارند نمی

هـاي مشـترك ناشـی     وحدت از اجماع بـه ارزش ، دارد گونه که اوون بیان می همان. ببرند

: گیـرد  بلکـه از تعهـدي مشـترك نسـبت بـه فراینـد دموکراتیـک نشـأت مـی         ، شود نمی

. )Owen, 1995: 157( »هاي سیاسی مشترك ما به فرایند استدلال گره خورده است هویت«

اي بـا دیگـران    وسیلۀ تـرویج ورود منازعـه   کند و وحدت را به کونولی نیز اجماع را رد می

وسیلۀ دیگرانِ متعدد سـاخته   فهم هویت شخصی کسی که به، از نظر وي. کند تشویق می

 ویژه به( حتی آنها، هم پیوستۀ همه شهروندان بازشناسی به این یعنی. مهم است، شود می

بـه جـاي رنجـش و     -نوظهـور ] هاي هویت[ف هستند؛ و احترام به یی که با ما مخال)آنها

قیـد  «، بـر اسـاس ایـن برداشـت    . )Connolly, 2004: xviii( شان و شرایط سیاسی -تخاصم

وابستگی و منازعه ، دهندگان درگیر در روابط شدید تر این است که بین رأي اخلاقی مهم

 واسطۀ تعامـل و  به، پیشرفتی از وحدتچنین . )Mouffe, 2000: 101-102( »آید وجود می به

اي بـا   و درگیر شدن منازعه »تخاصم به مجادله«تبدیل  برايما  دن دیگران توسطفراخوان

  . دشو ان میماین »مخالف مشروع«به  »دشمنی براي حذف کردن«دیگران و تغییر آنها از 

بـر سـه   ، آرنتاشمیت و ، نیچه، تحت تأثیر آراي فوکو، اي دموکراسی مجادله در مجموع

 :Paxton, 2020( و ضرورت وابستگی متقابل 1اقتضا، رقابت سیاسی: اصل محوري تأکید دارد

                                                 
1. Contingency 
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صـدد  اي در هـاي مجادلـه   در آن دمـوکرات  رقابت سیاسی به روشی ارجاع دارد کـه . )11-12

هـا در خـدمت    امـا ایـن حـس   . احیاي حوزه سیاسی و تهییج هیجانات و احساسات هستند

. کنـد  بلکه مداخله مستقیم و هیجانی را بین شهروندان تشویق می، نیستندمنازعه سیاسی 

شمول یـا عقلانـی و اذعـان بـه      نجها، طرفانه گذاري بی اي نیز سیاست مجادله اقتضاي درون

مـنعکس  ، که هر اجماعی موقتی است و همواره بایسـتی آمـاده چـالش بـود    موضوع را  این

از منازعـه  بـه اسـتفاده   را اي  تعهـد مجادلـه  ، ضرورت وابسـتگی متقابـل   همچنین. سازد می

توانـد شـهروندان را نـه از طریـق      کنـد کـه مـی    کننـده مشـخص مـی   مثابه نیرویی تولید به

بلکـه از  ، )گـرا غایـب هسـتند    ها اغلب در جوامع کثرت چون این ارزش( هاي مشترك ارزش

نقـد  بـه  اي  دموکراسـی مجادلـه   هرچنـد . سـازد  طریق ورود در فرایند مشترك متحـد مـی  

  . شود در عمل و براي نهادسازي دست به دامان آن می، پردازدمیزنانه  دموکراسی رأي

تـوان   اي مـی  زنانه و مجادله دو تفاوت اساسی را بین دموکراسی رأي، اما در این راستا

دموکراسـی   هرچندتفاوت نخست در برگیرندة اهداف اولیه در پروژه است؛ : مشاهده کرد

هـدف کلـی دموکراسـی    ، کنندگان اسـت زنانه اساساً به دنبال آموزش هیئت انتخاب رأي

اي  تفاوت دوم به زمینـه . سیاسی به یک موجودیت سازنده است ۀتغییر منازع، اي مجادله

ابـداعات   هرچنـد ؛ گیـرد  اي شـکل مـی   زنانه و مجادله اشاره دارد که در آن رفتارهاي رأي

بـر  ، آیـی شـهروندان   بنـدي مشـارکتی و گـردهم    بودجـه ، زنـی  از قبیل روز رأي زنانه رأي

اي مسـتلزم ایـن    اقتضـاي مجادلـه  ، دهی رفتار در خلال فرایند مذاکره تمرکـز دارد  شکل

. )Paxton, 2020: 16( اي وراي اقـدامات نهـادي تشـویق گردنـد     است که رفتارهاي مجادله

، دارنـد اي مطلـوب   مثابه نتیجه به اجماع حصولبه زنانه تمایل  هاي رأي دموکراتهرچند 

توجه کمتري به اجماع یا اصلاً نتیجه دارند و به فرآیند منازعـه  ، اي هاي مجادله دموکرات

توأم با خشونت نیست و ، شود وقتی منازعه انگیخته می، از نظر آنها. دهند و رقابت بها می

  . استهمراه با احترام ، آید اختلافاتی که پیش می

شده مبتنی اسـت کـه    گرایی کونولی بر مباحث فوکویی دولت در جامعه ترسیم مجادله

 »سـازد  حیات را در قلمروهاي دیگر نیز عیـان مـی  ، تنوع در یک قلمرو ۀتوسع«، مطابق با آن

)Connolly, 2005: 6( . گـراي پسـامدرن بـه دنبـال      چنین است که کونولی در فضاي کثـرت

واسطۀ سیاست برآمدن  گشودگی زیاد تجارب اجتماعی و فرهنگی تفاوت است که در آن به
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خلاقیت واقعـی رخ  ، بدون عنصري از عدم قطعیت«زیرا  ؛ها صحبت کرد توان از قطعیت نمی

 ـ ، ؛ بدون عنصري از خلاقیت واقعـی دهدنمی  »شـود  مـی  دگی کنـار گذاشـته  سیاسـت از زن

)Connolly, 2018: 88( . قطعیـت و خلاقیـت واقعـی     یعنـی عـدم  ، هـر دو آنهـا   این وجود با ،

نمونـه آن را  ، کونـولی  .باري نیز بـراي سیاسـت داشـته باشـند     توانند احتمالات مصیبت می

طریق فراخـوان  تري را از  هم پیوستهتر و به وي جامعه شمول. داند می »ترامپیسم در آمریکا«

این امر شامل عمـل بـر اسـاس    ، از نظر کونولی. گیرد میشهروندان به اتخاذ ایستاري باز پی

، اي بـه دیگـران   منازعـه احترام ، تلاش از راه دخالت دموکراتیک مستقیم( اي احترام مجادله

  . )Connolly, 1993b: 382( است) دانیم امکان دارد هرگز به توافق نرسیم که میدر عین این

بلکـه همـه افـراد بـا     ، شـوند  تفاوت نمـی  تنها مردم نسبت به سیاست بینه، با این تدابیر

جنسـیتی و فرهنگـی بـا    ، نژادي، زبانی، هایی که در مبانی اعتقادي تمامی اختلاف و تفاوت

برد اهداف زندگی اجتمـاعی وارد خواهنـد   پیش ها در با ابراز و اعمال همان تفاوت، هم دارند

ــه در . شــد اي در چــارچوب سیاســت  نهایــت بایــد اذعــان داشــت کــه دموکراســی مجادل

ها را نـه از   انسان، گیرد و با مقدم دانستن فرهنگ بر اقتصاد و قدرت محور شکل می فرهنگ

بلکه از منظر انسانی و فرهنگی ترسـیم  ، سودطلبی و عقلانیت اقتصادي، گري منظر محاسبه

  . کنند اي اداره بهتر زندگی با هم زیست میبلکه بر، کند که نه براي کسب قدرت می

  

  بررسی و نقد

، با ملاحظه و مداقه در ابعاد چهارگانه سیاست پسامدرنی کونولی که در بالا اشـاره شـد  

طبیعـی اسـت کـه هـر     . تنیده و تنگاتنگی در بین آنها مشـاهده کـرد   توان ارتباط به هم می

اي مـرتبط بـه هـم     گونه اش را به فکريهاي  مؤلفه، بنا بر چارچوب فکري خود، اندیشمندي

نیـز در تبیـین سیاسـت    کونـولی  . پـردازي بپـردازد   هی ـچیند که متناسب بـا آن بـه نظر   می

اي و امکـان دربرگیـري    مجادله) گراي شمول( دموکراسی ۀو براي ارائه نظری پسامدرنی خود

  . استبه این ارتباط توجه داشته ، هاي متفاوت و متمایز ها و دیدگاه همه هویت

صورت دوایر متداخل متحدالمرکزي تصور کرد کـه سیاسـت    توان این ارتباط را به می

ترین آن جاي گرفتـه و   اي در درونی ترین دایره و دموکراسی مجادله پسامدرنی در بیرونی

داراي جایگـاه و ارتبـاط   ، متمرکزنـد کـه بـا دوایـر دیگـر      یهـای  مؤلفـه  /هرکدام بر مؤلفه
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تفـاوت اسـت کـه     /هویـت ، گرایی چندبعـدي  مؤلفه اصلی کثرتند؛ هست يناپذیرگسست

هـاي   مؤلفـه ، اساساً سیاست پسامدرنی بر آن بنیان یافته است؛ احتمالات و عدم قطعیـت 

بـر سیاسـت برآمـدن    ، تفـاوت /که ضمن نشأت گرفتن از مؤلفه هویت ک هستندیآنتوپلیت

بـا تبعـات   ( و متکثرسازيتفاهم انتقادي ، هاي سیاست برآمدن تأثیر مستقیم دارد؛ مؤلفه

، تفـاوت  /هـاي هویـت   لفـه ؤند کـه ضـمن اثرپـذیري از م   هسـت ) احتمالی مثبت یا منفـی 

اي اسـت کـه    عنوان دموکراسی مجادلـه  بااحتمالات و عدم قطعیت داراي خروجی عینی 

هـاي متکثـر مخـالف و     یعنی هویـت  هاي پیشین لفهؤهمه م، قرار است طبق نظر کونولی

منفـی  /گرفته و به بازتولید و متکثرسازي مثبـت احتمالات را در بر عدم قطعیت و، متضاد

. هـا را در بربگیـرد   همـه هویـت  ، قابـل و تفـاهم انتقـادي   تادامه دهد تا از طریق احترام م

ناگزیر براي نشـاندن  ، اند هم تنیدهایر این ارتباط وجود ندارد یا درفواصلی بین دو هرچند

  . توان ترسیم نمود می گونه دوایر را بدین، شکل این ارتباط

  

  سیاست پسامدرنی

  

  گرایی چندبعدي کثرت

  

  آنتوپلیتیک

  

  آمدنسیاست بر

  

  اي دموکراسی مجادله
  

  ابعاد چهارگانه سیاست پسامدرنی ۀرابط - 1شکل 
  

اي در مباحـث کونـولی    ارتباط منطقـی ابعـاد چهارگانـه دموکراسـی مجادلـه      هرچند

کـه   داردی هـای خلأها و ایراد، هاي پسامدرنی نظریه همانند بقیهاین نظریه ، مشهود است

اي بـر مبـانی فکـري     دموکراسی مجادله ۀاساساً ابتناي نظری. شود مانع از جامعیت آن می

آس کالیواس  گونه که آندره همان. سازد امکان عملیاتی شدن آن را محدود می، پسامدرنی

 دربـارة منازعـه سیاسـی دارنـد     »عمـدتاً انتزاعـی  فهمـی  «هـا   گونه نظریهاین، دارد بیان می
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)Kalyvas, 2009: 17( .اي در طراحـی نهادهـاي سیاسـی    پردازان مجادلـه  نظریه در نتیجه ،

باید اذعان داشت  هرچند. شوند دچار ضعف اساسی می، هاي خود محقق کردن ایده براي

تـدریج بـراي    ایـن نظریـه ایـن فرصـت را دارد کـه بـه      ) اي دههحدود یک( که عمر کوتاه

پردازان  رغم گریز این نظریه علی تاکنون، جویی کند و چاره بیندیشداي  نهادسازي مجادله

 زنانـه  براي نهادسازي از دموکراسـی رأي ، زنانه و از جمله کونولی از نظریه دموکراسی رأي

زنانـه نیـز در    دموکراسی رأي به وسیلهامکان نهادسازي  حال با این. نمایند الگوبرداري می

بدیل مناسبی را به جـاي نهادهـاي دولتـی و     است  و هنوز نتوانسته داردمسیر اولیه قرار 

دیویـد هـوارث مـدعی اسـت کـه       رو از ایـن . رسمی دموکراسی نمایندگی پیشنهاد کنـد 

و ونگنبـاخ نیـز    )Howarth, 2008: 189( برد رنج می »ضعف نهادي«برداشت کونولی از یک 

  . )Wingenbach, 2011: 85( کند توصیف می »بسیار سطحی«هاي نهادها را  جایگزین

 بـا توان در تحقق عینی تفـاهم انتقـادي و وابسـتگی متقابـل شـهروندان       همچنین نمی

بدیهی است که بین دنیـاي نظـري و   . هاي متفاوت و متضاد با دیدة تردید ننگریست هویت

گونـه کـه دیـووکس     همان بنابراین. تمایز جدي وجود دارد، دنیاي واقعی و عینی انتزاعی با

واسـطۀ   هـاي متفـاوت را بـه    تواند هویـت  اي نمی دموکراسی مجادله، دارد درستی بیان می به

هاي منـافع و وابسـتگی متقابـل بـه هـم       احترام متقابل و تفاهم انتقادي و از طریق زنجیره

نبایـد از   البته. )Deveaux, 1999: 14( اي تدارك ببیند نهاد مجادله، پیوند بزند و در عالم واقع

آن را ، اي دفـاع کـرده   نظر دور داشت که برخی دیگر از اندیشمندان از دموکراسـی مجادلـه  

هنـوز معلـوم    حال با این. )Nonhoff, 2013: 480( دانند دربارة نهاد می »ترین نظریه قابل فهم«

خواهند با گذار از نهادهـاي   چگونه می، اي نیست که کونولی و طرفداران دموکراسی مجادله

، هـاي دموکراتیـک   آیـی  تجمعـات و گـردهم  ، رسمی و دولتی به نهادهاي فرهنگی و روزمره

  . اتخاذ نمایند که قابلیت اجرایی سراسري داشته باشد ايسریع و عملیاتی هايتصمیم

اي صـرفاً در   دموکراسی مجادله، درستی بیان کرده گونه که کونولی به همان در نهایت 

تفـاهم انتقـادي و احتـرام    ، هاي اقتصادي پیشرفتبه جوامعی امکان طرح و اجرا دارد که 

طـرح و اجـراي سیاسـت پسـامدرنی در هـر       بنـابراین  .دست یافته باشـند بالا اي  مجادله

امـا از پیامـدهاي منطقـی    . اسـت مواجه محدودیت کاربردي  بااي مقدور نیست و  جامعه

در ، گرایی مطلـق  توان به ترویج نسبی اندیشه و عمل در چارچوب سیاست پسامدرنی می
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تر شدن زنـدگی سیاسـی    مشکل و در نهایت ناپذیر بینی پیشهاي  برآمدن سیاست نتیجه

هـاي برآمـده    سیاسـت هاي سیاسی مسـتقر و   وجود آمدن شکاف بین پارادایم به دلیل به

  . تر اشاره کرد جدیدتر و غریب

  

  گیري نتیجه

در قالب دموکراسـی نماینـدگی    در شرایطی که نخست، ند تحولی خودسیاست در فرای

در قالب  دوم، شکل ضدیت و حذف رقیب خود از عرصه رقابت سیاسی منتهی شده است به

توافـق و کنـار زدن یـا وادار کـردن     صدد رسیدن به اجماع از طریق نانه در زدموکراسی رأي

از  بسـیاري در شـرایط پسـامدرن کـه     افق است و سـوم مخالفان به پذیرش نظر اکثریت مو

هاي روشی و بینشـی و   گرایی به دلیل نسبی »سیاست«اندیشمندان بر عدم امکان صحبت از 

ده اسـت  در مسیري افتا، کنند هاي فکري و علمی پافشاري می در نتیجه از بین رفتن بنیان

هایی با ابعادي متعدد  وجود هویت( گرایی چندبعدي که ویلیام کونولی آن را در قالب کثرت

، هـاي فکـري   هویـت  هـا و  تبیـین ظهـور عـدم قطعیـت     رايب( سیاست برآمدن، )و متفاوت

تفـاهم  ، )و تغییرات احتمالی طبیعی و اجتماعی جدید در سـطح جهـان   اعتقادي، فرهنگی

بـه  ( شناسـانه بـه سیاسـت    نگرش هستی، )ها ها و تفاوت پذیرش هویتدر راستاي ( انتقادي

هـا و قـوانین طبیعـی و     منظور اعتقاد به مبانی و بنیادها در تبیـین سیاسـت و فهـم طـرح    

اي به عنـوان   کند و از دموکراسی مجادله براي شرایط پسامدرن طرح و تبیین می) اجتماعی

  . جوید می  رایط بهرهها در این ش کار عملیِ عملیاتی آن ایده راه

اي تنها در ارتباط با هویت دیگري که مخالف وي  هویت متکثر در دموکراسی مجادله

هویـت  تواند صرفاً یک  سیاست و دموکراسی در شرایط پسامدرن نمی. یابدمیمعنا ، است

 »اي احترام مجادله«کونولی در این چارچوب به ترویج . نگاردثابت و خودمختار را مسلم بی

در . دهـد  خواند کـه ایـن احتـرام را بسـط مـی      به دیگران و به عمل تفاهم انتقادي فرامی

اي دموکراتیـک   و متأثر از وي به نظریـه  کونولی مصادف با سایر متون اصلیآثار  مجموع

زنانه را  دربارة دموکراسی رأيمنجر شده است که نظریه راولزي عدالت و نظریه هابرماس 

تقویـت و بـه   ، کونولی به دنبال تجدیـد . سازد می دگرگون نها راآ شکند و حتی درهم می

چالش کشـیدن همیشـگیِ اصـطلاحات نظریـه سیاسـی بـوده اسـت کـه در ایـن میـان           
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منازعه دموکراتیک و تحلیل مفهومی همه مسـائل و موضـوعات مـرتبط بـا     ، گرایی کثرت

انتزاعی بـودن و  ، نظریه اما نقد اساسی بر این. اند انداز شده علوم انسانی و اجتماعی طنین

و ناتوانی در ایجاد نهادهاي سیاسی براي عملیاتی کـردن سیاسـت    ق با واقعیتعدم انطبا

  . پسامدرنی است
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جمهـوري   ةگرایی حاکمیت سیاسی در دوردر این مقاله به تبیین وضعیت توسعه

داگـلاس  «تحلیل نهادي دسترسی باز و محـدود  

 نخبگـان و حاکمـان سیاسـی   ، نـورث  ۀنظری ـبراساس 

دهی نظم اجتمـاعی و کنتـرل   دو شیوه براي شکل

ــاز کــه قواعــد و قــوانین   از یکســو نظــام دسترســی ب

کننـده دسترسـی   جـویی مولـد کـه تضـمین    حاکمیت قانون و رانـت 

امعـه اسـت و از سـوي دیگـر نظـام دسترسـی       

 -هـاي مـراد   شبکه، دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی

جویی غیرمولـد و محـدود کـردن دسترسـی سـایرین بـه منـابع و        

، هاي دسترسی بـاز  دهد که نظام شواهد تجربی نشان می

هـاي دسترسـی    نظـام . کننـد  قتصادي را تضمین و تسریع می

اقتصادي در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف 

تـلاش جـدي   ، حاکمیت سیاسی رواز این. نیستند

در ایران با . کندنمی به در مسیر توسعه اقتصادي

                                                 
  ایران ،دانشگاهی عی جهادپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتما

 a.ranjbaraki@gmail.com  

 

سیاسی توسعه اقتصاد

دسترسی باز و محدود  ۀنظری بررسی

ةدر دور

  

  چکیده

در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه

تحلیل نهادي دسترسی باز و محـدود   ۀاسلامی ایران با استفاده از نظری

براساس . پرداخته شده است »نورث

دو شیوه براي شکل، در یک جامعه) ائتلاف حاکم(

ــاز کــه قواعــد و قــوانین  . رو دارنــد خشــونت پــیشِ از یکســو نظــام دسترســی ب

حاکمیت قانون و رانـت ، غیرشخصی

امعـه اسـت و از سـوي دیگـر نظـام دسترسـی       هـاي ج  همگانی به منابع و دارایی

دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصیه محدود که ب

جویی غیرمولـد و محـدود کـردن دسترسـی سـایرین بـه منـابع و        مریدي و رانت

شواهد تجربی نشان می. هاي جامعه است دارایی

قتصادي را تضمین و تسریع میا ۀدستیابی به توسع

اقتصادي در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف  ۀدلیل اینکه توسعه محدود ب

نیستندخواه توسعه ماهیتاً، حاکم است

به در مسیر توسعه اقتصادي براي رفع مسائل و نواقص مبتلا

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتما، استادیار گروه اقتصاد *
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زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فـراهم  ، گیري انقلاب اسلامیشکل

حاکمیـت سیاسـی   ، اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی. آمد

این امـر سـبب شـد کـه     . تغییر رویه داد، به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور

به ائتلاف مسلط کشور ) گراتی و اصولراست سن( گرا گروه خاصی از جریان اسلام

هـاي مختلـف در تـلاش باشـد تـا       تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست

 ـ   دسترسی خود را به منـابع قـدرت و دارایـی    صـورت متمرکـز و   ه هـاي کشـور ب

 ـ   ، در این شرایط نهادي. انحصاري افزایش دهد ه رفتار حاکمـان سیاسـی کشـور ب

حفظ نظام سیاسی فعلـی بـه منظـور    ، هدف اصلی آنها گیرد که اي شکل می گونه

هـاي   تضمین قدرت انحصاري و متمرکز و دسترسی حداکثري به منابع و دارایـی 

هاي غیر مولد ناشـی از درآمـدهاي نفتـی و     افزایش و تخصیص رانت. کشور است

-هاي مراد گسترش شبکه، هاي وابسته به ائتلاف حاکم انحصارهاي دولتی به گروه

هــاي شخصــی و اختصاصــی و محــدود کــردن  ایجــاد روابــط و ســازمان ،مریــدي

ها به منابع اقتصـادي و سیاسـی کشـور از جملـه     همشارکت و دسترسی سایر گرو

راهبردهاي ائتلاف مسـلط بـراي حفـظ و تـداوم قـدرت متمرکـز خـود در نظـام         

اقتصـادي در   ۀمـانع تـداوم و تسـریع توسـع    ، این راهبردها. اجتماعی کشور است

  . گرا نیست هاي حاکمان سیاسی توسعه رفتار و برنامه بنابراین. کشور هستند

  

، دسترسی باز و محدود، تحلیل نهادي ۀنظری، دولت توسعه گرا :هاي کلیدي واژه

  . دوره جمهوري اسلامی ایران، کنترل خشونت
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  مقدمه 

اصلی ایران است کـه   هاي برنامهیکی از ، نآاقتصادي و نتایج مطلوب  ۀدستیابی به توسع

انـداز و  سـاله و سـند چشـم   پـنج  ۀتوسـع  هـاي  مصوب همچون برنامهاي  در اسناد توسعه

امـا  . کیـد بـوده اسـت   أن نظام سیاسی در سطوح مختلف همواره مورد تسخنرانی مسئولا

فقـر و  ، تورم و قدرت خریـد ، اقتصادي اقتصادي کشور همچون رشد هاي بررسی شاخص

دهد کـه دسـتیابی بـه ایـن هـدف در حـد        می اشتغال در چند دهه اخیر نشانو نابرابري

اقتصادي در ایران  ۀدلایل عدم موفقیت در امر توسع. مطلوب و قابل قبول رخ نداده است

یابی و تجزیه و تحلیل فرهنگی و سیاسی قابل ریشه، اجتماعی، در ابعاد مختلف اقتصادي

   .اند نظري مختلف پرداخته هاي ن ابعاد با دیدگاهبه بررسی ایاي  است و مطالعات گسترده

اقتصـادي در   ۀکشورهاي تازه صنعتی شده و کشورهاي موفق در زمینه توسـع  ۀتجرب

ثر و پیشـران در  ؤنقـش م ـ ، دهد که دولت و حاکمیـت سیاسـی   می چند دهه اخیر نشان

 هـاي  صـرفه  فعلی که انواع انحصـارها و  در اقتصادهاي نوین. اقتصادي دارد ۀفرآیند توسع

بـدون  ، اقتصادهاي ملـی  ۀرشد و توسع، مختلف وجود دارد هاي ناشی از مقیاس در حوزه

نیـافتنی  دست، هااثربخش و هدفمند حاکمیت سیاسی و دولت هاي و پشتیبانیها  حمایت

اقتصـادي توسـط دولـت و     ۀسازي بـراي توسـع  بسترسازي و زمینه، به سخن دیگر. است

دیدگاه و عملکـرد دولـت و حاکمیـت    . پذیرد می ور صورتنهادهاي سیاسی حاکم بر کش

فـردي   هـاي  اعطاي آزادي، طلبیمشارکت، سیاسی در زمینه توزیع منابع و امکانات تولید

 ۀموجبـات رشـد و توسـع    ...فکري مختلف و هاي ایجاد ثبات و امنیت براي گروه، و مدنی

  . آورد می زاي کشور را فراهماقتصادي پایدار و درون

دولـت و  کـه  بررسی ساختار تاریخی و نهادي جامعه ایران بیانگر این واقعیـت اسـت   

مالکیت و اسـتفاده  ( حاکمیت سیاسی مسلط بر اقتصاد ایران بوده است و قدرت اقتصادي

عنوان ابزاري براي تـداوم  ه تاریخی ب هاي در اکثر دوره) اقتصادي هاي و ثروتها  از دارایی

حاکمیـت  . بـوده اسـت  ) گروه حاکم بر رقباي احتمـالی  تسلط( و گسترش قدرت سیاسی

مین نیازهـا و  أبـه ت ـ ، و منـابع اقتصـادي جامعـه   هـا   سیاسی و دولت با تسلط بـر دارایـی  

بسـته بـه نـوع    ، مختلـف  هـاي  پرداخته و گـروه  می مختلف جامعه هاي گروه هاي خواسته

در دوران . نمودنـد  می سهم کسب از منافع و قدرت اقتصادي، ارتباط با حاکمیت سیاسی
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گیـري دولـت مـدرن و گسـترش نظـام بوروکراسـی حاکمیـت سیاسـی در         اخیر با شکل

زاي فـروش نفـت و   مختلف از یکسو و از سوي دیگر با افزایش درآمدهاي برون هاي حوزه

 ۀگذار حاکمیـت سیاسـی و دولـت در رشـد و توسـع     تأثیربدیل و نقش بی، منابع طبیعی

 ةشناسـی موفقیـت انـدك در حـوز    آسـیب  رواز این. ه استدوچندان شد، اقتصادي ایران

 ۀشناسـی رویکـرد دولـت و سـاختار سیاسـی بـه توسـع       نیازمند آسیب، اقتصادي ۀتوسع

  . اقتصادي است

 ـ1در این مقاله با استفاده از رویکرد تحلیل نهادي داگلاس سسیل نـورث  صـورت  ه و ب

نظـم اجتمـاعی ایـران    نـوع   دسترسی محدود و باز ایشـان بـه شـناخت    ۀنظری، مشخص

دولـت و  ، براسـاس دیـدگاه نـورث در دنیـاي نـوین و پیچیـده کنـونی       . شود می پرداخته

بـه دنبـال   دهی نوع نظم اجتماعی و در شکل ناپذیريانکارنقش مسلط و ، ساختارسیاسی

نگـرش و  ، بدین منظور براساس اتفاقات تـاریخی . اقتصادي دارد ۀتداوم فرآیند توسع، آن

شود و در گام بعدي بـه   می جمهوري اسلامی ایران تبیین ةدولت در دورعملکرد سیاسی 

اقتصـادي   ۀاین نوع نگـرش و عملکـرد سیاسـی بـر فرآینـد رشـد و توسـع        تأثیربررسی 

  . شود می کشورپرداخته

  

  نظم اجتماعی در دیدگاه نورث گیرينقش دولت و حاکمیت سیاسی در شکل

، در مطالعـات خـود بـه نهادهـا    ، میلادي 1993جایزه نوبل اقتصاد سال برنده ، نورث

 نظـر  بـه . توجه خاصـی نشـان داده اسـت   ، بر عملکرد اقتصاديآنها  تأثیرو آنها  تغییرات

هـا هسـتند کـه تعـاملات      شـده توسـط انسـان    هاي ابداع قیود و محدودیت، نهادها، نورث

، قـوانین ، قواعـد  همچـون ( هاي رسـمی  محدودیت، نهادها. کنند انسانی را ساختارمند می

خودتحمیلی و  رفتاري اصول، عرف، رفتاري هاي ارزش مانند( و غیررسمی) اساسی قانون

اجرایـی   د و از خصوصـیت ضـمانت  شـو  را شـامل مـی  ) فرهنگـی صورت کلـی عوامـل    به

  . )1385، نورث :ك.ر( برخوردارند

ثر ؤمهـم و م ـ  ی ازعواملیک، ساختار سیاسی و دولت، الگوي تغییرات نهادي نورث در

و  نوع حقـوق مالکیـت  ، سیاسی دولت و ساختار. تحلیل و تبیین تغییرات نهادي است در

                                                 
1. Douglass Cecil North 
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حق انحصـار اسـت و   ، جوهر حقوق مالکیت. کند را تعریف و تعیین می ی آنیکارایی اجرا

از مزیـت نسـبی برخـوردار    ) یا ابـراز خشـونت  ( سازمان یا ائتلاف یا گروهی که در قدرت

، نـورث  ةبه عقید رواز این. گیرد حقوق مالکیت قرار میدر موقعیت تعریف و اجراي ، باشد

دولت عبارت است از توان بالقوه کاربرد خشـونت در بـه دسـت گـرفتن کنتـرل منـابع و       

بـراین اسـاس دولـت و سـاختار     . )اجراي حقـوق مالکیـت  یا تعریف و ( جامعه هاي دارایی

قواعد حقـوق مالکیـت را   زیرا ، دارد ثرؤم ینقش، گیري عملکرد اقتصاديسیاسی در شکل

حقـوق مالکیـت کـه مـوارد     . )1396، نـورث : ك.ر( نمایـد  تعریف و اجراي آن را ضمانت می

، کنـد  ها و منابع یک جامعه را مشخص می پذیري دارایی حقوق درآمدي و انتقال، استفاده

، نایـب : ك.ر( اسـت  عملکـرد اقتصـادي   ةدهنـد نهادهاي اقتصـادي و شـکل   اصلی در عامل

یـک  ) بهبود عملکـرد اقتصـادي  ( اقتصادي ۀتوسع گیري و تداومبنابراین در شکل. )1388

  . )1377، نورث: ك.ر( کند بدیلی ایفا میو بی ثرؤنقش م، دولت و ساختار سیاسی، جامعه

مبـادلات شخصـی بـه مبـادلات غیرشخصـی      ، امروزي ةدر اقتصادهاي نوین و پیچید

آن طـرفین مبادلـه    وضعیتی اسـت کـه در  ، منظور از مبادلات شخصی. تغییر یافته است

. دهنـد  مبادله صورت می، در مقیاس کوچک هاي مختلف و دفعات با یکدیگر در فعالیت به

شناسـند و بـا همـدیگر     خـوب مـی   همـدیگر را نسـبتاً  ، دو طرف مبادله، در این وضعیت

دلیل عـدم  ه تولید ب ۀاندك و هزین، مبادله ۀهزین، در این اقتصاد ساده. کنند همکاري می

در وضـعیت مبادلـه   . زیـاد اسـت  ، هاي ناشی از مقیـاس و تولیـد انبـوه    گیري صرفهشکل

اي از  کنترل و شناخت ویژه، تسلط، مبادلات تکراري نیست و طرفین مبادله، غیرشخصی

نهادهاي اقتصادي ایجاد شود تا مبادلات را بـا   دتنها بای در این وضعیت نه. همدیگر ندارند

نهادهاي سیاسی بـراي نظـارت بـر مبـادلات و تضـمین       دبلکه بای، دهند کم انجام ۀهزین

عنوان طرف  حضور دولت به، لذا در دنیاي جدید فعلی. حقوق مالکیت وجود داشته باشند

  . )1386، یوسفی: ك.ر( سوم مبادلات و تعاملات نیز لازم و ضروري است

هاي کارآمـد بـراي مشـکلات اقتصـادي      حل راه ۀنورث در آثار اولیه خود به دنبال ارائ

تدریج ایـن رویکـرد را کنـار گذاشـت و       اما به. یک جامعه با استفاده از تحلیل نهادي بود

نظـر اجتمـاعی و اقتصـادي     اند کـه از  معتقد شد که نهادها لزوماً به این دلیل خلق نشده

هـایی   ها یا ائـتلاف  ا سازمانقواعدي براي خدمت به منافع افراد یآنها  بلکه، کارآمد باشند

در رویکـرد   رواز ایـن . زنی بیشتري براي خلق قواعد جدیـد دارنـد   هستند که قدرت چانه
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در ایـن  . عامل مهمی در تغییرات نهادي است، )خشونت( قدرت و اعمال آن، جدید نورث

 و هنجارهاي رفتاري معنوي و اخلاقی هاي اطاعت روش، مجموعه قوانین، نهادها، رویکرد

سازي ثروت و یا مطلوبیت آمران و حاکمان بـه   شده هستند که در راستاي بیشینه تدوین

  . پردازند محدودسازي رفتار افراد می

هـا   افراد و سازمان، در کشورهاي مختلف جهان) 1396( همکارانشبه عقیده نورث و 

ن بـه معنـاي   نمایند و ای قدرت و منابع مختلف جامعه تلاش می منظور در اختیار گرفتن  به

، اي هـر جامعـه  . وجود خشونت یا اعمـال زور بـالقوه یـا بالفعـل در جوامـع مختلـف اسـت       

گیـري   عمال قدرت دارد و این امر به شـکل سازوکاري درحال اجرا براي کنترل خشونت یا ا

، دولـت یـا حاکمیـت سیاسـی    . شـود  یا تعـادل اجتمـاعی منجـر مـی     1نوعی نظم اجتماعی

نـوع نظـم اجتمـاعی    . گیـري ایـن نظـم و نـوع آن اسـت     در شکلثرترین نهاد و سازمان ؤم

  . انگر روند رشد و توسعه اقتصادي آتی کشور خواهد بودبیگرفته در یک کشور  شکل

یافتــه و در قســمت بعــد دو نــوع نظــم اجتمــاعی حــدي موجــود در جوامــع توســعه

عنـوان نظریـه دسترسـی بـاز و نظریـه دسترسـی محـدود نـورث و          بـا نیافته کـه   توسعه

هـاي دسترسـی محـدود در کشـورهاي      نظـام . شـود  معرفی مـی ، همکارانش شهرت یافته

ي دسترســی بــاز در کشــورهاي هـا  د و نظــامنیافتـه وجــود دار درحـال توســعه و توســعه 

براسـاس   کـه  تتوان نتیجه گرف می وراز این. است  یافته کنونی جهان شکل گرفته توسعه

هاي دسترسی محدود در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادي ناموفق  نظام، شواهد تجربی

  . )ب1396، دیگراننورث و  :ك.ر( نمایند عمل می

  

  دسترسی باز نورث و همکارانش دسترسی محدود و ۀنظری

اي شکل گرفته است کـه قواعـد و    روابط اجتماعی به گونه، هاي دسترسی باز در نظام

میسـر   را هاي سیاسی و اقتصادي دسترسی همگانی به منابع و دارایی، قوانین غیرشخصی

حکمرانـی غیرشخصـی و بـاور و تعهـد همگـانی بـه       ، در این جوامـع . نماید و تضمین می

برابري و فراگیري وجود دارد و رقابت آزاد سیاسی و اقتصادي است که میزان دسترسـی  

حاکمیـت  ، هاي متنوع انبوهی از سازمان، در این جوامع. کند به منابع جامعه را تعیین می

                                                 
1. Social Order 
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حقـوق  ، حاکمیـت قـانون  ، روابـط اجتمـاعی غیرشخصـی   ، سیاسی غیرمتمرکز و فراگیـر 

نـورث و  : ك.ر( برابري تعریف شده استمالکیت مطمئن و حدود قابل توجیهی از عدالت و 

رقابت درسـت و عادلانـه سیاسـی و    ، هاي دسترسی باز در نظام بنابراین. )الف1396، راندیگ

  . شودثبات اجتماعی حفظ و بروز خشونت مهار تا شود  اقتصادي موجب می

منصـبان  صـاحب ، نیافته و داراي نظـام دسترسـی محـدود   در مقابل در جوامع توسعه

هاي شخصی و اختصاصی و محـدود  ایجاد نهادها و سازمان، داراي قدرت با ایجاد انحصار

نمایند تا بیشترین تسـلط   تلاش می ها در دسترسی به منابع و دارایی کردن ورود دیگران

انـدك و محـدود   ، هـا تعـداد سـازمان  ، ها در این نظام. ها را داشته باشند بر منابع و دارایی

دولت بـه  . به حکومت سیاسی وابسته و مرتبط هستند است و این تعداد اندك نیز عمدتاً

هـاي شخصـی تعریـف     ط اجتماعی براساس ملاكشدت متمرکز و غیرفراگیر است و رواب

بـه سـخن   . شـود  میز اجـرا مـی  آشود و قواعد بازي در جامعه به شکل نابرابر و تبعیض می

عنـوان یـک امتیـاز شخصـی و نـه یـک حـق        ه فعالیت اقتصادي و سیاسی ب ةاجاز، دیگر

  . )همان( شود عمومی اعطا می

 ـ گیري عدم بروز خشونت و شکل، ها در تمامی نظام دلیـل رضـایت   ه نظم اجتمـاعی ب

خشـونت نهفتـه بـاقی     وراز ایـن یا افراد مختلف صـاحب قـدرت اسـت و     ها و نسبی گروه

توزیـع رانـت و    بارهتوافق رسمی یا غیررسمی در، در یک نظام دسترسی محدود. ماند می

اعمـال قـدرت یـا    ، هاي محـدود داراي پتانسـیل   ها در بین افراد یا سازمان منابع و دارایی

هـاي   امـا در نظـام  . اسـت ) عدم بروز خشـونت ( گیري نظم اجتماعیخشونت عامل شکل

قواعـد غیرشخصـی   ، نهادها. شود خشونت اغلب از طریق نهادها محدود می، دسترسی باز

، آمیـز هاي دریـافتی ناشـی از رفتـار خشـونت     کنند که با کاهش منافع و پاداش وضع می

در ایـن  . دارنـد  میرت را از کـاربرد خشـونت بـاز   راي قـد هـاي دا  افراد یا سازمان مستقیماً

نماینـد و   جوامع افراد مطمئن هستند که دیگران نیز از قواعـد غیرشخصـی پیـروي مـی    

  . )همان( قواعد وجود دارد اجرايهاي قدرتمند و مستقلی براي  سازمان

نـوعی نظـم اجتمـاعی وجـود دارد و     ، یادشـده درهر دو جامعه ، طور که اشاره شدهمان

هاي به ظاهر یکسان مانند دموکراسـی و انتخابـات    نهادها و سازمان، در هر دو جامعهحتی 

هـا   اما کارکرد و عملکرد این نهادها و سازمان. سازي وجود داردیا شوراي رقابت و خصوصی
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زا شـکل  پایـدار و درون  اقتصـادي  ۀرشد و توسع، در نظام دسترسی باز. متفاوت است کاملاً

  . سخت و موقت است، دستیابی به این امور، هاي دسترسی محدود نظاماما در ، گیرد می

هـاي   میـان افـراد و سـازمان   ) هاي جامعه منابع و دارایی( نوع دسترسی و توزیع رانت

در . هـاي اجتمـاعی دسترسـی محـدود و بـاز اسـت       گیـري نظـام  مبنـاي شـکل  ، مختلف

تقسـیم  ) نـامطلوب ( غیرمولدو ) مطلوب( رانت به دو نوع رانت مولد، اقتصادي هاي هنظری

عنـوان   رانت را به، ریکاردو. رانت مولد دربردارنده برداشت ریکاردویی رانت است. شود می

بیشتر از این نـوع رانـت سـبب     ةبازدهی زیاد یک دارایی یا فعالیت تعریف نمود و استفاد

یـا نیـروي   زمین حاصلخیز ، عنوان مثاله ب. شود افزایش رفاه و میزان تولید در جامعه می

ها یا افراد  انسانی متخصص و ماهر در بردارنده نوعی رانت مولد است که به برخی از بنگاه

نهـا سـبب بهبـود شـرایط اقتصـادي      آچه بیشتر از یابد و استفاده هر معه اختصاص میجا

نماینـد و اقتصـادي کـه     افـراد رانـت را حـداکثر مـی    ، در این برداشت. جامعه خواهد شد

افـراد تنهـا رانـت را     همچنـین . یابد به حداکثر رانت دست می، ته باشدعملکرد روان داش

ها را اختصاصاً  اي تخصیص دهند که رانت گونه اند منابع را به بلکه مایل، کنند حداکثر نمی

نوع دیگر رانت در ادبیـات  . شود جویی نامیده مییعنی عملی که رانت؛ نصیب خود نمایند

رانـت غیرمولـد یـا    ، اجتمـاعی  دیـدگاه  از. نـامطلوب اسـت  رانـت غیرمولـد یـا    ، اقتصادي

 ـ  منـابع و دارایـی  ، هـا  شود که افراد یا سازمان زمانی ایجاد می، نامطلوب اي  گونـه ه هـا را ب

و یـا بـه سـخن    . استفاده ویا تخصیص دهند که اهداف اجتماعی سودمندي نداشته باشد

ومی سـازگار  اجتمـاعی و عم ـ  جویی فردي یا گروهی با منافع و اهـداف منافع رانت، دیگر

هـا را   ایـن فعالیـت  . نجامد که وضعیت جامعه را بدتر از پیش نمایـد نباشد و به نتایجی بی

، هـا  هاي غیرمولد نامید و استفاده از منابع اقتصادي جامعه در این فعالیت توان فعالیت می

  . )1378، حاجی یوسفی: ك.ر( آفریند ارزش و نفعی براي کلیت جامعه نمی

هـاي   ویژگـی ذاتـی انسـانی اسـت و هـر دو نظـام      ، جوییتوجه نمود که رانتستی بای

جـویی  رانـت ، اما در جوامع داراي نظام دسترسـی بـاز  . دسترسی محدود و باز وجود دارد

جـویی  شـود کـه رانـت    مـی  اجـرا اي تبیـین و   گونهه مولد وجود دارد و قواعد اجتماعی ب

جـویی غیرمولـد   رانـت ، محـدود  مع دسترسـی در مقابل در جوا. غیرمولد به حداقل برسد

مانع از دسـتیابی بـه اهـداف اجتمـاعی و عمـومی      ، جویی غیرمولدوجود دارد و این رانت

هـاي سیاسـی داراي قـدرت     هاي غیرمولد بین گـروه  توزیع رانت، در این جوامع. شود می
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بایسـتی  امـا  . شـود  پاشی نظم اجتماعی موجود مـی هممانع از بروز خشونت و از، مختلف

هاي مولد در جامعه و دسترسی همگـانی  توجه داشت که این شرایط مانع گسترش رانت

نورث و : ك.ر( گیرد اقتصادي در این جوامع به کندي شکل می ۀشود و لذا توسع نها میآبه 

  . )ب1396، راندیگ

هاي دسترسی محدود فاقد گرایش نیرومند براي پیش بـردن ترتیبـاتی هسـتند     نظام

 رواز ایـن . بـرد  مجموع رانت را بالا می، هاي اجتماعی طریق افزایش بازدهی سازمانکه از 

زا شـناخته  پایـدار و درون ، اقتصـادي مسـتمر   ۀاین جوامع بـا خصوصـیت رشـد و توسـع    

هـاي   بسـته بـه خصـلت   ، دهد و وقتی بحرانی رخ می نیستندها ایستا  این نظام. شوند نمی

خشـونت از  ، در این جوامـع . گیرد امعه شکل میافول یا رشد ج، شخصی رهبران سیاسی

، سیاسـی ، هـاي اقتصـادي   هـا در تشـکیل سـازمان    طریق محدود ساختن توانـایی گـروه  

غیرمولـد در ایـن نظـام     هـاي عمومـاً   توزیع رانـت  ةنحو. شود اجتماعی و نظامی مهار می

هـا   گروهکند و  دهد که بروز خشونت را کنترل می ساختار انگیزشی را شکل می، اجتماعی

محـدود  . ماننـد  جـو بـاقی مـی    صـلح ، هایشـان  از ترس از دست دادن و یا کم شدن رانـت 

هاي  هاي جامعه به معناي تحمیل محدودیت ساختن دسترسی همگانی به منابع و دارایی

 ۀعنـوان موانـع توسـع    هـاي سیاسـی بـه    این محدودیت. دار بر اقتصاد است سیاسی دامنه

اقتصـاد نیـز   ، هـاي دسترسـی محـدود    لذا در نظـام . کنند اقتصادي در بلندمدت عمل می

  . کند منصبان تبعیت میهمان سیاست است و از سیاست و رفتار سیاسی صاحب

. هاي دسترسـی محـدود اسـت    هاي اصلی نظام یکی از ویژگی، برقراري روابط شخصی

اسـت و  ) ناپیوسـته و نـامنظم  ، شدهرداستاندا( روابط غیرشخصی، هاي دسترسی باز در نظام

دهنـده روابـط اجتمـاعی    شـکل ، هـا  قوانین رسمی و قواعد مورد قبول عموم افراد و سازمان

در یک جامعـه  . کند خاصی تبعیت نمی ةاي دارد و از قاعد شکل یگانه، شخصی ۀرابط. است

شـوند   میهاي رسمی نیز شخص حقوقی تلقی  بسیاري از سازمان، با نظم دسترسی محدود

شـده   هـم تنیـده  زمان تحت فرمان یا متبـوع آنهـا در  اجتماعی افراد قدرتمند با سا ۀو وجه

، رهبـر سـازمان   نظـر و دیـدگاه مـدیر یـا    ، هاي رسمی در بسیاري از سازمان بنابراین. است

صـورت کلـی متحـول    ه رویکرد و راهبردهاي سازمان ب، ر مدیریت یا رهبرست و با تغییمبنا

سیس و یا استفاده از سـازمان بـه جایگـاه و نگـرش فـرد      أامتیاز ت، وضعیت در این. شود می

رهبر یا مـدیر وابسـته اسـت و خـود سـازمان رسـمی داراي هویـت و جایگـاه مشـخص و          
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این امر به شخصی شدن بـیش از پـیش روابـط اجتمـاعی در کشـور      . اي نیست شده تثبیت

  . )الف1396، راندیگنورث و : ك.ر( شوند هاي رسمی نیز شخصی می سازمانشود و  منجر می

امـري شـایع و   ، مرید در جوامع داراي دسترسی محدود - هاي مراد گیري شبکهشکل

روابط شخصی بین رهبران فرادست و مریدان را ، سمیهاي غیرر این شبکه. متداول است

ها بـین   ها و منابع و دارایی توزیع سطح دسترسی به رانت. کند و تثبیت میدهد میشکل 

شـود و   هـاي موجـود در جامعـه مـی     سبب افزایش همکاري در شبکه، اعضاي یک شبکه

در یک جامعه دسترسی محدود شبکه . کند همین امر به تثبیت نظام اجتماعی کمک می

شود  عنوان ائتلاف مسلط شناخته میه ب، ها تسلط یابد غیررسمی که بتواند بر سایر شبکه

با تسلط یک شبکه . کند ي جامعه را نصیب خود میها و سهم حداکثري از منابع و دارایی

ها و افـراد خـارج از شـبکه بـه منـابع و       دسترسی سایر گروه، گیري ائتلاف مسلطو شکل

ائتلاف مسلط بـراي حفـظ سـهم حـداکثري      رواز این. شود هاي جامعه حداقل می دارایی

یـب و حتـی   هـاي رق  هاي غیررسـمی دیگـر و ائـتلاف    شبکه، هاگیري سازمانشکل، خود

  . کند میزان دادوستد را محدود و کنترل می

، تـا بـدین طریـق   ، استبحفظ تسلط خود بر سایر رق، ترین هدف ائتلاف مسلطاصلی

گرفتـه  در نظم اجتماعی شـکل  که شایان ذکر است. منافع حداکثري خود را تداوم بخشد

یـک بـازي    تقریبـاً  هـا  ها و دسترسی به منابع و داراییوضعیت توزیع رانت، در این حالت

شـود و بخـش    جمع صفر است و بخش اعظمی از منافع نصیب ائتلاف برنده و مسلط می

 رواز ایـن . شـود  هاي خـارج از قـدرت مـی    ها و گروه اندك و محدودي نصیب سایر ائتلاف

اش نسـبت بـه سـایر    بخش زیادي از انرژي خود را براي حفظ برتـري  دائتلاف مسلط بای

بخش زیـادي  ، را در صورت از دست دادن تسلطش در نظام اجتماعیزی، رقبا صرف نماید

تـرین هـدف حاکمـان و    بنـابراین اصـلی  . دهـد  هاي خود را از دست مـی از منافع و رانت

حفـظ قـدرت و نظـام    ، نخبگان سیاسی داراي قـدرت در یـک نظـام دسترسـی محـدود     

  . که ایشان را به قدرت رسانده است اي استسیاسی

اقتصـادي و افـزایش منـابع و     ۀدسـتیابی بـه توسـع   ، سی محـدود در یک نظام دستر

 مریـدي  -مطلوب بـراي تـداوم تسـلط شـبکه مـراد     نـا  نسبتاً يامر، هاي اقتصادي دارایی

افـزایش  ، گرایـی اقتصـادي نیازمنـد تخصـص    ۀدستیابی بـه توسـع  . مسلط است) ائتلاف(

جـویی  و رانـت افـزایش مشـارکت عمـومی و مقابلـه بـا فسـاد       ، هاي فردي و مدنی آزادي
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ها براساس ارتباطـات شخصـی    منابع و دارایی، مریدي -هاي مراد در شبکه. غیرمولد است

ایـن مزیـت را دارد   ، داراي فساد ذاتی اسـت  هرچنداین امر . شود و مریدپروري توزیع می

هـاي   امکان مقابله جدي با فسـاد در نظـام   رواز این. کند که شبکه را تقویت و تثبیت می

ناپـذیر در  صورت اجتنـاب ه مالی و سیاسی ب، دسترسی محدود وجود ندارد و فساد اداري

  . ها وجود دارد این نظام

ها و منابع در اختیـار اسـت و    شخصی از دارایی ةفساد ناشی از استفاد، به سخن دیگر

اند که افراد در سـطوح   اي شکل گرفته گونهه ها ب نهادها و سازمان، هاي دسترسی در نظام

گرایـی و  همچنـین تخصـص  . کننـد  و امور مختلف براساس نظر شخصی خود عمـل مـی  

افزایش آزادي و مشارکت عمومی در یک جامعه بـه معنـاي افـزایش دسترسـی افـراد و      

ایـن  . اسـت تر شدن توزیع آنههاي جامعه و پراکنده هاي مختلف به منابع و دارایی سازمان

. انجامـد  هاي غیررسمی خارج از حیطه قـدرت مـی   ها و شبکه تر شدن ائتلافامر به بزرگ

خـواهی آنهـا از   جویی و سـهم افزایش قدرت و سهم سایرین موجب افزایش تقاضاي رانت

تهدیـدي جـدي بـراي ائـتلاف حـاکم و       رواز ایـن . هاي جامعه خواهد شد منابع و دارایی

هـاي مولـد جامعـه در     اقتصادي و گسترش رانت ۀتوسع بنابراین. وردآوجود میه مسلط ب

به سخن دیگـر  . جویی ائتلاف مسلط استتضاد با میزان دسترسی به منابع جامعه و رانت

هاي دسترسی  در نظام) حاکمیت سیاسی( مسلط و داراي قدرت ائتلافکه توان گفت  می

هـاي   سـایر ائـتلاف  ، اقتصـادي  ۀگیري توسعزیرا با شکل، نیستگرا  توسعه محدود ماهیتاً

هـاي جامعـه    توانایی براي دسترسی بیشتر به منابع و دارایـی تمایل و ، خارج از حاکمیت

  . )1( خواهند داشت

مشابه و یکسـان  ، )1396( هاي دسترسی محدود در مطالعات نورث و همکارانش نظام

نظـام دسترسـی   در . انـد  تقسـیم شـده   »بـالغ «و  »پایـه «، »شکننده«نیست و به سه حالت 

دیـده  کنگـو و هـائیتی   ، عـراق ، افغانسـتان  کشـورهایی همچـون  در محدود شکننده که 

تشـخیص از هـم    روشـنی قابـل   هاي سیاسـی بـه   هاي اقتصادي و سازمان سازمان، شود می

در . تشخیص نیسـتند  روشنی قابل به نیز هاي نظامی و غیرنظامی همچنین نیروي. نیستند

امـا در صـورت   . تواند حاضر باشد یا نباشـد  نام دولت میه ب سازمان شاخصی، ها این نظام

پایـه  ، هـاي دسترسـی محـدود    در نظـام . هیچ انحصاري در اعمال خشونت نـدارد ، حضور

هاي اقتصـادي   اما اکثر سازمان، هاي اقتصادي و سیاسی از همدیگر منفک هستند سازمان
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حزبـی و   کومت تـک یک ح( هاي سیاسی در کنترل حکومت خصوصی یا دولتی و سازمان

بسـیاري  ، در این حالت. هستند و احزاب مخالف در معرض تهدید هستند) یا دیکتاتوري

. آینـد  حسـاب مـی   بخشی از حاکمیت و دولت بـه ، هاي داراي ظرفیت خشونت از سازمان

خـوبی اسـتقراریافته    نظام دسترسی محدود پایه در مقابل نظام دسترسی شکننده دولتبه

هـاي   در نظـام . شـود  ها غالباً در ارتبـاط بـا دولـت تعریـف مـی      و رانتاما امتیازات ، است

امـا ورود  ، هاي اقتصادي خصوصی در حال فعالیت هستند سازمان، دسترسی محدود بالغ

هـاي   سـازمان . نیازمند ارتباطات سیاسی اسـت  طور مؤثري محدودشده است و به بازار به

ها در  در این نظام. هستند) حکومت دولت یا( سیاسی متعدد اما وابسته به قدرت مرکزي

اصـلی سیاسـی   هاي  توان چالش با قدرت، هاي دموکراتیک صورت وجود فرآیند و سازمان

هاي داراي ظرفیت خشـونت را   دولت اکثر سازمان، در این حالت. دیا اقتصادي وجود ندار

 ایـن . هند و چین جزء ایـن حالـت هسـتند   ، کشورهایی همچون برزیل. نماید کنترل می

ها متعلـق   اي از سازمان ها داراي ساختارهاي نهادي پایداري هستند و طیف گسترده نظام

اي  داراي پیکره  این نظام. باشند دارا می، باشند که جداي از دولت می را نخبگان قدرت به

را مشـخص  آنهـا   از قوانین عمومی است که مناصب و کارکردهاي دولت و ارتبـاط میـان  

لذا پایبندي دولت . کند براي حل منازعات در درون دولت فراهم میهایی  کند و شیوه می

هاي خصوصـی طبقـه    سازمانزیرا ، تر باشد بخش تواند اطمینان ها و نهادها می به سیاست

  . )الف1396، اندیگرنورث و : ك.ر( آورند تا به تعهداتش پایبند باشد حاکم به دولت فشار می

یافتـه قـاره اروپـا و آمریکـا حـاکم       کشورهاي توسعههاي دسترسی باز که در  در نظام

از حاکمیت سیاسـی و دولـت   هاي اقتصادي خصوصی قدرتمند ومستقل  سازمان، هستند

هر شهروندي که بخواهد یک سازمان اقتصادي و یا یک سازمان سیاسـی راه  . دوجود دار

. وجـود دارد  آمیـز  کند و قـوانین غیـرتبعیض   حمایت قانونی دولت را دریافت می، بیندازد

در ایـن  . هـاي داراي ظرفیـت خشـونت کنتـرل دارد     دولت غیرنظامی بر تمامی سـازمان 

کند و رقابت اقتصـادي بـه    رقابت سیاسی از دسترسی آزاد در اقتصاد حفاظت می، ها نظام

هـاي   گـروه ، یـک نظـام دسترسـی بـاز    . بخشـد  سیاسی تداوم مـی  ۀدسترسی باز در عرص

دهد که قادرند هر زمـان اراده کننـد خـود را     ا پرورش میاجتماعی و سیاسی ر، اقتصادي

دهی خود را تجدید نمایند تا به  هاي دولت سازمان دهند و سازمان در واکنش به سیاست

ورود به ، دسترسی باز هاي درنظام. دفاع از منافع خود بپردازند و براي تغییر فشار بیاورند



  167/علی رنجبرکی ؛ ...خواهی دولت در ایران سیاسی توسعه اقتصاد

بـراي تمـام شـهروندان تـا زمانیکـه      مـذهبی و آموزشـی   ، سیاسی، هاي اقتصادي فعالیت

این استانداردها توسط . آزاد است، استانداردهاي مصوب و موجود جامعه را رعایت نمایند

طرفانـه درخصـوص همـه شـهروندان      طور بـی  بایست به شود و قانون می قانون تعیین می

  . )ب1396، راندیگنورث و  :ك.ر( اعمال شود

ایستا نیستند و کشورهاي مختلف بسـته بـه    نوع نظم اجتماعی موجود در یک کشور

پیشـرفت و یـا پسـرفت    ، هـا  هاي مختلف این نظـام  زا در حالت زا و یا برون تغییرات درون

، هـاي نسـبی و فنـاوري    تغییرات محیطی و داخلی همچـون تغییـر در قیمـت   . نمایند می

ییـر  طبقه حـاکم تغ  شود قدرت نسبی موجب می ...تهدیدات خارجی و، تغییرات جمعیتی

هـا خواهـان رانـت     شـود ایـن گـروه    هاي جدید سبب می کند و موازنه قدرت به نفع گروه

توانـد   هـاي حـاکم مـی    مکانیسم توزیع مجدد رانت در جامعه بـین گـروه  . بیشتري باشند

توسعه در عین باقی ماندن  کشورهاي درحال. ساز پیشرفت و یا پسرفت جامعه شود ینهزم

، هاي شـکننده  شوند و بین حالت دچار تغییر می ارهامحدود بدسترسی در نظام اجتماعی 

  . دهند غییر حالت میپایه و بالغ ت

تغییـرات مختلفـی در آن    دبای ـ، براي اینکه یک نظام دسترسی محدود به بلوغ برسد

هـاي داراي قـدرت را ایجـاد کنـد و روابـط       تعـداد بیشـتري از سـازمان    نخست. رخ دهد

آمیـزي از خشـونت    اي شکل دهد کـه نحـو موفقیـت    گونهه ب ها رااجتماعی میان سازمان

طور مؤثر حفـظ و افـزایش یابـد و روابـط شخصـی       حاکمیت قانون به، دوم. بالفعل بکاهد

هـا و تضـمین اجـراي     حمایـت از سـازمان   بـاره اعتمـاد بـه دولـت در   ، سـوم . کاهش یابد

حکومت هماننـد قـواي   دهنده  هاي تشکیل تقویت سازمان. هاي قانونی افزایش یابد توافق

وابسـتگی  ، احـزاب سیاسـی مسـلط و مسـتقل    ، قواي نظـامی و انتظـامی  ، مقننه، مجریه

صـی و احـزاب   هاي خصو هاي خارج از حکومت همچون بنگاه سازمان واحدهاي دولتی به

  . ایجاد عامل سوم شود سازتواند زمینه مخالف می

کشوري وجود ندارد که بـا  هیچ ، کند که در جهان مروري بر تجارب جهانی اثبات می

اقتصادي دست یافتـه   ۀمدت به اهداف توسعیک نظام دسترسی محدود شکننده در میان

مدت نیازمند ایـن اسـت کـه رفتـار حاکمـان      اقتصادي در میان ۀدستیابی به توسع. باشد

 هـاي مختلـف و متفـاوت    هاي جامعه بین گـروه  سیاسی در راستاي توزیع منابع و دارایی

هاي مولد  افزایش ظرفیت استفاده از رانت، )هاي مدنی ارکت عمومی و آزاديافزایش مش(
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بروز چنین رفتاري از نخبگان و حاکمان . جویی غیر مولد بوده باشدجامعه و کاهش رانت

جـزء  ، مدتاقتصادي در میان ۀسیاسی داراي قدرت بدین معناست که دستیابی به توسع

نخبگان و صاحب قدرت سیاسی براي دسـتیابی بـه   اهداف اصلی و داراي اولویت است و 

 ـ  . آن حاضرند که الزامات آن را فراهم آورنـد  نظـام  ، دلایـل مختلـف  ه امـا در صـورتیکه ب

اجتماعی کشور در وضعیت محدود نگه داشته و یا محدودتر شود و نخبگان داراي قدرت 

هاي مختلف  روههاي جامعه بین گ و حاکمان سیاسی تمایل کمی به توزیع منابع و دارایی

در ایـن   رواز ایـن . مدت رخ نخواهد داداقتصادي در میان ۀتوسع، و متفاوت داشته باشند

 مینأزیرا حاضـر بـه ت ـ  ، طلب نیستگرا یا توسعه حاکمیت سیاسی کشور توسعه، وضعیت

  . )2( اقتصادي نیست ۀدستیابی به توسع الزامات

  

  پیشینه تحقیق

نهادهـا و   ةمختلـف در حـوز   هـاي  داراي دیـدگاه اقتصـاددان نهـادگرا   ، داگلاس نورث

. مبادله و نظم اجتماعی و کنترل خشونت اسـت  ۀهزین، هاو ارزش باورها، تغییرات نهادي

چنـد  ، در اقتصاد ایـران نهادي دسترسی باز و محدود داگلاس نورث  ۀکاربرد نظری بارهدر

بـه تحلیـل   ) 1398( منی و همکارانؤم. هاي مختلف انجام پذیرفته است مطالعه در حوزه

ایـن  . انـد  نهـادي نـورث پرداختـه    ۀهاي ضد فساد با استفاده از نظری ـ هاي سیاست ویژگی

نموده تا با رویکرد نظـم   سعی، تحلیلی صورت گرفته است -پژوهش که با شیوه توصیفی

تبیـین  ، که باید در نظـر گرفتـه شـود   را هاي ضد فسادي  اصول سیاست، اجتماعی نورث

دهد که فـراهم نمـودن شـرایطی کـه باعـث حرکـت        این تحقیق نشان مینتیجه . نماید

  . منجر خواهد شد تا میزان فساد نیز کاهش یابد، جامعه به سمت نظام دسترسی باز شود

و به نتایج مشـابهی   انجام داده) 1397( سپهردوست و برجسیان رامشابه همین مطالعه 

گیـري از   اي دیگـر بـا بهـره    مطالعـه در ) 1396( منی و حـاجی نـوروزي  ؤم ـ. اند دست یافته

هـاي طبیعـی بـا نظـم      دهند که دولـت  همکارانش نشان می رهیافت نظم اجتماعی نورث و

در ایـن  . شـوند  مـی  سـازي  چگونه مانع تحقق اهداف سیاست خصوصـی ، دسترسی محدود

 هاي طبیعـی بـه عنـوان یکـی از موانـع اصـلی موفقیـت برنامـه         مطالعه نیز فساد در دولت

هـاي طبیعـی بـا تمـایلات مبتنـی بـر رانـت از کانـال          دولت. شود توجه می زيسا خصوصی
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مـانع حضـور و تقویـت بخـش     ، ها وکار و انحراف در واگذاري  نامساعد ساختن محیط کسب

هاي دولتی به بخش خصوصـی و آزاد شـدن منـابع     واگذاري بنگاه. شوند خصوصی مولد می

ئـتلاف  منـدي ا  دهـد کـه بهـره    رار مـی هاي طبیعی ق ـ فرصتی پیش روي دولت، ناشی از آن

بررسی تجربه ایران به عنوان کشـوري بـا   . سازد شده بیش از پیشفرادستان را از منابع آزاد

تحلیلی این مقاله اسـت   - هاي نظري یدي بر بحثأیت، فساد ةولت طبیعی و سطوح گستردد

سـازي در   خصوصـی یک از اهداف اصلی موردنظر از اجراي سیاست  دهد که هیچ و نشان می

تنها نقش بخـش خصوصـی در   نه، هاي اجراي این برنامه طی سال. کشور محقق نشده است

  . هاي دولت افزایش نیز داشته است بلکه سهم تصدي، اقتصاد تقویت نشده

. فراگیر در ایران پرداخته اسـت  ۀگیري توسعبه شناسایی موانع شکل) 1397( استوار

و ائـتلاف حـاکم در دوره جمهـوري اسـلامی از      سیاسـی در این مطالعه برنقش نخبگـان  

دهد که عدم اجمـاع نخبگـان    نتایج این مطالعه نشان می. کیده شده استأمنظر نهادي ت

سـاز و نبـود نهادهـاي سیاسـی و     سیاسی حاکم و وجـود نظـام رقـابتی محـدود و رانـت     

   .فراگیر در جمهوري اسلامی شده است ۀموجب فقدان توسع، اقتصادي فراگیر

کاري دولت که منجر به بزه ايبه تبیین ساختارهاي اقتصادي) 1396( پروینی و مهرا

مالکیت ابزار اساسی تولید در هـر نظـام   . اند پرداخته، شود در نظام اقتدارگراي فراگیر می

تمرکز قـدرت  ، اقتصادي به معنی مالکیت منابع اساسی تولیـد ثـروت اسـت و تمرکز آن

، اقتصـاد انحصـاري  ، هاي اقتـدارگراي فراگیـر   در نظام رواز این. اشترا به دنبال خواهد د

گرایـی  هاي مـدنی و قـانون   دولت و محدودیت در آزادي عدم پاسخگویی، دولـتی بـزرگ

 در دسـت حاکمیـت سـبب    بخش زیادي از منابع و نهادهاي اقتصادي کنترل. وجود دارد

بـه سـرکوب هرگونـه مخالفـت و      مربـوط  هـاي  سـو امکان تـأمین هزینــه شود از یک می

بـا کنتـرل   ، وجود داشـته باشـد و از دیگـر سـو     نظام اقتدارگراي فراگیر ربمقاومت در برا

انحصـاري و  ، مفهــوم مالکیــت خصوصــی    همانند نهـاد مالکیــت و تحدیــد   نهادهایی

خـارج از نظـام سیاسـی   ۀامکـان هرگونـه انباشـت سـرمای غیررقابتی کردن بازار اساسـاً

. را محـدود و کنتـرل نمایـد    جامعۀ مدنی، گیري هرگونه نهاد و سازمان غیردولتیو شکل

تـرین ابـزار حمایـت از حقـوق     گیـري اساسـی  ت اقتدارگراي فراگیر مانع از شـکل لذا دول

بـر نظـم ترین ابـزار نظـارت اجتمـاعی و سیاسی جامعه در برابر خشونت دولت و اساسی

  . شود می گو کردن آنسـی در راسـتاي پاسخسیا
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به ارزیابی حقوق مالکیت خصوصی با استفاده از رویکـرد  ) 1396( همکارانکجباف و 

هاي داگلاس نورث نونهـادگرا   حقوق مالکیت در تحلیل. اند نورث در دوره صفویه پرداخته

بـه  . کلیـدي دارد نقشـی  ، هاي مختلف تاریخی درباره رشد و افول اقتصاد جوامع در دوره

بـه  ، هایش بیشـتر باشـد   اي که منافع آن از هزینه شدهحقوق مالکیت تضمین، نظر نورث

. گـردد  سبب رشد اقتصادي مـی ، همراه دولتی که از این نوع حقوق مالکیت حمایت کند

هاي حقوق مالکیـت در دوره صـفویه بـه     دهد که هزینه هاي این مطالعه نشان می بررسی

از طـرف  . اغلب بیشتر از منافع دارایی بوده اسـت  ...مصادره و، د مالیاتدلیل مسائلی مانن

شاه قـرار   ویژهبهمالکیت منابع تولیدي را در اختیار حلقه فرادستان و ، دیگر دولت صفویه

اشـکال بسـیار مختلفـی از    . تجارت را تحت کنترل خود درآوردتا کرد  داد و تلاش می می

ه وجود داشت که همه آنها ویژگی زمـین متعلـق بـه    داري در دوره صفویمناسبات زمین

رو دولت صفویه مانعی بزرگ در توسـعه و تکامـل حقـوق مالکیـت     از این. شاه را داشتند

  . ده استشمی مانع بهبود اوضاع اقتصادي، بوده و از این کانال

صنعت خودروسازي در ایران و  ۀروند توسع ۀبه مقایس) 1396( حسینی گلی و ساعی

سـازي دو کشـور   صـنعت خودرو . اند نهادي نورث پرداخته ۀکره جنوبی با استفاده از نظری

اما دستاوردهاي دو کشور در این عرصـه  ، خاصی آغاز به فعالیت نمودند ۀزمان در بره هم

اره خودروسـازي همـو   ۀویژه در عرص ـشدن به ایران از آغاز راه صنعتی. قابل قیاس نیست

یک نظام دسترسی محدود داشته و به ندرت بستر براي ورود بخش خصوصی به فعالیـت  

چنـد در ابتـدا یـک    اما کـره جنـوبی هر  . گیري رقابت فراهم نموده است اقتصادي و شکل

تدریج از دسترسی محدود شکننده به پایه و پس از آن  به ، نظام دسترسی محدود داشته

. حال گذار به نظام سیاسـی دسترسـی بـاز قـرار گرفـت      بالغ منتقل گردید و سرانجام در

گیـري   فضاي لازم را بـراي شـکل   هاي مناسب و بجا توانست گذاريسیاست دولت کره با

بنـابراین براسـاس   . بخش خصوصی قوي در این عرصه و رقابت با دیگـران فـراهم نمایـد   

گـذار از نظـم   ، ترین علت موفقیت کـره جنـوبی  مهم، تئوري داگلاس نورث و همکارانش

تـرین علـت عـدم موفقیـت ایـران در ایـن       دسترسی محدود به نظم دسترسی باز و مهـم 

  . وجود و استمرار نظم دسترسی محدود قبل و بعد از انقلاب است، زمینه

به بررسی اصلاحات نهاد رسمی بانکداري ایران طـی دوره  ) 1396( حبیبیچشمی و 

. انـد  ی محدود و باز نورث و همکارانش پرداختـه دسترس ۀبعد از انقلاب با استفاده از نظری
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دهـد کـه ترتیبـات نهـادي بانکـداري ایـران و        شواهد تاریخی و تحلیل آماري نشان مـی 

 نظـم دسترسـی محـدود    هـاي  داراي ویژگـی ، هاي مختلف هاي اجرایی آن در دوره شیوه

رانـت  هـایی از خـواص ائـتلاف حـاکم از      گـروه ، در چند دهه اخیر. است) دولت طبیعی(

  . مند شدند سسات بانکی غیردولتی به صورت غیررسمی و رسمی بهرهؤسیس مأت

نهـادي   به منظور تبیـین اي  دهد که تاکنون مطالعه می این مطالعه نشان يها بررسی

خـواهی دولـت و حاکمیـت سیاسـی در دوره جمهـوري      گرایی و توسـعه چگونگی توسعه

ز و محـدود نـورث و همکـارانش صـورت     نهادي دسترسی بـا  ۀاسلامی با استفاده از نظری

  . نپذیرفته است

  

  جمهوري اسلامی  در دوره تغییرات نظام اجتماعی ایران

نظـام  ، شده نورث در مطالعات تجربـی مختلـف  بندي ارائهبا توجه به تعاریف و تقسیم

از نـوع نظـام   ، هاي تاریخی که یک دولت متمرکز حاکم بـوده  دسترسی در ایران در دوره

هایی کـه دولـت مرکـزي بـه دلایـل مختلـف        محدود پایه بوده است و در دورهدسترسی 

بـا  . از نوع نظام دسترسی محدود شکننده بوده است، ضعیف و یا از هم پاشیده بوده است

نظـام دسترسـی کشـور همچنـان یـک نظـام       ، گیري دولت مـدرن در دوره پهلـوي  شکل

مـدهاي نفتـی و   آبـا کمـک در   ،با آغاز سلطنت پهلـوي . دسترسی محدود پایه بوده است

هـاي مختلـف رسـمی     سـازمان ، در نظـام اجتمـاعی   محـور هـاي توسـعه   پیگیري برنامـه 

  . )1380، یریهبش: ك.ر( بوروکراتیک و نظامی ایجاد و گسترش یافتند

 ـ    اما گسترش نظام بوروکراتیک و سازمان صـورت مسـتقل   ه هـاي رسـمی در کشـور ب

هاي کشور در اختیار دربار و شاه  از منابع و داراییها و بخش زیادي  نبودند و این سازمان

. ائتلاف مسلط در نظـام دسترسـی ایـران بودنـد    ، لذا خاندان پهلوي و مریدان ایشان. بود

نظام حاکمیتی پهلوي از طریق انحلال احزاب سیاسـی و تشـکیل حـزب سیاسـی واحـد      

هـاي اقتصـادي    الیتاعطاي مجوز فع، گسترش نیروهاي نظامی و امنیتی، وابسته به دربار

هاي خارج از حاکمیـت و یـا    به محدود نمودن دسترسی سایر گروه ...بزرگ به نزدیکان و

سطح دسترسی نظام اجتمـاعی ایـران را محـدود و در حیطـه      نظارت بر آنها پرداختند و

  . )ب1394، همان :ك.ر( تعیین نمودند قدرت ائتلاف

  اقتصادي و  ۀگیري فرآیند توسعشکلبا ، طور که در قسمت نظري اشاره شداما همان
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هـاي خـارج از حاکمیـت از منـابع و      سـهم گـروه  ، ها و منابع اقتصادي افزایش دارایی

 هاي خارج از حاکمیـت در دوره پهلـوي عمـدتاً    گروه. هاي جامعه نیز افزایش یافت دارایی

کوچک و متوسط خواه و تجار و بازرگانان هاي نواندیش و آزادي گروه، گراهاي اسلام گروه

ها با همکاري همدیگر توانستند انقلاب اسلامی ایـران را   این گروه نهایتدر . سنتی بودند

به ثمر برسانند و ائـتلاف مسـلط را حـذف نماینـد و نظـام حاکمیـت سیاسـی جدیـدي         

تغییـرات نهـادي در کشـور را     ۀتوانست زمین این تحول انقلابی می. درکشور ایجاد نمایند

این امکان را فراهم آورد که به تدریج نظام دسترسی محدود پایه کشور بـه  فراهم آورد و 

  . سمت وضعیت دسترسی محدود بالغ تغییر یابد

هـاي مختلـف فکـري و عقیـدتی      گـروه ، در حین مبارزه در قبـل از انقـلاب اسـلامی   

هـاي انسـانی و فکـري کـه در دوران حکومـت       لذا بسیاري از ظرفیـت . مشارکت داشتند

دهـی انقـلاب فعالیـت    در شـکل ، دلایل مختلف حذف یا نادیده گرفته شده بوده پهلوي ب

ها تلاش نمودنـد کـه سـاختار سیاسـی و حـاکمیتی       این جریان، با وقوع انقلاب. داشتند

، هـاي سیاسـی   جدید کشور را متناسب با دیدگاه خود نمایند و بخشی از منابع و دارایـی 

قانون اساسـی جمهـوري اسـلامی    . ص دهنداجتماعی و اقتصادي کشور را به خود اختصا

متنی چندوجهی و پیچیده است که حکایت از تلاش براي ترکیب مبـانی و منـابع   ، ایران

در . ها و منابع جامعـه دارد  مختلف مشروعیت و مقبولیت سیاسی و توزیع مناسب دارایی

 )ره( ینـی گرا که به رهبـري امـام خم   سلامنهایت با تدوین و تصویب قانون اساسی جریان ا

توانسـت بیشـترین نقـش و    ، داراي بیشترین جایگاه و نقش در بین مردم و مبارزین بـود 

دهی ساختار سیاسی و حاکمیتی پس از انقلاب داشته باشد و بـه نـوعی    را در شکل تأثیر

  . )ب1394، بشیریه :ك.ر( به ائتلاف مسلط در نظام حاکمیتی و اجتماعی ایران تبدیل شود

پیچیــده و  سیاســی و حــاکمیتی جمهــوري اســلامی ایــران نســبتاًهرچنــد ســاختار 

، در این ساختار، چندبعدي است و بر تعدد منابع اقتدار و مشروعیت حکومت دلالت دارد

اصـلی سـاختار قـدرت در نظـام      ةشـالود  عنـوان هسـته و   بـه  فقیه اقتدار رهبري و ولایت

طـور   ایـن اقتـدار بـه    ياجـرا هـاي   جمهوري اسلامی ایران تأکید شده اسـت و مکانیسـم  

هـاي اصـلی اداري و نظـامی کشـور      مستقیم و غیرمستقیم در تمـامی نهادهـا و سـازمان   

فرمـان  ، هاي کلی نظـام و نظـارت بـر حسـن اجـراي آن      تعیین سیاست. شده است دیده

نصب و عزل و ، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، فرماندهی کل قواي مسلح، پرسی همه
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سـتاد  ، صداوسـیما ، سـاي قـوه قضـائیه   ؤانتصاب ر، شوراي نگهبان قبول استعفاي فقهاي

فرمانده کـل سـپاه پاسـداران و فرمانـدهان عـالی و نیروهـاي نظـامی و        ، مشترك ارتش

حل معضـلاتی کـه از طریـق عـادي     ، گانه حل اختلاف و تنظیم روابط قواي سه، انتظامی

از اختیارات و وظایف رهبري است که  ...جمهوري وحکم ریاست يامضا، قابل حل نیست

مجري تمامی قـوانین و  ، قوه مجریه. ها تأکید شده است قانون اساسی بدان 110اصل در 

، )قـوه مقننـه  ( مجلس شـوراي اسـلامی  . شده است مقررات مدنی و اجرایی در نظر گرفته

 کننـده تطـابق ایـن    ایجادکننده قوانین و مقررات تعیین شد و شـوراي نگهبـان تضـمین   

نماینـدگان مجلـس   ، جمهور انتخابات رئیس. قوانین با شرع اسلامی و قانون اساسی است

هـاي مشـارکت    شوراي نخبگان رهبري و شوراهاي اسلامی نیز مکانیسم، شوراي اسلامی

 7ها در نظام اجتماعی در جمهوري اسلامی ایران اسـت کـه در اصـل     مردم و سایر گروه

عنوان یک سازوکار براي دسترسی ه لذا انتخابات ب. تها توجه شده اس قانون اساسی بدان

هاي جامعه در نظام حـاکمیتی ایـران در نظـر     هاي فکري مختلف به منابع و دارایی گروه

  . )1398، منصور :ك.ر( گرفته شد

، )نهضـت آزادي ( هـا  هاي مختلف همانند لیبرال جناح، گیري انقلاب اسلامی در شکل

، در داخل و خارج از ایـران  ...گرا و اسلام، و سوسیالیسمکمونیسم ، فکريهاي روشن گروه

موقـت   بـا روي کـار آمـدن دولـت    ، 1360-1357در دوره . مشارکت و فعالیـت داشـتند  

حد زیادي نظام دسترسی کشور درحال بازشـدن و گسـترش   تا، صدر بازرگان و دولت بنی

محـدودیت  ، گسـترده دولـت   ۀهـاي مداخل ـ  سیاسـت ، اقتصـاد  ةدر این دوره در حوز. بود

، ها و تجارت خـارجی  بانک، معادن، ملی کردن صنایع، اصلاحات ارضی، مالکیت خصوصی

. شد اجرامحروم جامعه  اصلاح قانون کار به منظور حمایت و پشتیبانی از طبقات پایین و

 قـدرت اقتصـادي نیـز تـا    ، علاوه بر قدرت سیاسی سبب شد تا هاي اقتصادي این سیاست

وقوع مجموعه حوادث داخلـی  . حاکمیت سیاسی و دولت قرار گیردزیادي در اختیار  حد

، )ره( وجود شخصیت کاریزماتیـک امـام خمینـی   ، و خارجی همچون شروع جنگ تحمیلی

هـا و   هاي خیابانی سبب شد که گروه ها و درگیري وجود احساسات انقلابی و وقوع ناآرامی

هـاي   گـروه ، هـدین خلـق  سازمان مجا، هاي سیاسی غیراسلامی چون نهضت آزادي جناح

گـرا بـه تـدریج از سـاختار قـدرت و حاکمیـت        هاي نواندیش اسلام مارکسیستی و جریان
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گـرا قـرار    هاي اسـلام  صورت کامل در اختیار گروه سیاسی بهسیاسی حذف شوند و قدرت 

  . )الف1394، بشیریه :ك.ر( گیرد

مجاهـدین انقـلاب    اللهی سـازمان گرا و حزب هاي اسلام با وقوع اختلاف در بین گروه

. گـراي راسـت و چـپ ظهـور یافتنـد      دو جریان اسلام، اسلامی و حزب جمهوري اسلامی

شـهید  ، آقایـان شـهید بهشـتی   ، 1360هیئت مؤسس حزب جمهوري اسـلامی در سـال   

در . موسـوي اردبیلـی بودنـد    هللا آقاي هاشمی رفسنجانی و آیـت ، اي خامنه هللا آیت، باهنر

جنـاح حـاکم بـود و    ، )حزب جمهـوري اسـلامی  ( سنتی جناح چپ، 1368-1360دوره 

ح راسـت و  در ایـن دوره جنـا  . قوه قضائیه و مجریه را در اختیار داشتند، اکثریت مجلس

 1368با پایان جنگ تحمیلـی در سـال   . تري در اختیار داشتقدرت کم، گرا سنتی اسلام

نـوعی اقتـدارگرایی   ، و فروکش نمودن شور و احساسات انقلابـی  )ره( و رحلت امام خمینی

کشـور پـس از جنـگ تحمیلـی و دسـتیابی بـه        منظور بازسازي اقتصادي بوروکراتیک به

عنـوان   گروه کارگزاران سازندگی به، در این دوره. توسعه اقتصادي مورد توجه قرار گرفت

گـرا داراي قـدرت سیاسـی و اقتصـادي بیشـتري در نظـام       تشکل راست مدرن و صـنعت 

  . سیاسی ایران شد

هـاي سیاسـی    توجهی از نیروها و گـروه  بخش قابل، ظهور گروه کارگزاران سازندگیبا 

. کشور دچار انفعال نسبی شدند و حکومت و دولت به سمت اقتدار بیشـتر حرکـت نمـود   

جامعـه روحانیـت   ، حـوزه علمیـه قـم   ، جامعه مدرسین«گرا متشکل از  جناح راست سنت

انجمن ، شوراي نگهبان، مان اقتصاد اسلامیساز، اصناف، هاي اسلامی انجمن، مبارز تهران

. تـري داشـتند  ن دوران مشارکت و رقابت سیاسـی کم در ای »هاي مؤتلفه هیئت و حجتیه

نـوعی اپوزیسـیون داخـل     گراي چپ نیز در وضعیت انفعالی قرار گرفتند و به جناح اسلام

 ایـن جنـاح در انتخـاب مجلـس چهـارم بـا ائـتلاف       . نظام سیاسی کشـور تبـدیل شـدند   

نامزدهـایی  ، ناانجمن اسـلامی معلم ـ  و حانیون مبارزمجمع رو، مجاهدین انقلاب اسلامی

، جهت کسب قدرت سیاسی معرفی نمودند که شوراي نگهبان با اعمال نظارت استصوابی

هاي مجلـس   اکثریت کرسی، کار سنتی هاي محافظه را رد صلاحیت کرد و گروهآنها  اغلب

بیشـتر  ، جنـاح راسـت سـنتی    پس از جنـگ بـه تـدریج   هاي  در سال. دست آوردند را به

سـتاد  ، سازمان تبلیغات اسـلامی ، بنیاد مستضعفان، نهادهاي انقلابی چون سپاه پاسداران
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را در اختیـار خـود    ...اداره اوقـاف و ، هـاي مقدسـه بـزرگ    آسـتان ، اجرایی امـام خمینـی  

تـر و   بسـته ، درتاقتـدار و تمرکـز ق ـ  ، هاي پـس از جنـگ   ترتیب در سال این به. درآوردند

نهادهاي عالی قـدرت را در  ، )گراي راست گرایش سنت ویژه به( محدودتر شد و روحانیون

  . )الف1394، بشیریه :ك.ر( گرفتنداختیار 

قـدرت جنـاح چـپ    ، جمهـوري آقـاي محمـدخاتمی   بـا آغـاز ریاسـت    1376در سال 

جمهـوري محمـود   اما ایـن رونـد بـا ریاسـت    ؛ گرا در قوه مجریه و مقننه بیشتر شد اسلام

گرایان داراي قدرت بیشتري حزب راست سنتی و اصول اًنژاد متوقف شد و مجدد احمدي

و حـذف   1384جمهـوري در سـال   نـژاد بـه ریاسـت    نتخاب محمود احمديبا ا. گردیدند

مجدداً زمینه براي تمرکـز قـدرت بیشـتر    ، طلب از مراکز مختلف سیاسی هاي اصلاح گروه

جمهـوري محمـود   در دوره ریاسـت  با افـزایش درآمـدهاي نفتـی   . در کشور فراهم گردید

قـدرت سیاسـی و   هـا و نهادهـاي داراي    نژاد و توزیع این درآمدها در میان گـروه  احمدي

زمینـه  ، هاي جدیـد آمریکـا و سـازمان ملـل علیـه ایـران       نظامی و همچنین وقوع تحریم

بـا   1392در سـال  . آمدکاهش رقابت سیاسی و افزایش تمرکز قدرت در کشور بیشتر پدید 

طلـب و   هـاي اصـلاح   جمهور و حمایـت گـروه   عنوان رئیس روي کار آمدن حسن روحانی به

هاي رقیب در فضـاي سیاسـی کشـور     زمینه براي فعالیت سیاسی گروه، کارگزاران از ایشان

گـرا بسـیار   سیاسی جناح راسـت و اصـول   - قدرت اقتصادي، اما در این دوره. دوچندان شد

هـاي   تر و محدودتر دیـدگاه  بود و همین امر باعث تحرك و فعالیت کم 1376سال بیشتر از 

کشور آمریکا و شـرایط ویـژه   المللی از سوي  هاي بین وقوع تهدیدات و تحریم. رقیب گردید

جنگ سوریه و تنش با عربستان و کشـورهاي عربـی سـبب    ، اي همانند ظهور داعش منطقه

یدي براي کشور شـد کـه کـل حاکمیـت سیاسـی      سیاسی جد - هاي اقتصادي ایجاد بحران

  . تلاش براي رقابت سیاسی داخلی را کاهش داد رواز ایننمود و  کشور را تهدید می

 طور خلاصه مجموعه عوامل داخلی و خارجی سبب شـدند کـه قـدرت سیاسـی و    ه ب

ایـن تمرکـز   . گـرا متمرکـز شـود    هاي اسـلام  اقتصادي در ایران در بعد از انقلاب در گروه

بـه تـدریج در بـین    ، گـرا نبـوده   هـاي اسـلام   قدرت و دسترسی به منابع براي تمام گـروه 

بیشـترین سـهم از منـابع و    ، گـرا گرا نیز تنها گروه راست سنتی و اصـول  هاي اسلام گروه

نوعی در ساختار حاکمیتی کشـور بـه ائـتلاف    ه ب، دارایی کشور را به خود اختصاص داده

حـال تـداوم اسـت و نظـام دسترسـی کشـور درحـال         این وضعیت در. مسلط تبدیل شد
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گیــري شــکل، عــواملی چــون تمرکــز قــدرت نظــامی و امنیتــی. محــدودتر شــدن اســت

زمینـه  ، اي مللـی و منطقـه  الو وجود دشمنان خارجی در سطح بین انحصارهاي اقتصادي

تر به سمت اقتـدارگرایی و محـدود نمـودن نظـام دسترسـی کشـور بـراي        حرکت سریع

  . رافراهم آورده است) افزایش رقابت( رقیب هاي دیدگاه

اقتصادي بـراي ائـتلاف    ۀتوسع، شدن سطح دسترسی یک نظام اجتماعی با محدودتر

. هاي رقیب و خارج از حیطه قدرت است ساز افزایش قدرت گروهنامطلوب و زمینه، حاکم

اصلی حاکمیت هاي  یکی از اهداف و اولویت، یابی به توسعه اقتصاديدست، در این شرایط

ساز حذف و یـا کـاهش قـدرت    نهایت زمینهدر زیرا ؛ نخواهد بود) ائتلاف مسلط( سیاسی

، تر شدن نظام دسترسـی ایـران  با محدود. ائتلاف مسلط در حاکمیت سیاسی خواهد شد

سـو  از یک. یک بازي جمع صفر با نتایج شدیدتر در نظام اجتماعی ایران شکل گرفته است

هـاي جامعـه بـه کـاهش سـهم       م یک گـروه از منـابع و دارایـی   حتم افزایش سه طوره ب

هـایی کـه ائـتلاف    ها و میزان رانـت  شود و از سوي دیگر هزینه هاي رقیب منجر می گروه

در چنـین  . بسـیار زیـاد خواهـد بـود    ، دهـد  حاکم در صورت خروج از قدرت از دست می

صـورت  ه ت را ب ـحفظ نظام سیاسی است کـه قـدر  ، اولویت اصلی ائتلاف حاکم، شرایطی

  . انحصاري و اقتدارگرایانه در اختیار آنها قرار داده است نسبتاً

 ـ   ایـران و نـوع برخـورد     ۀر جامع ـبررسی مسائل مختلف اقتصادي و سیاسـی حـاکم ب

یـد ایـن واقعیـت اسـت کـه      ؤم، منصبان و نخبگان ائتلاف حاکم بر کشور بـا آنهـا  صاحب

اهمیـت و اولویـت چنـدانی بـراي نظـام سیاسـی نـدارد و        ، اقتصادي ۀدستیابی به توسع

حفـظ و افـزایش   ، ترین هدف در نظام حاکمیت سیاسی جمهـوري اسـلامی ایـران    اصلی

 و حفـظ  کـه  اسـت  بـدیهی . متمرکز و مطلق است، اقتدارگرایانه صورت قدرت سیاسی به

 هـر  فعالیـت  اساسی و اولیه هاياولویت از خارجی و داخلی امنیت و سیاسی قدرت تداوم

دسترسـی   هـاي  درنظام آن به دستیابی رویکرد و ابزار اما، است حاکمیتی و سیاسی نظام

و  کشـورهاي مختلـف جهـان بسـته بـه نـوع ابـزار        رواز ایـن . متفاوت است، محدود و باز

بـه سـطوح مختلـف توسـعه      سیاسی قدرت تداوم و رویکردهاي مورد استفاده براي حفظ

  . اند اقتصادي دست یافته

 هـاي  نظـام  هـاي  یکـی از ویژگـی  ، شخصی بودن روابـط اجتمـاعی و نظـام اجتمـاعی    

صـورت   بـه دسترسی محدود است که در نظام حاکمیت سیاسی ایران در سطوح مختلف 
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سـازي و   تصـمیم ، در نظام سیاسـی فعلـی کشـور   . ضمنی و آشکاردر حال گسترش است

بلکـه براسـاس   ؛ مند نیسـت مختلف بر اساس سیستم علمی و نظامگیري در امور  تصمیم

 کشـور  حاکمیتی و سیاسی ساختار حاضر درحال. خواست و نظر افراد داراي قدرت است

 اسـت آنه رفتـار  و نگرش نوع و افراد این، مختلف سطوح در و است شده فردگرا شدت به

 جانـب  از ريدیگ ـ رفتـار  و رویکـرد  اًمجـدد  فرد یک تغییر یا و حذف با. شودمی اجرا که

 بـه  بسته عملکرد و رویکرد این. نماید می بروز، گرفته را منصب و پست آن تازه که يفرد

  . باشد قبلی رویکرد با تضاد در کاملاً تواندمی و است شخصی نظر

سالاري و انتصاب افراد بر اساس روابط خانوادگی و گروهـی و گسـترش   عدم شایسته

اجتماعی در ایران است کـه در  مریدي از ابعاد دیگر شخصی شدن نظام  -مراد هاي شبکه

، مریـدي  -مـراد  هـاي  درشـبکه . سطوح مختلف حاکمیت سیاسی در حال گسترش است

 و سـپاري  گـوش  بیشتر و نیست توجه مورد نمودن عمل منطقی و فکرکردن و اندیشیدن

 نظـام  از بخشـی  هرچنـد . شـود  مـی  تقویـت  و تأکیـد ، بالادسـتان  از زیردستان فرمانبري

 شـده  اجـرا  و طراحـی ) تعقـل  و مشـارکت ( جمهوریت اساس بر سیاسی کشور حاکمیتی

 تـا  اسـت  شـده  تأسـیس  مـوازي  و متعدد هاي کمیسیون و شوراها، ها نهاد عمل در، است

 هـاي تصـمیم  ،کشـور  قـانونی  و بوروکراسی نظام در رواز این. شود زده دور تفکر و قانون

 و اي لحظه هايتصمیم این. شود می تولید وسیع و گسترده صورته ب متناقض و اي لحظه

و عـدم کـارایی آنهـا     شـود  می تبدیل قانون به موجود هاي مکانیسم براساس متناقض گاه

  . گریزي افزایش یابدشود که قانون می سبب

 ـ اقتصـادي  مختلـف  امـور  در سیاسـی  حاکمیـت  و دولـت  ةگسترد حضور  واسـطه  هب

 اقشار به رسانیخدمت، عمومی رفاه افزایش، اقتصادي عدالت ایجاد چون اهدافی پیگیري

 ـ اما. در حال افزایش است ...و دشمنان نفوذ از جلوگیري، پذیر آسیب  ،ضـمنی  صـورت ه ب

 فعالیـت اقتصـادي   گسـترش  محـدودنمودن  و ایـران  اقتصاد در دولت ةحضورگسترد این

 سیاسـی  قـدرت  نمودن متمرکز هدف راستاي رقیب در هاي سایر گروه و خصوصی بخش

 کـه  اسـت  شـده  سـبب  ایـران  اقتصـاد  کار و کسب فضاي در شرایط این. است کشور در

 در رواز ایـن . یابـد  افـزایش  خصوصـی  مولـدبخش  گـذاران سـرمایه  انین ـنااطمی و ریسک

 هـاي بخـش  از مولـد  هـاي فعالیـت  از ناشی سودهاي و منافع، هادارایی، موارد از بسیاري
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 پیگیـري  غیرقابـل  و غیررسـمی  هـاي دارایـی  بـه  تبدیل و شودمی خارج مولد و صنعتی

  . نماید می کشور از خروج یا و ارز و طلا، ساختمان و مسکن همچون غیرمولد

 از طریـق اخـذ   غیرمولـد  یجـوی  زمینـه را بـراي رانـت   ، ایـران  اقتصـاد  بودن اما بسته

 ـ  . دهـد  می دولتی افزایش امکانات و مجوزهاي قانونی بـا  واسـطه اینکـه   ه اقتصـاد ایـران ب

محـور  یـک اقتصـاد رانـت   ، شـود  می از فروش نفت و منابع طبیعی اداره درآمدهاي ناشی

 در آن کامل اختیار که است رانتی منبع یک ذاتاً نفت فروش از حاصل درآمد ارزي. است

 کشـور  داخل به وابستگی و زحمت گونه هیچ بدون دولت و است دولت و حاکمیت دست

 و شـود مـی  رانتـی  امـر  یک نیز آن توزیع و تخصیص ةنحو بنابراین. کند می کسب را آن

 حاضـر  درحـال . گیـرد  مـی  صـورت  حاکمیـت سیاسـی   بـا  متقاضـیان  روابط نوع به بسته

 یابـد  کاهش حاکمیت سیاسی اقتصادي قدرت که است شده سبب المللی بین هاي تحریم

هـاي   رقابت براي کسـب رانـت   امر این. یابد کاهش ائتلاف حاکم اختیار در رانتی منابع و

 شـده  سبب سیاسی حاکمیت گسترده در هايرانت وجود. را افزایش خواهد داد غیر مولد

 ـ طلـب فرصت افراد از بسیاري که است  اجرایـی  و مـدیریتی  سـاختار  در نفـوذ  دنبـال  هب

  . باشند سیاسی حاکمیت

 و شـفاف  ،منسـجم  خیلی کشور سیاسی حاکمیت ساختار و سیستم اینکه به توجه با

 هـا شـکاف  از استفاده با که دارد وجود امکان این سادگی به، است نشده طراحی مندنظام

 خاصـی  گـروه  یـا  فرد براي را چشمگیري مالی و اقتصادي منافع، موجود قانونی نواقص و

 از برخـی  و دولتـی نیمـه  یا خصوصی نهادهاي از برخی شبهیک و سریع رشد. نمود ایجاد

 از ناشـی ، کوتـاه  دوره یـک  در میلیـاردي  هـاي ثروت و درآمدها کسب و اقتصادي نفعالا

 هازمینه کاهش به منجر غیرمولد جوییرانت گسترش. است خاص رانت یک به دستیابی

 رفـاه  ضـرر  به نهایتدر  و شودمی جامعه مولد و حقیقی هايبخش سودآور هايفرصت و

  . بود خواهد جامعه افراد عموم

  

  گیري بندي و نتیجه جمع

تعاملات انسانی را  اند تاها ابداع کردهکه انسان هستند یهای قیود و محدودیت، نهادها

و هنجارهـاي   هـاي اطاعـت   روش، نهادهـا را مجموعـه قـوانین   ، نـورث . کنند ساختارمند 
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سـازي ثـروت و یـا     داند که در راسـتاي بیشـینه   شده می رفتاري معنوي و اخلاقی تدوین

در کشـورهاي  . پردازنـد  مـی مطلوبیت آمران و حاکمان به محدودسازي رفتار سایر افـراد  

ها براي در اختیار گـرفتن سـهم بیشـتري از قـدرت و منـابع       افراد و گروه، مختلف جهان

این تلاش به معناي وجود خشونت یـا  . در حال تلاش و رقابت با همدیگر هستند، جامعه

نوعی تعادل اجتماعی ، اي هر جامعه. اعمال زور بالقوه و یا بالفعل در جوامع مختلف است

دولـت یـا حاکمیـت     کنـد و  و سازوکار براي کنترل خشونت یا اعمال قـدرت ایجـاد مـی   

داگـلاس  . دهی به تعادل اجتماعی اسـت ثرترین ساختار یا سازمان براي شکلؤم، سیاسی

تلـف را  نظم اجتماعی موجـود در کشـورهاي مخ  ، نورث در مطالعات تجربی و نظري خود

  . کند نظام نهادي دسترسی باز و دسترسی بسته تقسیم می به دو حالت حدي

اي شکل گرفته است کـه قواعـد و    روابط اجتماعی به گونه، هاي دسترسی باز در نظام

کننـده دسترسـی   باور و تعهد همگانی به برابري و فراگیري تضـمین ، قوانین غیرشخصی

یافتـه  ه در کشورهاي توسعهها ک در این نظام. هاي جامعه است همگانی به منابع و دارایی

حاکمیـت سیاسـی غیرمتمرکـز و    ، هاي متنوع انبوهی از سازمان، کنونی استقرار یافته است

حقوق مالکیت مطمئن و حـدود قابـل   ، حاکمیت قانون، روابط اجتماعی غیرشخصی، فراگیر

داراي نظـام   جوامـع درحـال توسـعه   ، در مقابـل . توجیهی از عـدالت و برابـري وجـود دارد   

هـاي  سـازمان ، منصبان داراي قـدرت بـا ایجـاد انحصـار    دسترسی محدود هستند و صاحب

تـلاش   هـا  رسـی دیگـران بـه منـابع و دارایـی     شخصی و اختصاصی و محـدود کـردن دست  

، هـا  در این نظام. ها را در اختیار داشته باشند نمایند تا بیشترین تسلط بر منابع و دارایی می

هـاي شخصـی    گیر است و روابط اجتماعی براسـاس مـلاك  دولت به شدت متمرکز و غیرفرا

  . شود میز اجرا میآشود و قواعد بازي در جامعه به شکل نابرابر و تبعیض تعریف می

ترین هدف حاکمان و نخبگان سیاسـی داراي قـدرت در یـک نظـام دسترسـی      اصلی

. کـه ایشـان را بـه قـدرت رسـانده اسـت       اي اسـت حفظ قدرت و نظـام سیاسـی  ، محدود

تـداوم تسـلط حاکمـان و    ، هاي مولـد جامعـه   اقتصادي و گسترش رانت ۀهمچنین توسع

حاکمیـت  ( ائـتلاف مسـلط و داراي قـدرت    رواز ایـن . نمایـد  منصبان را تهدید میصاحب

گیـري  زیـرا بـا شـکل   ؛ گرا نیسـتند  توسعه هاي دسترسی محدود ماهیتاً در نظام) سیاسی

تمایـل و توانـایی بـراي دسترسـی     ، ز حاکمیـت هاي خارج ا سایر ائتلاف، توسعه اقتصادي

  . هاي جامعه خواهند داشت بیشتر به منابع و دارایی
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گیـري انقـلاب   در ایـران بـا شـکل   دهـد کـه    مـی  این مطالعه نشان هاي نتایج بررسی

پـس از انقـلاب   امـا  . زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فـراهم آمـد  ، اسلامی

منصـبان  نخبگان و صاحب، مختلف هاي حوادث و نااطمینانی اسلامی ایران به دلیل وقوع

ایـن امـر   . داراي قدرت سیاسی به تدریج نظام دسترسی منابع کشور را محدودتر نمودند

بتوانـد بـه ائـتلاف    ) راست سنتی( گرا سبب شد تا در نهایت گروه خاصی از جریان اسلام

هاي مختلف در تلاش اسـت   تمسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاس

  . صورت متمرکز افزایش دهده تا دسترسی خود را به منابع قدرت ب

اقتصادي در یک کشور نیازمند حرکت به سـمت نظـام اجتمـاعی     ۀدستیابی به توسع

پـذیر  اقتصـادي امکـان   ۀدستیابی به توسـع ، با دسترسی باز است و بدون تحقق این مهم

منصـبان داراي قـدرت در نظـام    نخبگان سیاسی و صاحببررسی رفتار و عملکرد . نیست

توسـعه   ۀنیاز اولیدهد که ایشان حاضر به ایجاد و تثبیت این پیش می سیاسی ایران نشان

 گـاه موجـه و گـاه   ( در عـوض بـه دلایـل مختلـف داخلـی و خـارجی      . اقتصادي نیستند

و هــا  هجامعــه و حــذف گــرو هــاي در مســیر متمرکزســازي منــابع و دارایــی) غیرموجــه

رسـد هـدف اصـلی ائـتلاف      مـی  نظره ب. اند غیرهمسو یا متفاوت اقدام نموده هاي سازمان

افزایش و تمرکز قدرت سیاسـی و حفـظ نظـام    ، تثبیت، اخیر هاي در ایران در دهه حاکم

بـا ایـن    آورد و دستیابی به توسـعه اقتصـادي   می که این امکان را فراهم اي استسیاسی

 را کمتـرین تـلاش  ، حاکمیت سیاسـی در واقعیـت   رواز این. هدف اصلی در تعارض است

نمایـد   می توسعه اقتصادي در کشور هاي براي انجام اصلاحات مورد نیاز و پیگیري برنامه

  . نیستگرا  توسعه ماهیتاً و

  

  نوشت پی

رشـد  . تر از رشد اقتصـادي اسـت  تر و عمیقامري گسترده، اقتصادي ۀتوجه شود که توسع. 1

بسیاري از . گیرد ها و تولیدات یک کشور را در برمی دارایی، افزایش کمی منابع، اقتصادي

زیرا ، دنبال دستیابی به رشد اقتصادي هستنده کشورهاي داراي نظام دسترسی محدود ب

امـا توسـعه   . دهـد  هاي قابل تصاحب توسط ائتلاف مسـلط را افـزایش مـی   منابع و دارایی

. افراد جامعه اسـت  طح زندگی و تولیدات براي عمومی ساقتصادي در بردارنده بهبود کیف

اقتصادي پایدار و مستمر را بـه همـراه خواهـد     رشد اقتصادي مطمئناً ۀدستیابی به توسع
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. رسـاند  اقتصـادي نمـی   ۀکشـور را بـه توسـع    اقتصادي الزامـاً  اما دستیابی به رشد. داشت

اقتصادي خـوبی   رشد هاي مختلف و محدودي دارايبسیاري از کشورهاي جهان در دوره

هـاي دسترسـی محـدود    اما همچنان جزء کشورهاي درحال توسعه و داراي نظام، اند بوده

  . شوند بندي میطبقه

ــ. 2 ــرامحقق ــه نیز ين دیگ ــع ب ــل توس ــارض و تقاب ــن تع ــداف   ۀای ــافع و اه ــا من اقتصــادي ب

 :شـود براي مطالعه بیشتر به منـابع زیـر مراجعـه    . اندکردهاشاره منصبان سیاسی  صاحب

؛ 1380، کاتوزیـان ؛ 1394و  1390، و رابینسـون  عجم اوغلـو ؛ 1380، سیف؛ 1382، اوانز

  . 1378، فورانو 1358، هالیدي
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  منابع 

 انقـلاب  رهیافـت ، »ایـران  اسلامی جمهوري نظام در توسعه و فراگیر نهادهاي«) 1397( مجید، استوار

  . 38-21صص، زمستان، 45 شماره، اسلامی

ترجمـه عبـاس مخبـر و عبـاس     ، نقش دولت در توسعه صـنعتی ، توسعه یا چپاول) 1382( پیتر، اوانز

 . طرح نو، تهران، زندباف

 . گام نو، تهران، موانع توسعه سیاسی در ایران) 1380( حسین، بشیریه

چـاپ  ، مهوري اسـلامی دوره ج، شناسی سیاسی ایران اي بر جامعه دیباچه) الف1394( ------------

  . نگاه معاصر، تهران، هفتم

  . نگاه معاصر، تهران، ترجمه علی اردستانی، هاي اجتماعی انقلاب ایران زمینه) ب1394( -----------

، »فراگیـر  اقتـدارگراي  نظـام  در دولت کاريبزه سیاسی اقتصاد«) 1396( مهرا نسرین و مهدي، پروینی

  . 133-113صص، زمستان، 80شماره ، حقوقی تحقیقات

 در داريبانـک  رسـمی  نهادهاي اصلاح سیاسی اقتصاد«) 1396( نیکجو حبیبی حبیب و علی، چشمی

صـص  ، بهـار ، 64شـماره  ، )طباطبایی علامه دانشگاه( اقتصادي پژوهشنامه، »انقلاب از پس ایران

131-170 . 

مرکز اسناد انقلاب ، تهران، نفت و توسعۀ اقتصادي در ایران، دولت) 1378( امیرمحمد، حاجی یوسفی

 . اسلامی

 و درآمـد  نـابرابري ، مالکیـت  حقـوق  بـا  فسـاد  رابطه« )1397( برجیسیانعادل  و حمید، سپهردوست

 و بهـار ، 29شماره ، اقتصادي جستارهاي فصلنامه، »منتخب يهارکشوتجربی شواهد؛ دموکراسی

  . 172-143 صص، تابستان

  . رسانش، تهران، ایرانه مالکیت و انباشت سرمایه در مسئل، استبداد) 1380( احمد، سیف

ترجمـه  ، هاي اقتصـادي دیکتـاتوري و دموکراسـی    ریشه) 1390(رابینسون  جیمزدارن و ، عجم اوغلو

 . کویر، تهران، جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم

 ـ هـا شکسـت مـی   چرا ملـت ) 1394( ------------------------------ ترجمـه محسـن   ، د؟خورن

 . زنهرو، تهران، چاپ دوم، پوریمیردامادي و محمدحسین نعیم

هـاي پـس از    تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تـا سـال  ؛ مقاومت شکننده) 1378( جان، فوران

 . سسه خدمات فرهنگی رساؤم، تهران، ترجمه احمد تدین، انقلاب اسلامی

ترجمـه  ، نظریه تـاریخ و سیاسـت در ایـران   ؛ تضاد دولت و ملت) 1380( محمدعلی همایون، کاتوزیان

  . نینشر، تهران، علیرضا طیب

با تکیه بر آراي داگـلاس نـورث   ( ارزیابی حقوق مالکیت در دوره صفویه«) 1396( راندیگاکبر و علی، کجباف

  . 183- 159صص، پاییز و زمستان، 2شماره ، سال نهم، شناسی تاریخی مجله جامعه، »)نونهادگرا



  183/علی رنجبرکی ؛ ...خواهی دولت در ایران سیاسی توسعه اقتصاد

 کـره  و ایـران  گـذاري  سیاسـت  تطبیقـی  مطالعـه ) 1396( ساعیاحمد و  سید اسماعیل، حسینی گلی

شـماره  ، )الملل بین روابط پژوهشنامه( الملل بین روابط مطالعات، خودرو صنعت عرصه در جنوبی

  . 19-9صص ، پاییز، 10دوره ، 39

 . دیدار، تهران، قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران) 1398( جهانگیر، منصور

، »فسـاد  بـا  همـراه  سـازي  خصوصـی  سیاسـی  اقتصـاد «) 1396( نوروزي حاجیشیما  و فرشاد، منیؤم

  . 252-221 صص، زمستان، 67شماره ، )طباطبایی علامه دانشگاه( اقتصادي پژوهشنامه

 سـاختار  بـر  تأکیـد  با فساد ضد هاي سیاست هاي ویژگی بر تحلیلی«) 1398( و دیگران فرشاد، منیؤم

، تابسـتان  و بهـار ، 21شـماره  ، اقتصـادي  گذاريسیاست ژوهشیپ و علمی مجله، »اجتماعی نظم

  . 124-103 صص

، »یک ارزیابی تاریخی از وضعیت حقوق مالکیت در ایران با رویکرد نونهـادگرایی «) 1388( سعید، نایب

  . 271-253صص ، 22و  21شماره ، ششمسال ، مجله اقتصاد و جامعه

، تهران، ترجمه محمدرضا معینی، تغییرات نهادي و عملکرد اقتصادي، نهادها) 1377( داگلاس، نورث

  . سازمان برنامه و بودجه

، مجله راهبرد توسـعه ، نیازترجمه مهدي بی، »عملکرد اقتصادي در گذر زمان«) 1385( -----------

 . 311-211صص ، تابستان، 1شماره 

، زاده ترجمه میرسـعید مهـاجرانی و زهـرا فرضـی    ، فهم فرآیند تحول اقتصادي) 1396( -----------

  . نهادگرا، تهران

چهارچوب مفهومی بـراي تفسـیر   ، هاي اجتماعی خشونت و نظم) الف1396( راندیگداگلاس و ، نورث

 . روزنه، تهران، ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده، شده بشرتاریخ ثبت

ترجمـه  ، اقتصـاد و مسـائل توسـعه در سـایه خشـونت     ، سیاست) ب1396( --------------------

  . روزنه، تهران، پور و محسن میرداماديمحمدحسین نعیمی

، تهـران ، آیـین نیـک الله اترجمه فضل، داري در ایران دیکتاتوري و توسعه سرمایه) 1358( فرد، ديهالی

  . امیرکبیر

، فصلنامه جامعه و اقتصاد، »حقوق مالکیت عامل کلیدي توسعه اقتصادي«) 1386( محمدقلی، یوسفی

 . 40-9 صص، 11شماره 
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  ابوزید مناسبات دین و سیاست در فهم هرمنوتیکی نصر حامد

  

 *اکبراسدي کویجی علی  

  **رهبر عباسعلی

 یقرآن اندیشان دینی است که در زمینه مسائل علوم

برانگیـزي از آراي پیشـینیان عرضـه    متفاوت و چـالش 

انتقـادي  در قالـب تفسـیر تـاریخی و    تـا  این پژوهش در تلاش اسـت  

و عملـی و ترفنـدهاي زبـانی مـورد      ایـدئولوژیکی 

قصدمند نصر حامد ابوزیـد   و کشف کنش زبانی

بـه   نویسـنده آنچه بـراي  . تعامل دین و سیاست بپردازد

که ابوزید با نقد اسلام سیاسی  عنوان یافته تحقیق مورد توجه قرار گرفت این بود

، و گفتمان دینی سنتی جهت خروج مصر از مشکلات مترتب و نوسازي اجتماعی

 نظر داشت و آن را مترتب بـر نوسـازي دینـی   دموکراتیک را مد

سـیس و تقویـت   أتاي  اندیشـه هاي  در راستاي مقابله با بنیان

  . به جدایی دین از سیاست رسید

  . نواندیشی دینی و هرمنوتیک، سکولاریسم، 

                                                 
 Aliakbarasadi88@yahoo.com ، ایراندانشگاه علامه طباطبایی

  aa.rahbar@ac.ir                                             ایران، دانشگاه علامه طباطبایی

 

مناسبات دین و سیاست در فهم هرمنوتیکی نصر حامد

  

  چکیده

اندیشان دینی است که در زمینه مسائل علوماز نو »نصر حامد ابوزید«دکتر 

متفاوت و چـالش  گاههاي دیدگاه، و سیاسی

این پژوهش در تلاش اسـت  . کرده است

ایـدئولوژیکی هـاي   با بررسـی زمینـه   اسکینر

و کشف کنش زبانی سیاسی ۀبه فهم اندیش، استعمال

تعامل دین و سیاست بپردازد ودر طرح تفکیک نسبت 

عنوان یافته تحقیق مورد توجه قرار گرفت این بود

و گفتمان دینی سنتی جهت خروج مصر از مشکلات مترتب و نوسازي اجتماعی

دموکراتیک را مداي  سیس جامعهأت

در راستاي مقابله با بنیان رواز این. دانست می

به جدایی دین از سیاست رسید )مصر در( حکومت استبدادي

  

، دین، سیاست: هاي کلیدي واژه

  

دانشگاه علامه طباطبایی، دانشجوي دکتري علوم سیاسی :نویسنده مسئول *
دانشگاه علامه طباطبایی، دانشیار علوم سیاسی **
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  مقدمه 

ترین مباحث در اندیشه از دیر باز بررسی مناسبات دین و سیاست در جهان اسلام از مهم

گیـري   شـکل پاي آن حتی به دوران اولیه موضوعی که رد. شدسیاسی اسلام محسوب می

اندیشـمندان   ۀبا این حـال نـوع مواجه ـ  . گشت میو گسترش این دین در جهان اسلام باز

ة از پدیـد  متـأثر شکل دیگـري یافـت کـه خـود     ، اسلامی در دوران معاصر با این موضوع

مترتب از مستحدثات و مسـائل نـو وارده   هاي  چالش. جدیدي به نام تجدد و مدرنیته بود

و تمهیـدات نظـري اندیشـمندان    هـا  واکـنش ، سـنت و تجـدد   ۀبه جهان اسلام در مواجه

، گـرا سـه جریـان غـرب   . ایجـاد کـرد  ، یکسان و مشابه نبود را که غالباًها اسلامی و جریان

تـوان بـا تسـامح     می اندیشی دینی یا تجدد در تراث اسلامی رااحیاي اسلامی و جریان نو

  . )1392، آقاجانی :ك.ر( در این میان ملاحظه نمود

رهایی از مشکلات تقابل سنت و تجـدد   ةنخست به شکل افراطی تنها راه چار جریان

احمـد  ، ويرفاعـه طهطـا  ، افرادي چون حسن عطـار . دانست می را اقتباس از تمدن غرب

: همـان ( طـه حسـین  ، علی عبدالرزاق، شبلی شمیل، فرح آنطون، قاسم امین، لطفی السید

یی ها نمونه، زادهزاده و تقیآخوند، طالبوف، خانو در ایران نیز افرادي چون ملکم) 75-98

در عرصـه   اغلـب جریانی که ایدئولوژي مسلط و هژمون آنهـا  ؛ از این جریان فکري بودند

گـرا قـرار داشـت کـه خواهـان      جریان اسـلام ، در مقابل. نوعی نظم سکولار بود، سیاست

و اجتمـاعی  سیاسـی  هـاي   و سنت در عرصـه  کتابهاي  بازگشت به اسلام و احیاي آموزه

، محمد عبـده ، آباديالدین اسدسید جمال. مختلفی تقسیم شدهاي  بود که خود به شاخه

داشـت تفـاوت در   و شـهید مطهـري بـا در نظر   ) ره( امـام خمینـی  ، سید قطب، رشید رضا

  . در این جریان قرار داشتند، هایشاندیدگاه

نزدیـک بـه جریـان     از جریان اول و از جهاتی دیگر متأثرجریان سوم از برخی جهات 

و رویکردهاي جدیدي را  ها روش، دوم بود و براي حل مسئله تجدد و تقابل غرب و اسلام

کرد که مستلزم نفی و طرد تفسیرها و باورهـاي  در فهم اسلام و میراث اسلامی دنبال می

محمـد عابـد   ، االلهمحمـد احمـد خلـف   ، امـین خـولی  . مرسوم اندیشمندان مسـلمان بـود  

زکی نجیب محمود و البته نصر حامد ، محمد ارکون، حسن حنفی، عصفور جابر، الجابري

از گیري  ابوزید و در ایران سروش و مجتهد شبستري در این جریان قرار داشتند و با بهره



  187/و همکار اکبراسدي کویجی علی؛ ...مناسبات دین و سیاست در فهم

در عرصه سیاست نیـز بـه نـوعی بـه جـدایی      ، ی خاصشناس ی و روششناس نوعی معرفت

 اغلـب ، هـاي نـوگرا  ژمون ایـن جریـان  ایدئولوژي مسلط و ه. دین از سیاست معتقد بودند

یک ، گذاشت که ترکیب دین و سیاست می مروج نوعی نظم سکولار بود و فرض را بر این

آن را ، از عوامـل بیرونـی   متـأثر احیاگران ، فکران مسلماناتفاق و اشتباهی بود که روشن

 را کـاملاً  گرانی بود که پیوند دین و سیاستاین درست در نقطه مقابل احیا. ترویج دادند

  . دیدند می طبیعی و در ذات اسلام

وجود آمده در نقش و مناسبات دیـن و  ه میلادي به بعد با تغییر و تحول ب 70دهه از 

ی در سایر نقاط جهان با هـدف  عمومی و سیاس ۀسیاست در قالب گسترش دین در عرص

ایـران بـا   ظهـور انقـلاب اسـلامی    ، مدرن در قالب پساسکولاریسـم معنایابی در جهان پسا

، القاعـده ، هاي افراطی همچون طالبـان داعیه پیوند دین و دولت و ظهور و گسترش گروه

بـه یکـی از   ، و یـا کـاهش آن  ) حـداکثري ( فکر حضور دین در عرصه سیاسی، ...و داعش

بسیاري از آنهـا بـا   . نیز تبدیل شد فکران در جهان اسلامروز روشنهاي  ترین دغدغهمهم

الگـویی از   حل را در طراحیراه، ماندگی جوامع اسلامیو رفع عقب توسعه ۀداشتن دغدغ

  . کردند می جوودین و سیاست جست

نظریه جـدایی دیـن از   . شد می هاي مشهور در این رابطه به چند دسته تقسیمدیدگاه

و  »اسـلام و اصـول الحکـم   «در آراي اندیشمندانی چون علی عبدالرزاق در کتاب  سیاست

 نظریه پیوند دین و سیاست نـه حکومـت  ، »القرآن والتشریع«نویسنده کتاب ، صادق بلعید

در اندیشه افرادي چون مجتهد شبستري و محمد المبارك و نظریه پیوند حـداقلی دیـن   

االله سـید محمـدباقر   رشید رضا و آیـت ، االله منتظريبا سیاست و حکومت در اندیشه آیت

 این الگوهاي نظري طراحـی هاي  از نمونه صدر و در انتها پیوند حداکثري دین و سیاست

، هـا  با این حال بررسی منابع نظري و ایـدئولوژیک موجـود غالـب ایـن جریـان     . شده بود

  . دادضعفی دیگر را نشان می

بـه دلیـل    اسـلامی عمـدتاً  هـاي   جریـان  ةشـد مسـتقر و الگوهـاي طراحـی   هاي  نظام

عمـومی را از   ۀتوانایی پرورش عرص، از نیازهاي واقعی مردم و زندگی روزمرهگیري  فاصله

ثر آن و عدم توانـایی در  ؤدست داد و به تهی شدن دین از کارکردهاي مهم اجتماعی و م

 ـ   ، امیدافکنی، تولید هنجارمندي اخلاق مدنی جـاي  ه معنا و هویـت جمعـی انجامیـد و ب
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بـه  . در عرصـه انتزاعیـات بـاقی مانـد    ، درگیري با عرصه زندگی روزمره و طبقـات عینـی  

دیـن و سیاسـت بـه     ۀبارتی مواجهه اندیشمندان اسلامی و جریانات در موضوع مواجه ـع

نـابرابري و  ، معنـا ، عـدالتی و نیازهاي مردمـی از قبیـل بـی   ها جاي پاسخگویی به خواسته

بـه  . درونی به نوعی توان خود را معطوف به بیرون و تقابل با غرب کـرد هاي  دردها و رنج

از دین جهـت  گیري  حل براي آنها و بهرهل روز و ارائه راهبه مسائ یتوجهبیرسد  می نظر

رفع مشکلات عصري از یک طرف و ماندن در ساحات فلسفی و انتزاعـی و عـدم توانـایی    

 هـا  ترین دلایل ایـن شکسـت  برقراري ارتباط میان این ساحات و مسائل اجتماعی از مهم

 -یافـت  مـی  اگر ادامه- توانست می فلسفی و دینیهاي  اجتماعی نمودن بحث مطمئناً. بود

یی کـه  هـا  نمونه. اسلامی هموار نمایدهاي  مسیري را براي حل بسیاري از معضلات کشور

نـی  او یـا متفکر  »التراث و التجدیـد «اش به نام ار افرادي چون حسن حنفی در پروژهدر آث

  . چون ابوزید و استاد شهید مرتضی مطهري قابل مشاهده بود

هـاي   ارتباط مسـتقیمی بـا قرائـت   ، ها و ضعف ها ري از این چالشرسد بسیا می به نظر

نگاهی که بـه دور از  . نگرش به این قرائات با نگاهی استعلایی داشته و داردة خاص و نحو

بـدون توجـه بـه     گذشـته هـاي   نگاري و تمجید و تقلید از اندیشهوجه انتقادي به تحشیه

بـازخوانی بسـیاري از    کـه  معتقد اسـت  نویسنده. پرداخت می ي جامعههانیازها و واقعیت

تواند کمکـی در   می، فعلی هستند ۀگرفتکه بنیان الگوهاي شکل ها ها و اندیشهاین جریان

گونه حرکت بـه سـوي جلـو نیازمنـد     هر که ما معتقدیم. یافتن پاسخ به این مسائل باشد

  . گذشته است گذارتأثیرمنابع نظري  و ها جریان، ها نگاهی انتقادي و بازخوانی اندیشه

. پذیر نیسـت امکان در این مقال ها اندیشه و ها بررسی تمامی جوانب این جریان مطمئناً

شده و فهم نقاط ضـعف و قـوت ایـن    جهت دریافت و بررسی موضوع مطرح در همین راستا

نصر ، اسلامیهاي  ن جریانارین متفکررتگذاتأثیرنده بررسی اندیشه یکی از ویسن، ها اندیشه

، نواندیشی دینـی در مواجهـه بـا پدیـده تجـدد بـود       که از سرآمدان جریان را ابوزیدحامد 

 در باب نسبت دین و سیاسـت و فهـم نیـت او    اندیشه سیاسی این نواندیش ۀمطالع. برگزید

از  زیـرا ؛ موجود یاري رسـاند هاي  فهم ضعف را در ما، تواند ضمن بررسی انتقادي آثارش می

بـه دنبـال    گرفتـه بـود و از سـویی نیـز    شکلهاي  ثر در جریانؤاز نمایندگان م یک طرف او

  . ماندگی جهان اسلامپاسخ به بسیاري از معضلات اجتماعی و ساختاري موجبات عقب
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 کـه  ایـن اسـت  ، اصلی اهمیت دارد ۀبه عنوان دغدغ نویسندهبراي  هچه در این مقالآن

 بـاره حامـد ابوزیـد در  ورزي نصـر  خـاص اندیشـه  گیري  چه عوامل و شرایطی باعث شکل

جدایی این نسـبت چگونـه قابـل تفسـیر      فهم او از. تعاملات و نسبت دین و سیاست شد

 کوشیم تا با بصـیرت و بینشـی هرمنوتیـک بـه حقیقـت و      می پیش رو ۀما در مقال. است

ما در این تحقیـق   ۀفرضی. شرایط حصول فهم ایشان از نسبت دین و سیاست دست یابیم

بـه نیـت   ، ابوزید با نقد اسلام سیاسی و گفتمان دینی سنتی ست که کهنیز براین منوال ا

  . معتقد به جدایی دین از سیاست بود دموکراتیکاي  ایجاد جامعه

  

  ی تحقیقشناس روش

از روش هرمنوتیـک اسـکینر بهـره     هـا  جهت حصول نتیجـه و تحلیـل داده   هاین مقال

 پرسـش گویی بـه ایـن   پاسـخ ، ی اندیشه سیاسی اسکینرشناس اساس روش. خواهد گرفت

  . )Skinner, 1988 :ك.ر( چه روشی را باید اتخاذ کرد، استکه در تلاش براي فهم یک متن

توجه ، سیاسی و یا اندیشه هر متفکر ۀدر روش هرمنوتیک اسکینر براي فهم هر نظری

 دو، و ایدئولوژي عملیهاي  زمینه. حیاتی است هابه دو زمینه و قرار دادن متفکر درون آن

را بـه  اي  تـوان معنـاي مـتن و اندیشـه     می است که درون آنها و با توجه به آنهااي  زمینه

هـاي   شـرایط اجتمـاعی و بحـران   ، زمینه و زمانه، عملیهاي  مقصود از زمینه. دست آورد

از اي  ایدئولوژیکی نیز در برگیرنده مجموعههاي  زمینه. پرداز استنظریه ۀموجود در جامع

متدولوژي خاص خود را ، اسکینر. شده مشابه موجود استه یا استفادهشدنوشتههاي  متن

در . سیاسـی ارائـه داده اسـت   هـاي   اندیشه دربارهاز آوستین براي مطالعه و تحقیق  متأثر

یـا کـنش    1با تکیه بـر شـیوه عمـل بیـانی    ، تفسیر متن و فهم معناي آن، این متدولوژي

 ۀکنش گفتاري مقصودرسان برگرفته از نظریبر تأکید اسکینر با . گیرد می گفتاري صورت

گوینـده  ، از این منظر. سازد می متدولوژي خود را بر مبناي همین کنش استوار، آوستین

. دهد و از این کار مقصـود و منظـوري دارد   می یا نویسنده با گفتن یا نوشتن کاري انجام

  . )Tully, 1988: 71-74( ددان می وظیفه اصلی تفسیر را کشف همین مقصود، اسکینر

 در تـألیف آن را مهـم   مؤلـف کشـف نیـات   ، به عبارتی او در کشف معناي واقعی متن

کی زمـان نگـارش آن   یعملـی و ایـدئولوژ  هاي  داند و براي دریافتشان به بررسی زمینه می

                                                 
1.Speech-Act 
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سیاسـی  هـاي   مشـکلات و پرسـش  ، مؤلـف به عبـارتی بـراي کشـف نیـت     . کند می توجه

ــرح ــده مط ــان ، در آن دوره ش ــاص آن دورهزب ــر   ، خ ــلط ب ــد مس ــول و قواع ــرف و اص ع

گیرد که  می اسکینر نتیجه، بر این مبنا. ایی شودشناس سیاسی آن دوره بایدهاي  استدلال

 :Goodhart, 2010( در نگـارش آن  مؤلـف مساوي است با نیـات  ، هویت تاریخی یک متن

هاي  را که ما در بخش مؤلفتوان فرایند و مراحل روشی او در فهم مقصود  می. )531-561

  . بندي نموددر مدل و شمایل زیر اینگونه جمع، کار خواهیم برده بعد ب

  
 در فهم مقصود مؤلف اسکینر فرایند و مراحل روشی - 1شکل 

  

امکـان  ، انه اسـکینر شناس ـ بـا در نظـر گـرفتن مفـاهیم روش     تـا  کوشـد  می این مقاله

  . را در ارتباط با الگوهاي تعامل دین و سیاست فراهم آورد مؤلفپذیري و کشف نیت  فهم

  

  مروري بر ادبیات و پیشینه پژوهش 

منابع چندان ، سیاست آن هم در باب قلمرو دین و، در بررسی اندیشه نصر حامد ابوزید

طـور کـه بیـان خواهـد     تحقیقات ابوزید همان ةدایر. وجود ندارد پراکندهمستقیمی جز آثار 

سیاسـت نیـز    ۀدر اواخر عمـر بـه عرص ـ   اما. پژوهی و ادبیات عرب قرار داشت قرآن در، شد

در گیري  دینی براي بهره شناختینگاهی داشته و دستاوردهاي خود را در عرصه معرفتنیم

با این حال براي فهـم  . دهد می به جهان اسلام ارائهحل و ارائه راه بررسی مشکلات سیاسی

هاي  بازیابی زمینه

 ایدئولوژیکی

  )خطابی(باز توصیف 

 ترفندهاي زبانی
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سیاسی اسلامی و همچنین جهت یافت و کشـف مقصـود نویسـنده    ۀ تحولات فکري اندیش

  . را یاري نماید تواند در این مسیر ما می موجود است که آثاري، مورد نظر

دریافـت  اثري است که در فهم و ، »مصر در میان حکومت اسلامی و حکومت سکولار«

هاي رقیب مصـر جهـت   گفتمانهاي  هاي ایدئولوژیکی دوران معاصر مصر و چالشجریان

گزارشـی تفصـیلی از   ، این کتـاب . یش قابل توجه استها گیري فهم تلاش ابوزید و موضع

که به شدت نیز مـورد اسـتقبال    گرا و سکولار استاسلامهاي  مهم میان چهرهاي  مناظره

محمـد مـامون هضـیبی و دکتـر     ، شیخ محمـد غزالـی  ، گرااسلامطرف . مردم قرار گرفت

که یـک  اي  مجادله. است دکتر فرج فوده و محمد خلف االله، محمد عماره و طرف سکولار

طرفداران پیوند دین و سیاست و طرفداران حکومت اسـلامی قـرار داشـتند و    ، سمت آن

درآمـد حکومـت   شداران جدایی دین از سیاست و کسانی که پـی جانب، یک سمت دیگر

در . دانسـتند انگیـزي نمـی  ریزي و فتنـه را چیزي جز خون ها گرااسلامی مورد نظر اسلام

مصـري و غیـر مصـري همچـون احمـد       پایان کتاب نیـز تعلیقـات برخـی اندیشـمندان    

 آمده است )ناقد معروف نصر حامد ابوزید( الصبور شاهینزینب غزالی و عبد، الرحمنعبد

  . )1393، نویسندگان مجموعه :ك.ر(

اثر صـادق   »قرآن و التشریع«، خور توجه در این زمینهشده درآثار منتشر یکی دیگر از

بلعید همچون اسلاف خود علی عبـدالرزاق و نصـر   . پژوه معاصر تونسی استقرآن ،البلعید

و  قرآن از دانش و تحلیل هرمونتیکی مشابه و زمانمند دانستنگیري  با بهره، حامد ابوزید

دد اثبات غیر سیاسـی بـودن   صواژگانی مانند شورا پرداخته و دری به تحلیل قرآن مفاهیم

سـلطان و  ، کلماتی ماننـد حکـم  که او معتقد است . )237: 2004، البلعیـد ( آمده استآنها بر

فاقد بعد سیاسی است و ایـن امـر دلالـت دارد     مفاهیم آنها، آمده قرآن در هرچندخلیفه 

  . )233: همان( به مجادلات سیاسی و اجتماعی نپرداخته است ذاتاً قرآن که

 اثر قاسـمی  العلمانیه و طلائعها فی مصرتوان آثار دیگري را چون میدر کنار این آثار 

... و) 1993( اسـماعیل  نوشـته  و الاسلام السیاسی بین الاصولیین و العلمـانیین ) 1999(

سفانه هیچ کدام أنام برد که متاندیشه ابوزید  گیري جهت تقریب ذهن به بسترهاي شکل

  . اندیشه سیاسی ابوزید را بررسی نکرده بودند مستقیماً

او را مـورد توجـه قـرار    هـاي   اندیشه مستقیم یا غیر مستقیمبه طور آثاري که  بارهدر

یـا  ) 2014( »ماننـد یـک نوانـدیش مسـلمان    نصر حامد ابوزید به«ۀ توان به مقالمی، دادند
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اسـتاد  ، که فوزي نجـار  »نمونه نصر حامد ابوزید، فکرانبنیادگرایی اسلامی و روشن«مقاله 

، داندر مجله انگلیسی مطالعات خاورمیانه به چاپ رس ـ 2000سال گان در یدانشمند میش

شـود کـه در    مـی  نصر حامد به عنوان محققی سـکولار معرفـی  ، هدر این مقال. اشاره کرد

 ,Fauzi( پـردازد  مـی  هـاي اسـلامی  سمانتیک و زبان مـتن ها و مقالاتش به تحقیق کتاب

 ۀشـان بـر توسـع   تأثیرگرایـان و گسـترش آنهـا و    این مقاله به نفوذ اسلام در. )178 :2000

فکـران  میـان بنیادگرایـان و روشـن   هـاي   و تنششده اقتصادي و آزادي اندیشه پرداخته 

مدرنیزاسـیون در جهـان اسـلام    و آغـاز آن را بـه شـروع    کرده مسلمان لیبرال را تحلیل 

ی تحقیقـی بـر زوایـاي    ی ـنشان از خلأ، این آثار مروري بر بسیاري از. )همان( گرداند میباز

بـه فهـم تـاریخی انتقـادي بـر       یتوجهبیسیاسی ابوزید از یک طرف و همچنین  ۀاندیش

از ایـن   هموضوعی که ما تلاش داریم در این مقال. اندیشه سیاسی اوستهاي  بنديصورت

  . کنیمزاویه آن را واکاوي 

  

  الگوي نظري تحقیق

 بررسی مناسبات دین و سیاسـت همچـون  ، خارجیدر کنار الگوهاي مطرح داخلی و 

 وجهی ماکس وبـر سه، )1985( وجهی پانیکارمدل پنج، )1970( وجهی اسمیتالگوي دو

بررسی نسبت دین  بارهدر ها ترین پژوهشیکی از جامع، )1987( وجهی رابرتسونو چهار

تغییر و تحول نسـبت دیـن و   ، بررسی او. شود می و سیاست به کار موریس باربیه مرتبط

دیـن و  «پژوهشی که در کتـابی بـا عنـوان    . غربی بود سیاست طی پنج قرن اخیر اروپاي

، اخیر اروپاهاي  او با بررسی این نسبت در سده. به چاپ رسید »سیاست در اندیشه مدرن

شاخص و اثرگذار هر یـک از  هاي  چهره، ضمن تشریح آنها، کردهچهار برداشت را ترسیم 

ایـن  . نمایـد  مـی  و نقاط ضعف و قوت آنها را تحلیـل کند می را نیز مطرح ها این برداشت

  . شد می تفکیکی و انتقادي، ابزاري، شامل برداشت دینی ها برداشت

به برتري مطلـق دیـن بـر سیاسـت و در     معتقد ، ن برداشت اولقائلا که او معتقد بود

ن به در مقابل قائلا. )19: 1384، باربیه( چون و چراي دومی از اولی هستندنتیجه تبعیت بی

کسانی بودند که بر تفوق سیاست بر دین یـا بـر تبعیـت دومـی از اولـی      ، برداشت ابزاري

ویـژه در  هب ها عرصه ۀدفاع از آزادي در هم ۀاز دغدغ متأثربرداشت سوم . کردند تأکید می
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در برداشـت چهـارم و    نهایتدر . سیاست و دین و به جدایی کامل آنها معتقد بود ۀعرص

، خر شکل گرفتأبه نوعی جدیدترین روش ارزیابی جایگاه دین در جامعه که در قرون مت

  . اندیشیداین دو پدیده به نحو کلاسیک نمی ۀبه رابط

بت براي ما از اهمیـت برخـوردار اسـت کـه در     چهار نس، این الگوي نظري با توجه به

، جـدایی نسـبت دیـن از سیاسـت در قالـب لیبرالـی      ، اندیشه سیاسی نصر حامـد ابوزیـد  

 شـده در ایـن قسـمت در   بنـابر مباحـث مطـرح    رواز ایـن . دهـد  می مفروض ما را تشکیل

توان مدل زیر را براي فهم نسبت دین و سیاست در اندیشـه   می چهارچوب روش اسکینر

  . ابوزید ترسیم کرد

  ) باربیه( هاي محتمل دین و سیاست نسبت - 2شکل 

  

  ورزي نصر حامد ابوزیدبسترهاي عملی و ایدئولوژیکی اندیشه

در یکی از روستاهایی نزدیک طنطا در غـرب مصـر    1943حامد ابوزید در ژوئیه نصر 

او بـا  . شد قرآن حافظ، سالگیخانه روستا رفت و در هشتمکتبدر کودکی به . متولد شد

بخش ناصـر بـراي کشـاورزان و کـارگران بـه      مقارن بـا دوران امیـد  ( 1960آنکه در سال 

مین أخود را در رشته الکترونیکی گرفت و مشـغول کـار و ت ـ   دیپلم فنی، )روشناي  آینده

دروس جـاري  ، فـراوان بـه تحصـیل در دانشـگاه     ۀبه دلیل علاق، خود شد ةمعاش خانواد

دیـپلم عـادي   ، 1968سال مصر را به صورت متفرقه به پایان رسانید و در هاي  دبیرستان

گرفت و در همان سال در رشته زبان و ادبیات عرب در دانشکده ادبیـات دانشـگاه قـاهره    

  دین بر سیاست تفوق
  سیاست بر دین تفوق
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ل اسـتعداد  با درجه ممتاز به دلی ـ کارشناسیپس از دریافت مدرك . مشغول تحصیل شد

در همین دانشکده به تدریس پرداخـت و شـغل پیشـین را رهـا      1972از سال ، فراوانش

در همـین   1981و دکتـرا را در   1977خود را در سال  کارشناسی ارشدوي مدرك . کرد

  . رشته و از همان دانشکده دریافت کرد

 درخواسـتی  09/05/1992افتـاد کـه وي در تـاریخ     ها نام ابوزید از زمانی بر سر زبان

دانشـگاه  ۀ بـه کمیتـه ارتقـاي رتب ـ   ، یاري به استادياستادۀ مبنی بر ارتقاي خویش از رتب

ایـن آثـار شـامل دو    . آثار او شدة مور فحص و بررسی دربارأم، این کمیته. قاهره ارائه داد

و مقـالاتی   »نقد خطاب الدینی«، »لوجیه الوسطیه سیس الایدیوأالامام الشافعی و ت«کتاب 

، »الانسـان الکامـل فـی القـرآن    «، »التراث من الاستخدام النفعـی و القـراءه العلمیـه   «چون 

  . )484: 1389، ابوزید( دیگر بودۀ و چندین مقال »من یقودها؟ و الی این؟، مرکبه المجاز«

را بـه   نظـر خـود  ، 03/02/1993تـاریخ  اعضاي کمیته پس از هفت مـاه سـرانجام در   

گـزارش و ارزیـابی مثبتـی ارائـه     ، دونفـر از اعضـا  . دائمی ارتقاي رتبه اعلام کردند ۀکمیت

آثار او را مشتی مکتوبات ضعیف ، عبدالصبور شاهین ضمن اعلام ارزیابی منفی اما. کردند

خبط و خطاهاي فاحش و عدول از مواضع حـق در مکتـب   ، گمراهی، و انباشته از التقاط

  . اسلام دانست

از اي  دانشگاه بـا حـذف پـاره   ۀ کمیته دائمی ارتقاي رتب، نظر این سه تنپس از اعلام 

ي دادند و بنـابراین ابوزیـد نتوانسـت بـه     أشاهین به گزارش او رعبدالصبور ة تعبیرات زنند

و  هـا  گیـري  موضـوعی کـه سـرآغاز موضـع    ؛ مقام استادي در دانشکده ادبیـات دسـت یابـد   

توسط برخی از اسـاتید  ویژه به تکفیر او. شد برانگیزنهایت جنجالدر گسترده و هاي  واکنش

دستور قتلش توسـط ایمـن الظـواهري و    ، همچون اسماعیل سالم و محمد بلتاقی دارالعلوم

او را ترغیـب بـه    نهایـت در کـه   اتفاقات و فشارهایی بـود ، درخواست جدایی همسرش از او

دعوت دانشگاه لیدن هلند در سـال  به سپس بنا . ابتدا به اسپانیا و آلمان کرد، خروج از مصر

شـگاه و عضـو شـوراي نویسـندگان     به آنجا رفت و رسماً محقـق و مـدرس ایـن دان    1995

  . شد می کریم شد که از سوي بنگاه نشر کتاب بریل منتشر قرآن المعارف دایره

 ـ مباحث متن دربارهابوزید قسمت اعظم عمر خود را  ، خـاص آن هـاي   ویژگـی ، یقرآن

ــود اعجــاز و شــرایط  ــده ب ــم گذران ــه و چــارچوب ســخت و  . فه ــه در جامع ــاحثی ک مب

  . ساز شدنهایت براي او دردسردر کشور مصر  ناپذیر فانعطا
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   )از ظهور فرعون تا اقتدارگرایی سیاسی مبارك( تحولات نوین مصر

سیاسـی و اجتمـاعی و   هـاي   چالشـی در عرصـه  زنـدگی ابوزیـد مصـادف بـا دوران پر    

دخالت و نفوذ روزافـزون دول اروپـایی در امـور    ، فساد سیاسیضعف و . مصر بود فرهنگی

توانایی براي مقابله با تنزل نا، شکست مصر در جنگ اول با اسرائیل، گراییتجمل، داخلی

براي  1952تر از سال قبل ها را مدتاي  کنندهموقعیت ناامید، دائمی شرایط زندگی مردم

افسـران   نهایتدر موقعیتی که . رقم زده بود) آخرین بازمانده رژیم سلطنتی( روقرژیم فا

ایجاد عدالت ، الطوایفیمحو نظام ملوك، قطع نفوذ استعمار. کردندبرداري بهرهاز آن آزاد 

تشکیل یک ارتش نیرومنـد  ، داران در دستگاه دولتسرمایهقطع تسلط و نفوذ ، اجتماعی

؛ برنامه اصـلی آنهـا بـود   ، و ملی و استقرار اصول دموکراسی سالم در قالب نظام جمهوري

  . دندشقدرت بلامنازعه مصر ، 1952گروهی که در سال هاي  برنامه

او در هـاي   یی مواجـه بـود کـه سیاسـت    هـا  مصر با مسـائل و چـالش  ، در دوران ناصر

یش براي تثبیت قدرت حکومت نظـامی  ها عربیسم و سوسیالیست و واکنشپانهاي  قالب

ترین این مهم. قرار داد تأثیرسیاسی و اجتماعی این سرزمین را تحت  ةآیند، شکل گرفته

اقتدارگرایانـه  هـاي   سیاسـت . بـود  و پیمان بغداد1967بحران مه ، بحران سوئز، ها چالش

عربیسم و سوسیالیست با ایجاد اصلاحات بنیادین همچون ملـی کـردن   ناصر در قالب پان

احـداث سـد   ، داران بـزرگ تعدیل اموال سـرمایه ، ملی کردن اموال خارجیان، کانال سوئز

، ناسیونالیسم عربیگیري  اوج، گراحزبی چپایجاد نظم تک، اد سیاسیآسوان و نیز در ابع

هاي  آرمانگیري  آفریقایی و در مجموع با اوجة ایجاد جنبش عدم تعهد و فعال شدن دایر

هـاي   گـرفتن جریـان  یی که سـرانجام بـه دلیـل دسـت کـم      ها آرمان؛ سیاسی همراه بود

و شکســت  1967جنــگ گــذار داخلــی همچــون اخــوان و همچنــین شکســت در  تأثیر

  . پایان یافت شا ناسیونالیسم عربی

سـادات  رطلبانه زندگی سیاسـی در دوران انو منفعتهاي  تلاش در بازتولید ایدئولوژي

دقیقـاً  . بـود بنیادگرایی اسلامی گیري  مصر دوران اوج، مصر در دوران او. نیز ادامه داشت

  . گفتمان را در دست داشتند، گراچپهاي  خلاف دوران ناصر که گروهبر

بـراي مقابلـه بـا ایـن      رواز ایـن . سادات از نظر داخلی با بحران مشروعیت مواجه بـود 

اتکا به سیاست اقتصـادي  ، ناصرزدایی جامعه مصر: دست به سه اقدام سیاسی زد، مسائل
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نظـامی و  ، به آمریکا و تضـعیف مـداوم پیونـدهاي سیاسـی    نزدیکی  و) انفتاح( درهاي باز

  . )158: 1377، دکمجیان( اقتصادي با اتحاد جماهیر شوروي

متضمن تکیه گسترده به مسـائل اسـلامی بـراي پـر     ، تمایل او براي کسب مشروعیت

او در اواسـط دهـه   . گسترده ناصریسم بـود  ۀایدئولوژیک ناشی از طرد و تصفی کردن خلأ

  : جانبه را پیش گرفت یک سیاست سه، اسلامیدر بعد  70

براي کسب حمایت رهبري که مقرش در دانشگاه  »اسلام رسمی دولتی«آشتی با  .1

  . )184-193: همان( الازهر بود

  . دلجویی از اخوان براي خنثی کردن مخالفت بنیادگرایان .2

 رژیـم را تهدیـد  ، مبـارز کـه فعالیـت قهرآمیزشـان     بنیادگرايهاي  سرکوب گروه .3

  . )159: همان( کرد می

او را نیـز چـون   ، ش در ابعاد سیاست داخلـی و خـارجی  ابا این حال تعارضات رفتاري

ضعف و خمـودگی حـاکم   ، در این میان. ناصر با بحران مشروعیت و هویت مواجه ساخت

دوران . افـزود  می بر علماي الازهر و وابستگی آنها به هیئت حاکمه بر ابعاد این بحران نیز

فکرانـی  دینی کـه از دیـد روشـن   ظاهر بههاي  نزاع. دوران نزاع بر سر تعریف اسلام بوداو 

؛ شـدند  مـی  دنیوي داشتند کـه در قالـب لبـاس دیـن پوشـانده     اي  ریشه، همچون ابوزید

  . شد 1981در سال ) توسط گروه رادیکال الجهاد( باعث ترور او نهایتدر یی که ها بحران

جمهـوریش  در دوران ریاسـت  او. همان سـاختار اشـتباه بـود    ۀدوران مبارك نیز ادام

 مـردم مصـر   منتخـب ، ي بـالایی أجمهوري با رچند همواره به عنوان کاندیداي ریاستهر

سیاستی که بـرخلاف شـکل   ؛ اقتدارگرایی سیاسی بودة دور، با این حال این دوره، شد می

موضوعی که سبب . اجتماعی بودخواه در پی انقباض سیاسی و انبساط توتالیتر و تمامیت

، نویسـندگان ، هنرمنـدان ، نگارانروزنامه، مانند جامعه وکلا صنفیهاي  نشاط نسبی گروه

  . قضات و پزشکان شده بود

نوعی لیبرالیسم ناقص بود کـه در قالـب سیسـتمی    ، گفتمان مبارك همچون سادات 

ه نهادهاي رسمی دینـی  طلباناتوریته سیاسی و به همت تولیدات ایدئولوژیک منفعتشبه

دلیـل همـین تعارضـات    تلاش جهت تثبیت قدرت خود داشـت کـه بـه    ، همچون الازهر

اقتصـادي و  ، فرهنگـی ، مختلفـی چـون بحـران هـویتی    هاي  تولید بحرانبه باز، کارکردي
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نظـامی   سـاله رهبـران اولیگارشـیک   شصتدوران در نهایت لاجرم مشروعیت پرداخت و 

  . مصر همراه با موج بهار عربی به پایان رسید

  

  پردازي نصر حامد ابوزیدبسترهاي ایدئولوژیکی نظریه

بـراي بـیش از دو قـرن شـاهد یـک       مصر ویژهبهجهان اسلام ، طور که بیان شدهمان

مسـئله اساسـی در ایـن    . تر روحی بوداقتصادي و از همه مهم، فرهنگی، بحران اجتماعی

ناتوانی آنها براي پاسخگویی به نیاز ایدئولوژیکی بود کـه معمـاي   ، ها این کشور براي میان

از اي  گانـه بنـدي سـه  بـه طـور معمـول صـورت    . آمد می همیشگی این کشورها به حساب

: فکري معاصر عرب در مواجهه با مدرنیته و تمدن غرب مطرح شـد هاي  و نحله ها جریان

رویکرد ایجـاب و تقلیـدي و   ؛ انقطاع از تمدن غربرویکرد طرد و عدم پذیرش و اصرار بر 

 بـر گـزینش عناصـر مفیـد    تأکیـد  اصـلاحی و   ۀاصرار به تواصل با غرب و رویکرد اندیش ـ

  . )150: 1999، خوريفا(

 گراییغرب

از این طیف وجود داشتند که با درجات  متفاوتیهاي  و جریان ها گروه، نخبگان، افراد

ورود . برخـوردار بودنـد   »لائیـزم و سکولاریسـم  ، شـدن غربی «مختلفی از هسته مشترك 

چاپخانه در مصر از دوران محمدعلی پاشا و پس از حملـه نـاپلئون بناپـارت در مصـر بـه      

، کردگـان بـه فرانسـه   گسیل چندي از تحصـیل ، سیس بنیاد مصرأت، هدف تغییر فرهنگی

مختلف  هايهنشریگسترش . گرایی را در مصر فراهم ساختاولیه غربهاي  زمینه همگی

. گـذار بـود  تأثیردر ترویج این نگـرش  ، گرایان مسیحی در جامعه عربتوسط غرب ویژهبه

الجامعـه از جملـه   ، الهـلال ، المقتطـف ، یعقوب صنوع یهودي »ابونظاره«چون  هاییهنشری

تعداد این . شد می م در قاهره منتشر 1905تا  1899فاصلۀ مهمی بود که در  هايهنشری

. )436: 1988، حنفـی ( رسـید  مـی  عـدد  31م بـه   1910مطبوعات در مصر سال مجلات و 

الـوطن  «از عناصر تمدنی غـرب بـراي پیشـرفت    گیري  بهره، فکرانهدف اصلی این روشن

، لیبرالیســم، مختلــف ایــن جریــان در قالــب ناسیونالیســمهــاي  گــرایش. بــود »المصــري

  . ل بررسی استقاب 1967سکولاریسم و سوسیالیسم تا شکست ناصر در مه 

  : ناسیونالیسم در مصر در قالب سه جریان قابل بررسی است
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مسـیحیان  ، مـیلادي  19بـار در قـرن   کـه اولـین  ) عربیسمپان( ناسیونالیسم عربی. 1

پردازانـی چـون سـاطع    د و نظریـه کردن ـدر مصـر مطـرح   ن آنهـا البنانی و مهاجر، سوري

بـر  تأکیـد  جریانی که بـا  . دادندگسترش  آن را، ناصف یازیجی و نجیب عازوري، الحصري

  . پس از تعصبات قومی ترکان جوان بود ویژهبهعروبت در پی جدایی از ترکان عثمانی 

بـار  این اندیشه مثل ناسیونالیسم مصـري اسـت کـه نخسـتین    : ناسیونالیسم وطنی. 1

طه یی چون ها آن را مطرح کرد و سپس شخصیت، »منهاج الالباب المصریه«طهطاوي در 

  . سعد زغلول و دیگران آن را بسط دادند، یعقوب صنوع، مصطفی کامل، حسین

سوسیالیستی هاي  بعد از جنگ دوم جهانی و همزمان با ترویج اندیشه: عربیسمپان. 3

، ترین شـعار آن ناسیونالیسم رادیکال عربی پدید آمد که مهم، و پیدایش مسئله فلسطین

تـرین  اساسی، ناصریسم و بعثیسم. وحدت عربی بودتغییرات اجتماعی و ، آزادي فلسطین

  . )189-188: 1391، عنایت( ناسیونالیسم رادیکال بودندهاي  ایدئولوژي

اندیشه سیاسی لیبرال نیز در مصر به زعم بسیاري چون حنفـی بـین دو رویکـرد در    

 غربی چون آزادي و عـدالت هاي  کرد مفاهیم و اندیشه می رویکردي که تلاش؛ نوسان بود

حسـین هیکـل در   محمد، افرادي چون طهطاوي. را از متن میراث اسلامی استخراج کند

در ایـن مسـیر    »فتنه الکبـري «و  »مش السیرهها  علی«طه حسین در و  »فی منزل الوحی«

اما رویکرد دوم اندیشه سیاسی لیبـرال را تنهـا بـا گـرایش سـکولار محـض       . قرار داشتند

طـه حسـین در کتـاب    ، عبـداالله نـدیم  ، لطفی السیدافرادي چون احمد . کردند می مطرح

مصـر   ۀکه فرهنگ مصر را شبیه فرهنگ غرب و مسیر توسع »المستقبل الثقافه فی مصر«

  . در این مسیر بودند، دانستند می اشرا پیمودن مسیر غرب با تمام زشت و زیبایی

هـاي   نسـل شبلی شمیل و ، سکولاریسم در جهان عرب نیز باافرادي چون فرح انطوان

اسماعیل مظهـر و زکـی نجیـب    ، یعقوب صروف، نیقولاحداد، بعد آن چون سلامه موسی

نقطه آغاز این جریان در حل مشکلات جامعه و فائق آمـدن بـر   . محمود اول ترویج یافت

یکی رویکرد علمی داشتن به طبیعت و دوم رویکـرد سـکولار   «: دو چیز بود، ماندگیعقب

ارتبـاط فـرد بـا    ة از جامعه و محدود کـردن آن در حـوز   به جامعه و سلب قدرت سیاسی

 . )51: 1988، حنفی( »خدا
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سیاسـی و  هـاي   عمیقی بر اندیشه تأثیرپردازان این جریان که ترین نظریهیکی از مهم

یی بـود کـه   ها او از شخصیت. بود) 1966-1888( علی عبدالرزاق، معرفتی ابوزید داشتند

او با . جهان اسلام از جدایی دین و سیاست دفاع کرددر فضاي پرالتهاب فکري و سیاسی 

مبانی حکومت اسلامی در فقه اهل سـنت را نقـد   ، »الاسلام و اصول الحکم«نوشتن کتاب 

  . دلیلی بر خلافت و حکومت شرعی در نصوص وجود نداردکه کرد و مدعی بود 

 ـ ۀدر اندیش ـ ي ژرفتأثیرن اسلامی که اطه حسین از متفکر ابوزیـد  ی و سیاسـی  قرآن

کـه بعـدها بـا تعـدیل      »فی شعر الجاهلی«او  کتاب. نیز در این جریان قرار داشت، داشت

مستقل «منتشر شد و همچنین کتاب  1925در سال  »فی ادب جاهلی«مسائل در اي  پاره

بـه  ، او در کتاب نخسـت . دده می رویکرد و علائق او را نشان، )1937( »الثقافه فی المصر

تحقیق پرداخته و معتقد بود آنچه در تاریخ ادب عرب به کسـانی چـون   روش دکارتی به 

اگـر بـا معیارهـاي    ، بن شداد منسوب است ةبن کلثوم و عنتر، بن عبد ۀفطر، سامرو القی

سـاخته و پرداختـه ادیـان و    ، سـنجیده شـود  ) سـکولار  -رویکرد علمـی ( علمی نقد ادبی

قـومی و  هـاي   اسـلام بـه انگیـزه    سرایان و متکلمان و محدثانی است کـه پـس از  داستان

این اشعار را جعل کرده و به شاعران پیش از اسلام نسـبت  ، و سیاسی و مذهبیاي  قبیله

است که باید مبناي فهم زندگی  قرآن رسد که این می اند و بر این مبنا به این نتیجهداده

معتقـد   رویـن از ا. انـد نه اشعاري که به شعر جاهلی نسبت داده شده، جاهلیت باشدة دور

 شایسته نیست بـه شـعر جـاهلی استشـهاد کـرد     ، ویل حدیثأو ت قرآن در تفسیرکه بود 

 . )Husayn, 1995 :ك.ر(

همـان  «؛ ناشی از نـوعی رابطـه بـود    قرآن همچنین معتقد بود که اعجاب مخاطبان از

که بین یک اثر هنري بدیع و کسانی برقرار است که با شـنیدن و نگریسـتن بـه    اي  رابطه

همچـون   قرآن او در تفسیر برخی از قصص. )26: همان( »شوند می آن مجذوب و شیفته آن

بعـدها توسـط    مسـیر او . )35-33: همان( تتوجه چندانی به صحت تاریخی آن نداش، عبده

نصر حامد ابوزیـد   نهایتدر خلف االله و ، همچون امین الخولی اعضاي مکتب تفسیر ادبی

  . دنبال شد

فکران مسیحی قبل از جنگ نیز برخی از روشنرا  سوسیالیسم در مصرنخستین موج 

که بنا به دلایلی چون تعـارض باورهـاي آنهـا بـا اعتقـادات       کرده بودندجهانی اول ایجاد 
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در دوران بعـد از جنـگ   . قدرت تبدیل شـدن بـه جریـانی اجتمـاعی را نداشـت     ، اسلامی

یـابی شـوروي بـه عنـوان قطبـی از      قـدرت ، محرومیت اجتماعیشیوع فقر و ، جهانی دوم

حکومـت ناصـر همـراه بـا ایـدئولوژي      گیري  و شکل 1952انقلاب ژوئیه ، جهان دوقطبی

شاهد گسترش این جریان در مصر هستیم کـه سوسیالیسـم را از   ، سوسیالیسم حکومتی

  . )20-18: 1374، خدوري( تخیلی به عملی تبدیل کرد ۀمرحل

تـاریخ  «مصطفی حسنین المنصوري در کتـاب  هاي  اندیشهابتدا با  تفکرات سوسیالیستی

سـلامه موسـی و فـرح آنطـون در مرحلـه      ، شبلی شـمیل ، )م1913( »المذاهب الاشتراکیه

انقلابی بـود  ، سوسیالیسم رادیکال یک جریان عملی اما. )120- 108: همان( تخیلی قرار داشت

نقـولا  . سوسیالیسم ظهور کـرد که به طور عمده پس از جنگ جهانی اول و از طریق احزاب 

مدارانی بودند که ایـن اندیشـه را در   عزیز مرحوم از نخستین اندیشمندان و سیاست و حداد

  . )107: 1392، آقاجانی( ناپذیر و در قالب برنامه و حزب سیاسی عرضه کردندمصر اجتناب

 سوسیالیسـم را بـه دو صـورت   ، اندیشه سیاسی معاصر مصر بعد از جنگ دوم جهانی

هـاي   کننـده سیاسـت  یا به عنوان ایدئولوژي مورد حمایت دولت که توجیـه ؛ کرد می فهم

انتقـادي در   ۀیا نظامی مردمی از اندیش. اصلاحات اجتماعی و اقتصادي بود دربارهدولتی 

روایت مصري از سوسیالیسم اسـلامی در  ، نمونه عالی شق اول. اعتراض به شرایط موجود

  . گرا و رادیکال سیدقطبآثار اصل، د و نمونه شق دومبو در زمان ناصر 1960دهه 

 گراییاسلام

م را بـه عنـوان یـک ایـدئولوژي     بـاور و تفکـري اسـت کـه اسـلا      ةشـیو ، گراییاسلام

، اقتصـادي ، شمول و فراگیر جهت حـل مسـائل انسـان در تمـام شـئونات سیاسـی       جهان

سیاسـی و  هـاي   پدیـده تـرین  یکـی از مهـم  ، ایـن جریـان  . اجتماعی و فرهنگی باور دارد

مباحث بسیاري در جریان ، آنگیري  تعلیل و تحلیل شکل بارهاجتماعی معاصر بود که در

 دانسـت  مـی  داخلـی کشـورهاي اسـلامی   هاي  آن را معلول بحران، هرایر دکمجیان. است

بنیادگرایانه بـه  هاي  اسلامی را به نوعی پاسخهاي  و پیدایش جنبش) 56: 1377، دکمجیان(

  . کرد می تحلیل ها بحراناین 

واکنش در برابر رونـد فراگیـر   ، دینی را مطابق با آنچه آمدهاي  جریانگیري  اگر شکل

دیـن و  ( سـه رویکـرد کلـی تعـارض یـا تقابـل      ، مدرنیته در جوامع دینی در نظر گیـریم 

) رادیکالیسـم دینـی  ( سـنتی تـا جهـادي را   هـاي   از سلفی هاي مختلفگروهکه ) مدرنیته
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رویکرد نواندیشی دینـی   نهایتدر رویکرد تعامل و سازگاري و ، سواز یک، دهد می پوشش

  . ایی استشناس  قابل

از حمایـت   متـأثر ، تـرین نـوع برخـورد   در واکنش با رویکرد سکولار به عنوان ابتدایی

یشـمندان  اند، نامتقـارن تمـدنی   ۀو رابط ـ) اصـلاحات محمـدعلی پاشـا   ( دستگاه سیاسی

به احیاي اسلام و عملیات نوسازي و اجتهادي براي بازگشت به  گراي سنتی معتقداسلام

الـدین اسـدآبادي   جریان اصلاحی دینی بـا سـیدجمال  . قرار داشتند) سلفی( اسلام اصیل

 ۀایـن جریـان در دو شـاخ   ، پـس از او . آغاز شد و به دست شاگردش عبده بنیـاد گرفـت  

ویژه تأکید بر عنصر عقل ، نامیدتوان آن را نواعتزالی  می اول کهۀ شاخ. موازي پیش رفت

 شاخه دوم کـه . انتقادي با حدیث بود ۀو مواجه قرآن داشت و خواهان رویکرد عقلانی به

ابـن  هاي  گرایشی که داراي تمایلات سنتی بود و با اندیشه، توان آن را نواشعري نامید می

شـاگرد  ، جریانی که مرحوم رشید رضـا . ابن قیم جوزي سازگاري بیشتري داشت و تیمیه

المسـلمین و  او در جریان اخوانهاي  اندیشه. عبده پس از وي به این تفکر گرایش داشت

  . سیدقطب و پیروانش بارور شد

تـوان   می را) سلفی مدرن( گراییاسلام -گراییتمدنۀ در مجموع محورهاي اصلی نحل

یگانگی و اتحـاد  ، اسلام سازي توانایی تمدن، )سوژه با واسطه( بر اصالت عقل و علمتأکید 

اسلامی و مبارزه با سلطه اروپا دانست که در گذر زمان شکل گرفته و دچار تحـول شـده   

  . )1394، رهبر :ك.ر( است

بـر معنویـات و   ) سـلفی سـنتی  ( گرایی سنتیسیاسی اسلام -جریان دینی، در مقابل

بـاب  انسـداد  ، گري و ظاهرگرایی دینیقشري، اندیشیجزم. داشتتأکید تطبیق شریعت 

این . مختلف از مذاهب سنت از ویژگی این جریان استهاي  اجتهاد و مخالفت با برداشت

ن و منزلـت آنهـا بـه سـبب     أکردند که ش می از پیروان سلف صالح معرفی جریان خود را

احمـد  هـاي   از اندیشه متأثراین جریان . ودب) ص( مصاحبت و قرابت زمانی به پیامبر اکرم

  . ابن ابی زید قیروانی و ابن تیمیه بودند، بربهاري، ابن حزیمه، بن حنبل

هـاي   پـس از ناکـامی دولـت   ، مصـر  ویـژه بـه این جریان در تاریخ معاصر جهان عـرب  

اسلامی در جذب دستاوردهاي علمی و سیاسی تمـدن نـوین و افتـادن در دام قهقرایـی     

شـدید  اي ه ـ دچار نگرانی، نسبت به تهدید غرب و از دست دادن هویت اسلامی، شدیدتر
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هـاي   سـاز اندیشـه  کـه زمینـه  ها پاسـخی بـود بـه ایـن نگرانـی     ، گرایی سـنتی اسلام. شد

  . بنیادگرایانه و افراطی بعدي نیز شد

جمعیـه الشـرعیه التعـاون    «و جماعاتی چـون انصـار سـنت محمـدي و      ها رشد گروه

تقویـت   ویـژه بـه نفوذ دولت و مفتیان وهابی عربستان در مصر ، »العاملیه بالکتاب و السنه

رویش جنبش سلفیه اسکندریه به رهبري افرادي چون دکتر ، الدین خطیبجریان محب

یاسر برهانی و شاگردش شیخ مهندس عبدالمنعم الشحات و دیگر مبلغان ایـن جریانـات   

یی هـا  همه و همه نمونه، سعید عبدالعظیم، ابو ادریس محمد عبدالفتاح، مانند احمد فرید

حـال   بـا ایـن  . )184: 1393، مجموعه نویسندگان( ر مصر بودی سنتی دگرایاز گسترش اسلام

نمـاد جریـان   ، حدودي جمعیت اخوان المسلمیندانشگاه الازهر و تاکه شاید بتوان گفت 

 در توانـایی ناانسداد بـاب اجتهـاد و   ، فهم سنتی. شدند می سلفی سنتی در مصر محسوب

-نواندیشـان و مصـلحان در بـاب جـامع    ترین دغدغه مهم، پاسخگویی به اقتضائات زمانی

یـد  أیایـن اصـلاحات در جهتـی دیگـر بـه ت     ، بنـا بـه دلایلـی    نهایـت در ولـی  . الازهر بود

 . تغییر مسیر داد، دولت و حمایت از آنهاي  سیاست

توان جریانی به شـمار آورد  می نیز را) سلفی جهادي( گرایی سیاسی یا رادیکالاسلام

، هـدف نهـایی اسـلام سیاسـی    . نظـم یافـت   »اسـلامی حکومـت  «که گرد مفهوم مرکزي 

 ـ، بازسازي جامعه بر اساس اصول اسلامی اسـت کـه در ایـن راه    دسـت آوردن قـدرت   ه ب

  . )17: 1386، زادهحسینی( شود می ضروري محسوباي  مقدمه، سیاسی

تـرین و  مصـر بـه مهـم    ویـژه بهدر اکثر کشورهاي عرب  70اواسط دهه این جریان از 

، 1967شکست تجربه ناسیونالیسم عرب پـس از  . جریان سیاسی تبدیل شداثرگذارترین 

سیاسی و ایدئولوژیکی را ایجـاد کـرده    نوعی خلأ، رنگ شدن جذبه تفکر چپ در مصرکم

اصـول  ، گرایـی رادیکـال سیاسـی   اسـلام . گرایان قادر به پر کردن آن بودنـد بود که اسلام

سـو و  از یک، نامـد  مـی  ل یا سلف صـالح انه خویش را در آنچه بازگشت به اصشناس معرفت

، پیشگامان این جریان. کند می رویارویی با هژمونی غرب و مدرنیته از سویی دیگر تعریف

ضـمن  ، جهیمـان العتیبـی   و عبدالسلام فرج، مودودي، سیدقطب، کسانی چون حسن بنا

بهره فراوانی از آثـار  ، شانسیاسیهاي  ثر از شرایط اجتماعی و ایدئولوژیکی دوران کنشأت
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، ابن قیم، ابن تیمیه، ابن سلامه، ابن حزم، گرا همچون ابن حنبلمتقدمان تفکرات سلفی

  . )83-77: 1377، دکمجیان( عبدالوهاب برده بودند ویژهبهنووي و 

تفکـرات او در  . بانی فکري رادیکالیسم اسلامی در مصر کسی نبـود جـز سـید قطـب    

نقـد  ، در کتـاب جنجـال برانگیـزش    ویـژه بـه قالب تلوین ایدئولوژیکی مورد توجه ابوزیـد  

مودودي و نگاه دوآلیسمش به تقسیم جامعه در هاي  از اندیشه متأثراو . خطاب دینی بود

بـار  قیام قهرآمیز و خشونت، دو اردوگاه با اعلام نفی هرگونه سازش و عملکرد رفورمیستی

داکثرگرایانـه بـه   نگـاه ح . )33: م1983، سـید قطـب  ( ردک ـ مـی  تجویز) جاهلیه( نظام را علیه

انسـانی   علمانیت و حاکمیـت ، گراییجاهلیت خواندن جوامع موجود در قالب عقل، اسلام

و گیـري   راه را بـراي شـکل  ، ویـل و تفسـیري ایـدئولوژیک   أبه جاي حاکمیـت الهـی بـا ت   

التکفیـر و  ( همچـون جماعـه المسـلمین    رادیکال اسلامی در مصـر هاي  گسترش جنبش

صـالح  ) منظمه التحریر الاسـلامی ( بخش اسلامیسازمان آزادي، شکري مصطفی) الهجره

  . گذاشت باز عبدالسلام فرج) منظمه الجهاد( سریه و سازمان جهاد

  

 رفت از بحران راه برون، نواندیشی دینی

هـاي   است کـه از ویژگـی   اسلامیمختلف متفکران ة جریان نواندیشی خود دربردارند

شناختی و توجه بـه وجـوه   زبان ۀپذیري آنها از هرمنوتیک فلسفی و فلسفتأثیر، اصلی آن

خلاف جریـان سـلفی مـدرن بـا بـه رسـمیت       بر این جریان. اومانیستی قرائت دینی است

با نقد فهم سنتی از دین به بسط آن در یک جامعه ، شناختن مدرنیته و ارج نهادن به آن

نواندیشان به مباحـث   گرایش و توجه، نکته مهم دیگر در این جریان. کند می اقدامدینی 

رغم قدمت طـولانی ایـن موضـوع در جهـان اسـلام بـه       نسبت و رابطه دین و دولت علی

  . شکلی بدیع است

امـین الخـولی بـانی مکتـب     ، گذاران این جریان در قرن بیستمتأثیرترین یکی از مهم

ان اعتزالـی و اشـعري   شناس ـ مکتبی که ریشه و اثراتش به بـلاغ ؛ دتفسیر ادبی و بلاغی بو

هـاي   قرون صدر اسلام همچون باقلانی و عبدالقاهر جرجانی و بعـدها در اندیشـه سـلفی   

 توجه مکتب تفسـیر ادبـی بـه   . گشت می مدرن و نواندیشانی چون عبده و طه حسین باز

که درآثار افـرادي چـون    لامرفت از مشکلات مترتب جهان اسحل بروننص به عنوان راه

فـن القصصـی فـی القـران     « در و شاگردانش چـون خلـف االله   »منهاج التجدید« در خولی
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اثـر   مؤلـف بنـت الشـاطی    و »من الوصف القـران الکـریم  « در شکري محمد عیاد، »الکریم

بخـش و  بـه عنـوان جریـانی رهـایی    ، بـارور گشـته بـود    »تفسیر البیـانی للقـران الکـریم   «

  . ابوزید بود مورد توجه احیاگرایانه

  

   )چالش سنت و مدرنیته در مصر( عرف و هنجارهاي مرسوم

حـال و هـواي عقلانـی او در سراسـر مصـر قـرن       ، 1905در سال عبده پس از مرگ 

موضـوع اصـلاح سیاسـی و اجتمـاعی در همـه جـاي       . )54: 2015، ابوزید( بیستم زنده ماند

 مبارزه و ستیز با استبداد سیاسی یا دینی. بیستم مطرح بودة جهان اسلام در ابتداي سد

انتقادي نسـبت بـه دیـن و دفـاع از جـدایی دیـن از        رویکرد، توسط عبدالرحمن کواکبی

از ایـن  اي  نمونـه ، سیاست توسط افرادي چون احمد فارس شدیاق و یـا علـی عبـدالرزاق   

دو سـو  تفکـرات عبـده بـه    . شـد  مـی  بزرگ مواجه هاي با چالش اغلبیی بود که ها تلاش

ماندگی داشت و عناصر لیبرالـی تفکـراتش را بـه    عقبۀ که دغدغاي  سویه؛ انشعاب یافت

به مخاطره افتاده مترتب هاي  که دغدغه هویت و احیاي ارزشاي  گرفت و سویه می عاریه

  . ابعادش را داشتتجدد غربی در تمام  ۀبر مواجه

حسـین و   و طـه  )1908-1863( قاسم امـین هاي  جنبه لیبرالی تفکر عبده در نوشته

فـی  «و  »مستقبل الثقافـه فـی المصـر   « طه حسین چونهاي  نوشته. شد می دیگران دنبال

سیس ملـی مسـتقل   أبود که با دانشگاه تازه تاي  آورانهبخشی از جنبش نو، »شعر الجاهلی

در بـاب تـاریخ تمـدن     )1945-1886( امـین احمـد  هـاي   نوشـته . پیوند داشت از الازهر

 نمونه دیگر از این روند جدید تحقیقی، »لامیوم الاس« در اثر عظیم خود با عنوان، اسلامی

در  مرور تاریخ اسلام و سیره پیـامبر از دیـدگاهی انتقـادي   . و در جهت دفاع از تجدد بود

هـاي   از جملـه دغدغـه  ، راستاي خلع سلاح رقیب که گفتمان مسلط را در اختیار داشـت 

وعی که با نـوزایش اسـلامی امـین الخـولی وارد فـاز      موض. اساسی این جنبش جدید بود

ارتبـاط پـژوهش در   ، ش در راستاي رمانتیسـم بـود  اپردازيخولی که نظریه. جدیدي شد

از عبـده و طـه    متـأثر از سویی دیگر را  قرآن بلاغت و ادبیات از یکسو و تفسیر، باب زبان

زبـان و  ، اگر در گذشته پـژوهش در بـاب ادبیـات    که او معتقد بود. کرد می حسین دنبال
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. )Al-khuli, 1961 :ك.ر( این امر اکنون باید تغییر یابـد ، بلاغت در خدمت اهداف دینی بود

  . دکردندنبال آن را ، بنت شاطی و شکري عیاد، جریانی که شاگردانش احمد خلف االله

بندي یک صورت. رکود بوداین رویکرد به دنبال راهی براي خروج مسلمانان از حالت 

 قــرآن بـه بشــري کــردن  قــرآن ســیس روش جدیـدي بــراي تفســیر أتو الهیـات لیبــرال 

گستري بود که در نیمـه دوم سـده بیسـتم در    دامنهاي  این مترتب بر بحث. انجامید می

حقـوق زنـان در سراسـر جهـان     و حقوق بشـر ، دموکراسی، باب موضوعاتی مانند شریعت

  . مصر جریان داشت ویژهبهاسلام 

گرا و قشـري را  اسلام سنت تاشویم که کوشیدند  می در این دوران با متفکرانی مواجه

. فکرانه و ایمان فردي کنار بنهنـد روشن، بر نسخه خود از اسلام فرهنگیتأکید از رهگذر 

ن گرایـان از آ سنت، نموده کاران تثبیتاندیش را محافظهاسلام جزم، از نظر این متفکران

بـه نظـر   . سیاسی خودکامه به سر آمـده اسـت  هاي  اما اینک روزگار رژیم. حمایت کردند

و  قـرآن  اسلام سیاسی چیزي جز انحراف از اسلام حیاتی درگیر با مسائل بعدي که، آنان

گرایانـه از  براي دسـتیابی بـه معنـاي دموکراتیـک و انسـان     . نیست، اندپیامبر تعلیم داده

این جریان در مقابـل جریـان   . مدرن هستیمهاي  روش اجراينیاز به بینش تازه و ، اسلام

نگارانه به منـابع و  اسلام رادیکال قرار داشت که با نگرشی مطلق ویژهبهاندیش دیگر جزم

ایـن  . کـرد مـی  جاد و تثبیت حکومت اقتدارگرا بازمسیر را در جهت ای، تقدس تفکر دینی

رشید رضا دنبـال  توسط ، داشتتأکید  گرایانه تفکرات عبدهسلفیهاي  بر جنبه که جریان

  . واکنشی سیاسی یافت، هایی چون اخوان المسلمینها و سازمانجریان و در قالب شد

ري دوبـاره خلافـت را در صـدر    برقـرا ، اخوان المسلمین بـه عنـوان جنبشـی سـلفی    

اصـلی   ةعقیـد ، اخـوان نجـد  بنیانگذار این سـازمان ماننـد   ، البنا. کار خود قرار داددستور

ایـدئولوژیکی بـراي   اي  تـا پایـه  ، و در عین حال تنـد و تیزتـر کـرد    سازي وهابیت را ساده

پـرداز  نظریـه ، )1966-1906( سـیدقطب بعـدها  . جنبش عمومی قدرتمندش ایجاد کنـد 

شرح و بسـط  ، باشد قرآن معرفت را که »چشمه سراسر زلال« مفهوم، گربنیادگراي ستیزه

  . را معیاري براي داوري و ارزیابی هر نوع معرفتی قرار دادداد و آن 

جهت تثبیـت سیسـتم   در  در کنار برخورد سنتی علماي الازهر که به طور ساختاري

مترتـب   قـرآن  سازي سیاسی، ساختند می ابزار حمایت را فراهم، ي مصرسیاسی اقتدارگرا
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 بغرنجی را هم براي آینده مصـر وضعیت ، موجود و خلأ هاي ایدئولوژیکی گذشتهاز بحران

طـه  ، عاقبـت نواندیشـانی چـون عبـدالرزاق    . کـرد  مـی  فکران معاصرآن ایجادو هم روشن

سـنتی   از مواجهه و دشمنی گفتمان مسـلط اي  نمونه، حسین و بعدها الخولی و خلف االله

 ـبو گرابا جریـان ایـدئولوژیکی تجـدد    و نـزاع   نصـر حامـد ابوزیـد در چنـین محـیط     . ددن

سـلف خـود بـراي     به دنبـال رفـع نقـاط ضـعف    ، گرااز جریان تجدد متأثرو  ایدئولوژیکی

 . اجتماعی و سیاسی درگیر آن بود مصر از مشکلات رفت برون

  

  نصر حامد ابوزید ۀدین و سیاست در اندیش

هـاي   وجـود حکومـت  ، مصـر  ویـژه به با توجه به اوضاع سیاسی جوامع اسلامی معاصر

بـازبینی و  ، ضـرورت بررسـی  ، زوال و انحطاط تمدنی از سویی دیگـر سو و اقتدارگرا از یک

، انـدیش ابوزیـد همچـون دیگـر اندیشـمندان نو    سیاست و دیانت بـراي   ۀبازشناسی رابط

بر نگاه تأکید تحلیل او از تطور تاریخی دین از آغاز بعثت کاملاً . رسید می ضروري به نظر

، نتـایج سـقیفه  . قدرت سیاسی داشتابزاري دین براي سیاست و ایجاد مشروعیت دینی 

 ةنحـو ، شـوراي منتخـب عثمـان   ، )ع( کشته شدن عمر و عثمان و شهادت حضرت علـی 

همـه و  ، قـرآن  موضع عباسیان در ماجراي محنت خلق، ورزي امویانو سیاست ها انتخاب

الگـوي  . )100-99: 1395، ابوزیـد ( همه نشان از در خدمت بودن دیـن بـراي سیاسـت بـود    

او را ، معاصر مصرة و مشکلات منتج از آن در دور) نگاه ابزاري رابطه( تاریخیة شدتثبیت

مجاب به انتقاد از این نسبت و طرفداري از جدایی آنهـا جهـت رفـع مسـائل پـیش روي      

  . جامعه معاصر مصر کرد

  

  ابزارانگاري دین براي سیاست ، مشکله

بحرانـی را  ، 1967جنگ جانبه در شکست همه، بیدارية به لحاظ تاریخی پس از دور

ساخت و به روشنی نشان  آشکار، ویژه جهان عرب گرفتار آن شده بودکه دنیاي اسلام به

ظاهر مدرن هنوز رغم برخورداري از نهادهاي بهخلاف پندار رایج جوامع عرب بهداد که بر

 سیاسی و اقتصادي در دوران ماقبل مدرن بـه سـر  ، فرهنگی، اجتماعیهاي  در همه حوزه

، دینی و سکولار رایج در پاسخگویی به آنهاي  بروز این بحران و ناتوانی گفتمان. برند می
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فکـر و   ها این موضوع مدت. عمومی و ضروري مبدل کرداي  نوسازي و تغییر را به مطالبه

  . )3: 1395، ابوزید( ذهن ابوزید را مشغول داشت

کشـور را بـه    هـا  مصر که سـال پیمانی قدرت دینی و قدرت سیاسی حاکم بر او از هم

 ویـژه بـه جوامع عربـی  هاي  ترین چالشاو یکی از مهم. رضایت نداشت، ضعف کشانده بود

، طلبانه اسلام براي تحقق مصالح و اهداف گروهـی کارگیري ایدئولوژیک منفعتهمصر را ب

پرداخت که در اي  او به صورت جدي به نقد گفتمان سیاسی. دانست می سیاسی یا فردي

، ایـن نگـاه بـه دیـن    کـه  خورد و معتقد بود  می همسانی به چشم، میان دین و دولت، نآ

، گو و تساهل را ممتنع ساخته اسـت ود نص شده و ضمن آنکه امکان گفتمانع از بازتولی

  . است خشن و ایدئولوژیک از دین را به تصویر کشاندهاي  چهره

نواندیشـی  ة و آن شکست پروژداشت ابوزید دغدغه دیگري نیز ، در کنار این مشکلات

 او بیـان . تلاشش را براي تحـول در جامعـه مصـر صـرف کـرده بـود      ، 19ة بود که از سد

عبـدالرزاق تـا   ، طـه حسـین  ، در پی نواندیش بودن همان مسیري کـه عبـده  که کرد  می

عـدم اتکـا بـه     با همه مقام و اهمیتش بنا به دلایلی چـون ، کردند می حسن حنفی دنبال

منجر به پذیرش عناصـر   نهایت در، فهم علمی از اصول عینی که پایه و اساس میراث بود

کـرد   می دید و تلاش می بارسفأاو انحراف و ضعف این جریان را ت. تر میراث شدارتجاعی

و   جـان تـازه  ، بتواند در قالب مکتبی کـه از خـولی آغازیـده بـود    ، تا با ایجاد مسیري تازه

محـوري اندیشـه   مسـئله  کـه داشت تأکید او . جان این جریان بدهدبر پیکره نیمه تحولی

. ویل و چگـونگی فهـم مـتن بـوده اسـت     أهمچنان دشواره ت، در عصر حاضر ویژهبهدینی 

سیاسی و آن خـود نیازمنـد    ۀنیازمند تحول و نوسازي در عرص، نوسازي و تحول در مصر

  . فتمان دینی رسمی بوددینی و نوسازي گ ۀتحول و نوسازي در عرص

انتقـادي تـاریخی در شـکل ادبـی و فرهنگـی و      هـاي   این مسیري بود کـه در پـژوهش  

طـه  هـاي   این حرکـت بـا نوشـته   ، از نظر تاریخی. قبل در مصرآغاز شده بود ها سیاسی سال

و دیگــر ) فــی شــعر الجــاهلی و فــی الادب جــاهلی( تــاریخ ادب عربــیۀ در زمینــ حســین

علـی و  «الشیخان و ، الفتنه الکبري، مش السیرهها  موضوع تاریخ مانند علیاو در هاي  نوشته

تـاریخ اندیشـه نظیـر    ة همچنان که این مطالبه در آثار احمد امـین در حـوز  . آغاز شد »نبوه

الحمید العبادي در عرصه تاریخ سیاسی تبلـور  و کارهاي عبد »فجر الاسلام و ضحی الاسلام«
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ویـژه محمـد احمـد    دست شیخ امین الخولی و شاگردش و بهه یافته و پروژه اصلاح دینی ب

همسـر امـین   ، و خـانم بنـت الشـاطی    »الفن القصصی فی القرآن«نویسنده کتاب ، خلف االله

و همچنـین سـتارگانی از الازهـر     »التفسیر البیـانی للقـرآن الکـریم   «نویسنده کتاب ، الخولی

  . )103: 1395، ابوزید( ن متحول شدمانند مصطفی عبدالرزاق و محمد محمود شلتوت و دیگرا

  

  ) راست و چپ اسلامی( نقد گفتمان دینی معاصر

بـه مثابـه متنـی     قرآن نگاه به، از مکتب نقد ادبی امین الخولی متأثربه اعتقاد ابوزید 

ایـن  . نجامـد ین در آگاهی تاریخی و دینی ما بیبه تحول بنیاد توانست می زبانی و تاریخی

بدون نقد گفتمـان رسـمی   ، اهداف و لوازمی که او از آن در نظر داشتپژوهشی و ۀ برنام

بـراي او نقـد   . دینی حاکم و به چالش کشیدن باورهاي بنیادین این گفتمان ممکن نبـود 

  . شرط اساسی نوسازي گفتمان دینی بود، میراث

گفتمان دینـی معاصـر حـاکم    هاي  به همین جهت بررسی و تحلیل مبانی و مکانیسم

توانسـت ضـمن    مـی  شـناخت ایـن فرآینـدها   . براي او از اهمیـت برخـوردار بـود   در مصر 

انحـراف و فهـم غلـط    هـاي   علـت ، آشکارسازي ترفندهاي زبانی مستقر در ایـن جریانـات  

بستی که در دو سده اخیـر پـس از   و آن را از بنکند موجود از اسلام را به زعم او کشف 

  . برهاند، بود مواجهه با تجدد و تمدن غربی بر آن حاصل شده

بـه  ) راست اسـلامی ( گفتمان دینی رسمیهاي  او با رجوع به مبانی فکري و مکانیسم

آنها از ترفندهاي زبـانی بـراي تثبیـت ایـدئولوژي     گیري  بیان تناقضات و فرایندهاي بهره

انگـاري  همچـون یکسـان   هـا  ایـن مکانیسـم  ، براي او. پردازد می خود در این نزاع تعاریف

تکیه بر مرجعیت سـنت و  ، یی واحدأدینی به مبدهاي  ارجاع پدیده، ا دینمعرفت دینی ب

اعتقـاد بـه در اختیـار داشـتن تمـام      ، جزمیت ذهنی و انحصـار فکـري  ، میراث گذشتگان

 نگاه به نص ةچون حاکمیت و نحو ايدر کنار مبانی، تاریخی ةنادیده گرفتن نگر، حقیقت

جریان دیگر موجود مصر یعنـی چـپ اسـلامی کـه بـا      انتقاد او به . نوعی ترفند بود تماماً

هـاي موجـود از طریـق     رفت جامعـه از بحـران  حسن حنفی در مصر در تلاش براي برون

ویـل  أدر همین مسـیر و ت ، ثر میان اصالت و معاصرت بودؤپروژه توفیقیه و ایجاد ارتباط م

  . ایدئولوژیکی یا مذموم و به زعم خودش تلوین قابل تحلیل بود
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  هاي زبانیترفند

به بررسی ترفندهاي زبانی به کار گرفته شـده او در جهـت    در این قسمت به اختصار

  . ایجاد تحول ایدئولوژیکی در بستر موجود خواهیم پرداخت

به حاشـیه رفتـه   هاي  گفتمانهدف او تکاندن خاك از کالبد خرده: تفسیر ادبی) الف

 دلایـل الاعجـاز فـی   «و  »اسـرار البلاغـه  «( رجوع به مبلغانی چون عبدالقاهر جرجانی. بود

، )153: 1395، ابوزیـد ( اعجـاز نظم در بررسـی   ۀبانی علم معانی و بیان و مبدع نظری )»قرآن

خلـف  ، سس مکتب ادبیؤامین خولی م، »تفسیر المنار« رجوع به آثار بلاغی عبده همچون

نجیـب  ، »القـرآن تصویر فنی فـی  «االله و حتی آثار ادبی دوران جوانی سید قطب همچون 

 ســازي او ســعی داشــت بــا برجســته. در همــین مســیر بــود... و »اولاد حارثنــا« محفــوظ

مقابله ایدئولوژیکی با جریان به زعـم او   به، هایی از عناصر گفتمان به حاشیه رفته قسمت

  . طلب و مسبب رکود اندیشگی جامعه اسلامی و مصر بپردازدمنفعت

گرایـی مـورد توجـه ابوزیـد     عقل و مجاز، ویلأت ةاز شیواستفاده این جریان : اعتزال) ب

او تحــول . اشــعري بــودهــاي  از اندیشــه متـأثر ، بـراي مقابلــه بــا ترفنــدهاي جنــاح مقابــل 

هـا در  برگرفتـه از نـزاع سیاسـی و اقتصـادي گـروه      ایدئولوژیکی دوران صدر اسلام را کاملاً

 دانسـت  مـی  هـا  در برابر اشعري در قالب جبریه در مقابل قدریه و سپس معتزله لباس دینی

 )داديقـرار ، ذاتـی ( جدال بر سر موضوعاتی چون وضعیت دلالت شـرعی . )34: 1391، همـان (

نزاع بر سـر تحمیـل و    همگی، حادث و قدیم بودن کلام الهی، صفات ذات و فعل خداوندي

ترین متن فرهنگی جهان اسلام در جهت تثبیـت  تثبیت تعریف ماهیت نص به عنوان بزرگ

کـه  او بـاور داشـت   . سیاسی و اقتصادي و فرهنگی از قبل آن بـود هاي  برداريقدرت و بهره

مسـئله اصـطلاحی بـودن کـلام الهـی و      ، مسئله خلق افعال و آزادي انسـان ، اعتقاد به عقل

، رفـت امکاناتی در بستر سنت بود کـه اگـر حاشـیه نمـی    ، مجاز ةویل کلام در دایرأقابلیت ت

. )280- 104: همـان ( مشکلات فعلی جهان اسلام و مصـر را حـل کنـد   توانست بسیاري از  می

گرا از خاکی بود کـه  اعتزال به هدف پالودن این سنت عقلرویکرد معتزله در قالب نو ياحیا

ثـار  آبررسـی  . ها به سبب نزاع ایدئولوژیکی و با همکاري قدرت سیاسی پنهان شده بودقرن

الجبار و قاضـی عبـد  ، جاحظ، )قرآن مجاز در( ابوعبیده، مقاتل ابن سلیمان »اشباه و النظایر«

 . بود قرآن مواجهه صحیح با ةویل صحیح و نحوأجرجانی به دنبال زنده کردن سنت ت
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ابوزید علت پیدایش رویکـرد جمودانـه   ، طور که بیان شدهمان: نقد سنت اشعري )ج

 در تمـدن اسـلامی  ) ضـداعتزالی ( غیرعقلانیهاي  گرایش ۀتفکر و اندیشه را غلب ةدر حوز

سلوك و  ۀرویکردي که به رهبري اشاعره در عقاید و کلام و صوفیان در عرص؛ دانست می

و  هـا  اسـت کـه نقـد ابوزیـد بـر اندیشـه      اي  ایـن همـان دو عرصـه   . شـد  می رفتار هدایت

او براي اثبات روش علمی خـود  . دهد می ابن عربی را توضیح و غزالی، شافعیهاي  گرایش

بحث اسباب نـزول و ناسـخ و   ، ی در تفسیرقرآن و تبیین اشتباهات عالمانپژوهی  قرآن در

که پذیرش بی نقـد و تحلیـل سـخنان ایـن عالمـان توسـط       ...  منسوخ و مکی و مدنی و

 الاتقان فی علـوم ( بر آثار سیوطی، مایه انحراف از فهم علمی متن شد، دانشمندان بعدي

  . کند می تکیه) برهان فی علوم القرآن( و زرکشی) سیره النبویه( ابن هشام، )قرآن

 ویـژه بـه ، دو گرایش اعتزالی و اشعرياي  اندیشههاي  تفاوت با تحلیلکند سعی میاو 

بـه  هـاي   ایدئولوژیکی پشت ایـن نـزاع  هاي  اجتماعی و سیاسی و منفعتهاي  نقش زمینه

ق سـنت و چگـونگی تقـدیس و مطل ـ    ۀپنهان و به حاشیه رفتهاي  ظاهر دینی بر ظرفیت

  . شدن گرایشی خاص از آن را با ضرب شمشیر و حمایت قشري خاص تشریح نماید

اصلی بود کـه  ، شد می مسئله خلق افعال که براي معتزله مبناي اصلی عدل محسوب

کرد که فعل انسان به اختیار او  می کرد و ثابت می آن را از خداوند نفی ةفعل قبیح یا اراد

گرفتند کـه هـر    می اراده الهی را چنان مطلق، اشاعره. اجبارنه به ، شود می و آزادانه انجام

اعتقاد اشـاعره  . )1391، ابوزید :ك.ر( حتی کفر کافر و دروغ دروغگو، شد می مرادي را شامل

اعتقاد ، به وضع توقیفی بودن کلام الهی در مقابل نگاه اصطلاحی بودن آن توسط معتزله

 قـرآن  بـه تقـدیس فهـم    نهایـت در اعتقـادي کـه   . کشـید  می را پیش قرآن به قدم بودن

ي جـز  انتیجـه ، ن به نقل به جاي عقل طی فرآینـدها و اولویت بخشیدتأکید . انجامید می

، صرف سازي این یگانه که کند می ابوزید اعتراض. کامل دین و میراث نداشت سازي یگانه

اصول فقـه و  ة حوز کاري که در. این آغاز ماجرا بود؛ وارد کردن سنت نبوي در دین نبود

 ـریزي  پایه آن را افرادي چون شافعی و اشعري، عقاید  يهـا  آنهـا در برابـر جریـان   . دکردن

این درگیـري  . سلطه متون را پایه نهادند، گذاري سلطه عقل بودندي که در پی پایهدیگر

 کارهاي تولیـد معرفـت بـود   بندي سازوجمعی و صورتة بندي قوانین خاطربر سر صورت

و گیـري   گـذار در شـکل  تأثیرسه شخصیت بسیار مهم و ، از نگاه او. )60-57: 1394، همـان (

  . اشعري و غزالی بودند، نخست شافعی، غلبه جریان
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، پـردازان غـرب  از نظریه و نظریه متأثرابوزید : هرمنوتیکهاي  از نظریهگیري  بهره) د

هـاي   در پرتـو دانـش  دوباره از تفکـرات عقلانـی   گیري  ترین راه شناخت وحی را بهرهمهم

دیـن امـري بشـري    کـه  داد  می نشان هاهاز همین نظری متأثراو . دانست می جدید بشري

  . است و هیچ راهی براي بررسی آن جز قوانین بشري وجود ندارد

راه را در جهـت تکثـر معـانی    ، فلسفی چـون گـادامر بـراي او   هاي  از هرمنوتیست تأثیر

. بـود  »محـور هرمنوتیک فلسفی انسـان «خوانش ، نگاه اوآل خوانش مدرن از ایده. کرد میباز

پذیرش نقش محوري خواننده در فرآیند تکوین معناي متن به معناي آن است که معنـاي  

و علائـق   هـا  گیـري  جهـت ، هـا  متن پیش از قرائت و مستقل از دخالت محتوایی باورداشـت 

معنـاي مفسـر و موقعیـت     از آنجـا کـه افـق   . )8: 1394، ابوزیـد ( هویت و تعینی ندارد، مفسر

از واقعیـت اجتمـاعی و فرهنگـی و زبـانی مقطـع       متـأثر امري تـاریخی و  ، هرمنوتیکی وي

، در مقابل ایـن نگـرش  . شود می لاجرم فهم او از متن نیز امري تاریخی، تاریخی مفسر است

گرایان دربـاره معنـاي   عینیت روشی چون هرش و بتی قرار داشتند که راههاي  هرمنوتیست

امکـان داوري میـان   ، دسـتیابی بـه فهـم معتبـر    . نگـه داشـتند   را در دوران معاصر باز متن

  . هرمنوتیک روشی او بودۀ ترین مباحث هرش و نظریاز مهم مؤلفو قصد  ها ویلأت

، شـود  مـی  در متن تفکیـک قائـل  ) فحوي و لفظ( ابوزید آنجا که میان معنی و مغزي

 :ك.ر( دهد می را نشان »Sighification«و  »meaning«ش از هرش و تفکیک او میان تأثیر

Hirsh, 1967( .       او به زعم قبول تاریخمندي فهم متن بـا قائـل شـدن بـه فحـوا و مقصـود

  . کند می حدودي دور و به هرش نزدیکخود را از گادامر تا، مؤلف

فرهنگـی در تحلیـل و درك رفتـار آدمـی توسـط      هـاي   همؤلف ـاز سویی دیگر توجه بـه  

و جوامـع بـه    هـا  زبـان ، در برداشت سوسور. )1: 1386، سوسور( توجه ابوزید بودسوسور مورد 

عناصر منفرد یـک  . شدند می یکسان تلقی، مشتركهاي  دلیل ساختارهاي منطقی و ویژگی

هنگـامی معنـا   ، روابط خـانوادگی و مـتن  ، ها اسطوره، نظام معرفتی چون ایدئولوژي سیاسی

ایـن سیسـتم و   . )همـان ( را همچون یک کل بررسی کنیمدارند که روابط آن اجزا با ساختار 

معنـا را از طریـق زبـان نمـی     ، انسـان . دهد می نظام معرفتی جامعه است که به علائم معنا

یـک سیسـتم   ، فرهنـگ نیـز چـون زبـان    . گوید می بلکه زبان از طریق انسان سخن، آفریند

، ساختار فرهنگی جامعـه به این ترتیب که جهان یک متن است و فرهنگ و ؛ گراستدلالت

  . )492 :1391، حقیقت( آفریند می معناي آن را
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این بـود کـه   ، گرفته قرآن ی سوسور در تحلیلشناس نشانه ۀکه ابوزید از نظری اي بهره

تواند بـر اثـر    می نزول هستند و دلالت آنها ۀبازتاب فرهنگ زمان، قرآن بسیاري از مفاهیم

گیـرد آن   مـی  که ابوزید از این مباحثاي  نتیجه. کندتغییر فرهنگی در طول زمان تغییر 

ویـل  أهمواره باید بـه قرائـت و ت  ، تابع فرهنگ روزگار خود است، است که از آنجا که متن

زبـانی و  ، فرهنگی، را به مثابه متنی تاریخی قرآن اصلی او این بود کهة پروژ. آن پرداخت

علمی بـه سـیاق سـایر     -سی تاریخیبشري تثبیت کند و آن را با اهداف ایجاد امکان برر

. )تبدیل قدسی بـه عرفـی  ( وحیانی دور سازداي  اش به مثابه پدیدهمتون از سرشت اصلی

 ـ این مباحث با ظواهر برخی آیـات   »اتبعـوا مـا انـزال الیـک مـن ربکـم      «همچـون  ی قرآن

او براي  روایناز . در تعارض بود) 155/انعام( »هذا کتاب انزلناه مبارك فاتبعواه«و ) 43/اعراف(

شـده متـون دینـی بهـره     بایست از عرصه شـناخته  می توجیه و تشریح موضع زبانی خود

قـدرت خـود را   هاي  گیرد و به مقابله با تفسیرهایی بپردازد که گفتمان سنتی مسلط پایه

  . بر آن سوار کرده بود

یابـد کـه    مـی  ی هرمنوتیکی به ایـن نتیجـه دسـت   شناس تاریخ و روش ۀابوزید با مطالع

او بـا  . دانان گذشته اسلامی نیـز وجـود نداشـت   حتی در منظر الهی قرآن تفسیري عینی از

ی به اضـافه نقـادي   شناس نشانه، یشناس شناختی شامل معناهاي روشاز رهیافتگیري  بهره

 ـ تفسیر خود از علـوم به بازخوانی و باز، تاریخی و هرمنوتیک تمرکـز بـه   . پـردازد  مـی  یقرآن

شـده بـه   مـتن مقـدس رسـمی    سازي نیز به همین تحول و رسمی قرآن گفتاريهاي  جنبه

هدف ابوزیـد  ، سازي درك جنبه بشري بودن در این فرایند رسمی. پردازد می عنوان مصحف

و واکاوي سـاختار زبـانی و سـبکی     یقرآن احکام سازي مند زمینه. براي توجیه خواننده است

معناي ایـن احکـام    سازي آشکار، که کار فقیهان داشتتأکید بر این نکته  آن به مثابه گفتار

به اعتقـاد او ایـن ادعـا    . گذاري دوباره معناي آن در بافتار متنوع اجتماعی بوده است و نشانه

آور  نظر از زمـان و مکـان الـزام   صرف، جوامع مسلمانان ۀمتون شرعی براي هم ۀکه مجموع

  . صفت الهی نسبت دهیم، انسانیکه به محصول فکري  به سادگی به این معناست، است

سـالار اسـلامی   سیس حکومت دینأآنگاه تکلیفی براي ت، اگر موضوع از این قرار باشد

سیس مرجعیت أچنین تقاضایی تنها و تنها یک فراخوان ایدئولوژیکی براي ت. وجود ندارد

ایـن چیـزي جـز بازتولیـد یـک رژیـم       . الهی است کـه فـوق چـون و چراسـت     -سیاسی



  213/و همکار اکبراسدي کویجی علی؛ ...مناسبات دین و سیاست در فهم

بایـد از   قرآن .به قیمت نابودي جنبه معنوي و اخلاقی اسلام نداشت اهریمنی دیکتاتوري

ایجاد خوانشی دموکراتیک و گشوده ، هدف او. شدخدمت ایدئولوژیکی به مفسر خارج می

 هـا  استفاده قدرتءر باب رها ساختن تفکر دینی از سواگر دکه او معتقد بود . از اسلام بود

تنـوع  . گشوده و دموکراتیک هسـتیم اي  یشناس خوانشنیازمند برساختن ، جدي هستیم

در . بخشی از تنوع بشري در باب معناي زندگی به طور کامل اسـت ، تجربی معناي دینی

توجـه بـه ایـن نکتـه     ، و معنـاي زنـدگی   قـرآن  برقراري پیوند دوباره میان مسئله معناي

اسـلامی و  و فرهنـگ پیشا  ها استدلال رویه، بحث، گووحاصل گفت قرآن بایسته است که

اي  و نیز همچون عبدالرزاق معتقـد بـه نظریـه    ستا قرآن هاي خودفرضاظهارات و پیش

پیشـرفت  ، این اسلام نبود که در مقابل دموکراسی که نبود و معتقد بود قرآن سیاسی در

  . بلکه ناتوانی از جوامع اسلامی بود، ایستاد می و مدرنیته

  

  گیري نتیجه

مدرن و نواندیشـی  هاي  فکري دینی در مصر در قالب جریان سلفیروشنة شکست پروژ

سیاسی و اجتماعی و هاي  ماندگی در تمامی سطوح و ساحتسو و جمود و عقبدینی از یک

 جریـان نواندیشـی دینـی و یـک    ة ابوزید را به عنوان نماینـد ، اقتصادي مصر و جهان اسلام

  . رفت آن نمودکار برونو ارائه راه ها مترصد بررسی علل این ناکامی، پژوهقرآن

نوعی نگرش ۀ غلب، او در قالب نگاه فرهنگی و سیاسی به مشکلات مترتب جامعه مصر

طلبانـه  ایـدئولوژي منفعـت  ۀ غلب ـ، دینی در ساحت عرصه عمومی را که به زعـم خـودش  

سیاسـی  هـاي   سو و همکـاري قـدرت  راي تسلط بر اذهان ملت بود از یکبرگرفته از دین ب

داخلی از این گفتمان رسمی دینی را براي کسب مشروعیت رفتار و اندیشه خود از سوي 

  . دانست می اخیر مصرهاي  ترین عوامل چالشمهم، دیگر

 -فرهنـگ عربـی  هـاي   ایی برخی ویژگیشناس ، یشها ترین هدف ابوزید از بررسیمهم

در . گی معاصـر بـود  اسلامی در عرصه تاریخی و میراثی به منظور فهم بهتر وضعیت فرهن

کارهاي سازو، شناخت معناي متن رواز این. متن دینی جایگاه کانونی دارد، فرهنگ عرب

پاسخی مناسـب بـه یـک واقعیـت     ، او ۀی در اندیشقرآن متن. شناساند می تولید معرفت را

او . شـفاهی بـودن آن فرهنـگ بـود    ، ترین آنهـا معینی بود که مهمهاي  فرهنگی با ویژگی
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 مقاصد شریعت تنها از راه پژوهش در رابطه این مـتن بـا واقعیـت روشـن    که معتقد بود 

از مقدمات مورد اتفاق گفتمان ، یقرآن کاو متناو براي حصول به هدف و در کندو. شد می

کرد اصلی خود را بیان ۀ فرضی، گام به گام پیش رفت. دینی رسمی و عمومی بهره گرفت

  . گرفتو روش تحلیل خود را به کار 

 هـاي  توان از فحواي اندیشـه  می بنابراین. ابوزید مستقیماً به مسائل سیاسی نپرداخت

ایجـاد و  ، قصـد او . سیاسـی بـود  اي  اصلی او به نوعی دغدغـه ۀ دغدغ که ی او پی بردقرآن

اسلام از وجهـی   ةبا عدالت اجتماعی و بازترسیم چهر، آزاد و دموکراتیکاي  تحقق جامعه

اجتمـاعی و   ثبـاتی جریانی اثرگذار و عامل بی 80و  70هاي  در دهه ویژهبهجو که ستیزه

جـو بـود و در همـین راسـتا نقـد گفتمـان       صلحاي  به چهره، نددسیاسی در مصر شده بو

سیاسی سنتی موجود در مصر را که در ابعاد سیاسی معتقد بر پیوند دین و دولت  -دینی

تـرین ترفنـد سیاسـی او در    مهم. ار دادخود قر ه همتهبود و همچنین نوسازي آن را وج

نبایـد  کـه  جهت غیرسیاسی و غیرفعال کردن دین در عرصه دولتـی بـود و معتقـد بـود     

، طلـب اسـت  آن گروه از افکاري که به هر چیزي نگـاه ابـزاري دارد و منفعـت    تا گذاشت

طبـق الگـوي نسـبت دیـن و سیاسـت در      . تفسیر خاص از دین را بر جامعه تحمیل کند

تقـدم و حاکمیـت سیاسـی در تـداخل امـر دینـی و       ، ابوزید ۀبار دغدغاین، اندیشه باربیه

کـه  ) دین ابـزاري ( دنیایی بود که دین را ابزار رسیدن به اهداف خود مبدل ساخته بودند

انجماد و جمود در ذهن مسلمانان و درماندگی اجتماعی و سیاسی نداشـت و   پیامدي جز

سیاسی غالـب در میـان   ة زودي آموزیس استبدادي بود که بهبهاي این انحراف همانا تقد

  . اکثر مسلمانان از هر فرقه شد

دیالیکتیک بـه مـتن و    ۀتوجه او به رابط، مند بودن احکام و معرفت دینیتوجه به زمینه

 ـ گفتاري مـتن هاي  توجه به جنبه نهایتدر تقویت جریان اعتزال و ، واقعیت  همگـی ، یقرآن

سـیس و تقویـت   أتاي  اندیشـه هـاي   سیاسی مهم داشـت و آن مقابلـه بـا بنیـان     ۀیک نتیج

دین را به عنوان ابزاري براي مطـامع سیاسـی مبـدل    ، حکومت استبدادي بود که به زعم او

 - سـیس حقیقتـی سیاسـی   أچنین تقاضایی تنها یک فراخوان ایدئولوژیکی براي ت. کرده بود

 - چیـزي جـز بازتولیـد یـک رژیـم دیکتـاتوري       الهی بود که فوق چون و چرا قرار داشـت و 

 . )133: 2015، ابوزید( معنوي و اخلاقی اسلام نداشتۀ اهریمنی به قیمت نابودي جنب
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، ووگلـین و بلـومنبرگ  ، لوویـت ، اشـمیت ، در قرن بیستم با انتشار آثار ماکس وبر

سیاسـی مـدرن    ۀهاي الهیاتی مدرنیته و اندیش وافري براي کاوش در ریشه

به وجـود آمـده بـود و در همـین راسـتا بسـیاري از متـون برجسـته دوران اوان         

شـود تـا ذیـل     در این مقاله تلاش مـی  .موضوع تفسیر مجدد قرار گرفت

بار در دومـین  که براي نخستین، »خون کاته«هاي الهیاتی فیگور 

اهمیـت ایـن مفهـوم    ، آن نام برده شده بودنامه پولس به مسیحیان تسالونیکی از 

 ۀمفروض اصلی مقاله این است کـه اندیش ـ . سیاسی آشکار گردد

هاي  سیاسی مدرن همواره ریشه در الهیات مسیحی داشته و با سکولارسازي ایده

در این میان تحـت   .الهیاتی در تلاش براي ایجاد مشروعیت براي خود بوده است

اغلـب  ، خـون  اشمیت و قرائت خاص و اقتدارگرایانه وي از مفهوم کاتـه 

امـا آگـامبن بـا    ؛ داننـد  بخشی می رهایی ةالهیات سیاسی را به معناي انسداد پروژ

خـون ذیـل    با تفسـیر مفهـوم کاتـه   ، اتکا به قرائت والتر بنیامین از الهیات سیاسی

دهـد کـه    مفهوم ارائه می بخش و رادیکال از این

  .کند بندي دموکراتیک از الهیات سیاسی فراهم می

  .آگامبن و اشمیت، هابز، مدرنیته، الهیات سیاسی
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خون و بنیاد اندیش مفهوم کاته

سیاسی میان هابز -اي الهیاتی مباحثه( 

  

  چکیده

در قرن بیستم با انتشار آثار ماکس وبر

وافري براي کاوش در ریشه  علاقه

به وجـود آمـده بـود و در همـین راسـتا بسـیاري از متـون برجسـته دوران اوان         

موضوع تفسیر مجدد قرار گرفت، مدرنیته

هاي الهیاتی فیگور  پرداختن به بنیان

نامه پولس به مسیحیان تسالونیکی از 

سیاسی آشکار گردد ۀدر تاریخ اندیش

سیاسی مدرن همواره ریشه در الهیات مسیحی داشته و با سکولارسازي ایده

الهیاتی در تلاش براي ایجاد مشروعیت براي خود بوده است

اشمیت و قرائت خاص و اقتدارگرایانه وي از مفهوم کاتـه  تأثیر کارل

الهیات سیاسی را به معناي انسداد پروژ

اتکا به قرائت والتر بنیامین از الهیات سیاسی

بخش و رادیکال از این خوانشی رهایی، مفهوم رستگاري

بندي دموکراتیک از الهیات سیاسی فراهم می مسیر را براي صورت
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  مقدمه 

 ةطرفـداران ایـد  : بندي در دو قالب اصلی است تمام شرح و تفاسیر از مدرنیته قابل دسته

مکفرسـون و  ، اکشـات ، اندیشمندانی مثل لئو اشـتراوس . پیوست ةگسست و مدافعان اید

هانا آرنت معتقدند که اساساً هیچ نسبتی میان الهیات و مدرنیتـه وجـود نـدارد و حتـی     

 دهـد  مدرنیته واجد ابعادي ضد الهیاتی است و نوید دنیاي جدیدي فارغ از الهیات را مـی 

ــت؛ 1387، مکفرســون؛ Oakeshott, 1991؛ 1393، اشــتراوس: ك.ر( ــی در طــرف  ).1388، آرن ول

جورجـو  ، کارل لوویت، کارل اشمیت، اي از اندیشمندان همچون ماکس وبر زنجیره، مقابل

فراینـد سکولاریزاسـیون    ۀواسـط ه هاي الهیاتی همواره ب بر این نظرند که ایده... آگامبن و

انـد و در تمـام سـاحات    دگردیسی یافته و در جهان مدرن با ابعاد ناسـوتی تجلـی یافتـه   

هاي الهیاتی را در پدیـدارهاي   دنیاي مدرن از سیاست تا اقتصاد و اجتماع قادریم تا ریشه

این جریان از  ).Agamben, 1998؛ 1393، اشـمیت ؛ 1373، وبر؛ 1396، لوویت: ك.ر( مدرن بیابیم

هاي الهیاتی مدرنیته  کنند تا ریشه اندیشمندان با اتکا به مفهوم الهیات سیاسی تلاش می

  . سیاسی و اندیشه سیاسی در غرب مدرن را عیان کنند

بــراي رواقیــون ، پــیش از کــاربرد رایــج آن در دوران متــأخررا مفهــوم الهیــات سیاســی 

واسطه سنت اگوستین بـه گفتمـان الهیـات مدرسـی      به این مفهوم. کار گرفتندبار به نخستین

گوي میان سقراط و آدیمـانتئوس  وتوان درگفت میورود پیدا کرد و حتی ردپاي این مفهوم را 

 .سـراغ گرفـت   یت ممیزي اشعار شاعران در جمهـوري در رساله جمهوري افلاطون بر سر کیف

در  »داري لاق پروتسـتانی و روح سـرمایه  اخ«ساز ماکس وبر به نام  اما بعد از انتشار کتاب تاریخ

تأثیر اخلاق و منش پروتستانیزم و کالوینیسـم را در ایجـاد طبقـه نوپـاي     ، که طی آن 1905

چهـار فصـل دربـاره    : الهیات سیاسـی « ۀدهد و پس از آن انتشار کتاب برجست بورژوا شرح می

الهیـات  ، 1922 سـال  در - اندیشـمند و حقوقـدان آلمـانی   -  نوشته کـارل اشـمیت   »حاکمیت

تبـع آن   واجد ارزش از علوم انسانی شد و بـه  ۀسیاسی از یک مفهوم صرف تبدیل به یک شاخ

هـانس  ، واسطه انتشار آثـار اندیشـمندانی همچـون کـارل لوویـت      در نیمه دوم قرن بیستم به

شاهد ایجاد یک چـرخش  ... بنیامین و، ژیژك، آگامبن، یاکوب تابس، اریک ووگلین، بلومنبرگ

  . هاي الهیاتیِ مدرنیته است هستیم که در تلاش براي تفسیر ریشه 1اتیالهی

                                                 
1. theological turn 
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سیاسـی مـدرن    ۀدیگـري در تفسـیر اندیش ـ   ةاین چرخش الهیاتی بیش از هـر حـوز  

هایی بدیع از حیطه نفـوذ مفـاهیم کـلان الهیـاتی در      مثمرثمر واقع شد و توانست قرائت

، اي از اندیشـمندان  گسـترده  ةرو زنجیـر  ازایـن . سیر اندیشه سیاسی مدرن آشـکار نمایـد  

پـردازان جریـان اصـلی     هاي مفاهیم الهیات مسیحی را که در اندیشه و آثـار نظریـه   ریشه

؛ رصـد کردنـد  ، رسـوب نمـوده بـود   ... روسـو و ، بدن، لاك، مدرنیته سیاسی همچون هابز

... . نجـات و ، رسـتگاري ، آخرالزمـان ، موعـود ، بازگشـت دوبـاره  ، مفاهیمی از قبیل فرجام

تـرین مفـاهیم در الهیـات     و رازورانـه   حـال مـبهم   یکی از نافـذترین و درعـین  ، 1خون کاته

 ۀهمواره محل منازع، مسیحی است که از زمان نخستین طرح آن در رساله پولس قدیس

گردد کـه مفهـوم    حاضر حول این سؤال می ۀپرسش مقال. اندیشمندان سیاسی بوده است

هـاي ایـن مفهـوم بـراي      جایگـاهی دارد؟ و دلالـت  خون در سیر اندیشه سیاسی چه  کاته

  اندیشه سیاسی مدرن چیست؟

سیاسی مدرن همواره  ۀچرخد که اندیش فرضیه پژوهش حاضر پیرامون این مطلب می

هاي الهیاتی در تلاش براي ایجـاد   ریشه در الهیات مسیحی داشته و با سکولارسازي ایده

، »لویاتـان «خـود   ۀهـابز در اثـر برجسـت   رو تومـاس   ازاین. مشروعیت براي خود بوده است

زد و سعی نمـود بـا پـرورش     »خون کاته«خوانشی ناسوتی از فیگور الهیاتی  ۀدست به ارائ

ومـرج   که در مقابل آنارشـی و هـرج  را  »بازدارنده«مصداق دنیوي این نیروي ، لویاتان ةاید

همچـون  واقـع لویاتـان    در. معرفـی نمایـد  ، کنـد  طبیعی نخسـتین ایسـتادگی مـی    وضع

. گـردد  ومـرج مـی   هـرج  و مانع از بروزکند میایستادگی ، خون در برابر بسط شرارت کاته

بدل به مبنایی براي تفاسیر اشمیت و آگامبن شد و هر یـک بـا   ، شده هابزتفسیر سکولار

  . رویکردي خاص به این فیگور الهیاتی پرداختند

  

  پیشینه پژوهش

جسـتاري دربـاره   : قـدرت بازدارنـده  «خود با عنـوان   ۀماسیمو کاسیاري در اثر برجست

خون بـیش از آنکـه معنـاي بـه تعویـق انـداختن و        کاته که معتقد است »الهیات سیاسی

نیـروي  . دهـد  و دربرداشـتن را مـی   معنـاي در خـود نگهداشـتن   ، کنترل کردن را بدهـد 

                                                 
1. Katechon 
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د و مـانع از  کن ـ با قاطعیت حفظ و کنترل می، فضایی را که اکنون اشغال کرده، خون کاته

خـداي فـانی   کـه  سد  ر به نظر می. شود ها می تجاوز عناصر درون خود به مرزها و محدوده

یعنی همان خالقِ صـلحِ  ؛ تصویري دقیق از این نیرو و نماد واقعی و مناسب آن است، هابز

   ).Cassiari, 2018: 11( گردد منحصراً دنیوي است که بدنش شامل همه شهروندان می

شدت متأثر از اشمیت است و به تبعیـت  ه خون ب تفسیر خود از مفهوم کاتهکاسیاري در 

مثابـه   بـه ، بنیادهاي متافیزیکی آن تکوین یافـت ، دولت مدرن را که با هابز، از کارل اشمیت

، به این معنا که دولت مـدرن ؛ کند مشروعیت و حقانیت قلمداد می ۀاي فارغ از دغدغ پدیده

  . نماید هستی خویش را توجیه می، است و با کارکردهاي خود فنیامري صرفاً 

ضـمن پـرداختن بـه الهیـات      »الهیات سیاسی آخرالزمـانی «توماس لینچ نیز در کتاب 

بـه کارکردهـاي   ، ژاکـوب تـابس و کـاترین مـالابو    ، هاي هگـل  سیاسی مندرج در اندیشه

ائـت کـارل اشـمیت از ایـن     خون نیز زیر سایه قر تفسیر لینچ از کاته. پردازد خون می کاته

 خـون  گـاه نیـروي کاتـه    مهبط و تجلی، مفهوم قرار دارد که معتقد بود امپراتوري مسیحی

رو ایـن   ازاین. است که از فرجام خود اطلاع دارد اما درصدد به تأخیر انداختن آن استیک

ایجـاد  کریس و ابزاري براي ممانعت از بروز حوادث آخرالزمان و پیدایش آنتی، امپراتوري

   ).Lynch, 2019: 31( آنارشی و پایان دوران است

مفهـوم   ویـژه  یکی دیگر از اندیشمندان معاصر که بـه مبحـث الهیـات سیاسـی و بـه     

: اهریمنـان نئـو لیبرالیسـم   «آدام کوتسکو است که در اثر اخیـر خـود   ، خون پرداخته کاته

ــرمایه  ــات سیاســی س ــأخر الهی ــرمایه ، »داري مت ــاد س ــأخر و دا ضــمن تفســیر ابع ري مت

دولـت ابـزاري بـراي مقابلـه بـا      ، داري کند کـه از منظـر سـرمایه    تأکید می، نئولیبرالیسم

 ).Kotsko, 2018: 118( کننـد  اسـت کـه بـازار را تهدیـد مـی      اينیروهاي شـر و اهریمنـی  

داند که در زمانی که بـازار   خونیک می کوتسکو حتی دولت رفاه را نیز مصداقی از امر کاته

نظمـی در بـازار    مانع از ایجاد صدمه و بـی ، مورد تهدید و در معرض فروپاشی قرار گرفت

خون را ذیل مفهـوم   کاته، ثر از اشمیتأبرداشت کوتسکو نیز مت ).Kotsko, 2018: 136( شد

  . کند ر میبازدارندگی تفسی

کنند و ایـن امـر    خون را امري بازدارنده معرفی می کاته، در واقع اغلب تفاسیر موجود

بـر ایـن   . دار بودن این تفاسیر به قرائت کارل اشمیت از این مفهوم اسـت  دهنده وامنشان
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آورد  یتر جلوگیري به عمل م خون خود شري است که از ایجاد شرهاي بزرگ اساس کاته

 1خوانش پائولو ویرنـو ، اما در میان این تفاسیر. کند گیري میخرالزمان پیشو از حوادث آ

پـائولو  . سـازد  واجد قسمی خلاقیت مضاعف است که این تفسیر را از دیگـران مجـزا مـی   

کنـد تـا سـیماي     تـلاش مـی   2خلـق  انبـوه  بارهدموکراتیکش در -رادیکال ۀویرنو در نظری

   ).Virno, 2008: 45( بخشدخون را از قدرت دولت حاکم تمایز  کاته

اشـمیتی را بـه چـالش     -شناسـانه سـنت سیاسـی هـابزي     هاي مردم فرض ویرنو پیش

 »خطرنـاك «و  »برانگیـز  چالش«، »شریر«پذیرد که انسان موجودي  بلکه ابتدا می، کشد نمی

، از نظـر وي  .غایت متفاوت اسـت  گیري وي از این موضوع به نتیجه، همه این ولی با. است

بندي و  هرگز ربطی به صورت، شود برانگیز گونه انسان که شر نامیده میثباتی مخاطره بی

ویرنـو معتقـد    .)Virno, 2008: 16( یعنی حاکمیت دولت نـدارد  »امپراتوري فراگیر« تکوین

وضوح وجـود دارد و صـرفاً همـین شـر اسـت کـه بسـتر         در واقع شر بنیادین به که است

اشـمیتی   -که سنت هـابزي  درحالی. آورد مشترکی را براي تکوین زندگی خوب فراهم می

ابزاري براي توجیه تأسیس ، درصدد است تا از این ابهام بنیادین موجود در هستی انسان

، غییر این مخاطرات برآمده از ذات انسان بسـازد تحدید و ت،  هاي سیاسی براي کنترل نهاد

که ظرفیـت حـاکم بـراي تعلیـق نظـم       کند که این نهادها مادامی ولی ویرنو استدلال می

خودشـان همچنـان در وضـع طبیعـی مسـتقر      ، قانونی در وضع استثنایی را داشته باشند

ص حـاکم  هاي طبیعی نوع بشر توسط شخ قدرت، که در وضع استثنایی  درحالی. هستند

ولـی  ، گردنـد  مسـتهلک مـی  ، ابقـاي وضـع طبیعـی در وضـع تـاریخی را دارد      ۀکه وظیف

هاي طبیعی اسـت کـه بـه     اي ازقدرت انبوهه برآمده از دموکراسی انبوه خلق مدنظر ویرنو

هـاي ضـدونقیض    امکان تحقق ظرفیت، طبیعی -سامان دادن به نهادهاي تاریخی ۀواسط 

، ویرنـو  بـراي . سـازد  ش را در تاریخ انضمامی ممکن مـی هاي گفتار و کن نوع بشر درحوزه

و راه آن را  روي که از بروز شر طبیعی پیشگیرينی؛ خون مصداق چنین نهادي است کاته

ایـن نیـرو همـواره در    . بدون اینکه قادر به از بین بردن یا شکست آن باشـد ، کند می سد

حتی از درآمیختن با آن  ماند و باقی می، مجاورت شري که درصدد پیشگیري از آن است

 .گیـرد  مـی  قـرار ، کنـد  که در برابـر آن مقاومـت مـی    در مجاورت شري .کند اجتناب نمی
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در اینجا پادزهر  .بنیادین است که آنرا به وجود آورده است خون در حکم نگهبان شر کاته

   ).Virno, 2008: 58( تفاوتی با هم ندارند، و زهر

کنارگذاشـت و  ، بود شده مطرح اشمیتاز سوي  که را دولت به خون کاته تنزل، ویرنو

نوعی ؛ کند مشاهده می شناسی ثابت و ماندگار زیست مردم از عنوان قسمی خون را به کاته

واسطه عملکرد مستقیم خودش براي محافظت از نیروهاي طبیعی  بلا که به  سازوکار دفع

، کنـد  جنـگ را محـدود   یادبن، خون کاته اگر .کند ویرانگري کامل تلاش می خود در برابر

عـلاوه بـر    .بار و براي همیشه از بین ببـرد  جویی را یک این ستیزه، تواند در این مسیر می

چیـزي مگـر خـود ایـن     خـون از هـیچ   کاته، در فرایند صیانت از این نیروهاي طبیعی این

از  نهـادي بـراي محافظـت   ، خون براي ویرنو سان کاته بدین. تواند یاري بجوید نیروها نمی

  . وسیله خودش نهاد محافظت از خودش به؛ ذات بشر است

ابعـاد و سـاحات    بـاره هاي فراوانی کـه در  ها و بصیرت بینش ۀاین تفاسیر با وجود ارائ

اند که دلالت به بعـد  اي را از نظر دور داشته نکته، دهد خون ارائه می گوناگون مفهوم کاته

واجـد دو بـار   ، خـون  کاتـه  بارهپولس قدیس دررازآلود و مبهم  بند. دیگر این مفهوم دارد

بازدارندگی است که اغلب تفاسیر حول ایـن امـر گـرد     ةاید، نخستین معنا: معنایی است

سازي آن  ولی بار معنایی دوم که مغفول واقع شده و این مقاله سعی در برجسته؛ اند آمده

دوم پــولس بــه  ۀاز نامــ بنــدبخــش موجــود در ایــن ســویه موعودباورانــه و رهــایی، دارد

  . تسالونیکیان است

  

  چارچوب نظري

اي  دانش است و نه پدیـده  ةالهیات سیاسی نه یک گرایش در حوز، به باور کارل اشمیت

جوامـع  . بلکه امري است که ریشـه در بطـن خـود جوامـع انسـانی دارد     ؛ نوظهور و عارضی

بـراي شـهروندان برقـرار    اند که صلح و امنیـت را  ریزي شده انسانی همواره بر این اساس پی

ولـی بـا   ؛ تعالی بـود  سراسر این مسئولیت برعهده باري، مدرنپیشا ةسان در دور بدین .کنند

. نهاد حاکمیت این مسئولیت را بر عهده گرفـت ، پیدایش مدرنیته و فرایند سکولاریزاسیون

رن مداز آن معنـاي گسسـت از دنیـاي پیشـا     که چنانمدرنیته آن، در واقع به عقیده اشمیت

ما شاهد تثبیت کارکردهـاي الهیـاتی   ، بلکه در دوران مدرن، هرگز رخ نداده، گردد تفهم می

مفـاهیمی  ، تمام مفاهیم مهم نظریه مدرن دولت. کارگزاران هستیم ةو صرفاً دگردیسی چهر
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کـه طـی آن ایـن مفـاهیم از      - نه فقط بر اثر تحولات تـاریخی ؛ انداند که عرفی شدهالهیاتی

گـذار   عنوان مثال خداي قادر مطلق به قانون به( اندبه نظریه دولت منتقل شدهحوزه الهیات 

مندشــان کــه شناســایی آن بــراي ملاحظــه  بلکــه بــه علــت ســاختار نظــام، )قــادر مطلــق

در رشته حقوق همانند معجـزه در الهیـات    استثنا، ه این مفاهیم ضرورت داردشناسان جامعه

درك کنـیم کـه در آن   توانیم اسلوبی را  ست که میاست و فقط با آگاهی از این همانندي ا

   ).77: 1393، اشمیت( اندهاي فلسفی مربوط به دولت قرون گذشته متحول شده ایده

شناسی کاتولیکی و استعلایی اشمیت منجر شد تـا وي همـواره سـاحت     در واقع هستی

مراتبـی ببینـد   ساحتی سلسـله ، سیاسی را نیز در امتداد ساحت جهان هستی و نهاد کلیسا

ریـزي   برنامـه  عنان در رأس هرم براي تمامی اجزاال مطلق گیرکه طی آن همواره یک تصمیم

اسـاس آن بنیـاد امرسیاسـی را     اشمیت حتی در بحث خویش از امر سیاسی که بر. کند می

دار ادبیـات   بـازهم وام ، کنـد  دشـمن تلقـی مـی    /خصمانه و آنتاگونیستی دوست ۀهمانا رابط

مـانع از فروپاشـی   ، نامنـان و کـافر  ؤاست که همواره با مرزکشی روشن و صـریح م الهیاتی 

  . دنه جوامع را بنیان می، مرزهایی که بر اساس نظر اشمیت؛ گردد مرزهاي هویتی می

 خون یـک  کاتهحاکم و نهاد حاکمیت نقشی ، بر اساس قرائت اشمیتی از الهیات سیاسی

ومرج همـواره از وقـوع حـوادثی     جلوگیري و ممانعت از هرجبه این معنا که با ؛ کنند ایفا می

ولـی سـنتی دیگـر از     .کننـد مـی جلـوگیري  ، گردد که به پایان زمان و آخرالزمان منجر می

محور و مبناي الهیات سیاسی را نه مفهـوم  ، الهیات سیاسی وجود دارد که برخلاف اشمیت

خون را نیـز   ند و حتی مفهوم کاتهک ریزي می پی 1بلکه بر اساس مفهوم رستگاري، خون کاته

اي از لحظـات نیـل بـه رسـتگاري      و آن را صـرفاً لحظـه   کنـد میرستگاري بررسی  ۀاز روزن

 ةبـه مفهـوم رهـایی در گسـتر    ، این سنت با سکولارسازي مفهوم رستگاري. کند معرفی می

سـی  داري و نیل به دموکرا رسد که بیش از هر چیزي به رهایی از چنگ سرمایه سیاسی می

ترین اندیشـمندان   عنوان یکی از اصلی براي مثال والتر بنیامین به. رادیکال منجر خواهد شد

زمـان   ةشـد طبقه مارکسی را مدل عرفـی حتی جامعه بی، این سنت اخیر از الهیات سیاسی

، به عقیده بنیـامین . تعبیر کرد توان آن را به زمان اتوپیایی  زمانی که می؛ داند مسیحایی می

وفور در  هاي تحقق آن به بلکه جلوه؛ دیگر صرفاً یک رؤیا نیست، حاضر رؤیاي اتوپیا در حال

   ).Wolin, 1982: 175( استعصر حاضر یافتنی 

                                                 
1. Redemption 
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سعادت یا خوشـبختی   ةاید ةبنیامین معتقد است که نظام قلمرو دنیوي باید بر شالود

ایـن  . تاریخ اسـت  ۀفلسفیکی از تعالیم اساسی ، نسبت این نظام با امر مسیحایی. بنا شود

تـوان آن را   اي است که می هی از تاریخ و دربرگیرنده مسئلنعرفاشرط درکی  پیش، نسبت

دنیوي بـودنش بـه    ۀواسط ترتیب نظام دنیوي نیز به... ت یک تصویر بازنمایی کردئدر هی

چنـد خـود یکـی از    رو امر دنیـوي هر از این. رساند فرارسیدن ملکوت مسیحایی یاري می

غایـت   کننده در فرارسیدن و نزدیکی بـه  اي تعیین لیکن مقوله، ت این ملکوت نیستمقولا

دارد و  بنیـامین حتـی یـک گـام بـه جلـوتر برمـی        ).92-91: 1387، بنیـامین ( آرام آن است

الهیـات اسـت    گوید سیاست انقلابی وابسته به ارباب پنهان الهیات است و اساساً ایـن  می

   ).176: 1393، میلز( دارد میکه آن را به حرکت وا

خـون و   سیاسی که حول دو مفهوم کاتـه  -تنش حاصل از این دو سنت فکري الهیاتی

اي را فـراهم   هـاي تئوریـک ویـژه    و درگیري ها موجبات ایجاد قرائت، چرخد می رستگاري

دیگـري خـود را در سـاحت     ةبیش از هـر حـوز  ، واسطه نسبتش با سیاست ساخته که به

نخسـتین  : این دو سنت فکـري دو پیامـد بـارز دارنـد    . کرده استسیاسی متبلور  ۀاندیش

حاکم و حاکمیت است و سنت دوم در راستاي رسـتگاري  ، سنت حول مفهوم بازدارندگی

این مقاله با عطف توجه به تـنش موجـود در الهیـات    . پردازد ورزي می و رهایی به اندیشه

؛ نیسـت  خونیـک  کاتهامري گسسته از امر ، نشان دهد که رستگاريتا قصد دارد ، سیاسی

  . بلکه امري برآمده از خلال تناقض موجود در آن است

 

  شناسی روش

اي متشـکل از چنـد رویکـرد ازجملـه هرمنوتیـک       منظومه، شناسی هرمنوتیکی روش

شناسی کنش متقابـل   جامعه، 1شناسی قومی روش، )رادیکال( هرمنوتیک مدرن، کلاسیک

ــی روش، 2نمــادین ــاي کیف ــا  . اســت... و ه ــاگون در ضدیتشــان ب ــاي گون ــن رویکرده ای

هاي  روش شوند و درواقع به یک هویت واحد نائل می) پوزیتیویستی( شناسی اثباتی روش

رویکردهاي تفسیري اسـت و ایـن رویکردهـا در ضـدیت و غیریـت بـا       3) دیگري(، اثباتی

                                                 
1. Ethno methodology 
2. Social Interaction 
3. The Other 
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تـز رویکـرد    آنتی، درواقع رویکردهاي تفسیري. بخشند هاي اثباتی به خود هویت می روش

. مـتن اسـت  2از طریـق تفسـیر   1تلاشی براي دستیابی به معنا، رویکرد تفسیري. اند اثباتی

بـه دسـت دادن   ، بدین بیان که تبیین؛ تفاوت قائل است، این رویکرد میان تبیین و تفهم

کشـف معنـاي نهفتـه در    ، که تفهـم  درحالی، )کاوعلت( اي از حوادث است علل عام حادثه

اولـی بـا چرایـی کـار دارد و      ).معناکـاو ( ي یا فعلی است در زمینه اجتماعی خاصا حادثه

رو هدف این رویکـرد عبـارت اسـت از بازسـازي معنـا و محتـواي        ازاین. دومی با چیستی

رویکردي معناکاوانه است و ، به همین سبب رویکرد تفسیري. هاي اجتماعی اعمال و نظم

علـم  . کانون علم هرمنوتیک است، میدن معناي اثراین عمل رمزگشایی یا فه. کاونه علت

 بـه  هرمنوتیک، کلمبیاف المعار ةدایردر. ویژه فهم متون استمطالعه فهم و به، هرمنوتیک

   .)28: 1388شیرودي، ( است شده تعبیر، تفسیر عملِ و نظریه

. اسـت گـرا تقسـیم شـده    گـرا و زمینـه  مـتن  ۀهاي هرمنوتیکی امروز به دو دست روش

داننـد   اجتماعی و سیاسی می ۀمتن را خودبسنده و فارغ از نفوذ مؤلف و زمین، گرایان متن

سیاسـی   -مؤلـف و شـرایط اجتمـاعی   ، گرایان همواره نسبتی قدرتمند میان متن و زمینه

گذاران مکتب کمبـریج   در این میان کوئنتین اسکینر از بنیان. کنند مؤلف برقرار می ةدور

سیاسی تلاش کرد تا نوعی همزیستی میان این دو روش به جهت  ۀتاریخ اندیش ةدر حوز

شناسی هرمنوتیک  روش. شناسی سومی دست یافت رفع نواقص آنها ایجاد کند و به روش

 چه، اسکینر درصدد پاسخگویی به این سؤال اصلی است که در تلاش براي فهم یک متن

دو پاسـخ  ، بت بـه ایـن سـؤال   نس ـ، هاي باید اتخاذ نمود؟ بنا به تصریح خود اسکینر رویه

ولی متضاد ارائه شده است که هر دو از مقبولیـت نسـبتاً    جرایشناسی  متعارف یا دو روش

اي است که چـارچوب   شناسی معطوف به قرائت زمینه اولی روش؛ اي برخوردارند گسترده

فهمِ معنايِ متن را منوط بـه   رواز اینداند و  معناي هر متن می ةکنندرا تعیین 3یا زمینه

کند و مطابق آن در هر تلاش بـراي   سیاسی و اقتصادي می، دینی، هاي فکري فهم زمینه

شناسـی   دیگـري روش  .فهم معنا باید آن زمینه کلی یا چارچوب نهایی را بازسازي نمـود 

 عنوان تنها کلید ضـروري بـراي   به تقلال ذاتی متنمعطوف به قرائت متنی است که بر اس
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بیهـوده تلقـی   ، فهم معناي آن تأکید دارد و هر تلاشی را براي بازسازي زمینۀ اجتمـاعی 

   ).Skinner, 1988: 29( کند می

 ـ   از نقایص متعددي رنج مـی  یادشدهشناسی  هر دو روش روش  ۀبرنـد و نـاتوان از ارائ

را شناسـی   اسکینر این دو روش. اثر هستند تم درسکافی یا مناسب براي دستیابی به فه

کـوئنتین  . نمایـد  شناسی خاص خـود را تـدوین مـی    روش، و در خلال نقدش کندمی نقد

ی و هـــابز و آزادي ماکیـــاول، در جریـــان آثـــاري همچـــون زمینـــه و معنـــا اســـکینر

ــه جمهــوري ــوعی از  »بنیادهــاي اندیشــه سیاســی مــدرن«دو جلــدي  خواهان توانســت ن

بلکـه از هـر دو   ، گراي صـرف ه متنگراست و نگذاري کند که نه زمینههرمنوتیک را پایه

  . جوید یاري می) اندیشمند( روش براي دستیابی به فهم متن یک مؤلف

 ةتـرین آثـار در حـوز    که یکی از درخور ارزش »ماکیاولی«خود  ۀاسکینر در اثر برجست

هـا و   استدلال من این خواهد بود که براي فهم نظریـه «: نویسد می، پژوهی استماکیاولی

لاي غبار زمان باز و آشکار کنـیم کـه ماکیـاولی     باید مشکلاتی را از لابه، ماکیاولیتعالیم 

، سـفه سیاسـی  هاي خود در بـاب فل  وضوح در دو کتاب شهریار و گفتارها و سایر نوشته به

لازم ، اما براي اینکه به چنین دیـدگاهی برسـیم   .دیده است رو میبهخویشتن را با آنها رو

 ).Skinner, 1981: 2( »بـازآفرینی کنـیم  ، آثار در آن نوشـته شـده  است محیطی را که این 

جلـدي  در دو، د از نگـارش کتـاب ماکیـاولی   چندین سال بع، ید این سخنأیاسکینر در ت

اي  مطالعـه زمینـه  «: نویسـد  می »بنیادهاي اندیشه سیاسی مدرن«تأثیرگذار خود با عنوان 

تر صرفاً کسب اطلاعات بیش ـ، اندسیاسی خلق شده ۀفلسف ةکه طی آن آثار بزرگ در حوز

بلکه این کار در عین حال مجهز کـردن خـود بـه نحـوي     ، شناسی آن نیست سبب ةدربار

تـوان   از آن است کـه مـی    و بسی بیشتر تی در معنا و مقصود مؤلف نیز هستکسب بصیر

گونـه کـه هـواداران رویکـرد     آن، ندن چندین و چندباره خود متنامیدوار بود صرفاً از خوا

کنـیم   گونه سـعی مـی  وقتی بدین... اند به دست آورد گرا طبق معمول پیشنهاد کردهمتن

، ایم تاریخی براي تفسیرمان ایجاد نکرده ۀصرفاً زمین، متن را در جاي درستش قرار دهیم

   ).Skinner, 1978: xii( »پردازیم بلکه اصلاً به خود عمل تفسیر می

یعنـی مـتن نامـه دوم پـولس بـه تسـالونیکیان       ، در واقع در این مقاله ما با یک مـتن 

ایـن   .زمانی متفاوت و توسط سه اندیشمند تفسیر شـده اسـت   ةیم که در سه دورامواجه
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را ذیل مفهـوم  در مجموع سنتی از اندیشه سیاسی ، ها ها و تفاوت تفاسیر با وجود گسست

از مفهـوم   شـده مـدرن و سکولار تفسـیري  ، هـابز در لویاتـان  . سازند میالهیات سیاسی بر

؛ اسـت  »نهـاد «بلکه همانا یک ، خون نه یک فرد کاته، ارائه داد که بر اساس آن »خون کاته«

هابز این تفسـیر را ذیـل   . نهادي که کارکرد آن ممانعت از بروز و بسط شر گسترده است

بـیم وقـوع یـک    ، اي تاریخی ارائه داد که طی آن به دلیل نزاع میان دولت و کلیسا زمینه

ی عظیم وجود داشت و از سوي دیگر ممکن بود این امر بـه وقـوع تزلـزل در    جنگ داخل

  . متن جامعه و به خطر افتادن جان و سلامتی شهروندان منجر گردد

اشـمیت از  . ایـم  ما با تفسیر کارل اشمیت از این فیگور الهیاتی مواجـه ، در سوي دیگر

کـرد   ها با آنها همکاري می دانان و اندیشمندان سیاسی بود که در دوره نازيجمله حقوق

، )»قانون کـره زمـین  «در کتاب  ویژهبه( خون در آثارش و هدف وي از پردازش تفسیر کاته

در سوي دیگر جورجو آگامبن قرار دارد کـه  . ها بود هاي نازي ارائه توجیهی براي سیاست

هــا کــه در نتیجــه شکســت  روایــتاعتمــادي فراگیــر بــه کــلان در زمینــه اجتمــاعی بــی

، هاي جهانی به وقـوع پیوسـت   ها نفر حین جنگ هاي سیاسی و کشتار میلیون ایدئولوژي

وي از دیدگاه انتقادي خـود بـه نقـد تفاسـیر پیشـین از مفهـوم       . زند دست به تفسیر می

  . بخش از این فیگور الهیاتی ارائه دهد تا تفسیري رهایی، خون پرداخته کاته

  

  خون خاستگاه مفهوم کاته

پولس از حواریون مسیح نبود و حتی سرکردگی یهودیانی را داشت که بـا پیگیـري و   

امـا بعـد از    .ین بودنـد ی ـدر تلاش براي سرکوب پیـروان ایـن آ  تعقیب نوکیشان مسیحی 

بـه یکـی از   ازآن تبـدیل   پـس ، اي گشته دچار مکاشفه، دهد اي که براي وي رخ می حادثه

پولس در دوران تبلیغ همچون یـک چریـک   . شود ین مسیحیت مییترین مبلغان آ پرآوازه

زمان  ماند و هم یعنی دو الی سه هفته در مناطق مختلف امپراتوري روم می، کرد عمل می

هاي اولیه کلیسا را در آن منطقه احداث و بلافاصله آن منطقه را ترك و بـه   پایه، با تبلیغ

ت گریز از دست سربازان همین زندگی پنهانی پولس که به جه .شتافت اي دیگر می نقطه

نگـاري بـراي ارتبـاط بـا      باعث شد تـا وي از ابـزار نامـه   ، گرفت امپراتوري روم صورت می

  . برداري نماید نوکیشان بهره
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هـاي   جاي مانده که بـه لحـاظ اهمیـت محتـواي آنهـا و پیـام       از پولس سیزده نامه به

. ر تـاریخ مسـیحیت شـود   باعث شده تا پولس بدل به دومین فیگور با اهمیت د، شده ارائه

این امـر  . کرد تا زبانی مبهم در پیش بگیرد در واقع زمینه اجتماعی پولس وي را وادار می

نخست اینکه فشارهاي سیاسی شدید و فضاي ضد مسیحی ؛ حاوي دو نکته اساسی است

انگر پیامـدهایی اسـت کـلام پـولس بـر      بی ـدهـد و در وهلـه دوم    دوره پولس را نشان می

دهنـده رادیکـال بـودن    در واقع ابهـام زبـان پـولس نشـان    . گذاشت حی مینوکیشان مسی

  . ها و ایستارهاي وي است که دائماً در تلاش براي رازآلود جلوه دادن آنها بود اندیشه

اي در یونان امروزي است کـه پـولس دو مرتبـه بـه نوکیشـان آن       منطقه، تسالونیکی

آخرالزمان بیان کـرد کـه در    بارهرا درپولس مباحثی ، در نامه نخست. منطقه نامه نوشت

این ابهامـات باعـث شـد تـا      .ن مسیحی موجبات ایجاد ابهاماتی را فراهم کردامنؤمیان م

بار بـراي مردمـان آن منطقـه نامـه بنویسـد و طـی آن نامـه حـوادث         پولس براي دومین

رساله گنجانـد  مفهومی را در این ، اما پولس با ادبیاتی رازورانه .آخرالزمان را تشریح نمود

پـولس بـه   ، در ایـن نامـه  . سیاسـی گونـاگونی شـد    -که از آن پس محل تفاسیر فلسـفی 

 دهـد  پاسخ مـی ، بازگشت مجدد که در نامه اول بحث آن شده بود بارهمخاطبان درۀدغدغ

که بـه   ی راو فرایند رخدادهای کند را تشریح می1و موانع موجود بر سر راه بازگشت مجدد

  : دهد شرح می، وقوع خواهند پیوست

زیـرا تـا   ؛ کس شما را به هـیچ طریقـی فریـب دهـد    اجازه ندهید هیچ«

فرزنـد  ، آن عصیان وقوع نیابد و آن مـرد شـریر  ، زمانی که در وهله نخست

خورده خداونـد  او خصم قسم. آن روز فرا نخواهد آمد، تباهی نمایان نگردد

آیـا  . ورزد مـی کند و نسبت به خداوند تکبر  است و از پرستش سرکشی می

زد این موارد را به شما گوش ـ، ا بودمبه یاد ندارید هنگامی که در میان شم

شود کـه   است و سبب می 2دانید که اکنون چه چیزي مانع کردم؟ شما می

اکنـون نیـز   قانونی هم زیرا راز بی؛ مناسب خود ظاهر شود ۀاو صرفاً در زمان

از میـان  ، )1( مـانع اسـت  اما فقط تا زمـانی کـه آن کسـی کـه     ، فعال است

که خداوند او را نـابود  ، ظاهر خواهد شد 3قانونی آنگاه آن بی. شود برداشته

                                                 
1. parousia 
2. to katechon 
3. anomos 
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ــرد  ــین خواهــد ب ــا درخشــندگی حضــور خــود او را از ب ــه ( »و ب نامــه دوم ب

) cited in Menken, 1994: 3-8: 5؛ 967-966: 1387، عهد جدید، تسالونیکیان
)2(.  

کریس یا ضـد  قانون در واقع همان آنتی فیگور بی، بر اساس شواهد موجود در عهدین

ولـی در ایـن    .کنـد  است که خداوند او را در آخرالزمان به دست موعود نـابود مـی  ح مسی

فیگور دیگري وجود دارد که ابهام موجود در آن بدل به یکی از بنیادهاي اندیشـه  ، قطعه

حـوادث  کـه  در واقع پولس قصد دارد بیـان کنـد   . خون کاته: سیاسی در غرب مدرن شد

تبع آن نجـات نـوع بشـر     آخرالزمان و نبرد نهایی میان خیر و شر که به پیروزي خیر و به

، نامـد  مـی  »خـون  کاته«یا  »بازدارنده«توسط یک نهاد یا یک فرد که آن را ، گردد منجر می

  . در حال به تعویق انداخته شدن است

، خون در هیچ جاي دیگـري از کتـاب مقـدس تکـرار نشـده      مفهوم کاته که ییاز آنجا

ایـن ابهـام شـامل     ویـژه هب؛ اي از ابهام باقی مانده است تفسیر این قطعه همچنان در هاله

سنتی که ، به عقیده آگامبن. شود خون می چیستی یا کیستی و نقش مثبت یا منفی کاته

و بـراي آن کـارکردي مثبـت در جهـت بـه       کند خون را به امپراتوري روم تشبیه می کاته

آگـامبن معتقـد   . گـردد  مـی  بـاز  2به ترتولیان، کند تعریف می 1تعویق انداختن پایان زمان

سان قدرت مقدر به جلـوگیري  بکه آن را  -از جمله نظریه هابز-است که هر نظریه دولت

نامـه دوم بـه   سکولارسـازي ایـن تفسـیر از     سـان توانـد ب  مـی  -انگارد یا تعویق فاجعه می

در واقع تفسیر هابز از فیگـور لویاتـان    ).Agamben, 2005: 110( تسالونیکیان پنداشته شود

سنتی که طـی آن  ؛ در راستاي همین سنت قرار دارد، وي قید شده  که در کتاب برجسته

در واقـع عنصـر   . گیرد نقشی مثبت در جهت جلوگیري از شر در نظر می، خون براي کاته

  . شود مانع از پیدایش آخرالزمان و حوادث پس از آن می، ممانعت از بروز شرخون با  کاته

  

  مثابه یک نهاد خون به تبیین کاته؛ هابز

ترس از وضع طبیعی است و هدف و غایـت همانـا   ، نقطه آغازین ساخت دولت نزد هابز

طبیعـی  در وضـع  . آیـد  بنیاد به دست میمندي از امنیت است که در وضع مدنی دولت بهره

همگـان فـارغ از   . هر کسی قادر بـه کشـتن دیگـري اسـت    ، گونه استومرج که وضعی هرج

                                                 
1. the end of time 
2. Tertullian 
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تـرین مردمـان نیـز     حتـی قـوي   زیرا؛ برابرند، قدرت و توان بدنی در تهدید و ارعاب دیگري

در واقـع در  . د و درنهایـت مغلـوب آنـان   ناي از افراد شـو  ممکن است دستخوش توطئه عده

هـابز  . در حـال وقـوع اسـت    »جنگ همه علیه همه«قسمی ، ابزوضع طبیعی به بیان خود ه

امکـان  ، گیوبـالق دانـد و همـین    بلکه وضعیتی بالقوه می، این وضعیت را نه وضعیتی موجود

زمـان بـا اعطـاي     ولی در وضع مدنی کـه هـم  . سازد اي را مسدود می پیشرفت چنین جامعه

در وضـع  . صلح و امنیت هستندهمه افراد در ، گیرد ها به یک شخص ثالث صورت می قدرت

سـوي   آنهـا را بـه  ، شده از چنین وضـعیتی و وحشت زاده 1انسان گرگ انسان است، طبیعی

شـود و نیـروي    رساند که عقل به میدان وارد مـی  اي می کشاند و آنها را به نقطه یکدیگر می

  . ویاتانل: همتاست ها بی قدرتی که در میان انسان؛ گیرد قرار میجدید بر فراز اجتماع 

 کتاب ایوب مندرج در عهد عتیق اقتباس کـرده  41و  40هابز نام لویاتان را از فصول 

ترین هیولاي دریایی تصـویر   الجثه ترین و عظیم عنوان قوي لویاتان به، در این فصول. است

  : در این آیات و در شرح لویاتان آمده است. شود می

افتـد و تلاشـش    لـرزه مـی  از دیدنش به ، هر کسی بخواهد او را بگیرد«

ت ندارد او را تحریک کنـد یـا در مقـابلش    أکسی جرهیچ. ماند نافرجام می

کسی نیست که با او درگیر شود و جان سالم بـه در  ، در تمام دنیا. بایستد

پوشـیده شـده   ، انـد چسبیده هم هایی که محکم به پشت او از فلس ...ببرد

از ... را از هـم جـدا کنـد   چیـزي قـادر نیسـت آنهـا     طوریکه هیچه ب، است

انگیـزي در گـردنش نهفتـه     قـدرت حیـرت  ... کشـد  دهانش آتش زبانه می

روي زمـین هـیچ   ... دلش مثل سنگ زیرین آسـیاب سـخت اسـت   ... است

او سلطان درندگان است و هیچ جـانوري  . باك نیست موجودي مانند او بی

   ).Holy bible, 1996: 1189-1190( »رسد به پاي او نمی

شود که وضع طبیعـی در   آشکار می، نهم لویاتانوه به تفسیر هابز در فصل بیستبا توج

هـابز  . شدت از آن وحشت داشته ومرج است که هابز ب واقع مصداقی بر آغاز آنارشی و هرج

هـا و   واسـطه بیمـاري   بلکه به، ها را نه از طریق دشمنان خارجی نابودي دولت، در این فصل

بـرد کـه حکـم     هابز تا جایی این استدلال خود را پـیش مـی  . داند هاي داخلی می ناهنجاري

                                                 
1. Homo homini lupus 
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گـذار   همان قانون مدنی است و قاضی نیز همـان قـانون  ، کند که ملاك اعمال نیک و بد می

ت و تنهـا  پذیر نیس ـ گونه القا کند که حاکمیت تجزیههابز با این حکم قصد دارد تا این .است

  : گذار باید وجود داشته باشد و آن نیرو همانا حاکم است یک قانون و قانون

چنـان برابـر سـاخته    فکـري آن آدمیان را از نظر قواي بدنی و ، طبیعت«

نیرومنـدتر و  ، توان یافت که از نظر بـدنی  گاه کسی را می هرچند است که

وقتی همـه آنهـا بـا    با این حال ، تر از دیگران باشد باهوش، از حیث فکري

اي قابل ملاحظه نیسـت   اندازه تفاوت میان آنها به، هم در نظر گرفته شوند

، کــه بــر اســاس آن کســی بتوانــد مــدعی امتیــازي بــراي خــودش باشــد

ادعـاي چنـان امتیـازي داشـته     ، که دیگري نتواند به همان میزان درحالی

تواننـد از آن  بنابراین اگر دو کس خواهان چیزي واحد باشند کـه ن ... باشد

گیرند که  و در وضعیتی قرار می... شوند دشمن یکدیگر می، مند شوند بهره

زیرا جنـگ تنهـا بـه معنـی نبـرد یـا عمـل        ؛ جنگ همه بر ضد همه است

معطوف بـه منازعـه    ةاي از زمان است که در آن اراد برهه؛ جنگیدن نیست

در چنـین  زنـدگی آدمـی   ... . از طریق نبرد به انـدازه کـافی آشـکار باشـد    

، هـابز ( »ددمنشـانه و کوتـاه اسـت   ، زشـت ، بـار  مسکنت، گسیخته، وضعیتی

1387 :157-158.(   

در چنین وضعیت آنارشیکی است که ضرورت حضور یک قـدرت برتـر کـه از جنـگ     

قـدرتی کـه   ؛ اسـت  1یک قدرت بازدارنـده ، لویاتان. گردد حس می، کند نهایی جلوگیري می

 ۀهم ـ، پـیش از ایـن  . دهـد  بالقوه وضع طبیعی موقتاً نجات مینظمی  اجتماع را از هاویه بی

کردنـد   ذات را به دولت تحمیل مـی  از همگی قسمی، هاي دولت از ارسطو تا ژان بدن نظریه

. بخشـید  ساخت و در عین حال صورتی استعلایی به دولـت مـی   که وجود آن را ضروري می

، مثـل پدرسـالاري   یهـای  ظریـه هاي مختلف دولت از نظریه طبیعی بودن دولـت تـا ن   نظریه

اما هـابز در چرخشـی    .اندهمگی مدعی فطري بودن دولت، خویشاوندي و زور، مادرسالاري

یـا همـان قـدرت     دولـت ، ی الهیـات مسـیحیت گنوسـی بـود    مدرنیستی که ملهـم از مبـان  

 يگونه که آباآن، ددانست و نه امري در ادامه قدرت خداون را نه امري طبیعی می یافته تجمع

                                                 
1. Withholding Power 
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بـه یـک نهـاد    ، به یک بازدارنده، خون دولت را به کاته، بلکه هابز؛ کلیسا معتقد به آن بودند

ممانعت از بروز شر فراگیـر  ، نهادي که کارویژه آن؛ فاقد ذات و یک مصنوع بشري تنزل داد

هـا   ها علیه یکدیگر بود و یا شر طبیعت علیه انسـان  یا شر انسان، این شر. و جنگ نهایی بود

رو  ازایـن  .قصد پایـان دادن بـه اجتمـاع انسـانی را دارد    ، ها ها و میکروب قالب ویروسکه در 

ن بهداشـت و  اا اتکا به دو نیروي پلیس و متخصصب، عنوان یک نهاد بازدارنده دولت مدرن به

  . باید فضا را براي به تعویق افتادن جنگ نهایی آخرالزمان فراهم کنند، سلامت

  

  خون کاتهبازتفسیر ؛ اشمیت

مثال بارز سـنتی  ، »1قانون کره زمین«خون در کتابش  تفسیر اشمیت از شخصیت کاته

سنت دیرینـی کـه پیشـاپیش    . رسد و با هابز به اوج میشود میاست که از ترتولیان آغاز 

انـدازد یـا حفـظ     این قدرت را که پایان زمان را به تـأخیر مـی  ، شود در ترتولیان یافت می

کارکرد تاریخی مثبتی ، کند که به این معنا امپراتوري روم شناسایی می عنوان به، کند می

بـراي صـلح   ، کنیم گوید که ما براي دوام جهان دعا می به همین خاطر ترتولیان می( دارد

تـرین حالـت خـود بـه نظریـه اشـمیتی        این سنت در پرورده ).براي تعویق پایان، در امور

، یگانه بنیـاد ممکـن را بـراي آمـوزه مسـیحی     ، انجامد که در نامه دوم به تسالونیکیان می

   ).Agamben, 2005: 95( یابد قدرت دولتی می

قدرت ، اضطراب و اندوه متراکم افرادي که نگران جان خود هستند، اشمیت ةبه عقید

تـا جـایی کـه    ؛ کند نه خلق ید میأییعنی لویاتان و آن را ت؛ آورد به میدان می جدیدي را

آن ، رود هاي منفرد فراتر مـی  لویاتان آشکارا از همه طرفین قرارداد و از جمع جبري اراده

منطـق ذاتـی ایـن محصـول مصـنوعی      . معنایی کاملاً حقوقی و نه مابعـدالطبیعی هم در 

بلکـه در هیئـت یـک ماشـین بـه      ، در یـک شـخص  نـه  ، ساخته دست آدمی یعنی دولت

اشمیت باور دارد که هابز هرگز به دنبال ایجاد یـک   ).86: 1395، اشـمیت ( رسد حداعلی می

را مدنظر داشت که بتواند حداکثر صلح و امنیت جسـمانی   یبلکه صرفاً نیروی؛ اتوپیا نبود

اثـري را بـه   ، ش لویاتـان هابز بعد از نگار. بهیمیت نجات دهد را ایجاد نماید و از وضعیت

. منتشر شـد  »یا پارلمان طولانی؛ بهیموث« ر درآورد که بعد مرگ وي با عنوانرشته تحری

                                                 
1. Nomos of the Earth 
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یعنـی  ؛ رود مصداق آنارشی است و لویاتان در معنایی عکس به کار مـی ، بهیموث نزد هابز

نهایی معناي دولت که ثبات و آرامش را ایجاد و از دخول شر و آنارشی به اجتماع و نبرد 

سرشـت جـوهري وضـع    ، مطابق نظر هـابز ، به باور اشمیت. کند آخرالزمان جلوگیري می

، جنگی که تنها با قدرت فائقه دولـت ؛ چیزي جز جنگ داخلی نیست، طبیعی یا بهیموث

آن  زعـم اشـمیت و پیـرو    بـه  ).70: 1395، اشـمیت ( توان از آن احتراز کرد یعنی لویاتان می

همانا غایت و پایـان سیاسـت   ، یا قدرت بازدارنده لویاتان، شده ه از ترتولیان آغازسنتی ک

  . هاي عمیق الهیاتی دارد است که ریشه

المللی مدرن  وسطا و انفکاك قانون بین اشمیت در بحث خود درباره نظم فضایی قرون

کند که ضمانت یکپـارچگی ایـن نظـم فضـایی بـر عهـده        بیان می 1از قانون عمومی اروپا

دانـد و   خون می آن را نخستین جلوه از ظهور کاته، س روم بود که اشمیتامپراتوري مقد

  : کند خون معرفی می کاته ةهمچنان آن را تنها جلو

بلکـه غایـت خـودش را داشـت و پایـان      ، امپراتوري مسیحی ابدي نبود«

این قابلیت را داشـت  ، با وجود این. کرد زمان کنونی را همراه خود حمل می

اي کـه ایـن    کننده و تاریخی مفهوم تعیین. تاریخی شود که تبدیل به قدرتی

امپراتوري از ایـن  . خون کاته: همانا بازدارندگی بود، ساخت تداوم را میسر می

قدرتی تاریخی بود که از ظهور دجـال و پایـان یـافتن ابـدیت زمـان      ، منظر

طـور کـه پـولس    همان، این قدرتی بازدارنده است .کرد حاضر پیشگیري می

امپراتـوري مسـیحی    ... .نامه دوم به تسالونیکیان اشاره کـرده بـود   رسول در

 »خـون زنـده باشـد    کاتـه  ةوسطی مادامی حیات خواهد داشت که ایـد  قرون

)Schmitt, 2003: 60.(   

میــان وعــده ، خــون درك امپراتــوري بــر مبنــاي مفهــوم کاتــه، اشــمیت ةبــه عقیــد

به تعویق افتـادن  ، کند انضمامی تاریخ ارتباط برقرار می ۀشناختی مسیحیت و تجرب فرجام

دهـد   هاي سیاسی و تاریخی را به نحوي معنا مـی  کند و کنش رجعت مسیح را تشریح می

  : کند الوقوع بودن رجعت را تضعیف می که قریب

هیچ برداشت دیگري از تاریخ ، من باور ندارم که ایمان اصیل مسیحی«

پایـان  ، بازدارنـده  نیروي یک اینکه به اعتقاد. شدخون داشته با غیر از کاته

                                                 
1. Jus Publicum Europeaum 
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پلـی ارتبـاطی میـان یـک مفهـوم نـاقص       ، انـدازد  جهان را به تعویـق مـی  

رخـدادهاي بشـري و یـک یکپـارچگی عظـیم       ههم بارهشناختی در فرجام

 »کنـد  مـی  برقـرار  اتوري مسیحی در دوره شاهان ژرمنـی تاریخی مثل امپر

)Schmitt, 2003: 60(.   

شکل و قـالبی سیاسـی   ، خون به مسیحیت کاته ةعقیده بر این است که ایدسان  بدین

شــناختی  بخشــد و همــه اشــکال پیشامســیحی اقتــدار سیاســی را در بســتر فرجــام مــی

بنـدي مـورد نظـر     باید بیان شود که صورت این وجود با . کند حل و جذب می، مسیحیت

هاي تاریخی قـرون   اساس روند صرفاً بر، شناختی و تاریخ سیاسی میان امر فرجام، اشمیت

اي بـه   اشـاره ، اگـر مـتن پـولس    .ممکـن شـد  ) دوم بـه تسـالونیکیان  ( بعد از نگارش نامه

دوم بـه   ۀخون به طور حـتم بـه نام ـ   تفسیر اشمیت از کاته، داشت خون مسیحی نمی کاته

وحـدت  ، اقتدار سیاسـی امپراتـوري  ، خون کاته ةدر غیاب اید. شد ربط می تسالونیکیان بی

کـه اساسـاً   ، یابـد  دهد و به قیصریسـم تنـزل مـی    اییِ انضمامی خودش را از دست میفض

   ).Schmitt, 2003: 63( گردد شکلی غیرمسیحی از قدرت تلقی می

 عنـوان  طرفانه و خنثـی نیـز همچنـان بـه     خون حتی در شکل تمثیلی بی مفهوم کاته

. مانـد  اشـمیت بـاقی مـی   وایمار پسـا ورزي انضـمامی دوران   اندیشه ةاصلی ساز ۀمای درون

تـاریخ  ، یگانه ابزاري است که یک مسیحی از طریـق آن ، خون اشمیت باور داشت که کاته

   ).Meier, 1988: 162( و معناي مستتر در آن را درك کند

عنوان یک فیگـور   خون را نه به اشمیت صرفاً باور خود به کاته، انگیز شگفت ةدر این گزار

بیـان  ، کنـد  نیروي ناسوتی که از ظهور نهایی امرمقدس جلوگیري میعنوان  بلکه به، الهیاتی

نیـز   »وضـعیت اسـتثنایی  «و  »قدرت حاکم و حیات برهنـه : هوموساکر«در دو کتاب . کند می

طرفانه موجـود در همـه    سازي خنثی و بیهکلی مؤلف عنوان به خون را باور به کاته، آگامبن

انسـداد یـا بـه    ، نگرند که هـدفش  م قدرتی میکند که به آن به چش دولت معرفی می ۀنظری

خون متنـاظر   طرفانه و خنثیِ مفهوم کاته سازي بیکلی رواز این. تأخیر انداختن فاجعه است

خـون را   نیروي کاته، که طبق قرائت آگامبن در این دو اثرش، گردد آن می 1سازيبا ناسوتی

از منظـر ایـن   . گردانـد  اي دیگر منتقـل مـی   به نحو تمام و کمال صرفاً از یک نقطه به نقطه

                                                 
1. secularization 



  235/و همکار انصافی مصطفی؛ ... سیاسیۀ خون و بنیاد اندیش مفهوم کاته 

دلالـت دارد کـه    1اي شـده  خون به هر نوع اقتدار برسـاخته  کاته، طرفانه مضمون خنثی و بی

نـد  درنگ رستگاري نهـایی از ب  اي اجتماعی است که بی کارکرد آن به تعویق انداختن فاجعه

اي باشـد کـه    شناسی فلسفی هر نظریه سیاسی که مبتنی بر مردم. سازد اقتدار را ممکن می

ایـن   2متمدنانه زداییمثابه کارگزار طبیعت خون را به کاته، پندارد ذات انسان را ذاتاً شریر می

   ).Rasch, 2007: 102( وضعیت انسانی تعریف خواهد کرد

توماس هـابز  ، خون فرایند سکولارسازي منطقِ کاتهترین شخصیت در این  البته اصلی

نابهنجار جنگ همـه علیـه همـه     ۀوضوح درصدد دفع فاجع حاکمیت به ۀبود که در نظری

نقطـه  ، هـابز  ۀنظری ـ. جنگی که قابلیت رخداد آن در وضـع طبیعـی مسـتتر اسـت    ؛ است

 حاکمیـت اسـت کـه نگـاه اجمـالی بـه آن       خـون یـک   کاتهعزیمت نقد آگامبن از منطق 

خـون بیـان    اي که سنت پل درباره کاتـه  قطعه بارهتواند براي درك قرائت بدیل وي در می

  . راهگشا باشد، کرده

  

  خون تا رستگاري از کاته؛ آگامبن

خـون کـه هـابز     سازي منطق کاتهکند که ناسوتی استدلال می 3آگامبن در هوموساکر

نظم جامعه مـدنی را کـه بـر     وابستگی بنیادین وضع طبیعی نابهنجار به، انجام داده است

طبیعی که حاکم آن را از وقوع شر . سازد پنهان می، مبناي نفی وضع طبیعی استوار شده

و نه به لحاظ زمانی مسبوق بر  مدنی است ۀبه فضاي خارج از جامع نه متعلق، دارد میباز

ز نـوعی ا  بلکه این شر در وضعیتی استثنایی برساخته شده است که طی آن نظـم بـه  ؛ آن

وضع طبیعی هابزي ابداً وضعیتی پیشـاحقوقی   ).Agamben, 1998: 15-36( بین رفته است

ي وضع استثنایی اسـت و مـرز  ، بلکه وضع طبیعی؛ نیست، که فاقد قانون براي شهر باشد

جنـگ همـه   چنان هـم وضـع   این وضع آن. گردند در آن مقیم میسازد و ساکنان  میرا بر

وضعیتی است که طی آن هـر کسـی در حکـم    ، به بیان بهتر در نتیجه .علیه همه نیست

   ).Agamben, 1998: 105( گردد و یک هوموساکر براي دیگري محسوب می4حیات برهنه

                                                 
1. constituted authority 
2. civilizing denaturation 
3. Homo Sacer 
4. bare life 
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وضع طبیعی برآمده از تصمیم حاکم به جهت انحلال وضع مـدنی اسـت کـه اجـراي     

اتباعش را بـه  آورد و درنتیجه هستی  قوانین و هنجارهاي داخلی را به حالت تعلیق درمی

نمایـد   سان امري پوچ میقرارداد اجتماعی ب، ر این وضعیتد. دهد حیات برهنه تقلیل می

شـود و   یعنی از حمایت حاکم محروم مـی ؛ گردد زمان سوژه از جانب حاکم طرد می و هم

ر ام ـ محصـول  طبیعـی  وضـع  اگـر . گردد در میدان اعمال خشونت نامحدود حاکم رها می

، همیشـگی  یـا  مقطعـی  معایـب  ازجمله، سیاسی امر ایرادات و معایب پس، باشد سیاسی

شـرهاي  «توان  رو وضع استثنایی را نمی از این .دنشو می منعکس استثنایی وضع در دوباره

 وضـع اسـتثنایی هـیچ    زیرا؛ کرد وضع طبیعی قلمداد »بازگشت«در مقایسه با  »تر کوچک

نقد آگامبن از فلسفه سیاسی از هابزتـا   سان بدین. بازگشت خود وضع طبیعیمگر  نیست

حاکمیـت   »ترِ شرکوچک«این استدلال خلاصه کردکه  رد توان  را می او و فراسوي اشمیت

عنـوان امـر خیـر     تر قادراست تا خـود را بـه   شرکوچک زیرا؛ کمی از شر مطلق ندارد دست

  . آن در ستیز است که ریشه در همین شري داردکه با درحالی، معرفی کند

خون در نامـه دوم بـه تسـالونیکیان را     تفسیرآگامبن از قطعه مربوط به کاته، هین ایدا

دارد کـه قطعـه    آگـامبن بیـان مـی   ، »مانـد  زمانی که باقی مـی «در کتاب . سازد روشن می

؛ مسـیحی قـدرت دولـت نیسـت     ةآموز بارهگذاري مثبتی در ابداً واجد هیچ ارزش یادشده

در . رت دولـت مسـیحی را نـدارد   امکان ارجاع به قد، به این دلیل که این اصطلاح ویژه به

یـا   »1برچیـده شـود  «عنوان چیزي معرفی شده که باید  خون به کاته، یادشدهدرقطعه  واقع

 خون هم یعنی کاته؛ گر شود جلوه »3قانونی رمز و راز بی«تا  »2از سر راه کنار گذاشته شود«

 ومـرج و  هـرج ، ز نامـه پـولس  ا خـوانش آگـامبن   در. گریبانگیر ماستاکنون وجود دارد و  

قـانون  ، کـه در نتیجـه ایـن امـر    ، وضع استثنایی دارد قانونی دلالت به تعلیق قانون در بی

   ).Agamben, 2005: 95( ماند معنا باقی می شده و به ناگزیر بی فعالغیر

در حـال حاضـر   «بلکـه وضـعیتی   ، وضعیتی همیشگی نیسـت ، این وضعیت استثنایی

در اصـل صـرفاً در   ، عنـوان سـاختارِ اقتـدارِ برسـاخته شـده      خـون بـه   کاته .است »موجود

                                                 
1. removed 
2. out of the way 
3. mystery of anomie 
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 .انـدازد  را به تأخیر می »غیبت قانون«یابد که درواقع تجلی نهایی  امپراتوري روم تجلی می

مستلزم برملا شدن ازکارافتـادگی قـانون و فقـدان مشـروعیت ذاتـی      ، قانونی تجلی راز بی

طـور کـه ازنظـر     همان .)Agamben, 2005: 111( اع قدرت در زمانه مسیحایی استهمه انو

، یابـد  واسطه وضع استثنایی در نظم جامعه مدنی حلول مـی  وضع طبیعی هابز به، آگامبن

قانونی همواره اغلب از دلِ نظمی  نهد که مسیر بی کید را بر این میأت، قرائت وي از پولس

هـاي اعمـال    گذرد که امکانات و محـدودیت  می، تولید گشته» قدرت برساخته«که توسط 

پـس  ، هـا نامشـروع تلقـی شـوند     همه قدرت اگر وجود اینبا. آن صرفاً متوجه حاکم است

قانونی و شخصـیت   مثابه قدرت بازدارنده بی به، خون دیگر امکان برقراري تمایز میان کاته

آگـامبن قرائتـی   . وجود نخواهد داشـت ، کریس دلالت داردکه معمولاً به آنتی 1مرد شریر

عنوان دو بعد از قدرتی واحـد در قبـل و بعـد از تجلـی     ه این دو شخصیت ب بارهخاص در

در  -خواه امپراتوري روم یا هـر قـدرت دیگـر   -قدرت ناسوتی: دهد ارائه می »قانونی راز بی«

ده گـرفتن ایـن   نادی. گذارد ومرج بنیادین آخرالزمان سرپوش می قانونی و هرج ظاهر بر بی

کند و قدرت در شخصـیت   قانونی بنیادین آخرالزمان را نفی می در ظاهر بی، قانونی راز بی

 قـانونی مطلـق اسـت    شود کـه معـرف بـی    مفروض داشته می) کریسآنتی( قانون مرد بی

)Agamben, 2005: 111.(   

خـون در رسـاله دوم پـولس بـه تسـالونیکیان       خوانش آگامبن از قطعه معروف به کاتـه  

متحـول  ، خـون وجـود داشـتند    نماي کاته اساساً اصطلاحات و مفاهیمی را که حول مسئله

، خـونِ سـکولار شـده    کاتـه ، اشـمیتی  - در سـنت هـابزي  ، طور که مشاهده شد همان. نمود

قـانونی طبیعـی    است که مانع بی ینمود که تنها نیروی میرو کسب مشروعیت خود را از این

بر اسـاس  ، امرسیاسی. اندازد سان پایان نظم اجتماعی موجود را به تأخیر می شود و بدین می

قـانونی   شـود کـه از بسـط بـی     دشمن فهمیده می - تمایز میان دوستباره تصمیم حاکم در

گونـه کـه در روش   امـر سیاسـی آن   رواز ایـن  .آورد کل نظم موجود ممانعت به عمـل مـی   به

 بلکـه امـر  ؛ صرفاً یک شباهت ظاهري با الهیات نـدارد ، بیان شده اشمیت در الهیات سیاسی

کـه اشـمیت    نحوي به، است 2خود الهیاتی شده، عنوان بنیاد متعالیِ نظم اجتماعی به سیاسی

  . بیند لزوماً ربط و نسبتی نمی، خون و باور به خداوند میان باور به کاته

                                                 
1. anomos 
2. theologized 
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کریس است که سلطنت خـود را   خون همان آنتی کاته، طبق خوانش آگامبن، برعکس

تـداوم  ، انـدازد  واسطه این واقعیت که خودش سررسید ظهـور خـود را بـه تـأخیر مـی      به

 کنـد کـه مـانع از ظهـور خـودش      تر معرفی می عنوان شري کوچک بخشد و خود را به می

ابزاري مزورانه است کـه بـه   ، خون کاته ةاید، در این خوانش. شود می) ادینیعنی شر بنی(

کند و دغدغـه بـراي    قانونی را فراهم می نحو نامشروعی موجبات تداوم سلطنت قدرت بی

که مستلزم اطاعـت  ، تر نیل به رستگاري را با دغدغه نسبت به در امان ماندن از شر بزرگ

، بدیهی است کـه شـر  . کند جا میهجاب، ه شده استتر اقتدار برساخت کردن از شر کوچک

خـود را  ، خون درنتیجه آنتی کریس همچون کاته .یابد تحت پوشش غلبه بر شر تداوم می

دهـد و   قـرار مـی  ، نهد نام می »قانونی راز بی«ما و بازگشت مجدد که پولس آن را  ۀدر میان

آگـامبن بـرخلاف اشـمیت    . مسیحایی است ۀقانونی در جامع بازتولید بی، هدف نهایی آن

شناسی مسیحی و هستی تـاریخی اصـیل و سـازنده و     اتصال فرجام ۀخون را حلق که کاته

دوم بـه   ۀمعتقد است کـه منظـور نام ـ  ، داند بخش سلطنت امپراتوري می عامل مشروعیت

ده سـازن  که ممکن نیست این نامه بـر  نحوي به؛ خون است وضوح حذف کاته تسالونیکیان به

   ).Agamben, 2005: 111( مسیحی قدرت در هیچ شکلی باشد ةاید

اهمیت مضاعف سیاسـی نامـه   ، خون مواضع متضاد اشمیت و آگامبن در رابطه با کاته

. دهـد  عنوان یکی از متون بنیادین سنت سیاسی غرب نشان می دوم به تسالونیکیان را به

کم بـراي همـه    دارد و یا دست خون به هر پرسشی در حول امرسیاسی ربط و نسبت کاته

از ، قرارداد ۀاز قانون طبیعی گرفته تا نظری، شناسی سیاسی هستی ةمسائل منفرد در حوز

-که براي رویکرد هـابزي  درحالی. هاي ضمنی دارد دلالت، حق شورش تا جنگ علیه ترور

نچـه  هـر آ «قلمرو امرسیاسی موجود را در محـدوده  ، خون کارکرد بازدارنده کاته، اشمیتی

و علت وجودي آن را صرفاً در احتمال خـودویرانگري مسـتتر در    نماید تثبیت می »هست

مثابه شـرط   خون به تأکید بر حذف کاته، اما نگرش موعودباورانه آگامبن .داند نوع بشر می

بندي در حال حاضر موجود دارد که امر سیاسی را  ممکن ساختن زندگی فراسوي صورت

  . کند میحول منطق حاکمیت تعریف 

عنــوان  بــادوم از بخــش دوم مجموعــه هوموســاکر را  دفتــر، 2015در ســال آگــامبن 

اي بـا عنـوان    منتشر کرد و در آن مقاله »مثابه پارادایمی سیاسی جنگ مدنی به؛ استاسیس«
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دلالـت بـر دگردیسـی    ، ایـن مقالـه بـاوجود مختصـر بـودن     . را گنجاند »لویاتان و بهمیوث«

، آگامبن در این مقاله با تغییر قرائت پیشین خـود . آگامبن از هابز داشترادیکالی در تفسیر 

، خـون نیسـت   تنها مبتنی بر منطـق کاتـه   کند که لویاتان هابز نه بر این عقیده پافشاري می

کیـد بـر برخـی از    أآگـامبن بـا ت  . دهـد  بلکه قسمی موعودباوري سیاسی بنیادین را ارائه می

اغلـب  . کنـد  اج مـی ستخرموعودباوري را از اندیشه هابز اقسمی ، بندهاي بخش دوم لویاتان

 ۀنهنـد کـه نظری ـ   کید مـی أهر چیزي بر نیمه نخست این کتاب تبیش از ، تفاسیر از لویاتان

اما در نیمه دوم کتاب که مربـوط بـه مسـائل الهیـاتی      .است سیاسی هابز در آن بیان شده

متـأخر آگـامبن از    اد اصلی قرائـت اي دارد که بدل به بنی جالب توجه هايبخشهابز ، است

ملکـوتی  ، ملکـوت خداونـد  «: نویسـد  وپنجم لویاتـان مـی  هابز در فصل سی. لویاتان هابز شد

بلکـه در عهـد جدیـد نیـز چنـین تلقـی       ، تنها در عهد عتیقو نه واقعی است و نه استعاري

 معنـایش ، قـدرت و عظمـت از آن توسـت   ، سـلطنت  !که اي خدا: گوییم وقتی می. شود می

چراکه خداوند ایـن حـق   ؛ موجب حق خداوند نه به، موجب میثاق ماست سلطنت خداوند به

، در آن صورت گفتن این مطلب در نماز و نیایش ما کاملاً زائـد بـود   .را همواره داشته است

   ).357: 1387، هابز( »اعاده ملکوت خداوند باشد، مگر آنکه منظور از آن

ملکوت خداونـد مجـدداً   ، لویاتان با بازگشت موعودپنجم وطبق نظر هابز در فصل سی

. بازگشـت موعـود اسـت   ، هاي الهیاتی و سیاسی شود و اساساً هدف از تمام جدال برپا می

نقـل و قـولی از نامـه اول پـولس بـه      ، چهـارم لویاتـان  وعلاوه بر این هابز در فصل چهـل 

نرسیده و کسی قـادر بـه تعیـین    بنی بر اینکه روز موعود هنوز فراآورد م تسالونیکیان می

آگـامبن بـا    ).505: همـان ( آیـد  چرا که آن روز همچون دزدي در شب می، زمان آن نیست

از ، کنـد  رسیدن زمانه موعود را گوشزد مـی بندهایی از لویاتان که طی آن فرانمایی بزرگ

؛ یـازد  یباورانه از این اثر دسـت م ـ لویاتان گسسته و به قرائتی فرجام خون یک کاتهتفسیر 

  . کشد قرائتی که هابز را در جامه یک اندیشمند سیاسی موعودباور به تصویر می

ایـن واقعیـت   ، هابز مشخص اسـت  ۀدر واقع چیزي که در نظری«: آگامبن معتقد است

کـاملاً از یکـدیگر مسـتقل    ) لویاتـان ( ملکوت خداوند و قلمـرو ناسـوتی   هرچنداست که 

هـر دو   زیرا؛ نوعی منطبق با یکدیگر هستند آنها به، 1شناختی انداز فرجام از چشم، هستند

                                                 
1. eschatologyical 
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پیوندند و لویاتان ضرورتاً زمانی کـه ملکـوت خداونـد روي زمـین      روي زمین به وقوع می

   ).Agamben, 2015: 51( »گردد محو می، شود گسترانده می

، هـابز  ۀآگامبن بر این عقیده اسـت کـه طبـق خـوانش موعودباورانـه از اثـر برجسـت       

مین أبنا بر ماهیت خود باید اسباب امنیت و رضایتمندي شهروندانش را ت، دولت -لویاتان

آگامبن در آثار متقدم خود  .)Agamben, 2015: 56( وقوع آخرالزمان را تسریع نماید، کرده

سراسر اندیشه سیاسی هابز را که بـیش از همـه   ، »ماند زمانی که باقی می«و  »هوموساکر«

خون تفسیر  در پرتو قسمی سکولارسازي منطق الهیاتی کاته، یافتهدر کتاب لویاتان نمود 

مثابـه پـارادایمی    جنـگ مـدنی بـه   : استاسیس«یعنی ، با انتشار اثر متأخر وي اما .کرد می

ترین از این بزرگ خون یک کاتهخوانشی موعودباورانه و آنتی، با بازتفسیر لویاتان »سیاسی

 ۀهـابز را در جرگ ـ ، آگـامبن در ایـن کتـاب   . کـرد سیاسی دوران مدرن ارائه  -اثر فسلفی

هر دو معتقـد بودنـد کـه     زیرا؛ دهد اندیشمند موعودباوري همچون والتر بنیامین قرار می

وز نهایـت ر  بلکه فرجام تـاریخ اسـت و در  ، ملکوت خداوند صرفاً ملکوتی استعاري نیست

هم بنیامین عقیده دارنـد  علاوه بر این هم هابز و . رسد میموعود و روز نجات نوع بشر فرا

اما این سیاست ناسوتی در ؛ قلمروي مستقل از ملکوت خداوند است، که سیاست ناسوتی

هم هابز و هـم بنیـامین   ، آگامبن ةبه عقید. نسبت با فرجام موعودباورانه تاریخ نیز هست

 رداي نـدا  گونه کارکرد بازدارندههیچ، )دولت/امپراتوري( معتقدند که این سیاست ناسوتی

  . یاراي مقابله نداردهیچ قدرتی ، در مقابل لحظه موعود زیرا؛ )53: همان(

بـار هیـولاي لویاتـان در سـنت الهیـاتی       کید دارد که هابز از وجوه شـرارت أآگامبن ت

. براي بیان نظـر خـود اسـتفاده کـرد     موجوداطلاع کامل داشت و تعمداً از این ، مسیحی

دو هیولاي لویاتان و بهیموث در لحظه آخرالزمان با یکـدیگر بـه   ، طبق این سنت الهیاتی

رو در سیاسـت مسـیحی   از ایـن  .شـوند  در این نبرد کشته مـی پردازند و هر دو  جدال می

 .وجه کارکرد بازدارنده یا به تأخیر اندازنده آخرالزمان را ندارد هیچ لویاتان یا دولت به، هابز

طبق سنت عهدین کـه هـابز بـه    ، برعکس. ته استگاه چنین کارکردي نداشواقع هیچدر

آخرالزمـان هـر آن   ، اي معتقد است که کلیسا آن را به فراموشی سپرده اسـت  طرز رندانه

بلکـه  ، تنها قادر به بازدارندگی در برابر آن نیسـت دولت نه/تواند حادث گردد و لویاتان می

   ).Agamben, 2017: 15( شناختی باید از بین برودي فرجامهمچون یک هیولا
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این اثر برجسته دوران مـدرن را تبـدیل   ، این دگردیسی در خوانش آگامبن از لویاتان

، سـو اشـمیت و پیـروانش   در یک. از مفسـران کـرد   گـروه یان دو آشکار م ۀبه محل منازع

خون و یا نهادي خنثی در جهت حفظ وضع موجود  لویاتان و یا دولت مدرن را صرفاً کاته

، ویرنو و نگري با ارائه خوانشـی موعودباورانـه  ، آگامبن، دیگر بنیامین دانند و در سوي می

  . این نخستین اثر مدرنیته سیاسی را در راستاي اندیشه انتقادي تفسیر نمودند

  

  گیري نتیجه 

 ـ     ۀاندیش  هـاي هسیاسی از دوران تکوین اولیه خود در یونـان باسـتان همـواره بـا مقول

در قـرن   ویـژه  اما این امر در دوران مدرن و به، الهیاتی و الهیات سیاسی عجین بوده است

با تفسیر دقیق . یافتاهمیت بیشتري ، ووگلین و لوویت، اشمیت، بیستم با انتشار آثار وبر

 ـ  وضـوح مـی   آثار اولیه مدرنیته سیاسی همچون لویاتان توماس هابز بـه   هـاي هتـوان مقول

تنها نیمی از این کتاب به مسائل و مفاهیم نه. الهیاتی را در این اثر برجسته مشاهده کرد

 ـ، پردازد الهیاتی می  هـاي هبلکه حتی نیمه نخست نیز صرفاً مبادرت به سکولارسازي مقول

اي کـه تـا آن زمـان     چهـره ؛ اي جدید و بدیع از حاکم ارائه دهد نماید تا چهره الهیاتی می

خط سیري را در اندیشـه  ، ازآن آگامبن از هابز تا اشمیت و پس. وجود نداشتاثري از آن 

  . اي است سیاسی شاهدیم که واجد ابعاد الهیاتی قاطعانه

دولت ارائـه   -اي از حاکم بار چهرهخون براي نخستین هابز با سکولارسازي مفهوم کاته

تبـاري  ، خـون  مفهـوم کاتـه  . داردقدرتی استعلایی نیـز  ، داد که علاوه بر حمل بار الهیاتی

ایـن  ، تـا قبـل از عصـر مـدرن    . سیاسی در غرب مسـیحی دارد  ۀاندازه کل تاریخ اندیش به

اما در دوران مدرن و با انتشار کتـاب لویاتـان    .مفهوم صرفاً معنایی مثبت و ایجابی داشت

، گـردد  سیاسـی محسـوب مـی    ۀاندیش ـ ةترین کتاب در حـوز  هابز که نخستین و برجسته

وه عـلا . یرامون این مفهوم الهیاتی با محوریت کتاب لویاتان مجدداً بحث روز شدمباحث پ

روبرتو اسپوزیتو ، سیاسی همچون پائولو ویرنو ۀن اندیشاسایر شارح، بر اشمیت و آگامبن

  . ارائه دادند این مفهومي از هاي جدید خوانش، و ماسیمو کاسیاري

ــه ــه  خــون از نخســتین پیــدایش خــود در   مفهــوم کات ــولس قــدیس ب رســاله دوم پ

کلیسا داشـت و از آن ذیـل    يیته همواره جایگاهی ویژه نزد آباتسالونیکیان تا زمان مدرن
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اما هابز بـا ناسـوتی    .کردند یاد می، نماید ومرج جلوگیري می عنوان قدرتی که از بروز هرج

ارائـه داد  قرائتی جدید از حاکمیت ، خون در لویاتان کردن آن و سکولارسازي مفهوم کاته

یکـه  یتـا جا ، بحث و نظر قـرار گرفتـه اسـت    که از آن زمان تا دوران معاصر همواره مورد

نویسـی بـر ایـن     هاي دولت در واقـع قسـمی حاشـیه    همه نظریه که کند آگامبن ادعا می

تلاش ، گردد هابز با گزینش لویاتان که از جمله هیولاهاي انجیلی محسوب می. اندمفهوم

حال استعلایی و مستقل از حاکم ارائه دهـد و   ارسته از آسمان و درعیناي و کرد تا چهره

. سیاسـی شـد   ۀمدرنیت ـ ۀاین استعلابخشی همانا در دوران مدرن تبدیل به وجه مشخص ـ

  . حاکم و یا دولت بعد از هابز دستخوش تفاسیر متعددي قرار گرفت، لویاتان

کرد تا لویاتان را همـان  تلاش ، عنوان فردي که دل در گرو فاشیسم داشت اشمیت به

خون عصر جدید معرفی کند که مصداق عینی سیاست مسیحی اسـت و در ایـن راه    کاته

، اما آگامبن در مقابل اشـمیت  .خون ببخشد اي ایجابی و مثبت به کاته تلاش کرد تا چهره

زمانی که باقی «و کتاب  »قدرت حاکم و حیات برهنه؛ هوموساکر«در آثار اولیه خود یعنی 

بـه نقـد ایـن قرائـت از     ، لویاتـان  -خـون  سعی کرد تا با الغاي وجه مثبـت کاتـه   »ماند می

 ـ  .حاکمیت بپردازد ، »لویاتـان و بهیمـوث  « ۀولی آگامبن با تغییر موضعی رادیکـال در مقال

سیاسی خود نمود کـه بـه دگردیسـی تفسـیرش از      ۀچرخشی موعودباورانه را وارد اندیش

تنهـا مبتنـی بـر    آگامبن معتقد است که لویاتان هابز نـه ، در این مقاله. لویاتان منجر شد

از ایـن  . دهـد  بلکـه قسـمی موعودبـاوري رادیکـال را ارائـه مـی      ، خونی نیست منطق کاته

ت و تنها وضعیتی مـوقتی اس ـ ، خون یک کاتهآگامبن معتقد است که وضعیت ، انداز چشم

عنوان نخستین اثـر   به لویاتانواقع  در. رود خون از بین می کاته، رسیدن زمان موعودبا فرا

بلکـه حتـی   ، تنهـا خـود مملـو از ایسـتارهاي الهیـاتی اسـت      دوران مدرنیته سیاسـی نـه  

تفاسـیري کـه در   ؛ اندتفاسیري سراسر الهیاتی رین تفاسیر موجود از این اثر نیزت برجسته

  . اندتاریخ اندیشه سیاسی مدرن را برساخته، کنار یکدیگر

حـوادث منتهـی بـه آخرالزمـان و      بـاره منسوب به پل قـدیس در  بندابهام موجود در 

دست  تفاسیر کاملاً مختلفی از آن به، خون موجب شد تا اندیشمندان مختلف فیگور کاته

کـارکرد   زیـرا ؛ خـون اسـت   تناقض موجـود در خـود منطـق کاتـه    ، دهند و دلیل این امر

اما نکته اینجاست کـه   .ستبازدارندگی ا، خواه در قالب یک شخص یا یک نهاد، خون کاته
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جـاي حفاظـت و صـیانت از     توانـد دچـار دگردیسـی شـود و بـه      این شخص یا نهـاد مـی  

خـود نمـاد و مهـبط خشـونت موجـود در وضـع       ، هـا  شهروندان در مقابل شرها و ناامنی

یعنـی  ؛ خـون در نظـر داشـت    هابز چنین برداشـتی از مفهـوم کاتـه   . طبیعی هابزي گردد

هـا   ها و خشـونت  دانست که تجمیع همه قدرت ر تکوین قدرتی میحل ایجاد صلح را د راه

  .قرار کندصلح را بر دتا از این روزنه بتوانباشد 

تر از منطـق   قرائتی پرورده، کارل اشمیت نیز ضمن همدلی با هابز، در ادامه این سنت

ط هـا بـراي بس ـ   طلبـی نـازي   قرائتی که قرار بود بنیادي براي توسـعه ؛ خون ارائه داد کاته

اشمیتی بر محور برداشـتی مثبـت از    -سنت هابزي. قدرت خود به کل منطقه اروپا باشد

، گـردد  اما آگامبن با اتکا به سنتی که با والتـر بنیـامین آغـاز مـی    ، خون استوار شده کاته

هـاي موعودبـاوري را    رگـه ، از درون آن، اشـمیتی  -شـکنی سـنت هـابزي    ضمن شـالوده 

  . بازدارندگی استخون و  کند که نقطه مقابل منطق کاته استخراج می

مبنایی بـراي  ، خون در سراسر تاریخ اندیشه سیاسی مدرن سیاسی کاته - مفهوم الهیاتی

در واقـع ایـن مفهـوم    . حـاکم و حاکمیـت بـوده اسـت    ، مباحث جدي حول موضوع دولـت 

راسـت افراطـی قـرار دارنـد کـه بـه        هايگرایش، سوي آن نهد که در یک را بنا می يمحور

هاي  هاي توتالیتر و حتی سنت سنت، د و از دل آنهاگرد گرایی ناب و صرف منتهی می لتدو

، طور کـه در آگـامبن مشـاهده کـردیم     همان، شود و در سوي دیگر کارانه خارج می محافظه

هایشـان در یـک نکتـه     و تخالف د که با وجود تکثرگرایی قرار دار دولتهاي فکري ضد سنت

خـون   مثابه منطق کاتـه  با یکدیگر بر سر توافق هستند و آن این است که نهاد دولت خود به

خشونت و قدرت در خـود قسـمی بازدارنـدگی را تولیـد     ، یعنی با تجمیع شر؛ کند عمل می

ایـن   .گرداند اي از وضع طبیعی می اي وراي اجتماع و بازمانده کند که او را بدل به پدیده می

که ظرفیت حاکم براي تعلیق نظم قانونی در وضع استثنایی را در خـود داشـته    نهاد مادامی

رو این نهاد باوجود کارکردهاي از این .خودش همچنین در وضع طبیعی مستقر است، باشد

صرفاً یک نهاد موقتی است کـه در زمـان تحقـق رهـایی و     ، تواند داشته باشد مثبتی که می

  . ی رادیکال باید از میان بروددموکراس

هـاي اولیـه مثـل     هاي الهیاتی اندیشه سیاسی مدرن را در آثار سـایر مدرنیسـت   ریشه

 ـ  روسو و ژآن بدن نیز می، لاك -هتوان رصد و رهگیري کرد و اهمیت روزافزون ایـن مقول
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ایـن  هـایی دیگـر را در    گـام ، طلبد تا سایر پژوهشـگران  الهیاتی در جهان کنونی می هاي

 .حوزه و با وارسی در متون اندیشمندان سیاسی بزرگ اوان مدرنیته بردارند

 

  نوشت پی

1 .to katechon یـک  ، یعنی ممکـن اسـت مـراد پـولس     .دهد معنایی غیرشخصی و خنثی می

در اشاره به یک شـخص   ho katechonمثل نهاد امپراتوري روم و ، شیء یا یک نهاد باشد

  .کار رفته استه ین بمع

واسطه فشارهاي یهودیان همواره با زبانی رمزگونه و مبهم با نوکیشان مسیحی در  پولس به. 2

کرد و اساساً همین ابهامـات موجـب تفاسـیر متعـدد و حتـی       مناطق مختلف صحبت می

بـه فارسـی نیـز مترجمـان تـلاش       شـده در کتب عهد جدید ترجمه. شده است متناقض

  .را حفظ کننداند تا ابهام متون منسوب به پولس  کرده
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  ، ایرانالمللی امام خمینیو تمدن ملل اسلامی، دانشگاه بین

nm.sh2000@gmail.com 

 v.barzegar@isr.ikiu.ac.ir  ایران، المللی امام خمینیدانشگاه بین

 jalali@ikiu.ac.ir                                   ایران، المللی امام خمینی

  s.a.nabavi@ut.ac.ir                                        ایران، دانشگاه تهران

 

شناسی ناسیونالیسم مصر بر اساس تحلیل گفتمان روان

هاي اتوبیوگرافی  فیلم

  

  چکیده

آشفتگی روح و ذهـن عقـل عربـی در انقـلاب     ۀاین جستار با پذیرش فرضی

در پی آن است ، ناسیونالیستی کشورهاي عربی

گراي عربی در مواجهه با دیگري ملی

هاي چهارگانه اتوبیوگرافی  ناصري در فیلم

مبتنی بر روش تحلیل گفتمان و در چهارچوب نظـري روان 

مورد واکاوي و تحلیل قرار دهد »لکان

هاي ایدئولوژیک و هویتی ناشی از قرن شصت میلادي مصر به دلیل خلأ

جذب دال، هاي فراملی و نیابتی نظام

گفتمانی که در ابتداي امـر بـه عنـوان یـک امـر نامتن ـ     

و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه بین تاریخ گروه دکتريدانشجوي : نویسنده مسئول *

دانشگاه بین، وه تاریخ و تمدن ملل اسلامیاستادیار گر **
المللی امام خمینیدانشگاه بین، شناسیاستادیار گروه روان ***

دانشگاه تهران، اي منطقهگروه مطالعات دانشیار  ****
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اما ، شد تصور می) سوژه( عربی شده انسان  شهر و محل تحقق امیال سرکوب آرمان

ها و تضادهاي شعار و عمل این گفتمان براي همگان شناخته شد  تناقض، به مرور

از سـوي دیکتـاتوري   ) سـاحت نمـادین  ( و به عنوان یک گفتمان و امـر تحمیلـی  

فکـر  جـوان روشـن  . رد پذیرش اجباري قـرار گرفـت  نوظهور ناسیونالیسم عربی مو

شکسـت و   ةپـس از مشـاهد  ، انقلابی که زمانی شیفته و فدایی این گفتمـان بـود  

ــا اســرائیل و رســوایی مــالی و اخلاقــی   تحقیــر ناسیونالیســم عربــی در جنــگ ب

شود که به دلیل  زیادي می) ژوئیسانس( هاي دچار دردها و حسرت، فرماندهان آن

 و پس از مدتی همچون پدر خـود  کندمیآنها را مخفی ، گفتمان شیفتگی به این

، اساسـی ایـن پـژوهش    پرسش. شود دچار استبداد مشابهی می، )گفتمان ناصري(

  .خواهی به استبداد است فکران انقلابی مصري از آزاديچرایی تغییر رفتار روشن

  

گـراي  ملـی  انسـان ، اسیونالیسمگفتمان ن، ناسیونالیسم ناصري: هاي کلیدي واژه

  .شناسی ناسیونالیسمروان وروانشناسی لکان ، عربی
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  مقدمه 

طلـب و   جهان عرب با پیـروزي کودتاهـاي اسـتقلال   ، هاي پنجاه و شصت میلادي در دهه

شــاهد انقــلاب نــوین جهــت رســیدن نخبگــان ناسیونالیســم و ، هــا ضداســتعماري چــپ

هـا بـر تمـام     سوسیالیسم به قدرت بود و ادبیات ضداسـتعماري و ضدامپریالیسـتی چـپ   

، 1واژه نـوزایش . یافـت هاي سیاسی و اقتصادي و فرهنگ و هنر جهان عـرب سـیطره    حوزه

تر ایـن دو اصـطلاح بـراى شـخص      این دو واژه یا به بیان دقیق. داد 2جاي خود را به انقلاب

حرکتـى  ، نـوزایی . کنـد  دلالت مـى ، یافتهغربى بر دو مرحله تاریخى کاملاً مشخص و تحقق

است که در آغاز قرن پانزدهم از ایتالیا شروع شد و به زودى سراسر اروپا را درنوردیـد و بـه   

رى در تمام علوم و هنرهـا بـدل شـد و بـراي انسـان      انقلابى عظیم در جهت اصلاح و بازنگ

انقـلاب نیـز بـه    . کنـد  اى را تداعى مى یافتهمعنایى مشخص و یا آرمان تاریخى تحقق، غربی

تاریخى و عظیم انقلاب فرانسه اسـت کـه در قـرن هیجـدهم رخ      ۀطور مشخص یادآور واقع 

بلکـه  ، یافتهشخص و تحققنه بر امرى م، این دو واژه، در صورتى که براى شخص عرب. داد

معنـاى روشـن و   ، تصورات ذهنى ۀکند که حتى در حیط هایى دلالت مى بر مجموعه آرمان

گـاه  ، روست که ایـن آرمـان   از این. دقیقى ندارد و همچنان در تمناى تحقق یافتن آنهاست

 .)43- 42: م1983، یاسین( ...گاه انقلاب و گاه جنبش و خیزش و، شود نوزایش نامیده مى

 ۀتحولات ناسیونالیسم در ایـن دو سـه دهـه را نتیج ـ    -فیلسوف مغربی- عابدالجابري

ایـن  . داند که به خواسـتى عـام و فراگیـر بـدل شـد      آشفتگی روح و ذهن عقل عربی می

انـد و دیگـر دوران آن    هاى نوزایش تحقق یافته جایگزینى بدین معنا نبود که اغلب آرمان

در طلب تحقق اهداف دیگرى هستند و در تناسب به سر آمده است و نسل جدید اعراب 

این جایگزینى بـیش از اینکـه    زیراکنند؛  شعار انقلاب را مطرح مى، با این وضعیت جدید

نشـان از روح و ذهنیـت   ، باشـد  فراتـر  ۀاى به مرحل ـ تکامل و انتقال از مرحله ةدهند نشان

خـود را نشـان داده    هـا نیـز   واژهر سطح زبان و کاربرد اى که د آشفته آنان دارد؛ آشفتگى

شـعار نـوزایش بـه جـاى انقـلاب       ةشاهد طرح دوبار، ویژه اینکه در دو دهه اخیر به، است

  . )9-7: م1994، جابريال( هستیم

  آشفتگی روح و ذهن عقل عربی در  بارهعابدالجابري در ۀاین جستار با پذیرش فرضی

                                                 
1. Renaissance 
2. Revolution 
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هاي انسـان   رفتارها و کنشتا در پی آن است ، هاي ناسیونالیستی کشورهاي عربی انقلاب

را در گفتمـان انقلابـی ناسیونالیسـم عربـی ناصـري در      ) به عنوان سوژه( گراي عربی ملی

تنی بر روش تحلیـل  مب، کارگردان مصري، هاي چهارگانه اتوبیوگرافی یوسف شاهین فیلم

ود یعنی چرایـی  اساسی خ پرسشتا به ، مورد واکاوي و تحلیل قرار دهد گفتمان انتقادي

خـواهی بـه    تغییر رفتار کنشگران گفتمان انقلابـی ناسیونالیسـم عربـی ناصـري از آزادي    

  . ژاك لکان پاسخ دهد »ژوئیسانس سوژه«استبداد بر اساس نظریه 

  

  مروري بر ادبیات پیشین

ها و مقالات متعددي وجود دارد کـه یـک    پژوهش، شناسی ناسیونالیسمدر حوزه روان

شناسـی  روان«کتابی با عنوان : بیشترین ارجاع را به خود اختصاص داده است مورد از آنها

شناسی ناسیونالیسـم در جهـان شـناخته    کتاب مرجع براي روانبه عنوان  »1ناسیونالیسم

حاصـل  ، کتـاب . میلادي نوشته است 2001در سال آن را ، جاشوا سارل واتشود که  می

آذربایجـان و سـریلانکا و همچنـین    ، در سـه کشـور ارمنسـتان    تحقیق میدانی نویسـنده 

گرایانـه مـردم در    هاي ملـی  شناسانه از گرایشهاي آمریکایی است و تحلیلی روان دانشگاه

سارل وات در این کتـاب  . کند هاي آمریکایی ارائه می آن سه کشور و دانشجویان دانشگاه

هـاي   کـاوي هویـت  تحلیـل و روان  مبتنی بر نظریه هویت اجتماعی با روشی میـدانی بـه  

  . مختلف در جغرافیاي مختلف پرداخته است

ــوژ  موضــوع روان ــل س ــرد تحلی ــا رویک ــه  ةشناســی ناسیونالیســم ب ــان را در مقال لک

، در این مقالـه . توان مشاهده کرد می »2هاي ناسیونالیسم کاوي و نظریهروان، شناسی روان«

کـاوي تئـودور آدومـو و همچنـین لاکانیسـم      مبتنی بر دو نظریـه روان  »الان فینلیسون«

نویسنده از ایـن مقالـه بـه    . پردازد کاوي مفهوم ملیت و هویت میاسلاووي ژیژك به روان

هویت ملـی اسـت تـا بتوانـد مفهـوم ناسیونالیسـم را فـارغ از قیـود          ۀنظری ۀدنبال توسع

  . در جوامع مدرن بازتعریف کند ایدئولوژیک و هویت سیاسی

  کتابی با ، 2017سال انتشارات کمبریج در ، شناسی ناسیونالیسم ایرانیروان ةدر حوز

                                                 
1. The Psychology of Nationalism 
2. Psychology, psychoanalysis and theories of nationalism 
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. ده اسـت کـر منتشـر   »1تصورات ایرانی، تفکرات جهانی، مشناسی ناسیونالیسروان«عنوان 

 دربـاره تحقیقـی  ، دکتر آرشین ادیب مقدم بـا تمرکـز بـر هویـت ایرانـی     ، نویسنده کتاب

، و شرقی به عنوان دیگري هاي غربی دولت هاي سیاسی و روانی هویت ملی و اینکه ریشه

 بندي خود تقسیم، ادیب مقدم. دهد ارائه می، کنند اغلب به چه طریقی از آنها استفاده می

داده و به تحلیل هویت ملـی   بندي فرویدي مبنا قرار و دیگري را بر اساس تقسیم) سلف(

  . ایرانی پرداخته است

شناسـی  شناسی ناسیونالیسم عربی یـا روان اما تاکنون به صورت خاص در حوزه روان

هـاي   شناسـی فـیلم  عربیسم یا به صورت خـاص روان شناسی پانگرایی عربی یا روان ملی

بـار بـه   مقالـه حاضـر بـراي اولـین    . کنون پژوهشی صورت نگرفته است تا، یوسف شاهین

ی ژاك گیري از مبانی نظري تحلیـل سـوژه اجتمـاع    یک ایده جدید براي بهره ۀدنبال ارائ

هـاي انسـان عربـی در گفتمـان انقـلاب       رفتارهـا و کـنش  ، هـا  لکان براي تحلیل نگـرش 

  . ناسیونالیسم ناصري است

  

  چهارچوب مفهومی

هـر ایـدئولوژي نیـز    . شوند ها در یک گفتمان خلق می سوژه، گفتمان ۀبر اساس نظری

را به دو  نظام اجتماعی، هابرماس. کند خاص خود را خلق می ةیک گفتمان است که سوژ

 هرچنـد ، ایـن دو عرصـه   .کند تقسیم می) گفتمان( جهان و زیست) قدرت( سیستم ۀعرص

. بـر یکـدیگر اثرگـذاري دارنـد    ، با هم در ارتباط بوده، عرصه دو عقلانیت متفاوت هستند

در . هسـتند  »هـاي سیاسـی   ایدئولوژي«، شود آنچه منجر به تداوم ارتباط میان این دو می

، اعمـال زور . کنـد مـی عقلانیت تفاهمی را تهدیـد  ، قدرت و گفتمانروابط ، چنین حالتی

هـاي ارتبـاط و تفـاهمی     همگـی بـه سـاخت   ، ها و تغییر اجبارآمیز بینی کاري جهان دست

هـاي مشـترك و    قـوت سـاخت  ، سـالم  ۀدر حالی که شرط جامع، رساند جامعه آسیب می

  .)225: 1380، بشیریه( ارتباط و تفاهم است

عملکرد و کـارکرد ایـن   ، ایدئولوژي سیاسی است که به اعتقاد آلتوسر یک، نالیسمسیونا

گیرد یا آنها را با زور  شده را به خدمت میسوژه اي است که افراد ایدئولوژي سیاسی به گونه

                                                 
1. Psycho-nationalism, Global Thought, Iranian Imaginations 
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ایدئولوژي سیاسی براي ایجاد و حفظ هژمـونی  . )137: 1386، آلتوسر( کند به سوژه تبدیل می

، بخـش خـود   هـاي هویـت   و دیگرسازي براي افـزایش جـذابیت  سازي  علاوه بر غیریت، خود

  . )15: 1385، مک للان( ها در کنار استفاده از ابزار خشونت است  ناگزیر به متقاعد کردن توده

سیاسـی را چیرگـی مـادي و     هژمونی ایـدئولوژي ، )م1937-1891( آنتونیو گرامشی

سیاسـی یـا ایـدئولوژي    یـک نگـرش   معنوي یک طبقه بر طبقات دیگر از طریـق تبیـین   

و انقلاب را نیز در همین چهارچوب تفسیر  )Rupert, 2009: 177( کند پسند تعبیر می عامه

بـا دسترسـی بـه نهادهـاي اجتمـاعی      ، طلـب به عبارتی دیگر ایـدئولوژي سـلطه  . کند می

از سـویی  ، تراشی و دیگرسازي پرداختـه  به دشمن، همچون رسانه و فریب اذهان عمومی

هـاي   کند تا شهروندان دموکراسی هاي حافظ قدرت و منافع خود را تبلیغ می ارزش، دیگر

  . )436-434: 1388، گریفیتس( زند معاصر با امیال و باورهاي گوناگون را به یکدیگر پیوند 

در رابطه بـا تبعیـت    »انگاري خود یکی«ةپدیددرباره ، )م1939-1856( زیگموند فروید

و هژمونی رهبـران تـوده را    کندمیچون و چراي توده از ایدئولوژي یا رهبر خود بحث  بی

فرویـد نیـز همچـون    . کنـد  تلقین و تقلید مقایسه مـی ، هایی همچون هیپنوتیزم با پدیده

. ثیر آن بر ناخودآگاه تـوده بـود  أهاي عاطفی و روانی هژمونی و ت شهگرامشی معتقد به ری

زنیم که پیوند متقابل میان اعضاي توده در سرشت چنـین   ما حدس می«: گوید وید میفر

اي نهفته است که بر ویژگی مشترك عاطفی مهمی مبتنی است و گمـان   انگاري خود یک

. )61: 1393، فرویـد ( »کنیم که این ویژگی مشترك در سرشت پیوند با رهبر نهفته است می

دانند  اند و می معتقد است که کارگران به خودآگاهی رسیده، اما مارکس برخلاف این نظر

شـوند و بـه    ولی توسط زور و اجبار نظامی و هژمونی پلیسی اداره مـی ، منافعشان چیست

گرامشـی بـرخلاف   . )181: 1362، سـاچکوف ( شـوند  مسیري مخالف منافع خود هدایت مـی 

اقتصـادي و  ، هنگیفر، يا هاي مختلف رسانه مارکس معتقد است در جهانی پر از هژمونی

   ).73: 1374، هالوب( خود انتظار خودآگاهی داشته باشیمبهسیاسی نباید خود

آغاز مکتـب پساسـاختارگرا در حیـات    با ) اُبژه( با دیگري) سوژه( کاوي تقابل منروان

مـیلادي شـکل دیگـري بـه خـود       70و اوایل دهه  60فکري فرانسه در اواخر دهه روشن

شـناس پساسـاختارگراي فرانسـوي    فیلسـوف و روان ، )م1981-1901( ژاك لکان. گرفت

تـوان در   سیاسـی او را مـی   هـاي  هاي انسانی از جمله فعالیت همه فعالیتکه معتقد است 
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خارج از ناحیـه ناخودآگـاه   ، زیرا کنش انسانی ؛تحلیل روانی کرد، ساختار ذهنی مشخص

  . )Lacan, 2014: 204-205( ذهن نیست

) مـن ( 2ایگو، )نهاد( 1گانه ساختار ذهنی فروید که شامل ایدالگوي سهلکان مبتنی بر 

و  5سـاحت نمـادین  ، 4رفتار ایگـو را در سـه سـاحت خیـالی    ، است) فرامن( 3و سوپر ایگو

همچنـین وي بـا اسـتفاده از روش دیـالکتیکی هگـل و      . کنـد میبررسی  6ساحت واقعی

. کنـد  خـود را سـاختارمند مـی    ةکاوي سـوژ الگوي روان، شناسی فردینان دو سوسور زبان

نشان دهد که نظام دال و مدلولی نظام زبانی بر ساختار ذهن آدمـی نیـز   تا لکان کوشید 

  . )98-85: 1386، محسنی( حاکم است

است که در آن کودك هنوز قواعـد   »میل مادري«ساحت خیال همان نهاد فرویدي و 

هـاي خـود از جهـان     ت و ادراكزبان را نیاموخته است و قادر به تکلم نیسـت و مشـاهدا  

ساحت . کند ورزي کودکانه فهم می بیرونی را مبتنی بر تصویرهاي ذهنی گسسته و خیال

هاي فرهنگی و سیاسی و ایدئولوژیک است که به  یا ابژه) فرامن( نمادین همان سوپر ایگو

دارد و از مـاهیتی زبـانی   ، ساحت نمـادین ، به اعتقاد لکان. شود نیز شناخته می »نام پدر«

هاي ایـدئولوژیک جامعـه و    ها و نظام ارزش، ها پارادایم، هنجارها، فرهنگ مسلط اجتماعی

  . )Heikka, 1999: 57-108( کند مقررات نهادهاي اجتماعی تبعیت می

هویـت  ، هـا و نمادهـاي مختلـف    از طریق گفتمان، شود کودك وقتی وارد اجتماع می

یابد که جهـان مـادري او و امیـال نهـاد او بـا       درمیاما به مرور  ؛کند خارجی را درونی می

بنـابراین  . هاي دریافتی از سوي پدر یا همان ساحت نمادین تطابق ندارد ها و گفتمان دال

 شــود و احسـاس فقــدان  هـاي هــویتی مـی   سـوژه دچـار از خــود بیگـانگی و ناســازگاري   

ادیـپ   ةداسـتان عقـد  لکـان بـر اسـاس    . )Chiesa, 2007: 15( کند می) جداشدگی از مادر(

فقدان را در ساحت نمـادین شـرح    ۀلئمس، انگاري سوژه با فرامن یکیخود ةفروید و پدید

توانـد دربردارنـده    نمـی  زیـرا  ؛فرامن همواره با فقدان همراه است، به اعتقاد لکان. دهد می

قـانع بـه   ، مـادري خـود   ةسوژه نیـز مبتنـی بـر امیـال دور    . تمام حقیقت براي فرد باشد

                                                 
1. Id 
2. Ego 
3. Super-Ego 
4. the imaginary order 
5. the symbolic order 
6. the real order 
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خواهـد پـا را فراتـر از مرزهـا و سـاختارها       ها و قوانین امر نمادین نیست و می وبچهارچ

. بـرد  رنج مـی ، تواند آن را تحمل و تجربه کند اما چون نمی ؛بگذارد و به لذت نهایی برسد

  .)Lacan, 1998: 111( نامیده است 1ژوئیسانس، این لذت دردناك را لکان

ساحتی کـه در آن سـوژه یـا همـان ایگـو بـه        ؛نتیجه ژوئیسانس است، ساحت واقعی

هاي اعتقادي رسمی ساحت نمـادین پـی    هاي مسلط اجتماعی یا نظام معناباختگی ارزش

 :Heikka, 1999( شـود  اما قادر به ابراز احساس خود نیست و دچار افسردگی مـی ، برد می

، زبـان  ۀحیث واقع شامل واقعیاتی است کـه بـرخلاف سـاحت نمـادین بـا واسـط      . )57-108

هـاي سیاسـی و    هاي عینی در ساحت واقع با ایـدئولوژي  بنابراین واقعیت. شدنی نیست بیان

از . )Lacan, 1998: 76, 84( تر با گفتمان قابـل تبیـین نیسـتند    اجتماعی یا به تعبیري روشن

، همچنـین هـر دال   .هیچ ارتبـاطی وجـود نـدارد   ، میان واژگان و جهان عینی، دیدگاه لکان

، رو کـه رسـیدن بـه معنـاي نهـایی     گمشـده از ایـن   ؛ي بیان مدلول گمشده استابزاري برا

در ، شـده به واسطه عناصر سـرکوب ، این مدلول گمشده، شناسیدر روان. ناپذیر استامکان

ایجاد تحریف و دگرگـونی  ، ناخودآگاه فرد تجلی یافته و موجب ایجاد سانسور و به دنبال آن

تـوان ارائـه داد    این فرضیه اساسی را می، مین دلیله به. شود در ساختار کلامی شخص می

  .)Fink&Jaanus, 1995: 227( کنند  ها بر گفتمان ما حکومت می که تنها دال

دست به تولید فانتزي یا همان سـناریوي  ، سوژه براي رهایی از ژوئیسانس، بنابه نظر لکان

، ژوکاسـکایته : ك.ر( دزن فرامن می هاي خود در برابر امیال ها و خلأ تصویري براي پر کردن فقدان

، کنـد  مادري را براي او زنده مـی  ةکارگیري فانتزي و تصاویري که امیال دورهسوژه با ب. )2008

گـاه محقـق   اما این آرزو هیچ. خواهد در برابر امر نمادین شکست بخورد و سرخورده شود نمی

هـاي بیمـاري و    نشـانه . مانـد  مـی هاي خود  شود و در نهایت او سرخورده از تحقق فانتزي نمی

و غـرق  تجلی ژوئیسانس پس از شکست در برابر حاکمیت امر نمادین ، )ها سمپتوم( افسردگی

  . )Stavrakakis, 1999: 57( استه شدن سوژه در سرزمین دال

ــکل ــر ش ــی   ، زی ــان م ــان را نش ــد و لک ــی فروی ــاختار ذهن ــوي س ــابق الگ ــد تط  ده

)Reyes&Adams, 2010: 155( .  

                                                 
1. Jouissance 
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  تطابق الگوي ساختار ذهنی فروید و لکان- 1شکل 

  

فروید و لکان در ایـن  ، فصل مشترك هر سه نگاه گرامشی که توان گفت در نهایت می

. خودفرمان و خودآگاهی وجود ندارد ةهیچ سوژ، است که در پس هیچ گفتمان یا هویتی

و  اسـت العمل دیگران نسبت به فـرد   بازتابی از عکس، هویت اجتماعی سوژه، در این نگاه

راسـتین و واقعـی نیسـت و    ، هویـت فـرد  . همواره تصور دیگران در معرض تغییـر اسـت  

وقت کامـل نیسـت و    این هویت هیچ. یک برساخت اجتماعی و حاصل گفتمان استصرفاً

از  سـوژه همیشـه در تـلاش اسـت تـا      این با وجود. دهد تشکیل نمییک کل یکپارچه را 

ها به هویت کامل و راسـتین خـود برسـد و هویـت خـود را یافتـه و آن را        طریق گفتمان

  ). 84-81: 1395، یورگنسن و فیلیپس( تثبیت کند

به عنوان سوژه مورد نظر این پژوهش در نظم نمادین ) مصري( گراي عربی جوان ملی

در طـول نـیم   ، ناصريیسم هاي گفتمان ناسیونال جامعه عربی و دال ةشد و فرهنگ مدرن

تبـدیل بـه یـک    ، هاي سیاسی و اجتماعی پس از سقوط سـلطنت عثمـانی   خیزوقرن افت

در چهـار فـیلم   ، کارگردان سرشناس مصـري ، یوسف شاهین. شود گراي متعصب می ملی

از دوره استعمار بریتانیا  »یحیی«سوژه در قالب فردي به نام  خود به تحلیل شخصیت این

  . پردازد تا شکست ناسیونالیسم و تسلط جریان لیبرال سکولار در جامعه مصري می
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لکـان و تحلیـل گفتمـان حـاکم بـر       ةکـاوي سـوژ  رو بر اساس مـدل روان  مقاله پیش

قهرمـان  ، به تحلیل رفتار یحیی، به عنوان نویسنده و کارگردان، ناخودآگاه یوسف شاهین

، هاي مختلـف از گفتمـان ناسیونالیسـم عربـی     مورد نظر در مواجهه با دیگريچهار فیلم 

. پـردازد  هاي لیبرال بعد از آن در مصر و گفتمان مدرن غرب می گفتمان اسلامی تا دولت

هـاي گفتمـان    ابتدا بایـد دال ، هاي یوسف شاهین یحیی در فیلم ةکاوي سوژپیش از روان

 ةهـا در دور  ایـن فـیلم   ویـژه آنکـه  بـه ، شـود اکـاوي  حاکم بر زمان تولید این چهار فیلم و

  . اند ها از ناسیونالیسم به لیبرالیسم و اخوانیسم تولید شده جایگزینی گفتمان

  

  روش تحقیق

بـراي تحلیـل گفتمـان     »نورمن فـرکلاف «ر این مقاله از روش تحلیل گفتمان انتقادي د

هـاي چهارگانـه اتوبیـوگرافی یوسـف شـاهین       ناسیونالیسم انقلابی ناصري و واکـاوي فـیلم  

زندگی اجتمـاعی اسـت کـه بـا      ناپذیرانکار زبان بخشِ، از نگاه فرکلاف. استفاده خواهد شد

دیالکتیکی دارد و حتی ممکن است زبان یک گروه تبدیل به ایـدئولوژي   ۀرابط، عناصر دیگر

، در روش تحلیـل گفتمـان انتقـادي فـرکلاف    . )Fairclough, 2003: 18( اکم بر جامعه شودح

هاي مختلـف   موجب پیدایش صداها و گفتمان، میان متن اصلی و دیگر متون ۀبررسی رابط

همچنین به تغییر زبان در متن اصلی و گرایش مؤلف به دیگر متـون  ). 1بینامتنیت( شود می

هاي ارزشـی و   و در نهایت میزان پایبندي مؤلف به گزاره). 2بیناگفتمانیت( شود پرداخته می

   .)Fairclough, 2003: 42, 165-167( شود آور متن سنجیده می الزام

ابتـدا بـا روش   ، براي تحلیـل گفتمـان انتقـادي انقـلاب ناسیونالیسـم عربـی ناصـري       

گفتمـان و بررسـی آنهـا    هـاي اساسـی ایـن     ها و شـرح دال  به گردآوري داده، اي کتابخانه

. پـردازیم  اصلی این گفتمـان مـی   ةمبتنی بر ادبیات و رفتار جمال عبدالناصر رهبر و سوژ

ها در چهار فـیلم اتوبیـوگرافی یوسـف شـاهین در رفتـار و       یابی این دال سپس به مصداق

 چهـار ن درباره این اهاي بینامتنی از منتقد نین تحلیلها و همچ هاي این فیلم گفتار سوژه

هـا و رفتارهـا و    سوژه اصلی این چهار فیلم است که نگرش، یحیی. شود فیلم پرداخته می

، هـاي گفتمـان ناسیونالیسـم انقلابـی     بـه ارزش  تهاي او در طول چهار فیلم نسـب  کنش

                                                 
1. Intertextuality 
2. Interdiscursivity 
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این تغییرات مبتنی بر ادبیات تحلیل سوژه ، تغییرات مثبت و منفی دارد که در این مقاله

  . شدلکان بررسی خواهد 

  

  هاي گفتمان ناسیونالیسم ناصري  دال

چهار دال اصلی گفتمان جـذاب و اثرگـذار ناسیونالیسـم ناصـري بـه رهبـري جمـال        

هـاي هویـت سـرخورده و     مـدلول  هاي پنجـاه و شصـت مـیلادي کـه     عبدالناصر در دهه

  : عبارت بودند از، عربی را هدف قرار داده بود ةشدتحقیر

گیـري   که با بهره )Jankowski, 2001: 32( طلب میهن عربی جنبش ملی استقلال .1

، دکمجیان( اقتصادي و روانی جهان عرب، از خلأ ایدئولوژیک و مشکلات اجتماعی

، آگاریشـف ( گرایـی مصـري کـرد    اندیشه وحدت عربی را جایگزین قوم، )56: 1377

1368 :194( .  

کردن کانال سـوئز و قطـع سـودهاي     ملی ضدیت با امپریالیسم و استعمار غرب؛ .٢

ــتی    ــور کش ــت عب ــال و ممنوعی ــن کان ــا از ای ــت بریتانی ــرائیل  هنگف ــاي اس  یه

)Goldschmidt, 2008: 16(  بـه  ، و اقداماتی همچون پشتیبانی از استقلال الجزایـر

رویکرد ، رسمیت شناختن جمهوري خلق چین و انعقاد قرارداد اسلحه با شوروي

  .)Dekmejian, 1971: 45 ( ضدامپریالیستی ناصر را بیش از پیش ثابت کرد

بخـش   عبدالناصر با تأسیس سـازمان آزادي  مبارزه با اسرائیل و آزادي فلسطین؛ .3

فلسطین به طور رسمی رهبري مبارزه علیه اسرائیل در جهـان عـرب را برعهـده    

 . )Aburish, 2004 : 288–290( گرفت

تضاد فکـري و ایـدئولوژیک عبدالناصـر در تعریـف مفهـوم       ضدیت با اسلام سیاسی؛ .4

المسلمین منجر به فاصله گـرفتن او از ایـن   گرایی و ناسیونالیسم با جریان اخوان ملی

 . )Aburish, 2004 : 25–26( جریان و تضعیف آنها و اقداماتی پیشگیرانه علیه آنها بود

محبوبیـت  ، بلکـه در جهـان سـوم   ، تنها در مصـر عبدالناصر مبتنی بر گفتمان خود نه

تـا آنجـا کـه    ، )Hamad, 2008: 96( مطلق پیدا کرد و تبدیل به رهبري داراي کاریزما شـد 

شد  بازارهاي مغرب و ویلاهاي شیک سوریه نیز می، هاي ناصر را در چادرهاي یمن عکس

سرتاسر نوار مرزي خلیج فـارس از مسـقط و    جوانانِ. )Aburish, 2004: 108( مشاهده کرد
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اخبار مردي به نام ناصر در ضـلع  ، »نحن العرب«با شعار ، امارات تا ابوظبی و قطر و کویت

جوانان فلسطینی که پیش از این با مبارزات ناصر . کردند شمال شرقی آفریقا را دنبال می

گفتمـان  . )20-11: 1345، یاويح( دانستند او را منجی فلسطین می، در نوار غزه آشنا بودند

ناسیونالیسم ناصري ناخودآگاه توده و نخبگان مصري و عربی را با خود همراه کرده بود و 

  . انگاري با فرامن ناسیونالیسم ناصري شده بودند جوانان عربی دچار خودیکی

  

  ناسیونالیسم ناصري و پدرسالاري جدید

مرور با نمایان شدن ماهیـت اسـتبدادي آن   هاي گفتمان ناسیونالیسم عربی به  تمام دال

تبـدیل بـه   ، هاي دیگري همچون اخوانیسم و لیبرالیسم و جایگزینی ناسیونالیسم با گفتمان

بـراي  ، جمهـوري خـود   عبدالناصر پس از تثبیت ریاسـت . فانتزي پیروان و شیفتگان آن شد

 .تعددي کـرد هاي م تراشی سازي و دشمن شروع به دیگري، حفظ قدرت و تضعیف رقیبانش

واهنـد بـود کـه    رزم مـا خ فقط کسانی در این سـنگر هـم  «: او در اولین سخنرانی خود گفت

، حیـاوي ( »ما را یاري خواهند کـرد ، یعنی فقط آزادگان ؛شده عرب باشندجزئی از دنیاي آزاد

مدعی استقلال و آزادي اندیشه بـود و سـلفیون اخـوانی را بـه      هرچندناصر . )20- 11: 1345

 ۀثیر ادبیـات و اندیش ـ أخـود بـه شـدت تحـت ت ـ    ، کرد جرم انحصارطلبی فکري محکوم می

، هر کسی در صـف مـا نیسـت   «که را ها  و شعار کهنه مارکسیست ها قرار داشت مارکسیست

  .)همان( »یسالمنانسالم من  نعادي من یعادینا و«: کرد تکرار می، »دشمن ماست

، هـاي عربـی   خـواه همچـون ناسیونالیسـت    هـاي آزادي  دولـت ، هشام شـرابی  ۀبه گفت

هـاي   هاي خود هستند که به مرور همچون پـدران خـود دچـار سیاسـت     توده ةپدرخواند

اعتمادي و  هاي داخلی و در نهایت گسترش بی جنگ، فرار مغزها، خشونت، فساد، معیوب

 ۀسیاسـی اسـت کـه در جامع ـ    -اختلال روانـی ، پدرسالاري مدرن. اند ناامیدي مردم شده

  . )58: 1380، شرابی( عربی بازیافته است

حیـاي  خصوص ملـت مصـري بـراي ا   متوجه نیاز روحی و روانی ملت عربی و به، ناصر

شده خود پس از حکومت عثمانی و سلطه استعمار بود و به عزت و اقتدار و میراث تحقیر

او بـراي  . بـرداري کـرد   نیاز روحی به بهترین شکل به نفع خـود بهـره  همین دلیل از این 

توانسـت  بلکه مـی ، احتیاج به بالابردن سطح رفاه آنها نداشت، جلب حمایت جوانان عرب
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عبدالناصـر  . )20-11: 1345، حیاوي( انگیز علیه استعمار برانگیزدآنها را با سرودهاي هیجان

دسـت بـه   ، ستم تاریخ بر مردم مصر و جهان عرب براي رفع دلهره ناشی از کوران ظلم و

و این را لاکان ) همان( »دهد للعرب را سر می ةالعز اکبر واالله«زند و شعار  عالم نامتناهی می

قادر به کسب هویت جدیـد نیسـتند و    از یکسو زیرا ؛تعبیر کرده است »1فقدان فقدان«به 

یابی با آن  گردند و خواستار هویت برمی هنگامی که به ناچار به قلمرو مادرانه، از دیگر سو

بـه  ) مادر( زیرا باید با پیوند با کسی، شوند با فقدانی دیگر دست به گریبان می، آیند میبر

  .)500: 1381، ایریگاري( احراز هویت برسند که خود او نیز هویت مشخصی ندارد

رسـیدن بـه    بدین ترتیب تبدیل دلهره و نگرانی جامعه به ساحت واقع و تلاش بـراي 

چیزي جز عملیات گشایش بـه سـوي نامتنـاهی نیسـت و ایـن گشـایش بـه        ، شهر آرمان

در واقـع مـردم مصـر در زمـان     . سـت هاالؤصورت عامیانه یعنی ایجاد نظام جدیدي از س

پاسخی به یک سـؤال  ، گرایی عبدالناصر نتوانسته بودند سؤال خود را بیابند و انقلاب ملی

من کـی  «برانگیز که ل تردیددر پاسخ به این سؤا. محتوا بود نشده و یک سؤال بدونطرح

کنم اوضـاع ماننـد سـابق بـه      من همانم که دیگر قبول نمی«: پاسخ تنها این بود »هستم؟

آنچـه رونـد بعـد از رویـداد را     . )41-40: 1379، عشـقی ( »همین و بس. همان منوال برگردد

بنابراین درنظر گـرفتن انقـلاب   . ت پاسخاست و نه امکاناه نظام سؤال، سازد پذیر می مکانا

چیزي جـز تـوهم نسـبت بـه     ، شدهحل مشکلات و پاسخی به ادعاهاي مطرحبه مثابه راه

  . )43: همان( ها نیست نتایج ویرانگر انقلاب

ناصـر را نـاجی خـود    ، این در حالی بود که مردم مصر و مردمان سراسر جهـان عـرب  

فکران و هنرمنـدان و نویسـندگان عـرب نیـز     روشندر این میان حتی . کردند معرفی می

امـا ایـن شـور     .)37-36: 1396، بلقزیـز ( اي براي فعالیت پیدا کرده بودند شور و اشتیاق تازه

تبدیل به نقیض خود  هاي پس از آن و سال 70هاي  سالدم  فرهنگی و انقلابی در سپیده

انقلابی چپ به یاري و حمایت ثیر ادبیات أتحت تهاي فعال اندیشه و هنر که  شد و چهره

طلـب یـا   مـرج وهـایی آنارشیسـت و هـرج    بـه انسـان  ، از حاکمان خود بپابرخاسته بودنـد 

م و جنـگ اکتبـر   1967شکست حزیران در ژوئـن  . اپوزیسیون جریان حاکم مبدل شدند

آمال و آرزوهاي آنهـا را نقـش بـر     ؛در اندیشه جهان عرب تأثیر فراوانى گذاشت، م1973

                                                 
1. The lack of lack 
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همچـون عـدم تـأثیر سیاسـی و      ايآنها را با واقعیت آشنا کرد و مسائل واقعىآب کرد و 

  .)12: 1983، یاسین( نظامی اعراب را در برابرشان قرار داد

تـا   )1( الملائکـه توان به جریان شعر نـو اعتراضـی از نـازك    از جمله این هنرمندان می

و احمـد فـؤاد    )5( عبدالوهاب البیاتی، )4( بدر شاکر السیاب، )3( محمود درویش، )2( ادونیس

و  )8( و روایتگري حنـا مینـه   )7( در حوزه رمان نجیب محفوظ، )6( )ملقب به فاجومی( نجم

در ، )أحمـد عیسـی  ( در موسیقی شـیخ امـام  ، )9( هاي انتقادي عبدالرحمان منیف داستان

ملـی فیـروز و   سبک تئاترهاي موزیکال اعتراضی برادران رحبانی با حضور خواننده ، تئاتر

رجاء ، )11( غالی شکري، )10( هاي عبدالقادر القط گرایی انتقادي در کتاب واقع، در نقد ادبی

، اشاره کـرد کـه برخـی از اینـان    ... و )14( علی الراعی، )13( الدین صبحیمحیی، )12( النقاش

  . اند هاي حکومت انور سادات و حسنی مبارك را نیز چشیده ها و محرومیت زندان

نویسنده و کارگردان مصـري بـه عنـوان    ، )م1926-2008( یوسف شاهین، سینما در

هـاي پنجـاه و شصـت     کـه در دهـه   شـود  پدر سینماي اعتراضی جهان عرب شناخته می

هـایی همچـون    ها بود و فـیلم  ارتشیمدافع دولت انقلابی عبدالناصر و حکمرانی ، میلادي

را در  )م1958( »بـاب الحدیـد  «، )م1956( »ودعت حبـک «، )م1954( »صراع فی الوادي«

 »الـدین  الناصـر صـلاح  «همچنـین فـیلم   . حمایت از اندیشه ضدامپریالیستی چپ سـاخت 

هـاي صـلیبی و جمـال     قهرمـان جنـگ  ، الـدین ایـوبی   که شباهتی میان صلاح) م1963(

 »الدین الله و الوطن للجمیـع «شعارِ، الدین صلاح، در این فیلم. عبدالناصر برقرار کرده است

دهـد کـه همـان شـعار مشـهور سـعد        را سر می) ن براي خدا و وطن براي تمام مردمدی(

، در این فـیلم . شعار جمال عبدالناصر است، م مصر و پس از او1919رهبر انقلاب ، زغلول

 کنـد  دي قدس صـحبت مـی  الدین از توان مردم عرب و شرط وحدت عربی براي آزا صلاح

  . )195: م1986، النحاس(

زبان بـه  ، هاي پشت پرده ناسیونالیسم عربی پس از پی بردن به واقعیتاما شاهین نیز 

هاي روحی و روانی این جریان را در میان جوانـان انقلابـی کـه     اعتراض گشود و آشفتگی

، در سینماي اتوبیوگرافی شـاهین . به نمایش گذاشت، اند اینک سرخورده یا معترض شده

هـاي   دال با شکست و افولِ، نالیسم ناصريهویت انسان عرب رشد یافته در گفتمان ناسیو

، یـایی خـود  ؤشـهر ر  شـود و در آرمـان   دچار فقدان یا همان ژوئیسانس مـی ، این گفتمان
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هاي چهارگانـه سـبک اتوبیـوگرافی     یوسف شاهین در فیلم. کند هایش را مرور می فانتزي

  . رفتارهاي این جوان سرخورده را به نمایش گذاشته است، خود

  

  هاي چهارگانه اتوبیوگرافی یوسف شاهین ن فیلمتحلیل گفتما

یوسف جبرائیل شاهین از مشهورترین کارگردانان مصـري اسـت کـه سـبک سـینماي      

م با برگـزاري  1996فستیوال فیلم لوکارنو در سال . شده استناختهاعتراضی او در جهان ش

نیـز در سـال   از او تجلیـل کـرد و فسـتیوال فـیلم کـن      ، مرور بر آثار یوسف شـاهین   برنامه

   .)م2008، صلاح زکی: ك.ر( عمر دستاورد سینمایی را به او اهدا نمودجایزه یک ، م1997

او . سیاسی بـود  -هاي اثرگذار در ژانر تاریخی تولید فیلم، فرد شاهینهبویژگی منحصر

نگاهی به حوادث روز خود داشت کـه نمونـه بـارز     نیم، حوادث تاریخیهمواره در نمایش 

ایـوبی  الـدین  و تشبیه جمال عبدالناصر بـه صـلاح  ) م1963( »الدین ناصر صلاح«فیلم ، آن

به حمله بناپارت به مصر و جنگ  که) م1985( »وداع با بناپارت«چنین در فیلم هم. است

پردازد و به نوعی آن را با هیمنـه   با نیروهاي مردمی در اواخر قرن هجدهم میلادي می  او

مقایسـه  ) حکومـت حسـنی مبـارك   ( در زمـان خـود  مصـر  اقتصادي و فرهنگی غرب بر 

نیزکه به داستان یوسف پیامبر پرداخته و بـا نمـایش    )م1994( »مهاجر«در فیلم . کند می

کنـد و یـا در فـیلم     به استبداد زمـان خـود اشـاره مـی     در واقع، دیکتاتوري نظام فرعونی

هاي او با  رگیريها و د فیلسوف مغربی و چالش، که به زندگی ابن رشد) م1997( »مصیر«

به صورت غیرمستقیم ، خودش در قرن دوازدهم میلادي پرداخته ۀهاي فکري زمان تعصب

 »عصـفور «هاي  شاهین در فیلم. گیرد هاي ایدئولوژیک قرن بیستم را به تمسخر می تعصب

ین اعـراب از اسـرائیل در   هـاي سـنگ   به شکست) م1976( »ابن الضال ةعود«و ) م1972(

و ) م1958( »بـاب الحدیـد  «هـاي   م و افول ناسیونالیسـم ناصـري و در فـیلم   1967جنگ 

چنین در هم. ظام بورژوازي اشاره کرده استبه نابودي هویت فرد در ن) م1970( »اختیار«

شناسانه به مقوله تروریسم و ارتبـاط آن بـا    با نگاهی آسیب) م2002( »سپتامبر 11«فیلم 

ناشـی از اختلافـات سیاسـی و تـاریخی و تمـدنی      را  یادشده حادثه، عملیات استشهادي

هـاي   اشغال فلسطین و مداخله آمریکا و فرانسـه در جنـگ  داند تا اختلافات دینی که  می

  .)205-176: م2010، سعید مصطفی( ستها این ریشه ۀنمون، داخلی لبنان
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اولین سینماگر عرب بـود کـه از سـبک اتوبیـوگرافی بـراي مـرور رفتارهـا و        ، شاهین

 کنـد  هاي زمانی مختلف استفاده مـی  اش در دوره هاي فردي و اجتماعی خود واقعی کنش

داستان زندگی شخصی خود را بیـان  ، او در چهار فیلم با ترتیب زیر. )25-23: 1995، قاسم(

 »یـۀ مصـر تـۀ  حـدو «م؛ 1979تولیـد   )چـرا؟ ... اسکندریه( »لیه؟...  یۀإسکندر«: کرده است

) اسـکندریه همچنـان بـاقی   ( »اسکندریه کمان و کمـان «م؛ 1982تولید ) حکایت مصري(

ــد ــورك -اســکندریۀ«م و 1990تولی ــد  »نیوی ــس از شــاهین. م2004تولی بســیاري از ، پ

کارگردانان عرب مانند محمد ملص از سوریه یا اخضر حمینه از الجزایر یا یسري نصـراالله  

  .)28-25: همان( آورند از مصر و دیگران به سبک اتوبیوگرافی روي می

و امـر واقـع و میـان      ترکیبی پارادوکسیکال میـان فـانتزي  ، شاهین در این چهار فیلم

خود برقرار کرده   مانی ذهنیهاي خیالی و آر هاي حقیقی زمان خود و شخصیت شخصیت

هاي اجتمـاعی و   در این چهار فیلم به تحلیل رفتارهاي خود در مواجهه با محیط او .است

هـاي چهارگانـه شـاهین از     وجه تمایز فیلم. )Klawans, 2001: 52-231( پردازد سیاسی می

هاي تاریخی  نگاري دقیق حوادث و بازسازي صحنه واقع، هاي عربی اتوبیوگرافی دیگر فیلم

در نقـش اول یکـی از   ، گونـه کـه هسـت   همان، بدون روتوشتا آنجا که کارگردان ، است

  . )205-176: م2010، مصطفیسعید ( کند ها بازي می فیلم

، کاو و نه یک خودشیفتههاي چهارگانه خود همچون یک روان یوسف شاهین در فیلم

. هاي افسردگی و یأس کنونی خـود را بیابـد   کند تا ریشه هاي درونی خود سفر می به لایه

هر کدام از ما بـه روش خـود در   «: گوید می »حدوته مصریه«گونه که یحیی در فیلم همان

 در درونهـاي خـود    شاهین نیز به دنبال یافتن پاشنه آشـیل ، »اش لنگ زده است زندگی

  . )م2018، المصري: ك.ر( خود است

، هـاي دهـه پنجـاه فـدریکو فللینـی      بک به سبک فیلم فلاش فنشاهین با استفاده از 

و )413: م1990، الصـاوي ( گـردد  میهاي حساس گذشته خود باز به دوره، کارگردان ایتالیایی

در 1کند و براي این کـار بـه روش بینـامتنی    رفتارها و محیط پیرامونی خود را تحلیل می

هـاي چهارگانـه خـود از نمایشـنامه هملـت       لاي فـیلم هآورد و در لاب اتوبیوگرافی روي می

  . )205-176: م2010، سعید مصطفی( کند بیزیه استفاده میشکسپیر و اپراي جورج 

                                                 
1. intertexuality 
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شکسـپیر در   هـاي هاستفاده از جمل ـ که منتقد سینما معتقد است، استوارت کلاونس

اهین ش ـ. بعدي او در تحلیل رفتارهاي سوژه استهاي شاهین به دلیل نگاه چند نامه فیلم

جامعه پیرامونی را نیـز نمـایش   ، فردي خود در زندگی هايهخواهد در کنار بیان تجرب می

هـاي شخصـی او در    اي از رفتارهـا و کـنش   آینـه  هاي چهارگانه شاهین دقیقـاً  فیلم. دهد

  . )Klawans, 2001: 52-231( گذشته است

متخصص حقوق هنر دانشگاه واشنگتن بـر ایـن بـاور اسـت کـه اسـتفاده از       ، استاوفر

هاي فلسفی و سیاسی  واست اندیشهخ نامه هملت به این دلیل بوده که شاهین می نمایش

استعمار و گرایش به دیگـري و  ، استبداد، علائق درونی، خیانت، انتقام، خود درباره عشق

کاوانه بـه  نگاهی روانتا با کرد  شاهین با هملت تلاش می. کشف دنیاي درون را بیان کند

  . )Stauffer, 2004: 41-55( رفتارهاي فردي و اجتماعی دوران زندگی خود بپردازد

شخصـیت و  ، شـاهین «: گوید منتقد سینما نیز درباره این چهار فیلم می، ولید شمیط

درون خود را در معرض نقد قرار داد و تمام ملاحظات و قید و بنـدها را کنـار گذاشـت و    

خواست بـا خـود و امیـال خـود و همچنـین       گویی که می .به اعماق درون خود سفر کرد

هـاي   شاهین در کنـار بـازکردن حسـاب   ... حساب کندتسویه خانواده و دنیاي هنري خود

هـاي   واقعیـت ، هاي زمـانی مختلـف   هاي خود در برهه کاو فانتزيدرون خود و کندو ۀکهن

باعـث  ، خود و دیگـري  ۀگاننظر داشت و این ترکیب دواجتماعی و سیاسی مصر را نیز در

سـینماي عربـی    فـردي در هتجربـه منحصـرب  ، هاي شاهین در این سـبک  شد ماجراجویی

  . )75-74: م2001، شمیط( »گردد

. حاکی از نگاه فرویدیسم شاهین است، حضور هملت در سینماي اتوبیوگرافی شاهین

بـه تفسـیر نمایشـنامه شکسـپیر پرداختـه و      ، عقـده اودیـپ خـود    ۀفروید براساس نظری

او در مـتن ایـن نمایشـنامه را ناشـی از      ةشخصیت پر رمز و راز هملـت و بـاطن پیچیـد   

شـاهین نیـز خـود را بـا هملـت مقایسـه       . دانـد  آشفتگی روابط او با مادر و پدر خود مـی 

دارنـد کـه ناشـی از    اي  شناختی پیچیـده زیرا هر دو زخم یکسان و ساختار روان، کند می

ن این چهار هاي هملت در زبان قهرمانا مونولوگ. دروغ پیرامونی آنهاستجهان فاسد و پر

  . )م2019، عزت: ك.ر( گاه تمامی ندارد الات هملت که هیچؤشود و س فیلم بیان می

ترین مسائلی است از مهم) من( آن با سوژه ۀو رابط) فرامن( »دیگري«شناخت مفهوم 

تعامـل بـا دیگـري     ةنحـو . توان مشاهده کرد هاي چهارگانه یوسف شاهین می که در فیلم
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دیگري جنسـی یـا دیگـري اجتمـاعی و در نهایـت دیگـري       ، فکريدیگري ، ایدئولوژیک

شاهین بـه دنبـال   ، در این چهار فیلم یوسف. هاي اصلی کارگردان است سیاسی از دغدغه

تخاصمی و هژمونیک میان خود و دیگري را بشکند و ثابـت کنـد کـه     ۀآن است که رابط

: م2010، سـعید مصـطفی  ( استپذیر  گو و احترام متقابل امکانوزیستی با دیگري با گفتهم

زندگی گذشته خود از هاي تاریخی  اما نکته آنجا بود که شاهین دست بر دوره .)176-205

هـاي   از سویی با حکومت. کرد زد که تعصب و تخاصم با دیگري در جامعه عربی بیداد می

از اسرائیل دچار انفعال سیاسـی و اقتصـادي    استبدادي مواجه هستیم که پس از شکست

نمایی غـرب  تخاصم دیگري غربی که موجب بزرگ، اند و از سوي دیگر در برابر غرب شده

. گردیـد  در ذهن حکومت و نخبگان و در نتیجه افزایش فشار سیاسی استعمار غربـی مـی  

ویکرد هژمونیـک  شاهین قائل به برابري و تعامل متقابل در رابطه با دیگري غربی بود و ر

. )240: م2001، شـمیط ( داد کشی غرب از مردمان شرقی را مورد نقد جدي قرار مـی  و بهره

ادوارد   »بودن فرهنـگ و انسـانی بـودن تمـدن     جهانی« ۀاین نگاه شاهین تحت تأثیر نظری

شـاهین بـا   . )م2015، أوشـن : ك.ر( آمریکـایی اسـت   - شناس مشهور فلسطینی شرق، سعید

و ادوارد  )Rahka, 2008: ك.ر( کـلاس بـود   هـم ، کالج ویکتوریاي اسکندریه ادوارد سعید در

گو بـا  ویوسف شاهین حضور داشته و در گفت) م1999( )دیگري( »الآخر«سعید در فیلم 

بودن فرهنـگ و نقـد فرهنـگ اسـتعماري غـرب و لـزوم        بازیگران این فیلم درباره جهانی

  . گوي متقابل با دیگري صحبت کرده استوگفت

 »یحیـی «به دنبال بررسی رفتار ، هاي چهارگانه یوسف شاهین در ادامه با مروري بر فیلم

  . ناسیونالیسم هستیم  هاي گفتمان به عنوان سوژه مورد نظر شاهین در مواجهه با دال

  

  شناخت گفتمان پدري، »لیه یۀاسکندر«فیلم 

هاي اتوبیوگرافی یوسـف   فیلماولین فیلم از مجموعه چهارگانه ، »لیه؟ یۀاسکندر«فیلم 

فضـاي سیاسـی و   ، شاهین است که علاوه بـر پـرداختن بـه زنـدگی شخصـی کـارگردان      

، »لیـه؟ ... اسـکندریه «فیلم . دهد اجتماعی حاکم بر جامعه مصري آن زمان را نیز نشان می

اي بـراي بهتـرین فـیلم از جشـنواره سـینمایی بـرلین در سـال         خرس نقـره  ةبرنده جایز

م کـه مرکـز   2007م شد و همچنین در جشن صدسالگی سینماي مصـر در سـال   1978
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به عنوان یکی از صد فیلم سـینمایی برتـر کشـور مصـر     ، کردسینمایی اسکندریه برگزار 

  .)م2007، الحضري: ك.ر( انتخاب شد

آمـوز مدرسـه    دانـش ، )الـدین  بـا بـازي محسـن محـی    ( یحیـی ، »لیـه؟ .. .اسکندریه«در 

خلال جنگ جهانی دوم زنـدگی  ، ویکتوریاي اسکندریه است و در اوایل دهه پنجاه میلادي

، ن فـیلم فانتزي یحیـی در ای ـ . هاي سینمایی در سر دارد کند و آرزوي بازیگري در فیلم می

چرا در اسـکندریه بـه دنیـا    «: که کند ال را میؤخود همیشه این ساست و از رفتن به آمریک

گرا و متعصـب اسـت کـه از پـرداختن بـه       یک وکیل ملی، یحیی در حالی که پدر. »ام؟ آمده

  . )Canby, 1979: p0: ك.ر( زند سرباز می، هایی که به آنها اعتقاد ندارد پرونده

او شـکل   ةدور  جدیـدي کـه میـان جوانـان هـم       هاي گفتمـان  کم با دال اما یحیی کم 

طلبـی در برابـر اسـتعمار بریتانیـا و      گرایـی و اسـتقلال   یعنی همان گفتمـان ملـی  ، گرفته

هـاي یحیـی کـه از اشـغال      تعـدادي از همکلاسـی  . شـود  شکست نظام سلطنتی آشنا می

علیـه یهودیـان سـاکن    ، انـد  کشورشان بـه دسـت نیروهـاي انگلیسـی خسـته و ناراحـت      

ها توسـط   یهوديریزي  برنامه، این فیلم. دهند میاي صورت  اعتراضات گسترده، اسکندریه

سازي نظامی و سـازمانی خـود در حیفـا و شـهرهاي دیگـر       براي آماده انگلستان و آمریکا

هـا از طرفـی نگـران     یهودي. دهد هاي آلمانی را نشان می فلسطین به بهانه مقابله با نازي

مصـر قـرار    ۀو جامع ـ ها به مصر هستند و از سوي دیگـر مـورد نفـرت مـردم     حمله نازي

طلبی در میان جوانان مصري راه افتاده و نفرت آنهـا   گرایی و استقلال موج ملی. اند گرفته

  . شود داران هر روز بیشتر و بیشتر می زادگان و سرمایه از حکومت وقت و اشراف

دهد کـه یحیـی از    دوره تقابل میان نهاد و فرامن را نشان می، »لیه؟.. .اسکندریه«فیلم 

خواهد با سفر به آمریکا به یک کـارگردان   یی آرزوهاي بلند بسیاري در سر دارد و میسو

تسـلیم گفتمـان ناسیونالیسـم جـذاب زمـان خـود       ، سینمایی تبدیل شود و از سویی دیگر

یک دوسـت یهـودي بـه    . دهد ثیر قرار میأهاي یحیی را نیز تحت ت دوستی، جنگ. شود می

از کشور مصر به آمریکـا  ، »علمین«ها به شهر مرزي  نام دیوید دارد که با شنیدن حمله نازي

دوست دیگـري  . هاي نظامی به پدر خود در حیفا ملحق شود کند تا با آموزش دوره فرار می

دختـر یکـی از    به نـام محسـن دارد کـه مسـلمان اسـت و از فرزنـدان خانـدان پاشـا و بـا         

لاب افلاطونی ناسیونالیسـم در  اما انق. کند هاي مصري به نام عادل بک ازدواج می زاده اشراف

  . ردهاي خود بردا هاي درونی و دوستی یحیی دست از تمایل شد کهباعث  مصر
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همه نشان از همان تقابل و تضـاد  ، »لیۀ؟...اسکندریه«هاي پارادوکسیکال فیلم  عاشقانه

ال ب ـشـاهین در ایـن فـیلم بـه دن    . استو امیال مادري با گفتمان امر پدري  میان آرزوها

بلکه او به دنبال نمایش حقیقت نهفته در تـاریخ   ؛نمایش مستندات واقعی تاریخی نیست

یک شورشی انقلابی که قصد ترور چرچیل . شود هاي مختلفی بیان می است که با فانتزي

گراي مصـري کـه یـک     زاده همجنس اشرافشود و یک  عاشق دختر یهودي می، را داشت

. شود و قصد ارتباط جنسـی بـا او دارد   عاشق آن سرباز می، سرباز انگلیسی را ربوده است

و ایـن   جنسـی دارد  ۀدر حالی که از او تقاضـاي رابط ـ ، اسلحه را به سمت او گرفته است

رح شـد و  هاي سینمایی خاورمیانـه مط ـ  گرایی در فیلم بار بود که سخن از همجنساولین

تجاوز به یک سرباز انگلیسی به عنـوان نمـاد اسـتعمار و    ، شاید دلیل عدم اعتراض به آن

  . )Melville, 2020: ك.ر( امپریالیسم بود

شـود کـه کنـار     فیلم با تصویري از یحیی در مقابل مجسمه آزادي آمریکـا تمـام مـی   

مجسـمه  ، آخرین تصویرخوانند و در  سرود دینی می، هاي یهود مجسمه گروهی از خاخام

. )م1978، شـاهین : ك.ر( زند میزنان به یحیی چشمک  ههقهق، آزادي در نماي یک زن هرزه

داري که شاهین از آمریکا بـه   هاي نظام سرمایه این همان تصویر مضحکی است از تناقض

  .دهد عنوان فانتزي یحیی نشان می

  

  هاي مادري محکومیت تمایلوابستگی به گفتمان پدري و ، »حدوته مصریه«فیلم 

. گذرانـد  سالی خود را می دوران میان، )با بازي نور الشریف( یحیی، »یۀحدوته مصر«در 

او اکنون یک کارگردان سینمایی بزرگ است که دچار بیماري قلبی شده و باید عمل بـاز  

وقتـی شـاهین بیهـوش    . قلب انجام دهد و امیدي بـه زنـده مانـدن پـس از عمـل نـدارد      

نوجـوانی و جـوانی   ، کـودکی  ةبک بـه سـه دور   فلاش فنکارگردان با استفاده از ، شود می

) مادر و خواهر و همسـر ( که با زنان زمان خودرا هاي مختلفی  گردد و تجربه یحیی برمی

  . کند مرور می، داشته

ــیلم ــین مشــاهدات خــود از تضــاد میــان دال ، در ایــن ف هــاي گفتمــان  شــاهین اول

وقتــی . کنـد  موجـود در عرصـه سیاسـی جهـان را مطـرح مـی       ناسیونالیسـم بـا واقعیـت   

مبتنـی بـر    صـرفاً ، فـارغ از معیارهـاي هنـري و فنـی    ، المللـی سـینما   هاي بـین  جشنواره

شـاهین نیـز مجبـور بـه تبعیـت از      ، کننـد  اي داوري مـی  هاي سیاسـی و منطقـه   گرایش
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عمرو پـس از  یحیی به همراه دوستش ، اي از فیلم در صحنه. شود هاي آنها می چهارچوب

هـاي بـرلین    در خیابـان ، »لیـه؟ ... اسـکندریه  «اي بـراي فـیلم    دریافت جایزه خرس نقـره 

خـود در ایـن برهـه از     ۀشاهین به دنبال محاکم. خوانند رقصند و آواز می کنان می شادي

رنـگ و   کـم ، گرایانـه او در مواجهـه بـا مدرنیتـه     هاي ملی ها و آرمان زمان است که ارزش

شاهین در فـیلم  . شود المللی می هاي بین هاي مورد پسند جشنواره و فیلم تبدیل به شعار

، امیـال دوران کـودکی خـود   ، دهد کـه یحیـی در دوره جـوانی    نشان می »یۀحدوته مصر«

، فـیلم ایـن  . کنـد  سـرکوب مـی  ، را تجربه کـرد ) مادر( که اولین آغوش یک زن را دورانی

در دادگاه خیـالی یحیـی بـه اعـدام     محاکمه کودکی یحیی است و در نهایت این کودك 

  . )153-182: 1983، خلیل( شود محکوم می

این خود نشانه استبداد هنري یحیی در دوره جوانی است که اینک یوسف شاهین به 

استبدادي که شاهین در این فیلم در دوران جوانی یحیی نمـایش  . نقد آن پرداخته است

خـود را  از غیـر   یکـم هرکس ـ  ناسیونالیسم دارد که کماشاره به استبداد گفتمان ، دهد می

 فکران منتسب به ناسیونالیسـم عربـی اکثـراً   استبدادي که روشن. کند محکوم به قتل می

دیگـران را منحـرف و جاهـل     فکر وروشن، دچار آن شدند و هرکس که با آنها همراه بود

للـی جهـان نیـز در آن    الم هاي سینمایی بـین  این استبداد در جشنواره. کردند خطاب می

  .)205-176: م2010، سعید مصطفی( شد برهه دیده می

لاي ماجراي اصلی به حوادث سیاسی مختلفی همچون تظـاهرات  هدر این فیلم در لاب

اشاره ... انقلاب الجزایر و، بري عبدالناصرانقلاب افسران مصري به ره، مردم علیه انگلیس

نوجوانی و جـوانی یحیـی در   ، مورد نظر فیلم یعنی کودکی ةشود و رفتار و کنش سوژ می

  .)182-153: 1983، خلیل( دشو  می مواجهه با هر یک از موضوعات فوق تحلیل

) سابژکتیویسـم ( گرایی گرایی یا ذهنی شاهین را به درون، منتقدان سینماییاز برخی 

تـاریخ دخالـت   هـاي شخصـی خـود را در داوري     هـا و ذهنیـت   کنند که گرایش متهم می

بایـد اسـناد پشـتیبان کـارگردان     ، تـاریخی  -چون در تولید یک اثر اتوبیوگرافی ؛دهد می

آنقدر زیاد باشد تا قضاوت فیلم براي تماشاگر قابل قبول شود و ایـن چیـزي بـود کـه در     

اما نکته آن است که شـاهین خـود نیـز    . شد هاي اتوبیوگرافی شاهین کمتر دیده می درام

خود یعنی جوانی یحیـی یـا همـان گفتمـان ناسیونالیسـم وارد       ةرا به سوژچنین اتهامی 
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کند که دچار خودبرتربینی و استبداد نسـبت بـه تمـام موضـوعات شـده و اندیشـه و        می

 ایدئولوژي ناسیونالیستی خود را محور قضاوت تمام مسائل و موضـوعات قـرار داده اسـت   

عاشـق یحیـی    دختـري کـه  ، ی و آمالگوي زیر میان یحیوگفت. )182-153: 1983، خلیل(

  : دهد هاي درونی یحیی را نشان می تناقض، در حاشیه جشنواره کن، است

خواهم به تو بگویم نباید باعث ناراحتی تو  این چیزي را که می: یحیی«

  . شود

  کنی؟ تو با من ازدواج می: آمال

  . بگذار حرفم را بزنم... کنی ات را نابود می زندگی، با این کار: یحیی

تـو بـه فکـر آینـده خـودت      ... دانم چطور باید به تو بگـویم  نمی: یحیی

نم فکرم را توا ام و نمی من به شدت ذهنم درگیر است و عصبی شده... باش

کنم که به مـن و   ام را وقف مردمی می من زندگی... به خانواده محدود کنم

   .اندیشه من توجه کنند

  ...از کسی که عاشقت شود ترسی و می: آمال

 ـ... تو حق داري ناراحـت شـوي  : یحیی ی الان مـن دیگـه از هیچـی    ول

  »)آخرین دیدار( ولی از ترس نیست... تپد قلبم تندتند می... ترسم نمی

  

  امیال يژوئیسانس و اختفا، »اسکندریه کمان و کمان«فیلم 

هـاي   سومین فیلم یوسف شاهین در چهارگانـه فـیلم  ، »اسکندریه کمان و کمان«فیلم 

بـک  فلاش، به جز در یک اپیزود کوتاه سه فیلم دیگراین فیلم برخلاف . اتوبیوگرافی است

سـال دارد   64، شاهین در این فیلم. کند ندارد و درباره یحیی در زمان حاضر صحبت می

، شـاهین . فروپاشـیده اسـت  یکی پس از دیگري ، هاي گفتمان ناسیونالیسم ناصري و دال

رود تـا از دردهـا و مشـکلات     خورده و رنجور در نقش یحیی جلوي دوربـین مـی   شکست

در همان ابتداي فیلم پس از جمله مشـهور  . )2018، المصري: ك.ر( درونی خود پرده بردارد

، هـا و دردهـایی کـه کشـیده اسـت      قهرمان داستان با تمام زخم، »بودن یا نبودن«: هملت

هـاي خـود و    در برابـر ناامیـدي  ، امیدوار است که روي این زمین سفت و محکمهمچنان 

: شـود  این جمله شـنیده مـی  ، سپس در یک فضاي دراماتیک. جهان بایستد و مبارزه کند
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و این همان لذت از درد یـا ژوئیسـانس اسـت کـه     . )همان( »پردازد این فیلم به دردها می«

  . لکان از آن یاد کرده است

تقابل میان . دو تفکر و دو نگاه متفاوت است دیالوگ میان، »کمان و کمانإسکندریه «

گـراي پیـر بـا همـه دردهـایی کـه کشـیده و         مبـارز ملـی  ، یحیی. امر نمادین و امر واقع

دوسـت  ، هاي خـود ایسـتاده و عمـرو    ها و ارزش پاي آرمان، هایی که خورده است شکست

پـس از ده سـال همکـاري    ، ید اسـت گراي جد جوان و صمیمی یحیی که نماد نسل واقع

. )م2019، عـزت : ك.ر( دیگر حاضر به همراهـی بـا او نیسـت   ، هاي او هنري و بازي در فیلم

یحیی کـه مسـخ   . شود هایی از بازي یحیی و عمرو در نمایش هملت نشان داده می صحنه

هملت آرزویی است که هـر دو آن را بـا هـم محقـق     «: گوید می، در نقش خود شده است

و ایـن بـراي    »هملت خیال تو اسـت و نـه مـن   «: گوید و عمرو در پاسخ می »خواهیم کرد

یحیـی  . بسـیار دردنـاك بـود   ، شاهین که علاقه بسیاري به دوست جوانش عمـرو داشـت  

، هملت در زندگی مـن «: گوید هایش جدا شود و می ها و ارزش تواند از هملت و آرمان نمی

   .)م1990، شاهین: ك.ر( »دائمی و ابدي است

شـبیه بـه یـک قهرمـان جریـان       کـاملاً ، اي بـرلین  خـرس نقـره   ةیحیی پس از جایز

شکسـت   ةهـا و مشـاهد   او با وجود همه دردها و شکسـت . ناسیونالیسم ناصري شده است

 يهاي گفتمان خود تخطی کند و دچـار اختفـا   تواند از چهارچوب نمی، اعراب از اسرائیل

کنـد و   خود را انکـار مـی  ) ساحت خیال( درونیدردهاي ، یحیی. دردهاي خود شده است

هـاي   در ایـن میـان صـداي آهنـگ    . کنـد  فکر می) ساحت نمادین( جمع ۀتنها به خواست

بــه عنــوان یکــی از نمادهــاي کلیــدي گفتمــان ، خواننــده سرشــناس مصــري، کلثــوم ام

ار کننده روزهاي مبارزه براي وطن در برابر اشـغال و اسـتعم  ناسیونالیسم ناصري و تداعی

  . شود لاي فیلم شنیده میهدر لاب

هـا و   پوششی بـراي گریـه  ، گویی درباره این فیلم گفته است که هملتوشاهین در گفت

کـردم و وقتـی    ها در اتاق خود گریه می ساعت، نامه دردهاي من بود و در حین نوشتن فیلم

  . )م2019، عزت: ك.ر( گفتم در حال بازي نقش هملت هستم می، شد کسی وارد اتاقم می

غذاي سینماگران عضو انجمن سـینمایی مصـر در سـال    اپیزود سوم فیلم به اعتصاب 

بـه  ، این اعتراض هنرمنـدان . پردازد العمر این انجمن می علیه انتخاب رئیس مادام 1987
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جمهوري بـود و   ریاست ویژههاي کلیدي نظام به العمري بقیه پست نوعی اعتراض به مادام

سـینماگران خواسـتار   . کنـد  به این موضوع در فیلم خود اشاره مـی  یوسف شاهین تلویحاً

باعـث قطـع   ، اما ایـن اعتـراض و تجمـع   . حق رأي براي انتخاب رئیس انجمن خود بودند

زیرا عمرو حاضر به مشارکت در این اعتصاب ، یحیی و عمرو عبدالجلیل شد ۀدیرین ۀرابط

یعنـی اسـکندریه زمـان اسـکندر      »اسـکندریه کمـان و کمـان   «. )Brody, 2020: ك.ر( نبود

هایی از اسـکندر   در اپیزود چهارم این فیلم با نمایش صحنه. مقدونی همچنان وجود دارد

و  زنـد  ر اسکندر را به دولـت فعلـی مـی   کنایه بازگشت به عص، مقدونی به شکلی طنزآمیز

و  توجیهی بـراي اسـتبداد  ، شود که آیا عشق خدمت به مردم این سوال چند بار تکرار می

  .)Brody, 2020: ك.ر( دیکتاتوري حاکم است یا خیر؟

نادیه بـا  . آشنایی یحیی با دختر انقلابی و پرشوري به نام نادیه است، اپیزود آخر فیلم

کنـد و نظـام پدرسـالاري     شرایط نسل جدید را نیز درك مـی ، انقلابی خود ۀوجود روحی

نقطه آغـازین توجـه   ، نادیه آشنایی یحیی با. کشد سیاسی را در ذهن یحیی به چالش می

آنجا که نادیـه بـا   . )م2018، المصري: ك.ر( یحیی به دیکتاتوري و استبداد درونی خود است

تـا کجـا بایـد    «: گویـد  هاي یحیـی از جـدایی عمـرو بـه او مـی      دردها و ناراحتی ةمشاهد

هاي خود انکـار کنـیم؟ چـرا همیشـه      ها و خواسته هاي خود را به دلیل خودخواهی عشق

خواهیم نظـر   هاي مورد نظر خود را به طرف مقابل خود تحمیل کنیم؟ کی می باید ارزش

  . )م1990، شاهین: ك.ر( »مخالف طرف مقابل را بشنویم و به او احترام بگذاریم؟

  

  انگاري با گفتمان پدريخودیکی، »نیویورك -یۀإسکندر«

اتوبیـوگرافی یوسـف شـاهین    چهارمین و آخـرین فـیلم   ، »نیویورك -یۀإسکندر«فیلم 

بعد از گذشت چهل سال از سـفر اول  ) با بازي محمود حمیدة( یحیی، در این فیلم. است

کنـد تـا بـراي     دوباره به آمریکا سـفر مـی  ، )لیه؟...إسکندریه( خود به آمریکا در فیلم اول

گذشت این چهل سال با تغییـرات  . اکران فیلمش در یک جشنواره سینمایی شرکت کند

او اکنون دوست خود عمرو و نـامزدش نادیـه را   . ولات فکري یحیی همراه بوده استو تح

هاي خود و گفتمان خود عبـور کـرده و    دردها و شکست، ها از دست داده و از ژوئیسانس

خلاف سـفر اول  گراي عرب شده است کـه بـر   تعصب ملیاینک تبدیل به یک کارگردان م
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، )سـاحت خیـال  ( اي که به هالیوود داشت لاقهخود به آمریکا در دوره جوانی و عشق و ع

بـر دو دال  ، کنفرانس خبري خود در آمریکـا  هاي آمریکا شده و در اکنون منتقد سیاست

کیـد  أاساسی گفتمان ناسیونالیسم ناصري یعنـی وحـدت عربـی و مبـارزه بـا اسـرائیل ت      

، گیـرد  مـی ال یک خبرنگـار کـه عربیـت او را بـه تمسـخر      ؤیحیی در پاسخ به س. کند می

هـاي هـالیوودي    فیلم، پروا شاهین در این کنفرانس بی. دهد آمیز می پاسخی تند و توهین

 )ساحت نمـادین ( دهد هاي اسرائیل مورد نقد جدي قرار می را به دلیل حمایت از جنایت

  . )م2020، الشرق الأوسط: ك.ر(

دوران تحصیل یحیـی   ۀدوست و معشوق، شود که جنجر اما داستان از آنجا شروع می 

جنجر پس از چهل سال بـه یحیـی   . در آمریکا نیز در این کنفرانس خبري حضور داشت

پسري . گروه رقص باله نیویورك سیتی است ةگوید که از او پسري دارد که الان ستار می

خلاف تصـورات و  ولـی بـر  ، پسري کـه از خـون اوسـت   . خبر بود که یحیی از وجود او بی

گروه رقص نیویورك سیتی ستاره شده است و نگاه مثبتی نیز به جهان  در، اعتقادات پدر

متنـاقض و   ۀجامع ةکنندگذاشته شده که تداعی »اسکندر«نام پسر به زیبایی . عرب ندارد

از اینکـه جلـوي   ، شـنود  اسکندر وقتی خبر بازگشت پدرش را می. متضاد اسکندریه است

یوسف . ند و از این واقعیت فراري استک خودداري می، دوستانش بگوید پدري عرب دارد

از طرفـی جامعـه آمریکـایی را بـه     ، شاهین در این فیلم با تقابل دو نسل انقلابی و مدرن

هویـت تربیـت کـرده و تنهـا افتخـار او       مسئولیت و بـی  کشد که فرزندانی بی تمسخر می

را نشـان   نسل سرخورده انقلابی، ز سویی دیگر هاي اکشن و ترویج خشونت است و ا فیلم

هاي حاکم بـر جهـان و    دهد که با وجود شکست ناسیونالیسم ناصري و تغییر گفتمان می

کنـد و   خود اصرار مـی  ةخوردهاي شکست ها و آرمان همچنان بر ارزش، گسترش مدرنیته

  . )205-176: م2010، سعید مصطفی( دهد گرایی می گرایی و ملی شعار وطن

  : دهد اینچنین نفرت خود از گفتمان پدر را نشان میگو با مادرش واسکندر در گفت

ردي توانم بـاور کـنم یـک ف ـ    چطور می! مادر به من رحم کن: اسکندر«

  .و تو به من بگویی که او پدر من است یک مرتبه از مریخ بیاید زمین

  .او از مشهورترین کارگردانان جهان است: مادر

ا هسـتم و چشـم   آمریکمن متولد . باز عرب است، هرچه باشد: اسکندر

هـا در  کردم پدر آمریکایی دیدم و استادم یهودي بود و تمام ایـن سـال  باز
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خواهی کسی را به عنوان پدر  تو می... کردم گروه موسیقی یهودیان کار می

کنند و شتر سوار  بپذیرم که از جایی آمده که مردمش در چادر زندگی می

  . )م2004، شاهین: ك.ر( »اند؟ مانده شوند و عقب می

. رود له او مـی هاي گروه با به دیدن رقص، یحیی براي اینکه با پسرش بیشتر آشنا شود

) ساحت خیـال ( و پسر آمریکایی) ساحت نماد( دیالوگی میان پدر عرب، اما تا پایان فیلم

نوجوانی یحیی اسـت کـه آرزوهـا و امیـال      ةاسکندر در واقع همان دور. گیرد صورت نمی

  . گرایی و انقلابی عربی دارد گفتمان ملیمتفاوتی نسبت به 

گـو میـان   وگفـت «: گویـد  مـی  »نیویورك -اسکندریه«گوي نقد فیلم وشاهین در گفت

تلاش خود ، فکران عربیحیی همچون دیگر روشن. آمریکا و جهان عرب تمام شده است

ایـن نتیجـه   اما الان بـه  ، ایجاد کند را گو با آمریکاوپل گفت، را کرد که در طول نیم قرن

هـا و فسـادي کـه در     شاهین بـا اشـاره بـه خشـونت    . »رسیده است که این ممکن نیست

جنـگ آمریکـا بـا افغانسـتان و عـراق و      «: دهـد  ادامـه مـی  ، هاي هالیوود وجـود دارد  فیلم

جـوي   طلـب و سـلطه   پـرده از فرهنـگ خشـونت   ، هاي اسـرائیل  هاي او از جنایت حمایت

  . )Benamor, 2004: ك.ر( »آمریکایی برداشت

هـاي او بـود    حلقه پایانی از سلسله فیلم، نیویورك -فیلم اسکندریه، به اعتقاد شاهین

اي که هم عشـق   سوژه. هاي درونی خود به عنوان سوژه پرداخت که به نمایش پارادوکس

مند اسـت و هـم    علاقه فناوريبه آمریکا و جامعه آمریکایی دارد و به پیشرفت فرهنگی و 

ولـی  ، هاي جهان بیزار است ها و جنایت ت مستقیم امپریالیسم آمریکایی در جنگاز دخال

  . )Benamor, 2004: ك.ر( توانایی برقراري رابطه و توازن میان این دو گرایش را ندارد

گـردد تـا اینگونـه     به اسـکندریه برمـی  ، شود یحیی که از دوستی با پسرش ناامید می

گـوي خبـري اول   واو در گفـت . ناسیونالیسم را ثابت کندتعهد خود به گفتمان پدرسالانه 

هاي گفتمان ناصري و اثبات هویـت جنایتکـار آمریکـا بـه عنـوان       بر دال، فیلم در آمریکا

  : کند کید میأاینگونه ت، دیگري این گفتمان

سـرگرمی و اکشـن   ، گانـه شـهوت   هـاي هـالیوودي در سـه    اکثر فیلم«

تـرین  اصـلی آنهـا شـده و بـزرگ    گرایـی محـور    اند و مصـرف  محصور شده

چیـز در جهـان   گویی همه. هاي تجاري را با خود همراه کرده است شرکت
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انسانی کـه هـالیوود آن را پـرورش داده و بـزرگ     . شود به آمریکا ختم می

هاي انسانی و اخلاقی نبرده و هیچ تعقـل و   هیچ بویی از ارزش، کرده است

حسـاب خـود را از اسـرائیل بـه     آمریکا بایـد  . شود تعهدي در او دیده نمی

عنوان یک حکومت جنایتکار و غاصب جدا کند و از مداخله در کشورهاي 

  . )م2004، شاهین: ك.ر( »منطقه اجتناب ورزد

 هرچنـد فکري به نام یحیـی متبلـور شـده اسـت و او     استبداد ناصري اینک در روشن

را ) ادوارد سـعید  ۀنظری ـ( هـاي جهـانی   هاي انسـانی و فرهنـگ   شهري به نام تمدن آرمان

در عمـل دچـار   ، دیگري دارد  کند و ادعاي تسامح و تساهل در تعامل با اندیشه مطرح می

  . کند کش گفتمان ناصري قضاوت می استبداد رأي شده و همه را مبتنی بر خط

  

  گیري نتیجه

هـاي   هاي پنجاه و شصت مـیلادي مصـر بـه دلیـل خـلأ      فکر انقلابی دههجوان روشن

هـاي   جـذب دال ، هاي فراملـی و نیـابتی   ها سلطه نظام و هویتی ناشی از قرن ایدئولوژیک

گفتمانی کـه در ابتـداي امـر بـه عنـوان یـک امـر        . شود گفتمان ناسیونالیسم ناصري می

 انسـان عربـی   ةشـد  شهر و محل تحقق امیال سـرکوب  و تجلی آرمان) امر واقع( نامتناهی

و تضادهاي شعار و عمل ایـن گفتمـان بـراي     ها تناقض، اما به مرور، شد تصور می) سوژه(

از سـوي  ) سـاحت نمـادین  ( همگان شناخته شد و به عنوان یک گفتمان و امر تحمیلـی 

فکـر  جوان روشن. دیکتاتوري نوظهور ناسیونالیسم عربی مورد پذیرش اجباري قرار گرفت

یـر  شکسـت و تحق  ةپـس از مشـاهد  ، انقلابی که زمانی شیفته و فدایی این گفتمـان بـود  

دچـار  ، ناسیونالیسم عربی در جنگ با اسرائیل و رسوایی مـالی و اخلاقـی فرمانـدهان آن   

آنهـا را مخفـی   ، شود که به دلیل شیفتگی به این گفتمان هاي زیادي می دردها و حسرت

. شـود  دچار استبداد مشابهی می، )گفتمان ناصري( پس از مدتی همچون پدر خود، کرده

پـس از گـذار از امیـال مـادري     ، اتوبیوگرافی یوسف شاهینهاي  شخصیت یحیی در فیلم

در نهایت به عنوان یک کـارگردان متعصـب   ، خود و پذیرش گفتمان ناسیونالیسم ناصري

هاي این گفتمـان   شود و به دیگري المللی حاضر می هاي بین گراي عربی در جشنواره ملی

 .برد همچون غرب و اسلام سیاسی هجوم می
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  نوشت پی

در سـال  ) اخگرهـا و خاکسـتر  ( »مـاد امکانشظایا و ر«لملائکه با انتشار آثاري همچون انازك. 1

ساختارهاي سنتی و کلاسیک شـعر عربـی را   ، م1947در سال ) وبا( »الکولیرا«م و 1949

 .به چالش کشید

گانـه   در سـه  معرفتی و فرهنگی شرایط نقد به ادونیس انتقادي نوشتارهاي از بزرگی بخش .2

 . دارد اختصاص »التحول الثبات و«

ها و فریادهاي خود را نسـبت بـه    اعتراض، )رمزگرایی( درویش با تکیه بر سبک سمبولیسم. 3

 العصـافیر ( »میرنـد گنجشکان در الجلیـل مـی  «جاهلیت و خیانت اعراب در اشعاري مانند 

، م1973 سـال ) 7رقـم  لـۀ محـاو ( »هفـت  ةتلاش شمار«، م1969 سال )الجلیل فی تموت

 »حصـاري بـراي مـدایح دریـا    «م و 1983سال ) العالی الظل مدیح( »حضرت والاستایش «

 . م سرود1984 سال )البحر لمدائح حصار(

 »المـومس العمیـاء  «ترین اشعار اعتراضی و سیاسـی بـدر شـاکر السـیاب در قالـب شـعر نـو        مهم. 4

 . م است1960در سال ) ترانه باران( »المطر ةأنشود«م و مجموعه 1954در سال ) روسپیِ کور(

هـاي   عبدالوهاب البیاتی با انتشار مجموعه اشعار نوگراي اجتماعی و سیاسـی خـود بـه نـام    . 5

تحـولی در  ، م1954در سـال   »مهشـمۀ أبـاریق  « و م 1950در سال  »الشیطان و ئکۀالملا«

  .هاي سنتی ادبیات عرب ایجاد کرد ساختار

یا کـارتر  «و  »الحمدالله«، »شرفت یا نکسون بابا«، )چگوارا( »جیفارا«هایی همچون قصیده  ترانه. 6

 . هاي اعتراضی و سیاسی فاجومی است ترین ترانهاز مهم »بهیۀیا  مۀمصر یا ا«و  »یا وندل

انقلابـی  ، م1959در سـال  ) هاي محله ما بچه( گانه اولاد حارتنا نجیب محفوظ با انتشار سه. 7

  .بی ایجاد کردنویسی عر در ادبیات داستان

هـاي اعتراضـی خـود     شود بـا انتشـار رمـان    گذار رمان سیاسی عربی نامیده میبنیان، مینه. 8

 )بادبـان و طوفـان  ( »صـفۀ العـا  الشـراع و «، )م1954( )آبـی  کبوتر( »زرقاء مۀحما«همچون 
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  :دموکراسی و علم سیاست جدید

   »هابز«، »ماکیاولی«سیاسی  -هاي الهیاتی

  به عنوان پیشگامان علم سیاست جدید

  *مقیمی زنجانی شروین  

قدمایی بود و براي پیـروزي   ۀفلسفه مدرن به یک معناي بسیار مهم، خصم فلسف

امر خوب و امـر بـد،    »شناخت«عمل خود را از حدود 

. داد امر خوب و پرهیز از امر بد، بسط مـی  »چگونگی رسیدن به

اي بایست زمینـه را بـر   سیاسی مدرن لاجرم می 

سیاسـیِ  -و ایـن کوشـش بـراي غلبـه بـر الهیـات      

ترین چالش بر سر راه تجـدد، امـري ضـروري     جدي

طراحی و تدوین ایـن   ۀبدین ترتیب فلسفه سیاسی جدید، وظیف

هـا بـود،    الهیات جدید را کـه متضـمن موضـوعات جدیـدي بـراي یقـین انسـان       

موضوعاتی که قرار بود جاي موضوعات قدیمی را در ساحت عقل سلیم بگیرد، بـر  

تـرین فیلسـوفان   ملات سـه تـن از مهـم   أاین مقاله برآنیم تا ت ـ

شان براي تدوین الهیات مورد بحث، از نظـر  یاسی مدرن اولیه را از منظر کوشش

به زعم ما هر یک از این سه، وجهی از این الهیات را بسط دادند کـه در  

. ک تبـدیل شـد  دموکراتی ـ هـاي لیبـرال   اي اقنـاعی بـراي رژیـم   

  شدن انسـان بـه واسـطه تبعیـت از اخـلاق مسـیحی و تـن       

دردادن به اصل رستگاري نفس به عنوان وهمـی کـه راه را بـر رسـتگاري مـیهن      

                                                 
  ، ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیالمللی و حقوقی

Moghimima@gmail.com 

 

دموکراسی و علم سیاست جدید الهیات لیبرال

هاي الهیاتی در کوشش ملیأت

به عنوان پیشگامان علم سیاست جدید »اسپینوزا«و 

  

  چکیده

فلسفه مدرن به یک معناي بسیار مهم، خصم فلسف

عمل خود را از حدود  ةبایست دایر در این نبرد می

چگونگی رسیدن به«تر  به سطح وسیع

 ۀفلسف ،تبع آنبه مدرن و  ۀفلسف

و ایـن کوشـش بـراي غلبـه بـر الهیـات       آورد یقینیاتی جدید فراهم می

جديوحیانیِ پیش از او، به عنوان 

بدین ترتیب فلسفه سیاسی جدید، وظیف. شد محسوب می

الهیات جدید را کـه متضـمن موضـوعات جدیـدي بـراي یقـین انسـان       

موضوعاتی که قرار بود جاي موضوعات قدیمی را در ساحت عقل سلیم بگیرد، بـر  

این مقاله برآنیم تا ت ـما در . فتعهده گر

یاسی مدرن اولیه را از منظر کوششس

به زعم ما هر یک از این سه، وجهی از این الهیات را بسط دادند کـه در  . بگذرانیم

اي اقنـاعی بـراي رژیـم    نهایت به پشـتوانه 

شدن انسـان بـه واسـطه تبعیـت از اخـلاق مسـیحی و تـن        بر ضعیف »ماکیاولی«

دردادن به اصل رستگاري نفس به عنوان وهمـی کـه راه را بـر رسـتگاري مـیهن      

المللی و حقوقی مطالعات سیاسی، بین استادیار گروه *
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و  مثل جنگ و کشتار و ناامنی از یکسـو  بر بلایایی »هابز«. کید نمودأبسته است، ت

رفته قرار بـود ذیـل مفهـوم    واماندن از رفاه و برآوردن امیال طبیعی بدن که رفته

 نهایـت  در و. جاي سعادت را در معناي قدمایی آن بگیـرد، متمرکـز شـد    ،خوشی

-عنوان انجیـل لیبـرال   باتوان از آن  که میسیاسی  -الهیاتیدر رساله  »اسپینوزا«

کیـد بـر   أوحیانی در امر سیاست و ت الهیات ۀدموکراسی سخن گفت، بر رد مداخل

  .کید نمودأنسانی به مثابه یک ضرورت طبیعی تحق طبیعی ا

  

  .اسپینوزا و دموکراسی، الهیات سیاسی، ماکیاولی، هابز لیبرال :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

قدمایی بود و براي پیـروزي در ایـن    ۀفلسفه مدرن به یک معناي بسیار مهم، خصم فلسف

امـر خـوب و امـر بـد، بـه سـطح        »شـناخت «عمل خود را از حدود  ةبایست دایر نبرد می

ایـن بسـط   . داد امر خوب و پرهیـز از امـر بـد، بسـط مـی      »به رسیدن چگونگی«تر  وسیع

اي بـالاتر نبـود، بلکـه حتـی      یـا گـذر بـه مرحلـه     از منظر فلسفی، به معناي ارتقا ضرورتاً

ید نوعی نشیب و نزول نیز باشد؛ نشیب و نزولـی کـه البتـه بـراي توسـیع      ؤتوانست م می

بدین ترتیب کوشش مزبور مسـتلزم  . شد از آن اجتناب نمود عملکردي فلسفه، نمی ةدایر

. مر خوب بودا »چیستی«عدول از برخی اصول فلسفه در معناي پرسشگري مداوم در باب 

بایست زمینه را براي یقینیـاتی   تبع آن فلسفه سیاسی مدرن لاجرم می به مدرن و ۀفلسف

دادن راه منتهی به امر خوب و بیراهه منتهی به امر بد، و  آورد، زیرا نشان جدید فراهم می

انسـان   »یقـین «، در ذات و اساس خود مستلزم »هدایت«بنیادین  ۀبدین ترتیب طرح مقول

. کـرد  ب چیزهاي خوب و بد است و این به نوبه خود خـدایانی جدیـد را طلـب مـی    در با

کردن فلسفه بـه یـک پـروژه عملـی، در عـین       تبدیلمدرن در مسیر  ۀبدین ترتیب فلسف

  .)1(شد دار آن نیز محسوب میخصومت با مسیحیت، وام

سیاسـی جدیـد،    ۀتوان به طرح این مدعا مبادرت ورزید که فلسف بر همین اساس می

طراحی و تدوین این الهیات جدید را که متضمن موضوعات جدیدي بـراي یقـین    ۀوظیف

ها بود، موضوعاتی که قرار بود جاي موضـوعات قـدیمی را در سـاحت عقـل سـلیم       انسان

عیـار   اساسی در این کوشش به شکلی طبیعـی، نقـد تمـام    ۀمرحل. بگیرد، بر عهده گرفت

هـا را نـه بـه     اي که اتفاقاً انسـان  بیراهه بود؛ »بیراهه«ه عنوان الهیات سنتی و معرفی آن ب

شـدن انسـان بـه واسـطه      ضـعیف : گشت چیزهاي خوب، بلکه به چیزهاي بد رهنمون می

دردادن به اصل رستگاري نفس به عنوان وهمی کـه راه را    تبعیت از اخلاق مسیحی و تن

 از یکسـو جنگ و کشتار و ناامنی بلایایی مثل ). ماکیاولی(بر رستگاري میهن بسته است 

رفتـه قـرار بـود ذیـل مفهـوم      و واماندن از رفاه و برآوردن امیال طبیعـی بـدن کـه رفتـه    

ممانعت نص قانون شـرع از  ). هابز(را در معناي قدمایی آن بگیرد  ، جاي سعادت1خوشی

ی اش فهم شود که ناشی از درک اگر قانون شریعت در معناي اصلی- پیشرفت عقلی انسان

                                                 
1.felicity 
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براي رفع این معضل لازم است که حق طبیعـی فـرد   . و منبع آن است أنشفراانسانی از م

انسانی به عنوان یک ضرورت طبیعی مطرح شود؛ مبنایی که خود سنگ بناي رسیدن به 

پـذیرکردن آدمـی    اي که همانا معضل حکومت مسئله ؛سیاست است ۀحلی براي مسئل راه

هـر سـه ایـن    ). اسپینوزا(یل یک دموکراسی لیبرال حل عبارت است از تشک این راه. است

گـردد، ذیـل پـروژه      دعاوي که به ترتیب از سوي ماکیاولی، هابز و اسـپینوزا مطـرح مـی   

حقیقـت  «اي که البتـه بـراي آنکـه بتوانـد بـه یـک        فهم است؛ پروژه سکولاریزاسیون قابل

تبدیل گردد، راهی نداشت جز آنکه یک چارچوب رتوریکال مشخص را براي اقناع  »1ثرؤم

  . ها تمهید نماید  انسان

دادن این نکته  کوشش براي بررسی اجمالی این تمهید و نشان ،هدف ما در این مقاله

بخشـیدن بـه عقـل سـلیم غربـی،       دادن و جهت است که توفیق استراتژي مزبور در شکل

هـایی کـه حیـات و ممـات علـم       رژیـم  .دموکراتیک اسـت  هاي لیبرال ماصلی رژی ۀپشتوان

زیرا علاوه بـر آنکـه موضـوع     ؛سیاست جدید به یک معنا منوط به وجود و تداوم آنهاست

 دموکراتیـک اسـت   مناسبات قدرت در یک رژیـم لیبـرال  ة اصلی علم سیاست جدید، نحو

)Hamilton, 2003: 35-36(
دمـوکرات   هاي غیرلیبـرال  تبیین علم سیاست جدید از رژیم ،)2(

بـر   نهایـت در هـاي ارزشـی،    ندادن داوري طرفی علمی و مدخلیت رغم دعوي بی نیز، علی

  . دموکراتیک استوار است هاي لیبرال مفروضات مندرج در عقل سلیم اتباع رژیم

  

  رستگاريةماکیاولی و تغییر در موضوع اید

نقادي ماکیاولی از مسیحیت و به طور کلـی   ةی عمیق از نحوفرانسیس بیکن که فهم

یکی از دکترهاي ایتالیـا، یعنـی   « :نویسد آرمان رستگاري نفس پیدا کرده بود، در باب او می

هـاي   یحی، انسـان نیکولو ماکیاولی، با اطمینان به این نکته اشاره کرده است که ایمـان مس ـ 

  .)Bacon, 2001: 48-49( »کند هاي جبار و ناعادل می تسلیم انسان خوبِ نمازگزار را

کنـد کـه    کتاب نخست گفتارها به ایـن نکتـه اشـاره مـی     ۀدرواقع ماکیاولی در دیباچ

به شـدت   )یعنی رومیان(تقلید از قدما  ، به واسطه عدم)یعنی معاصران ماکیاولی(ها  مدرن

شدن به زعم ماکیاولی، الهیـات مسـیحی و    اند و مسئول مستقیم این ضعیف تضعیف شده

                                                 
1. effectual truth 
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 ,Machiavelli(رستگاري نفس به عنوان کانون تربیت مسـیحی اسـت    ةاید ،س آنهاأدر ر

بدین ترتیب باید به نسبت دقیق میان علم سیاست ماکیاولی به عنوان مبنـاي  . )6 :1998

 ةو شـورش او علیـه ایـد    م یـک دیسـیپلین از بنیـاد کـاربردي    اعلم سیاست جدید در مق

ماکیـاولی در   هرچنـد به بیان لئو اشترواس، . رستگاري نفس، توجهی دقیق مبذول داریم

، بیشتر از آنکه ناشی از دیـن فعلـی   »ها مدرن«دارد که ضعف و فتور  این دیباچه اظهار می

اسـت، از آنجـا کـه ماکیـاولی از      »فقدان دانش حقیقی نسبت بـه تـواریخ  «باشد، ناشی از 

، ایـن  کندمیاشاره آن به کلیت بلکه  ،گوید اش سخن نمی یافته مسیحیت در صورت زوال

مسیحیت جهان را به ورطـه ضـعف   «تر است که  ماکیاولی نزدیک ةتفسیر به حقیقت آموز

  .)Strauss, 1958: 177( »و فتور رهنمون ساخته است

غایـت تعلـیم مسـیحی را کـه نـاظر بـر رسـتگاري         بایست ماکیاولی براي این کار می

یا خداوند بود، از بیخ و بـن بـا غـایتی جدیـد      »حقیقت«توسل به  ۀاُخروي به عنوان نتیج

، بـه  »حقیقـت «کیـد بـر   أرو او با اشاره به اینکه مسـیحیت بـا ت  از همین. نمود تعویض می

کوه و جـلال و قـدرت   مانعی بر سر راه افتخارجویی دنیوي و بدین ترتیب دستیابی به ش ـ

بـه   انسانی تبدیل شده است، ظاهراً به یک معنا خود را به عنوان یـک ناامیـد از رسـیدن   

کند که دستیابی به قدرت دنیوي مستلزم رد و  کید میأکند و گویی ت حقیقت معرفی می

با این حال اگر بـه کوشـش ماکیـاولی    . ناظر بر حقیقت استة انکار آشکار حقیقت و شیو

تـوانیم   گـاه مـی  ز چنگ الهیات مسـیحی بـازگردیم، آن  فلسفه و رهانیدن آن ا يابراي احی

حقیقتی که از : دیگر است »حقیقت«گفتن از یک  بگوییم که ماکیاولی اصولاً در پی سخن

)Strauss, 1958: 178( »تر است حقیقت مسیحی، حقیقی«
)3( .  

کنـد تـا بگویـد کـه آن چیـزي کـه انسـان را قدرتمنـد          واقع ماکیاولی تلاش مـی  در

ماکیـاولی  . کنـد  تر از آن چیزي است کـه انسـان را ضـعیف مـی     سازد، درواقع حقیقی می

هفـتم از کتـاب سـوم گفتارهـا     وباشد، زیرا او در فصل بیسـت  »حقیقت«تواند مخالف  نمی

تربیـت ضـعیف   «، ناشی از )یعنی معاصران او(هاي کنونی   کند که ضعف انسان تصریح می

ایـن دانـش در    .)Machiavelli, 1998: 275(سـت   »بنیه آنها در باب چیزها آنها و دانش کم

کیـد  أو اگـر ت  جـوي آن اسـت  ودقیقاً همان دانشی است که فلسفه در جسـت  باب چیزها
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هـا و عقایـدي کـه از حقیقـت      همـه شـیوه  «اینکه  -همان فصل ۀي ماکیاولی در ادامبعد

 :Machiavelli, 1998( »گردنـد  شوند، از ضعف کسی که ارباب است ناشی مـی  منحرف می

مـورد ملاحظـه قـرار    - هر دو -شهریار و گفتارها ۀاو در دیباچ ةرا با عنایت به اشار- )276

روشـن  گـاه  آن -داند همه آن چیزي است که ماکیاولی میاینکه این دو اثر، حاوي  -دهیم

گویـد، بلکـه    تنها آن چیزي نیسـت کـه مسـیحیت مـی    نه گردد که حقیقت در نظر او می

حقیقـت  . مسیحی، مانع و رادعی جدي براي قرارگرفتن در مسیر حقیقت است »حقیقت«

اشـتن چیزهـاي   د جهانی است که راه رسیدن بـه آن، بـزرگ  در اینجا، شکوه و افتخار این

  . انسانی به عنوان برترین چیزهاست

آغـاز   »حقیقـت «ماکیاولی برخلاف فیلسوفان سیاسی سقراطی، با اعتراف به نادانی در باب 

او از این حیث، یعنی از حیث نقطه شروع، با حاملان تعالیم الهیات مسیحی در یـک   .کند نمی

کند تا راه رسیدن بـه آن را   و لاجرم تلاش می که خوب چیستداند او می .گیرد جبهه قرار می

جیرانـی،  (الهیـاتی نداشـته باشـد    تواند خصلتی  کوششی که بنا به ضرورت نمی .نیز نشان دهد

چیـزي از اسـاس متفـاوت از خـوب در قـاموس       از آنجا کـه او خـوب را   اما. )411- 410: 1397

هـاي   ها به سوي آن، بایـد راه  سانداند، لاجرم در هدایت ان کلمه می) در معناي اخص(الهیاتی 

، جـز بیراهـه   )باز هـم در معنـاي اخـص   (الهیاتی  دیدگاههایی که از  راه ؛جدیدي را نشان دهد

بـه   »هـاي جدیـد   ها و نظم شیوه«او در دیباچه کتاب نخست گفتارها، از این . توانند باشند نمی

 لتی پیامبرانـه دارد بیـان او بـه تعبیـر دقیـق کـارتین زوکـرت، خص ـ      . گویـد  تصریح سخن می

)Zuckert, 2017: 114( و گذشته از اشاره او به موسی)در فصـل ششـم شـهریار کـه در بـاب       )ع

هـایی نـو    هـاي شـگرف کسـانی کـه طـرح      کید وي بر دشواريأهاي نوبنیاد است، ت شهریاري

  . )Machiavelli, 1988 23(اندازند، به قدر کافی گویاست  درمی

 ـ  کنـد  آنچه ماکیاولی تلاش مـی  خـود بـه عنـوان سـلاحی علیـه       ۀدر گفتـار پیامبران

ملاحظه بـه سـود    کیدش بر میل طبیعی او در جهت کوشش بیأبدخواهان به کار ببرد، ت

او خود را به عنوان پیامبر اومانیسم، به عنوان کسی . منفعت عمومی و نفع مشترك است

ماکیـاولی  . دمت کننـد کند که قرار است تعالیم او در نهایت به غایتی انسانی خ مطرح می

محـوري مسـیحیت،    ةکند تا نشان دهد که ایده رستگاري نفس به عنـوان ایـد   تلاش می

تنها به رستگاري سرزمین پدري به عنوان خیر والایی که او در قالب بیـانی رتوریکـال،    نه



  285/مقیمی زنجانی شروین؛ ...:دموکراسی و علم سیاست جدید الهیات لیبرال

بلکه اصولاً براي نیل به چنـان هـدفی کـاملاً ناکـارا و      ؛انجامد نمی آور آن شده است، پیام

  .)Zuckert, 2017: 185(ناسودمند است 

او باید بتواند نقاب پیامبري را بر چهره بزند که راه و رسم جدیدي را به آدمی معرفی 

شود که او کاشف آن بـوده   اي پیشتر ناشناخته منتهی می کند؛ راه و رسمی که به قاره می

 کـه  رسـد  پیامبران باید تعالیمی داشته باشند و بـه نظـر مـی   . )Machiavelli, 1998: 5(است 

 ؛، در کـانون تعـالیم پیامبرانـه ماکیـاولی اسـت     »نجات سرزمین پدري«یا  »رستگاري میهن«

هـدف  را کردن آن به عنوان دورترین چیزي که مکتوبات ماکیاولی  لحاظ هرچنداي که  ایده

رسـد، بـدون تردیـد از حیـث جنگـاوري در میـدان نبـرد         نظر میلوحانه به  اند، ساده گرفته

کنـد کـه    این نکته زمانی اهمیتی دوچندان پیدا مـی . هاست ترین سلاح ها، یکی از براّن ایده

مندانه، دیگـر نـه ذیـل تعبیـر     دري به عنوان عملی به غایت فضیلتدفاع از سرزمین پ ةشیو

یعنــی توانــایی ( 1 جدیــد از فضــیلتقــدمایی از فضــیلت، بلکــه در دایــره برداشــت کــاملاً

او به یـک معنـا جـاي     هرچند. )Machiavelli, 1988: 61(تحقق خواهد بود  قابل) نبودن خوب

 ةمانـدن ایـد   له در بـاب بـاقی  ئمس ـرستگاري نفس را بـه رسـتگاري سـرزمین پـدري داد،     

  .از هر گونه دعوي پیامبرانه یا الهیاتی است ناپذیراجتناب به عنوان بخشی  »رستگاري«

فهم توفیق چرخش ماکیاولی از رستگاري نفس به رستگاري سرزمین پدري، مستلزم 

اي  یر منان، ایده اي که به بیان پی رستگاري نفس است؛ ایده ةهاي آن با اید فهم مشابهت

در الهیـات   »هبـوط « ةاید اگر .)39: 1394منان، (نمود  میناپذیر  بود که خود زمانی مقاومت

ویژه در الهیات مسیحی، آغازگاه شرّ معرفی شـده و بـه محمـل    به معناي اخص کلمه، به

گـردد، لاجـرم    اساسی براي دعوي رستگاري، نجات و بازگشت از سوي پیامبران بدل می

بـرداري ماکیـاولی از الهیـات در معنـاي اخـص کلمـه، در جهـت تمهیـد الهیـاتی           نسخه

ید ایـن  ؤماکیاولیستی در واقع م »بینی واقع«. رسد نقص به نظر می اي کم نسخه جهانی، این

. »تـر از خیـر اسـت   »واقعـی «تر و  تر، اساسیشرّ و بدي از نظر سیاسی، مهم«نکته است که 

  .)47: همان( »نخستین استاد بدگمانی است«ماکیاولی بدین معنا 

نخستین انسانی است که در قامت استاد بـدگمانی   ،شاید بهتر است بگوییم ماکیاولی

شـد و راه رهـایی او از    گناه انسان را به او یادآور مـی  ،تا پیش از او خداوند. شود ظاهر می

                                                 
1. Virtù 
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هاي کهن  ها و نظم همان شیوه: داد بند شرور ناشی از این گناه را نیز پیش پایش قرار می

بـه   هرچنـد در مقام پیـامبري جدیـد،   ماکیاولی  »هاي جدید ها و نظم شیوه«اما . مسیحی

جهـانی خـود   حفظ ایده شرّ به عنوان ابزاري براي حکومت بر اذهان و تمهید الهیات ایـن 

کنـد؛   توصـیف مـی   کنـی  نی در معنایی غیر قابل ریشهنیازمند است، آن را ذاتی امور انسا

 تـوان بـراي ضـبط و مهـار آن و نـه      کـه مـی  امري که همیشه حاضر است و تنها کـاري  

. در معناي ماکیاولیستی کلمـه اسـت   »فضیلت«انجام داد، برخوردارشدن از  کنی آن ریشه

ملانـه بـه سـوي    أفضیلت در معنا ناظر بر غلبه بر بخت و عطف توجه فلسفه از زندگی مت

تلقی ما این است که علم سیاست ماکیاولی، بـه عنـوان نیـاي علـم     . زندگی فعالانه است

اصلی این چرخش است؛ علم سیاستی کـه اساسـاً خصـلتی    سیاست جدید، در واقع وجه 

بدین اعتبار میان . کاربردي دارد و قرار است به ابزار اصلی براي غلبه بر بخت تبدیل شود

جهـانی  سو و الهیات ایـن خواهی او و علم سیاستش از یکناسیونالیسم ماکیاولی، جمهوري

  . وي، نسبتی وثیق برقرار است

م غلبه صورتی از فردگرایی رادیکال به عنوان عنصـر مقـوم   علوم سیاسی جدید مستلز

نظیر فیلسوفانی چـون ماکیـاولی،    عقل سلیم غربی است؛ اتفاقی که از رهگذر رتوریک بی

کـردن   ثیر ماکیـاولی از ایـن حیـث، جـایگزین    أتـرین ت ـ مهـم . هابز و اسپینوزا رقم خـورد 

بعدها از رهگذر اصـول علمـی    مردمی که .سیاسی بود ۀدر فلسف »مردم«ةبا اید »خیر«ةاید

هـا در علـم سیاسـت     المواد پـژوهش  حاکم بر رفتار آنها که از سوي هابز ارائه شد، به ماده

  . )Strauss, 1962: 320( جدید تبدیل شدند

سلبی در پی داشت  ۀپافشاري ماکیاولی بر محوریت شرّ در سیاست، لاجرم یک نتیج

شود کـه   خواهانه کسانی جمع می انفعال نیکهاي جهان در  همه خوبی«و آن این بود که 

ترتیـب   بـدین  .)51: 1394منان، ( »زنند، یعنی در مردم به زبان سیاسی، دست به عمل نمی

 نهایـت در و  ، قـوام سـازوکارهاي دموکراتیـک   »مـردم «ة، برآمدن اید»خیر«ةمیان افول اید

. زد، نسبتی برقرار شـد پیداشدن سر و کله علمی که بتواند به مطالعه این سازوکارها بپردا

توان از همین رهگذر فهـم   را می »1صداي مردم، صداي خداست«کید ماکیاولی بر اینکه أت

که بعدها به محور شـعارها  ( اشاره ماکیاولی به این تعبیر. )Machiavelli, 1998: 117(کرد 

                                                 
1. Vox Populi, Vox Dei 
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ایـن  . وجه اتفـاقی نیسـت  هیچ، به)هاي دموکراتیک در اروپاي مدرن تبدیل شد در انقلاب

توان نسبت میان دموکراسی در معناي مدرنیستی کلمـه   تعبیر بهترین جایی است که می

سیاسـی   ۀرا با مضامین الهیاتی درك کرد؛ مضـامینی کـه بـر بینـاد اصـل اصـیل فلسـف       

بایسـت   لاجرم مـی  ی بدان پایبند بود، براي اثربخشیکلاسیک که ماکیاولی هنوز از جهات

حـق الهـی    ةایـد . اقناع سیاسی گریزي نیسـت  ۀدر عرص الهیاتی باشند و از این خصیصه

اي از اساس الهیاتی بود، در نهایـت   حق الهی حاکمیت که ایده ةشاهان، یا به تعبیري اید

بار به نحوي جدید و به صـورتی   تنها کنار نهاده نشد، بلکه ایننه رهگذر تجدد سیاسی از

کیـد ماکیـاولی بـر بـه     أمـل در ت أدر واقـع ت  .)Tawney, 1918: 64(به صـحنه بازگشـت    نو

توانـد زوایـاي    شدن مردمان بـه پادشـاهان، خـود مـی     پادشاهی رسیدن مردمان یا تبدیل

  .هاي الهیاتی را برملا سازد گوناگون این تلقی و نسبت آن با ریشه

  

  »قلمروي تاریکی«علیه  هابز

دهنـده   هـاي الهیـاتی در لویاتـان، نشـان     حجم عظیم تعابیر کتاب مقدسی و استدلال

ویـژه خاسـتگاه   و بـه  »هنر سیاسی نـوین «گذار  اهمیت الهیاتی کوشش هابز در مقام بنیاد

در برابـر   هابز در لویاتـان  .)85: 1394منان، (مان است أدموکراسی و لیبرالیسم به نحوي تو

او براي آنکه بتواند بـه قـول روسـو،     .کند ژي تدافعی اتخاذ نمیالهیات مستقر، یک استرات

اسـت وحـدت    »رژیم خـوب «یک  ۀصلاحیت قضایی که لازم ةبار براي همیشه به حوزیک

، اتفاقاً با یک استراتژي تهـاجمی وارد میـدان شـده و بـا     )Rousseau, 2012: 243(ببخشد 

کـه   را مبانی الهیات سیاسی جدیـد کوشد تا  نفی دعاوي الهیات مستقر، در عین حال می

  . تحکیم نماید ،دموکراسی بر بنیادهاي آن استوار شد لیبرال

 کنـد، ابتـدا مـدعی    دست اقتضا مـی هایی از این گونه که طبیعت استراتژي هابز همان

پشـتیبانی  مبنی بر قانون طبیعی و حاکمیـت  او  ةآموز تنها ازنه شود که کتاب مقدس می

افتـد، نـه نـوعی     اما آنچه در عمل اتفاق مـی . دهد ن را تعلیم نیز می، بلکه حتی آکندمی

دادن وجوه اشتراك، بلکه نوعی جـایگزینی و کوشـش بـراي     انطباق و کوشش براي نشان

نـوعی  : هابز با تفاسیر ارتدوکس از کتـاب مقـدس اسـت    ةهاي آموز کردن افتراق برجسته

)Pangle, 2003: 6, 10(عیار در ساحت روحانی  نبرد تمام
، »درباره شـهروند «هابز در اگر . )4(
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خـود در بـاب قـانون طبیعـی و حـق       ۀدو فصل مجزا را به شواهد کتاب مقدسی از نظری

حجم بسیار بیشـتري را بـه مباحـث     هرچند دهد، در لویاتان شاهان اختصاص میمطلق 

 ۀدهد، نشانی از این همه توجه به شواهد الهیاتی براي اثبـات نظری ـ  الهیاتی اختصاص می

هـاي   بدین ترتیب قاعدتاً پرداختن هابز بـه اسـتدلال   .)Strauss, 1952: 71(بینیم  نمی هابز

نخسـت  : باشـد کلیـدي   ۀیـد دو نکت ـ ؤتوانـد م  الهیاتی در این حجم وسیع در لویاتان، می

ش نمـودن  ه با آن و کوشش براي برطرفسیاسی و ضرورت مواجه -اهمیت مشکل الهیاتی

ــاب  ــل اجتن ــوان اص ــه عن ــذیر بن ب ــابز  ناپ ــوي ه ــی از س ــدد سیاس ــذاري تج و دوم  یادگ

اي که در نهایت قرار  جدید به عنوان آموزه ةناپذیربودن سرشت الهیاتی خود آموز اجتناب

است بر سر چگونگی رسیدن به امر خوب یا امر مطلوب، با بدیل سنتی خـود کـه همانـا    

  .الهیات مسیحی مستقر است، در پیشگاه عقل سلیم نبرد کند

 ةاو به آموز ۀرسد، عمدتاً با حمل استراتژي تهاجمی هابز که در لویاتان به اوج خود می

اثـر   ةاو براي این کار بـه خواننـد  . گردد تر، آموزه وحی تمهید میس و از آن مهمخلود نف

تنها و تنها باید بـا   -اعم از خلود نفس یا وحی- اي را کند که هر آموزه تصریح می خویش

. استمداد از عقل فردي فهم کرد و در این مسیر هیچ مرجع الهیاتی را نباید مبنا قرار داد

خـود دسـت    »عقل طبیعی«از  »فهم کلام خداوند«توانیم براي  که ما نمیدارد  او اظهار می

ري را تـابع و  فک ـ ةنکشیدن از نظر هابز به معناي آن است که نباید قو بکشیم و این دست

یا به بیانی دیگر، تابع و تسلیم مراجع تفسیر کتاب مقـدس نمـاییم    تسلیم عقاید دیگران

)Hobbes, 1839, vol3: 359-360(.  

این ابزار یا این عقل طبیعی که براي فهم کلام خداوند  ،باید دید که به نظر هابزحال 

باید از چه قواعدي بـراي انجـام ایـن کـار      ، میکرداستفاده  از آناي درست  شیوهباید به 

 ,Hobbes(پیروي کند تا بتواند پیامبران دروغین را از پیامبران راسـتین تشـخیص دهـد    

1839, vol3: 425(. واقع بحث بر سر پاسخ به این پرسش است کـه انسـانی کـه بـه او      در

تبعیت کند و لاجرم  »قوانین وضعی الهی«وحی نشده است، یعنی انسانی که قرار است از 

توانـد نسـبت    باید نسبت به مرجعیت صدور این قوانین اطمینان حاصل نماید، چگونه می

بردن بـه صـدق    کند که پی ریح میبه صدق وحی به انسانی دیگر مطمئن گردد؟ هابز تص

وحی به عنوان محمل اصلی قوانین وضـعی الهـی کـه انسـان بایـد از آن تبیعـت نمایـد،        
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تـرین  یکی از مهـم  ،به زعم هابز .)Hobbes, 1839, vol3: 272-273( است »آشکارا ناممکن«

تبعیـت کنـد، دیـدن معجـزات      معیارهاي سنجش از سوي انسانی که باید از آن قـوانین 

ید برخـورداري از  ؤتواند م واقع معجزه یا خرق قواعد طبیعی، به یک معنا می در. ستبیاان

 ؛هابز قـرار گیـرد   مورد هدفو این دقیقاً آن چیزي است که باید  باشد نیرویی فراطبیعی

زیرا الهیات سیاسی بدیل هابز در مقام آغازي براي تجـدد سیاسـی، در اسـاس بـر بنیـاد      

ماننـد خلـف خـویش    رو هـابز درسـت بـه   از همـین . استوار شده است »حق طبیعی فرد«

ها براي بنیادگـذاري   ترین گاماسپینوزا، تشکیک در مبانی معجزه را به عنوان یکی از مهم

  .)Hobbes, 1839, vol3: 273( کند دولت سکولار تلقی می

آنکه امکان معجزه را رد کند، با رد امکان رسـیدن بـه فهمـی مشـترك از آن و      هابز بی

کنـد تـا    کند، تلاش می خصلتی سوبژکتیو پیدا می نهایتدر کردن آن به یک باور که  تبدیل

اگـر  . اش محروم سازد »هاي روحانی سلاح«ترین الهیات سیاسی رقیب خود را از یکی از مهم

اي کـه   ، استفادهلوم اجتماعی جدید براي بیان این موضع استفاده کنیمبخواهیم از ادبیات ع

جـا   ان نیـز بـی  مان در این گفتار که ناظر بر علوم سیاسی جدید است، چندبا عنایت به بحث

کیـد  أآبجکتیو معجزه، بـا ت م بگوییم که نفی خصلت عینی یا نیتوا رسد، آنگاه می به نظر نمی

که قـادر اسـت بـا کشـف قواعـد       1یک دیسیپلین علمیکردن سیاست به  بر ضرورت تبدیل

طبیعی حاکم بر رفتار انسان، در حوزه سیاست و مناسبات سیاسی انسان در جامعـه دسـت   

  . ضبط و مهار امور بزند، نسبتی تنگاتنگ دارد نهایتدر بینی و  به پیش

ایی کـه  اگر تعبیر هابز در آغاز همان فصل بیست و ششم لویاتان را به یاد بیاوریم، ج

گذار است  پذیربودن شناخت قانون بودن قانون، منوط به امکان کند که قانون او تصریح می

)Hobbes, 1839, vol3: 259-260(         و توجه کنـیم کـه از نظـر هـابز، فهـم قـوانین نانوشـته

الهی، در نهایت منوط به تکیـه بـی چـون و چـرا بـه عقـل        ةطبیعت به عنوان مظهر اراد

، بدین ترتیب شناخت خداوند در حاقّ واقع آن، )Hobbes, 1839, vol3: 262( طبیعی است

هاي طبیعی معرفت انسانی فراتر برود، عمـلاً   از دایره امکان نهایتدر یعنی به طریقی که 

استفاده انسان از عقل طبیعی خـویش نیـز در نهایـت بـه ایجـاد معـارفی       . ناممکن است

رو از ایـن  .ه معنایی انسانی، قطعی و یقینی تلقی کـرد را جز بآنها  توان انجامد که نمی می

                                                 
1. scientific 
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تـوانیم علـم یقینـی     مـی  ،ایـم  به زعم هابز ما تنها در باب آن چیزي که خودمان سـاخته 

ید نسبت ؤتواند م و می دارداهمیت فراوانی  ،این نکته. )Strauss, 1965: 174(داشته باشیم 

دموکراسی و در نهایت اصـل فروبسـتگی    لیبرالمیان علم سیاست جدید، الهیات سیاسی 

علم سیاست جدید تنها درون یک رژیـم   ،بدین اعتبار. جهان در معناي هابزي کلمه باشد

هاي خودش بر بنیاد درکی از حق طبیعـی   رژیمی که پایه ؛کند دموکراتیک کار می لیبرال

ظر بر زندگی انسـانی  مقدورات انسانی و نا ةاستوار شده است که علم بدان، علمی در دایر

تنها نـاممکن بلکـه   اي که کوشش براي فراتر رفتن از آن، نه مزبور است؛ جزیره ةدر جزیر

  .در عین حال نامطلوب نیز هست

قـوانین  «بردن به صدق وحی از سوي انسانی کـه قـرار اسـت از     هابز با نفی امکان پی

 او در. سـازد  وت هموار مـی تبعیت کند، راه را براي تهاجمی گسترده علیه نب »وضعی الهی

ا در کند تا تمایز میان امر نامعقول یا غیرمنطقـی و امـر فراطبیعـی ر    واقع ابتدا تلاش می

گاه با تجزیه و تحلیل نبوت و کوشـش در توضـیح آن بـر    نظر خواننده از میان بردارد و آن

عـام و  نه بـه شـکلی   «که ( »قوانین وضعی الهی«، به نوعی تبعیت از »عقل طبیعی«مبناي 

 »ها، بلکه براي مردمانی معـین یـا بـراي اشخاصـی معـین      شمول براي همه انسانجهان

)Hobbes, 1839, vol3: 272( بـه بیـان   . را به امري نامعقول تبدیل سـازد ) نازل شده است

یعنی او که از طرف خداونـد   .نام نبی در کتاب مقدس، گاهی دالّ بر سخنگو است« ،هابز

سـت، یـا   ا گـو گوید و گاهی دالّ بـر پـیش   انسان با خداوند سخن میطرف با انسان، یا از 

و گاهی کسی که به طرزي آشفته سـخن   آیند گوید که بعداً می یزهایی میکسی که از چ

  .)Hobbes, 1839, vol3: 412( »هاي شوریده گوید، مثل انسان می

 ,Hobbes( کنـد  مـی  زدایـی از آن بـاز   ه را براي افسـون نبوت، را هابز با تجزیه و تحلیل

1839, vol3: 360(. بلکه با تردیـدافکنی در مبـانی    ،کند رو نبوت را صریحاً نفی نمیاو به هیچ

. لازمه را اخـذ کنـد   ۀدهد تا خواننده خودش نتیج اجازه می »عقل طبیعی«آن با استمداد از 

را نـه در   شود تـا دیگـر نبـوت    زیرا باعث میدارد، تجزیه و تحلیل در اینجا اهمیت بسیاري 

تـوان از زوایـاي    مختلفـی دارد و مـی   يبه عنوان موضوعی بفهمیم که اجـزا  کلیت آن، بلکه
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شاید بتوان گفت که تبدیل نبوت به موضوعی براي تحلیل آن بـه  . گوناگون به آن نگریست

  .به آن است 1بخشی ترین قدم در راه شیئیت ، نخستین و ضروري»عقل طبیعی«دست 

گفتن بـا خـدا را از    ی مختلف نبوت و نبی در کتاب مقدس، سخنهابز با تفکیک معان

گفـتن بـا خداونـد     بدین ترتیب سـخن . سازد گویی آینده به نوعی متمایز می قابلیت پیش

تواند در یـک   کند، می تواند معنایی عام پیدا کند؛ هر کسی که با خداوند راز و نیاز می می

ا از نبـوت، پرتکرارتـرین معنـایی اسـت کـه      باشد، زیرا این معن ـ »نبی«معناي بسیار مهم، 

تردیـد برخـی از    بـی  هرچند .)Hobbes, 1839, vol3: 360( کتاب مقدس بر آن دلالت دارد

، این از نظر هـابز هـیچ ربطـی بـه     دارندمرجعیت بیشتري  ،پیامبران در قیاس با دیگران

هـاي   از نظر هابز با عنایت به مبانی امکـان  »الهام الهی« ۀواقع مقول در. ندارد 2»الهام الهی«

  .)Pangle, 1992: 36(داشته باشد  »فراطبیعی«تواند خاستگاهی  معرفتی انسان، نمی

قائـل   انبیـا  »یاهـاي ؤر« و »الهـام الهـی  «کیفی میـان مقولـه    بدین ترتیب هابز تمایزي

 که دعوي انبیا اب مقدس، نشان دهدکند تا با استناد به خود کت هابز تلاش می. شود نمی

 دانسـت  توان چیزي جز تخیل انسانی انبیا نمی را Spiritیا  »روح«گفتن با  مبنی بر سخن

)Hobbes, 1839, vol3: 418(این است که اگر کسی به من بگویـد کـه    هابز زیرا استدلال ؛

او تردید کـنم،   ۀو من در گفت فراطبیعی با خداوند سخن گفته استبلاواسطه و به نحوي 

او  ۀرا متقاعـد کنـد کـه بـه گفت ـ    م، »عقل طبیعی«او هیچ راهی ندارد که بتواند از طریق 

یا سخن گفته اسـت،  ؤاگر هم بگوید که خداوند با او در ر. از آن تبعیت کنم ،ایمان آورده

یا دیده است که خداوند با او سخن گفتـه اسـت و ایـن    ؤفرقی با این ندارد که بگوید در ر

 یـا از هـر جهـت، یـک امـر طبیعـی اسـت       ؤزیـرا ر  ؛تواند مبناي باورآوردن باشد نمی نیز

)Hobbes, 1839, vol3: 361(.  

خود را قـانع سـازد کـه     ةکند تا خوانند درواقع هابز با استراتژي تهاجمی کوشش می

تواند با خوانش ناتورالیستی او از نبوت و  خوانده شود، می »درست«اگرخود کتاب مقدس، 

امـا خـوانش هـابز را    . هاي ایمان مـذهبی، سـازگار از آب درآیـد    معجزه به عنوان استوانه

توان به طریقی پساهابزي یا پسااسـپینوزایی داوري   مانند خوانش اسپینوزا، نمیدرست به

                                                 
1. objectification 
2. divine inspiration 
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علم سیاست جدید که نسبتی وثیـق بـا    سیاسی - به عبارت دیگر فهم خصلت الهیاتی. کرد

 ۀو لاجـرم فهـم فلسـف    دموکراتیـک غربـی دارد   هـاي لیبـرال   سیاسی رژیم - خصلت الهیاتی

او به باورهاي سنتی حول و حوش معجزه و نبوت، مستلزم فهم غرض  ۀسیاسی هابز و حمل

فهـم آن  این به تعبیر دیگر مسـتلزم  . فلسفی اوست - هاي علمی خود هابز، فارغ از استدلال

تواند آن را بـه موضـوع خـویش     جدید نمی ۀگزینش یا تصمیمی است که خود علم یا فلسف

در معناي عـام کلمـه،   (اد خود، خصلتی اخلاقی نیبتبدیل کند؛ گزینش یا تصمیمی که در 

زیـرا قـرار اسـت     ؛دارد) داوري میان چیزهـاي خـوب و چیزهـاي بـد     یعنی مبتنی بر ارزش

ومند خویش یعنی الهیات وحیانی، به مخاطبان خود بگوید کـه راه  مانند رقیب نیردرست به

بـدین  . تواند اخلاقی یـا هنجـاري نباشـد    رو نمیاز این .چیست »چیزهاي خوب«رسیدن به 

امـا  . توان دور زد که پرسش از چیستی خود خوب در میـان باشـد   معنا اخلاق را زمانی می

کنـد   روشن می »خوب چیست؟«این پرسش که هابز از همان آغاز لویاتان، تکلیف خود را با 

سـازد کـه    دهد، آشـکار مـی   و بدین ترتیب در دو بخش مطولی که به الهیات اختصاص می

  . چه کسی یا چه چیزي یا چه نهادي است ،اش در این میدان هماورد اصلی

 - الهیـاتی مـان در جهـت تمهیـد مبـانی     أبدین ترتیب کوشش هابز را باید کوششـی تو 

آن علـم سیاسـت و   . علم سیاست جدید و یک رژیم جدید سیاسی تلقی کـرد یک سیاسی 

هابز براي برقراري . توان در انتزاع از یکدیگر به تصور درآورد این رژیم سیاسی را قاعدتاً نمی

اش،  رغـم ظـاهر اقتدارگرایانـه    که پیشتر نیز اشـاره کـردیم، علـی   یک رژیم باثبات که چنان

خـویش را قـانع    ةبایست خوانند مان بود، میألیسم به صورت توساز دموکراسی و لیبرا زمینه

دردادن بـه تفاسـیر ارتودوکسـی از کتـاب مقـدس، چـه نتـایج آشـوبناك و          کرد که تن می

 ۀکنـد کـه ریش ـ   هابز به یک معنا تلویحاً اشاره می. نامطلوبی را از حیث سیاسی در پی دارد

توانسـت ثبـات    مـی  نهایـت در  ت کـه او در بـاب حاکمی ـ  ةهمه موانع بر سر راه تحقق آموز

سیاسی را تضمین کند، این تلقی است که اذعان به تبعیت از هر شاه یا دولت فناپـذیري را  

مقدسـی   هابز احتجاجی ضـدکتاب «بنابراین . )Hobbes, 1839, vol3: 104-5( داند نامشروع می

کوشـد تـا بـا     میکند که  را که مبتنی بر یک تفسیر تفصیلی و جزء به جزء است تمهید می

اهنمایی معقـول  تکیه بر خود کتاب مقدس، نابسندگی ایمان به کتاب مقدس را به عنوان ر

  .)Pangle, 1992: 40( »آشکار سازد براي زندگی انسانی
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تـا جـایی    مبنی بر خوانش معقول متن مقدس راخواهد تا دعوي خود  نمی هابز عمداً

نفس کتاب مقـدس بـراي او در   . گیردالشعاع قرار  رض رتوریکال او تحتبسط بدهد که غ

مقام یک فیلسوف، فاقد اهمیت است و پـرداختن بـه کتـاب مقـدس بـا ایـن تفصـیل و        

بایسـت   اگـر غیـر از ایـن بـود، او مـی     . شـود  جزئیات، لاجرم از غرضی مشخص ناشی می

مات خـوانش خـود را از   کوشید تا براي فهم نیت اصلی نهفته در مـتن مقـدس، مقـد    می

منسـجم کتـاب    ةمنظر خود کتاب تمهید نماید؛ کوششی که تنها راه براي تشخیص آموز

او براي پیشبرد غرض خـود  . اما او اصولاً قرار نیست چنین کاري انجام دهد. مقدس است

جا بر فلسفه و پرسـش  ، راهی نداشت جز آنکه بالاخره یککه لاجرم غرضی سیاسی است

اي  اي کاربردي، به فلسـفه  خویش به فلسفه ۀکردن فلسف او براي تبدیل. بزندمهار  فلسفی

بـه عبـارت دیگـر    . بود 1اي از جزمیت گیرد، نیازمند درجهقرار  »راهنماي عمل«که بتواند 

 »موضـوع «ایمان یا نفس باور به خداوند نیست، بلکه مسئله بـر سـر    »نفس«مسئله بر سر 

در قبـال نافرمـانی    ید بدان ایمان آورد و از مجازاتی کهایمان و کیفیت خدایی است که با

ترس از خداي ادیـان ابراهیمـی بایـد جـاي     . ضرورت خواهد یافت، ترسید از دستورات او

بدین ترتیـب الهیـات   . یعنی همان لویاتان: خود را به ترس از خداي فناپذیر زمینی بدهد

ر شد، با هابز بـود کـه شـکل و    سیاسی جدیدي که به نوعی با ماکیاولی بنیادهایش استوا

  . شمایل اصلی خود را پیدا کرد

کنـد   کیـد مـی  أهابز ت. دارداهمیت زیادي  ،تقلید هابز از خداي کتاب مقدس در اینجا

ماتریالیسـتی کلمـه، از خـود    -که انسان باید بتواند با اتکاي بر فلسفه در معناي ریاضیاتی

و به یـک معنـا ایـن خلـق را بـا تشـکیل        )Hobbes, 1839 vol 1: xiii(خداوند تقلید کند 

هاي مستقیم او به کتـاب مقـدس    اشاره. به اوج برساند کردن لویاتان مدنی و حاکم ۀجامع

یـل همـین   را بدون تردید باید ذ )ع(مسیح هاي عیسی آموزه »قانون طلایی«براي اشاره به 

 نــینچ 12، آیــه 7در انجیــل متــی بــاب . کوشــش رتوریکــال مــورد ملاحظــه قــرار داد

باید همان کاري را با مردم انجام دهی که دوسـت داري   چیزبنابراین در همه«: خوانیم می

بـا ایـن حـال هـابز هـم در      . »سـت و این معناي قانون و سخن انبیاآنها با تو انجام دهند؛ 

این قانون طلایـی را بـه شـکلی     ،»لویاتان«و هم در  »شهروند ةدربار« عناصر قانون، هم در

                                                 
1. dogmatism  
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مقدسـی    شـهروند، از ایـن قاعـده کتـاب     ۀبه عنوان مثال او در رسال. برد می سلبی به کار

  . )Hobbes, 1987: 72( »خواهی با تو کنند با دیگران آن مکن که نمی«کند که  دفاع می

ایجابی در مسیحیت بـه یـک    ةجفري وگان در تفسیري جالب توجه از تبدیل این قاعد

سـاز مـرتبط    سیاسی هابز، آن را با تغییري مهم و گسستی سرنوشت ۀسلبی در فلسف ةقاعد

طلایـی، لازم نیسـت بـه دیگـران      ةانسان با توجه به تفسیر سلبی هابز از این قاعد. داند می

وگـان،  (خیر برساند، بلکه تنها کاري که باید انجام دهد این است کـه دیگـران را آزار ندهـد    

 ةدر ظاهر امر بـر مـتن مقـدس و آمـوز     هرچندی هابز سلب ةبدین ترتیب قاعد .)105: 1395

کنـد و در پـی تعلـیم     را اعمال مـی  )ع(در اصل نه قانون موسیمبتنی است، ) ع(عیسی مسیح

مانـدن،   تفـاوت  براي پرهیز از عمل و براي بی«خود هابز است  ةبلکه قاعد ،آموزه مسیح است

بـا ایـن حـال قالـب و حتـی      . )Hobbes, 1987: 105( »نه براي انجام عمل و یا اعمال شـفقت 

تـرین  همـان اصـلی کـه یکـی از مهـم      .محتواي اخلاقی اصل مزبور به قوت خود باقی است

ایـن  . اصلی علم سیاست مدرن است ةدموکراسی به عنوان ماد عناصر الهیات سیاسی لیبرال

، اهمیـت  )Pangle, 1992: 52-3(مـان علیـه او   أتقلید از خداي کتـاب مقدسـی و شـورش تو   

دموکراسی و جایگاه علم سیاست در آن به عنـوان   بسیاري از حیث بحث در باب قوام لیبرال

  . یم بر عهده اوستژتبیین مناسبات درونی آن ر ۀدیسیپلینی دارد که وظیف

  

  دموکراسی به عنوان یک ضرورت، نه یک انتخاب لیبرال: اسپینوزا

اع از لیبـرال دموکراسـی و بـه    اسپینوزا را باید پرشورترین دفسیاسی  -الهیاتی ۀرسال

اصلی علم سیاست جدید تبـدیل   ةبارز آن چیزي دانست که بعدها به ماد ۀیک معنا نمون

به تعبیر دیگر رتوریک فیلسوفان سیاسی مدرن که به نـوعی زیربنـاي کارکردیـافتن    . شد

شـکل   ،سیاسـی  -الهیـاتی  ۀدهـد، در رسـال   دیسیپلین علوم سیاسی جدید را تشکیل می

کند و اصول مندرج در آن به نوعی به بخشی از کانون عقـل سـلیم    نهایی خود را پیدا می

 »کـاربرد «تـرین ضـامن معنادارشـدن    مهم نهایتدر گردد؛ عقل سلیمی که  غربی بدل می

سیاسـی   ۀهاي شکسـت فلسـف   طرفه آنکه آشکارشدن نشانه. دیسیپلین علوم سیاسی بود

دموکراسی ملازم گشت و این ملازمت  جدي از لیبرال هايبیستم، با انتقاد ةجدید در سد

ویژه از نیمه دوم سـده  هاي بنیادین به دیسیپلین علوم سیاسی که به توان با نقادي را نمی
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دموکراسـی در   لیبـرال «. ارتبـاط دانسـت   را تجربه کرد، بـی  روزافزونمزبور به بعد، شتابی 

ه عنـوان متضـاد دسپوتیسـمِ کـم و بـیش      سیاسی، اصلاً خود را نه ب ـ-هاي الهیاتی  رساله

، یعنـی  »قلمـروي تـاریکی  «هاي هفدهم و هجدهم، بلکه به عنوان متضاد  روشنگرانه سده

طبق لیبرال دموکراسی، پیوند جامعه عبارت اسـت  . کند هاي میانه تعریف می سدهۀ جامع

ی گـذار تـاریخ  دین صـاحب یـک بنیـان   (شمول، در حالی که دین از اخلاق انسانی جهان

  .)Strauss, 1982: 3( »، یک امر خصوصی است)معین

هـا   ترین گـام خصوصی از مهم ةکردن دین به امري متعلق به حوز بدین ترتیب تبدیل

دموکراتیـک و لاجـرم برقـراري مناسـبات لیبـرال       در جهت استقرار عقـل سـلیم لیبـرال   

بـه عنـوان   دموکراتیک در ساحت سیاسی بود؛ مناسباتی که بعـدها تجزیـه و تحلیـل آن    

گذر اسپینوزا از پادشاهی مطلقه مورد نظر هابز بـه  . ترین کار علم سیاست مطرح شدمهم

هـاي بنیـادین    ، نباید مـا را نسـبت بـه جنبـه    )Gildin, 1973: 377(یک دموکراسی لیبرال 

، همان اصلی که ما آن را الهیات سیاسـی  یادشدهسیاسی  -الهیاتیتوافق آنها بر سر اصل 

ماننـد اسـلاف خـویش،    اسپینوزا نیـز درسـت بـه   . اسی نامیدیم، غافل سازدلیبرال دموکر

سیاست، یعنی رسیدن به یک حکومـت باثبـات، یـا بـه      ۀنگران مشکله بنیادین و جاودان

از نظر اسپینوزا، ابتـدا بـه    این مشکله. ناپذیري نوع انسان بود تعبیر قدما، مشکله حکومت

بـه  . رابطه بـین دیـن و زنـدگی سیاسـی    : است اي سیاسی، بلکه الهیاتی نه مشکله ساکن

گام نخست براي عبور از این مشکل، یک گـام الهیـاتی اسـت کـه بـدون آن       ،تعبیر دیگر

او در اینجـا درسـت   . ثبات به قوت خود باقی خواهد مانـد  ناپذیري یا عدم معضل حکومت

 ةدر حـوز  سیاسی بـه جایگـاه برتـرین اقتـدار     1شدن حاکم مانند هابز بر ضرورت تبدیلبه

گـذارد،   امور خصوصی را به حال خود وامی ۀکند؛ حاکمی که تنها عرص کید میأعمومی ت

تواند امکان بروز و ظهور  اي که تفاسیر مختلف از دین، تنها در آنجا می یعنی همان عرصه

با هابز موافق است که قانون حاکم، همان دیـن در   جا کاملاًاسپینوزا تا بدین. داشته باشد

  .)99: 1395هابز، (رسمی کلمه است  معناي

حق طبیعی هـر   بارهکند تا استلزامات منطقی استدلال هابز در اما اسپینوزا تلاش می

حق طبیعی فرد در وضع طبیعـی، دیگـر قـرار    . فرد در وضع طبیعی را تا انتها دنبال کند

                                                 
1. sovereign 
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 2او باشد که بتواند از رهگذر عقـل درسـت   1آمیز نیست منحصر به آدمی و ساحت فطنت

بلکه این حق طبیعی، درسـت   ؛به برقراري وضع سیاسی و حاکمیت لویاتان منتهی گردد

 گـردد  مانند حق طبیعی ماهی براي شـناکردن در آب، بـه یـک ضـرورت تبـدیل مـی      به

)Spinoza, 2016: 282(.       بدین ترتیب اصل بنیادین لیبرالیسـم بـه یـک ضـرورت طبیعـی

دستورالعمل مقرّر طبیعت که همـه تحـت لـواي آن زاده شـده و     حق و «: شود دیل میتب

مگـر آن چیـزي را کـه     ،کنـد  چیزي را ممنوع نمی هیچ ند،کن معمولاً ذیل آن زندگی می

بـدین   .)Spinoza, 2016: 284( »کس قادر به انجـام آن نیسـت  فرد بدان میل ندارد یا هیچ

حل هابزي که مبتنی بر ترجیح یک پادشاهی مطلقـه   راه را بر راه هرچندترتیب اسپینوزا 

دموکراتیک فلسفه سیاسی هابز را بـه نحـوي تـا    بندد، در عمل، استلزامات لیبرال بود می

دموکراتیـک  گذار راستین الهیات لیبرالکند تا بتواند به بنیان اش دنبال می نهایت منطقی

ایـن مدعاسـت کـه     بـاره نـاظر بـر اقنـاع عقـل سـلیم در      ،رتوریک اسپینوزا. تبدیل شود

ناپـذیري اسـت،    تنها یگانه راه براي غلبه بر مشکله ثبات یـا حکومـت  نه دموکراسی لیبرال

هاي پیـاپی در امـر تشـکیل یـک      رو شکستاز این. بلکه اصولاً یک ضرورت طبیعی است

ادن در برابـر ایـن   اجتماع سیاسی بسامان و باثبات، همه ناشی از کوشش در جهت ایسـت 

  . ضرورت طبیعی رخ نموده است

ز نگـارش آن را  هاي کامل غـرض خـویش ا   اسپینوزا در همان پیشگفتار رساله، نشانه

یلسـوفان سیاسـی، در بیـان غـرض خـویش      چند هنوز به تبع سنت فسازد، هر آشکار می

ی آغـاز  اي سـقراط  مایـه  اسپینوزا بحـث را بـا درون  . دهد روي صراحت به خرج نمیهیچ به

کند  کید میأاما بر این امر ت .)Spinoza, 2016: 65( کند؛ یعنی بزرگداشت فضیلت شک می

اقتضا دارد که بلافاصله از شـک درگذرنـد و بـه هـر چیـزي بـراي        که طبیعت انبوه عوام

از آنجا که ایمان و مآلاً ترس، محمل  .)Spinoza, 2016: 68( آمدن بر آن ایمان بیاورند فائق

و  هـاي مطلقـه   ي عبور از این حکمرانیهاي مطلقه است، بدین ترتیب برا اصلی حکمرانی

گویـد، از   سخن می »یک جمهوري آزاد«رسیدن به آن چیزي که اسپینوزا از آن با عنوان 

اما اگـر طبیعـت   . دقرار معلوم راهی جز غلبه بر ترس و احیاناً ایمانی از آن نوع وجود ندار

                                                 
1. prudential 

2. right reason 
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رسـد کـه    انبوه عوام مقتضی چنین ترس و لاجرم چنین ایمانی است، بنابراین به نظر می

کند تا نه خود ترس یا خـود ایمـان، بلکـه آثـار و      اسپینوزا در سطح رتوریکال، تلاش می

نظر این آثـار و نتـایجِ آن ایمـانی مـد    بنـابر . نتایج بیرونی یا سیاسی آن را هدف قرار دهد

خـود  . د؛ یعنـی مـذاهب وحیـانی   شو ت که به مذهب در معناي خاص کلمه اطلاق میاس

ال واقع شـود، زیـرا سیاسـت در معنـاي موسـع کلمـه، همـواره        ؤتواند مورد س نمی ایمان

پرسش اصلی این است که چه نوع ایمانی اسـت کـه در عـین آنکـه     . نیازمند ایمان است

یم سیاسی باثبـات تبـدیل گـردد، در عـین     تواند به ایجاد یک جامعه بسامان و یک رژ می

  .را نیز تضمین نماید »ورزي آزادي فلسفه«حال قادر باشد تا 

هـاي میانـه    اسپینوزا باز هم به صورتی که یادآور فیلسوفان سیاسی افلاطونی در سده

کند تا ذیل بیـانی اگزوتریـک، بـر     تلاش می »پیشگفتار«یهودي است، در همان  -اسلامی

گزینـد،   اما راهی کـه او بـراي ایـن همـاهنگی برمـی      .کید ورزدأوحی ت هماهنگی عقل و

مل فلسفی در وحـی،  أزیرا او قرار نیست از طریق ت ؛آورد اي کاملاً متفاوت به بار می نتیجه

دین وحیـانی کمـک    من به یکؤزندگی فلسفی درون یک اجتماع م ةصرفاً به تداوم شیو

بردن چـالش   از طریق از میان »ورزي آزادسازي فلسفه«هاي او ناظر بر  لبیط کند، بلکه جاه

  .)Spinoza, 2016: 72( به طور کلی است وحی براي عقل

اسپینوزا به خوبی دریافته است که براي غلبه بر چالش وحـی بـراي عقـل، هـیچ راه     

کـردن مبنـایی    ساخته و پرداختـه  اي در کار نیست و انجام این کار لاجرم نیازمند عقلانی

اگر معجزه را امـري در بیـرون   - دادن معجزه نفی امکان رخ. مذهب جدید است براي یک

خود با فضـیلت شـک ناسـازگار    خوديبه -از دایره اصول حاکم بر طبیعت در نظر بگیریم

دهد تا بدون اسـتوارکردن   اجازه نمی تضائات حاکم بر طبیعت انبوه عواماز طرفی اق. است

آن را نقطـه اتکـاي یـک رژیـم      ،نازك شـک تکیـه کـرده    ۀاي استوار از ایمان، بر ساق تنه

کنـد تـا از عقـل و جایگـاه او چنـان       رو اسپینوزا تـلاش مـی  از همین. بسامان قرار دهیم

از (تجلیلی به عمل آورد که شایسته آن باشد که به موضوع ایمان انبوه عوام تبدیل شـود  

سی بر بنیاد ایمـان بـه عقـل    یک جامعه سیا اگربرانگیز که  طریق ابلاغ این وعده وسوسه

 ـ    ،شـود  استوار گردد، نه فقط صلح و ثبات تضمین مـی  دون چنـین  بلکـه صـلح و ثبـات ب

زیـرا اتکـاي بـه عقـل      ؛اي برقـرار نخواهـد شـد    کننده گاه به طور راضیاصولاً هیچ اتکایی
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و از آنجا که به هـر   )Spinoza, 2016: 73-74( )شدن آزادي براي همگان است مستلزم قائل

هاي مستعد فلسفه نیز قادر خواهند  خود عقل است، معدود نفس ،ال موضوع این ایمانح

 ,Spinoza( تنها به زیور فضیلت شک آراسـته شـوند  بود تا ذیل یک رژیم مبتنی بر آن، نه

بالی بسـیار  بانی خود آن رژیم را نیز با فراغ، بلکه از این رهگذر حتی اصول و م)75 :2016

  . بیشتر مورد پرسش قرار دهند

در بـاب تفسـیر کتـاب    «عنـوان   بـا سیاسـی   -الهیـاتی  ۀاسپینوزا در فصل هفتم رسال

، )Spinoza, 2016: 183(گرایانه از متن مقـدس   شرحی تاریخی ۀکوشد تا با ارائ می »مقدس

کیـد  أاسـپینوزا ت در واقع . اصل ایمان مذهبی را از باور به حجیت قانون شرع متمایز کند

قوانین موسـی   کند که دین و مذهب و ایمان راستین، ربطی به قانون شرع ندارد زیرا می

خواسـت   و اگر مـی  بود] یعنی کشور یهودیان[کشورشان گذاري عمومی براي ، قانون]ع[

زیـرا اگـر هـر شخصـی آزاد بـود تـا        ؛حفظ شود، به یک اقتدار عمومی معین نیاز داشـت 

 ...مانـد  کند، هیچ کشوري باقی نمـی خویش تفسیر  ةحسب ارادمی را برگذاري عموقانون

زیرا از آنجا کـه مـذهب آنقـدرها کـه بـر سـادگی و        ؛اما طبیعت دین کاملاً متفاوت است

گـذاري  هیچ قـانون  ۀصداقت قلب مبتنی است، به اعمال بیرونی اتکا ندارد، بنابراین عرص

تـوان بـا فرمـان     ی و صـداقت قلـب را نمـی   زیرا سادگ. اي نیست عمومی یا اقتدار عمومی

زور یـا بـا    توان با کس را مطلقاً نمیو هیچ ها تلقین نمود ار عمومی به انسانقوانین یا اقتد

  .)Spinoza, 2016: 191( مجبور کرد که رستگار شود قوانین

جان لاك کـه آن   »درباره حکومت«اسپینوزا، مثلاً در قیاس با دو رساله  ۀاهمیت رسال

شود، ناظر بر تمرکـز تـام و تمـام     سیاسی محسوب می -اي الهیاتی نیز به یک معنا رساله

تواند ما را در راه فهـم سرشـت الهیـاتی     آن بر محل نزاعی است که بیشتر از هر کجا می

 ـ. دموکراسی یاري دهد لیبرال از حیـث نیـروي    ر ایـن اسـاس از آنجـا کـه قـانون شـرع      ب

درسـت زنـدگی در    ةشـیو  »شـناخت «ش براي اثربخشی سیاسی، حاوي دعوي ا العاده فوق

حیـث  «رستگاري است، بنـابراین تـلاش اسـپینوزا بـراي سـتاندن       /جهت نیل به سعادت

را ، تلاشـی  )Spinoza, 2016: 264( و تقلیل آن به امري ناظر بر اطاعـت  از وحی »شناختی

خداوند و اطاعت از قوانین مبتنی بر اقتـدار  که البته با اتکاي بر تفکیک اطاعت از قوانین 

ــد از مهــم ،شــود عمــومی انجــام مــی ــدوین الهیــات  تــرین گــامبای هــاي او در جهــت ت
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اطاعـت از خداونـد بـر مبنـاي شـریعت را       ،به زعم اسپینوزا. دموکراسی تلقی نمود لیبرال

تـاریخی خـاص و یـک کشـور      ةنباید با وجه عمومی و سیاسی آن که مخـتص یـک دور  

مایه اصلی و درونی آن را مبنا قـرار داد   بایست جان بلکه می ؛ص بوده است، خَلط نمودخا

  .)Spinoza, 2016: 265( که عبارت است از عشق به همسایه

 ةتنهـا ایمـانی اسـت در دایـر    کنـد، نـه   چنین ایمانی که چنان اطـاعتی را طلـب مـی   

 »شـناخت «تواند دالّ بر  یتک افراد، بلکه به همین اعتبار نمخصوصی و درونی زندگی تک

کنـد کـه    جهت نیست که اسپینوزا تصـریح مـی   بی. فعالیتی عقلانی باشد ۀبه عنوان نتیج

دهد، یعنی کوشش براي تفکیک قـاطع میـان ایمـان و     آنچه در فصل چهاردهم انجام می

آنچه البته باید بـدان   .)Spinoza, 2016: 264(کل رساله است  ةفلسفه، هدف اصلی و عمد

اي اسـت کـه    التفات نمود، کنارنهادن جزمی چالش وحی براي عقـل، آن هـم بـه شـیوه    

ایـن مـرز ظریـف، همـان مـرزي اسـت کـه        . تواند عقلانی باشـد  الاصول خودش نمی علی

. دموکراتیـک را بـیش از پـیش بـراي مـا آشـکار سـازد        تواند مشخصات الهیات لیبرال می

اي که تنها در نص صریح شـریعت تبلـوري    حقیقت از دین، دعويدرواقع ستاندن دعوي 

کند، زمینه را بـراي تعـویض نصـوص گونـاگون و متفـاوت       ثر از حیث سیاسی پیدا میؤم

سـازد، بـا مقولـه     ناپذیر مـی  دینی و مذهبی که تفسیرهاي گوناگون و متعارض را اجتناب

سی به یک معنا مستلزم عبـور  شاید بتوان گفت که تجدد سیا. سازد دین آماده می »روح«

  .)Spinoza, 2016: 267-268( است »روح«به  »نص«از 

و  »نـص «شـدن   اعتباري ،شدن و به یک اعتبار تاریخی ۀدین در این معنا به واسط »روح«

کردن این دومی به عنوان عرضَ آن اولی که مقام جوهر دین را بـه خـود اختصـاص     تبدیل

سـازد؛ طرحـی کـه     را براي تدوین یک طرح کلان سکولاریستی آمـاده مـی    دهد، زمینه می

 ,Strauss(ناپـذیر اسـت    اجتنـاب  »ثرؤم«دموکراتیک به شکلی  هاي لیبرال براي استقرار ارزش

آورد کـه   ي را فـراهم مـی  »علم«ه طرزي غیرمستقیم، مواد و مصالح آن و لاجرم ب )21 :1982

اي است که به ساحت عمل ورود پیدا  ها در لحظه ش در تبیین و توضیح این ارزش »کاربرد«

این پـروژه را نبایـد بـه معنـاي نفـی       ،که گفتیماما چنان. یعنی علم سیاست جدید: کند می

بلکه شاید بهتـر اسـت آن را کوششـی در     ؛در نظر گرفتایمان یا الهیات به طور تام و تمام 

کردن سازوکاري در نظر آوریم که طی آن ایمـان و الهیـات بـالمعنی الاخـص،      جهت فراهم
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یعنی جایی کـه   .ستیقاً برخلاف ظاهر کلام اسپینوزااین گزاره البته دق. شوند تابع عقل می

 ،کیـد کـرده  أکوشـد تـا بـر تفکیـک قـاطع میـان الهیـات و عقـل ت         می او در فصل پانزدهم

  . )Strauss, 1982: 272( به اثبات برساند متابعت هر یک از دیگري را عدم

عقل باشـد و چـه    شدن، چه از آنِ با این حال اگر این نکته را به یاد بیاوریم که حاکم

زمی در باب چگونگی رسیدن بـه  تواند بدون اتکاي بر برخی باورهاي ج الهیات، نمی از آنِ

لاجرم باید اذعان کنـیم کـه طـرح خـود اسـپینوزا نیـز بـه         ،چیزهاي خوب تحقق پذیرد

هاي شگرفی که عقل در جهت رسیدن به یک نظم سیاسی باثبات  کید بر امکانأت ۀواسط

مـل در  أت. دهد، نوعی الهیات در معناي اعم کلمه است و بسامان در اختیار انسان قرار می

شـدن از   هاي تامس هـابز بـراي خـلاص    هاي اسپینوزا ما را کاملاً به یاد استدلال ستدلالا

هایی که  ؛ استدلال)Lessing, 1986: 4(اندازد  می »سلطنت نور«و گذر به  »سلطنت تاریکی«

کید او بر استقلال أت .)5(اثبات باشدشان آشکارتر از آن است که نیازمند   هاي خطابی جنبه

که سرشتی اساساً خطـابی  سیاسی  -الهیاتیالهیات و عقل از یکدیگر، در بستر یک رساله 

گویـد   اسپینوزا مـی  .)6(تواند به سود تبعیت الهیات از عقل پیش نرود دارد، در نهایت نمی

اگـر   .ه جز بدرودگفتن با عقل براي حفظ ایمان به متن مقـدس وجـود دارد  حتماً راهی ب

بـه   2)توکّـل (استوار نخواهد بود و از اعتمـاد   1این باشد، پس ایمان جز بر بنیاد ترس جز

  . )Lessing, 1986: 275( متن مقدس خبري نیست

ایـن بیـان   . موضع ایمان به متن مقـدس را هـدف گرفتـه اسـت     ،رتوریک او در اینجا

ترس و خشیت، خـود یکـی    گوید که اتفاقاً زیرا از این واقعیت چیزي نمی ،رتوریکال است

دراینجـا عقـل   . ترس از عقوبت الهی و ترس از نرسیدن به رستگاري: از ارکان ایمان است

خـوف از عظمـت و بزرگـی خداونـد اسـت کـه       ؛ و تفکر، محصول خشیت خداونـد اسـت  

ضـرورتاً بـه    »)توکّـل (اعتمـاد  «ها و بدین ترتیـب بحـث از    محملی است براي تفکر انسان

نمایـد، چنـدان    مان بـه مـتن مقـدس نقشـی اساسـی ایفـا      اي که در قوام ای لفهؤعنوان م

منـان در واکـنش، از تـرس خـود     ؤاما هدف اسپینوزا آن است کـه م  .)7(موضوعیت ندارد

  .کنند) توکّل(نسبت به رستگارنشدن بکاهند تا بتوانند بیشتر به کتاب مقدس اعتماد 

                                                 
1. fear 
2. trust 
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  گیرينتیجه

اي کـه بـا کوشـش فیلسـوفان سیاسـی       به عنوان پروژه دموکراسی تکوین الهیات لیبرال

مدرن اولیه مثل ماکیاولی و هابز آغاز شد و به دسـت کسـی چـون اسـپینوزا سـر و شـکل       

علـم سیاسـت جدیـد     »کـاربردي «توانـد از سرشـت    وجه نمیهیچنهایی خود را پیدا کرد، به

یـک کلیسـاي جدیـد     ما با یک الهیات جدید، با یک ایمان جدیـد، بـا  . منفک و مجزا باشد

روییم که حکمرانـان آن، دیگـر نـه کشیشـان و مرشـدان مـذهبی، بلکـه فیلسـوفان و         هروب

ایـن کلیسـاي جدیـد،    « بـه بیـان اشـتراوس در کتـاب نقـد دیـنِ اسـپینوزا،        .اند هنرمندان

 ؛هایی از یـک نـوع معـین    انسان .ها تبدیل کند خواست یهودیان و مسیحیان را به انسان می

  .»فرهنگ که به خاطر برخورداري از علم و هنر، نیازي به دین نداشته باشند با هایی انسان

، خود به یک معنا از نتـایج تغییـر   scienceاگر علم در معناي مدرنیستی کلمه، یعنی 

کیشانه به قابلیت ذهن انسانی بـراي ایجـاد تغییـر در     محتواي ایمان و اتخاذ باوري راست

 political توان علم سیاست جدیـد یـا   ، لاجرم نمی)8(باشدطبیعت و سیطره بر آن بوده 

Science آن ایمان کـه محصـول گـروش بـه آیینـی      . را از این قاعده مستثنی تلقی کرد

هـاي ارزشـی داشـت کـه      گونه یا مبتنی بر برخـی داوري  جدید بود، لاجرم اساسی اخلاق

ایـن نکتـه   . کل بخشـیدند دموکراتیک را نیز ش هاي لیبرال ها در نهایت مبانی ارزش همان

اصـحاب علـم سیاسـت جدیـد،     شود که اکثریت قریب به اتفـاق   ویژه از آنجا آشکار میبه

بـه شـکلی    غ از ارزش و عینـی، همـواره در عمـل   کیـد شـفاهی بـر علـم فـار     أرغم ت علی

بـدین ترتیـب   . انـد  جانبه از اصول اساسی ناظر بر دموکراسی و لیبرالیسم دفاع کـرده  همه

کوشیدند تـا  سیاسی  -الهیاتیهاي  اسی مدرن اولیه از رهگذر نگارش رسالهفیلسوفان سی

دموکراتیـک   هاي لیبـرال  اخلاقی رژیم ۀبه شاکل نهایتدر هایی که  علاوه بر دفاع از ارزش

بـه  ) و بعدها علمی( »گرایانه واقع«انجامید، به نفی تلقی قدما از سیاست پرداخته و بر نگاه 

  . کید کنندأسیاست ت

که کوشـیدیم در ایـن مقالـه بـه اجمـال توضـیح دهـیم،        کوشش آنها، چنان سرشت

گونـه  توان به ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه هر      رو میاز این. رتوریکال بود -سرشتی الهیاتی

توانـد بـدون تـلاش در جهـت فهـم       کوششی براي فهم سرشت علم سیاست جدید، نمی

  . صلی این علم، قرین توفیق باشددموکراسی به عنوان موضوع اهاي الهیاتی لیبرال ریشه
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  نوشت پی

   :براي بحثی مفصل در این باب بنگرید به

 . پگاه روزگار نو، ، تهرانهاي الهیاتی مدرنیته، ترجمه زانیار ابراهیمی ریشه )1398( آلن، گیلسپی

ناپـذیري   قدما با مسئله جـاودان سیاسـت، یعنـی حکومـت     ۀنکته کلیدي در تفاوت مواجه. 2

بـه بیـان وِیـن آمبلـر، متـرجم      . ها از سـوي دیگـر اسـت    سو و مواجهه مدرنیک انسان از

مانند همیلتون، کتاب خود را با اشـاره بـه ایـن    انگلیسی تربیت کوروش، کسنوفون نیز به

به جاي یک توصیف تحلیلـی از  «با این حال تربیت کوروش  .کند آغاز می معضل بنیادین

بـه روایتـی از زنـدگی    «، »شده واجد آن است  دادهنوید  اي که علم سیاست عناصر کلیدي

ها با یـک   همه مشابهت« ،سان اثر کسنوفونو بدین »شود کوروش در کلیت آن تبدیل می

خوانندگانی که در پی یک اثر موجز در بـاب فنـوفن قـدرت    «. »دهد رساله را از دست می

اي بسیاري بـراي  ، چیزه]کوروش[هستند، ناامید خواهند شد، اما صورت متفاوت تربیت 

 .)Xenophon, 2001: 2-3( »دارد کردن  توصیه

خطـري کـه دشـواري    بـاره  در) Plato, 1980: 88 c [p84](سقراط در دیالوگ فایدون هشدار . 3

شدن به یک انسان متنفر از بحـث و   جوي حقیقت در پی دارد، یعنی خطر تبدیلوجست

ماکیـاولی بـراي پیشـبرد    . یابـد مـی ، از جهات مختلف در اینجا اهمیت 1استدلال عقلانی

، یعنی همان تعبیري که بعـدها  »ورزي آزادسازي فلسفه«استراتژي سیاسی خود در جهت 

مبدل ساخت، بر آن شد تـا حتـی   سیاسی  -الهیاتیاسپینوزا آن را به عنوان فرعی رساله 

. رخیـزد قدما نیز که به نوعی در خدمت الهیات مسیحی درآمده بودند، به مقابله ب ةبا شیو

نویسـندگان مدرسـی در    »ةبـازي بیهـود   لغـت «هـابز بـه    ۀرحمان هاي تند و تیز و بی طعنه

یـک از  اما هیچ. هاي میانه را نیز باید به نوعی در همین راستا مورد ملاحظه قرار داد سده

حقیقـی   ةیا شیو »حقیقت«توان به سادگی، تقابل فیلسوفان مزبور با  ها را نباید و نمی این

آنها  صدد بودند تا نشان دهند که آن خیرهایی کهفیلسوفان مزبور به نوعی در .کردتعبیر 

از خیرهـاي مسـیحی و    »تر حقیقی«ها را به سوي آنها رهنمون کنند،  کوشند تا انسان می

 .رسیدن به آنها نیز متفاوت است ةلاجرم شیو

بـه مجـرد   «: پنگل در جاي دیگري و در ارتباط با همین موضوع، تعبیر گویـایی دارد  تامس. 4

مقدسـی کـه او بـدان ارجـاع      اینکه شخص فصل چهارم درباره شهروند را با متون کتـاب 

                                                 
1. misologue 
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: ترین غرض هابز چیست بیند که عمیق نماید، خود را اسیر حیرت می دهد مقایسه می می

او  ةدادن اینکـه آمـوز   اق با کتاب مقدس است؛ یا نشـان او در انطب ةدادن اینکه آموز نشان

چقدر به نحوي نـامعقول   ،و اینکه اخلاق کتاب مقدسی چقدر با کتاب مقدس فاصله دارد

 .)Pangle, 1992: 29( »توزانه است؟ دار و کینروگیپر

این  توان از متن مقدس و الهیات را به نوعی می »ضرورت«و حتی  »فایده«کید اسپینوزا بر أت .5

 .)Spinoza, 2016: 281-82(منظر نیز مورد ملاحظه قرار داد 

کند که اگر قرار است عقل تابع متن مقـدس   اسپینوزا در همان فصل به این نکته اشاره می. 6

گیري از عقل است و بدین ترتیب اگـر عقـل را    باشد، اثبات خود این تبعیت مستلزم بهره

متن مقدس سازیم، آنگاه خودمان به عنوان موجـوداتی برخـوردار از موهبـت عقـل،      تابع

ظرافت نکته در اینجاست که اسپینوزا براي  .)Spinoza, 2016: 274( ایم عقل را ویران کرده

اخذ این نتیجه، چالش خود وحی براي عقل به طور کلی را نادیده گرفته و از معرض دید 

ترین منادیـان   الهیات سیاسی اسپینوزا به عنوان یکی از اصلیاین اساس . سازد پنهان می

 .دموکراسی است لیبرال

هذَا الْقُرْآنَ علـَى جبـلٍ لَرَأَیتَـه خَاشـعا      لَو أَنْزَلْنَا: 21بنگرید به قرآن کریم، سوره حشر، آیه . 7

اگر این قـرآن را بـر   . (للنَّاسِ لَعلَّهم یتَفَکَّرُونَ متَصدعا منْ خَشْیۀِ اللَّه وتلْک الأَْمثَالُ نَضْرِبها

بـود و از   خاشع میدیدي که آن کوه از رهگذر خشیت خداوند،  کردیم، می کوهی نازل می

 ). زنیم، باشد که تفکر کنند هایی است که براي مردم می ها مثالنهم پاشیده و ای

  :طلبی را به خوبی روشن سازد تواند ابعاد این جاه گوته می »فاوست«از  بخشی اشاره به. 8

همـین الان یـک چیـز شـگرف     ! دم مـزن، هـیچ مگـو   ): گوید آهسته می(واگنر «

  .تکمیل شد

  افتد؟ چه اتفاقی دارد می): تر با صدایی آهسته(مفیستوفلس 

  . یک موجود انسانی ساخته شد): تر با صدایی باز هم آهسته(واگنر 

ات زنـدانی   یک موجود انسانی؟ و چه جفت عاشقی را در آن تنوره: مفیستوفلس

  اي؟ کرده

زایش به سبک قدیمی چیزي است که ما آن را ! خدا نکند. هیچ جفتی را: واگنر

آن نیروي نزاري که نقطـه آغـاز زنـدگی    . کنیم اي احمقانه رد می به عنوان شیوه

گرفـت و   د و مـی ش ـ بود، مثل آن قوت و توان تحمیلگـري کـه از آن ناشـی مـی    

ا از رهگـذر ادغـام بـا عناصـر     داد، نیرویی که مقدر بود تا به طرح خـود ابتـد   می
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و سپس با عناصر غیرمشابه شکل بدهد،آن نیرو از تمام حقوق و امتیازات  مشابه

منـد باشـند، امـا     جانوران ممکن است هنـوز از آن بهـره   .خود محروم شده است

شان، دیگـر بایـد یـک    نشکوهمند و درخشاا آن استعدادهاي موجودات انسانی، ب

  .)Goethe, 2014: 175-76( »تر داشته باشند منبع برتر، یک منبع شریف
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رو تحلیـل و   از ایـن . اسـت  »بیگـانگی « لۀمسـئ ، یکی از مسائل بنیادین جوامع مدرن

هانـا  «. ظهـور و بـروز دارد  ، تبیین این مسئله در مطالعات بسـیاري از اندیشـمندان  

بیگانگی انسـان مـدرن را در   ، سواز یکه اندیشمندان سیاسی است که 

بـه   مفهـوم شـهروندي  ، مطالعات خود مورد توجه قرار داده اسـت و از سـوي دیگـر   

مورد بازخوانی و تبیین قـرار داده  ، که در پیوند با عمل است

نـزد   »شـهروندي «و  »جهان بیگـانگی از«پس از تبیین دو مفهوم 

تـوان تئـوري    شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا مـی 

عنوان بدیلی براي وضعیت از جهان بیگانگی انسـان مـدرن در   

شـود کـه در تقابـل بـا بیگـانگی انسـان        مـی  نینظر گرفت؟ همچنین این ادعا تبی ـ

هاي شهروندي قابلیـت   ب شاخصوضعیت انسانی مطلوب آرنت در قال
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با تکیه بر اندیشه

  

  چکیده

یکی از مسائل بنیادین جوامع مدرن

تبیین این مسئله در مطالعات بسـیاري از اندیشـمندان  

ه اندیشمندان سیاسی است که از جمل »آرنت

مطالعات خود مورد توجه قرار داده اسـت و از سـوي دیگـر   

که در پیوند با عمل استرا معناي کلاسیک آن 

پس از تبیین دو مفهوم ، در این مقاله. است

شود به این پرسش پاسخ داده شود که آیا مـی  می کوشش، هانا آرنت

عنوان بدیلی براي وضعیت از جهان بیگانگی انسـان مـدرن در    شهروندي آرنت را به

نظر گرفت؟ همچنین این ادعا تبی ـ

وضعیت انسانی مطلوب آرنت در قال، مدرنۀجامع

  . تحقق دارد

 

از خود بیگانگی: هاي کلیدي واژه

  

دکتري علوم سیاسی آموخته دانش: نویسنده مسئول*

دانشگاه تربیت مدرس، ستاد گروه علوم سیاسیا**



  1400ام، پاییز و زمستان  سیشماره سیاست نظري، پژوهش /308

  و پیشینه پژوهشمقدمه 

، هاي تکنولـوژیکی تأثیرگـذارش   جهان مدرن در کنار تمامی دستاوردهاي علمی و پیشرفت

تـوان بـه خیـل     داشته است که از آن جمله میبسیاري نیز به همراه ه رهاوردهاي ناخجست

یکـی از  ، »الیناسـیون «. انـد  هاي منفردي اشاره کرد که از خود و دیگري بیگانه گشته انسان

. آورد گیر انسان مدرن اسـت کـه موجبـات تبـاهی بشـر را فـراهم مـی       هاي گریبان دشواري

ه اسـت و در واقـع   پردازي که به تحلیل و تبیـین ایـن مفهـوم پرداخت ـ    ترین نظریه برجسته

توان از روسـو و   چند میهر؛ فریدریش هگل است، آغازنده این بحث در تاریخ اندیشه است

او  بیگـانگی  تاریخ حال عین در، انسان تاریخ، در اندیشه هگل. دیگران نیز پیش از او نام برد

او اگـر آنچـه متعلـق بـه آدمـی اسـت و جزئـی از         در واقع .)68: 1385، فروم( بوده است نیز

، همین امر .)317: 1372، مگی( دهد روي می الیناسیون، به نظر بیگانه رسد، آید حساب می به

شود کـه چیـزي    که اراده وقتی آزاد محسوب می چرا؛ کند آدمی سلب میه آزادي را از اراد

   .)147: 1379، تیلور( بلکه در پی خود باشد، بیرونی و بیگانه را طلب نکند

 بـا  ارتبـاط  در مفهوم الیناسـیون را ، او لیستیآهاید رویکرد نقد پس از هگل و با مارکس

 از کـار «عنـوان   ذیـل  را مفهوم الیناسیون و کرد مطرح داري سرمایه ۀجامع هاي واقعیت نقد

دهـد کـه در    مـی  گی زمـانی رخ از خودبیگـان ، مـارکس  ۀدر اندیش. کرد بررسی »بیگانه خود

 از مســتقل قــدرتی و بیگانــه امـري  عنــوان بــه کــار مقابـل  در کــار محصــول، تولیدۀپروس ـ

ه بحث الیناسیون بشـر در اندیش ـ  .)125: 1382، مارکس( کند می علم قد، )انسان( تولیدکننده

مطـرح   از اصحاب مکتب فرانکفورت نیـز ذیـل عنـوان نقـد مدرنیتـه     ، آدورنو و هورکهایمر

عنـوان نـوع جدیـدي از     بـه مدرنیتـه را  ، »دیالکتیک روشـنگري «این دو متفکر در . شود می

تولیـد و  ه هـاي گسـترد   روش، مثـال عقلانیـت روشـنگري     عنوان به. بربریت توصیف کردند

هـاي نهـادي و یـک هژمـونی      هاي نظام بـراي کنتـرل   کند و ظرفیت ریزي می مصرف را پی

شـدن   الیناسیون و تبـدیل ، محوريسوي مصرف مردم را به و کند تر می را عمیق ایدئولوژیک

  ). Boggs, 2015: 518( دهد هاي منفعل سوق می هبه ابژ

مـارتین هایـدگر   ، الیناسیون پرداخته است ۀاي که به تبیین مسئل یکی دیگر از فلاسفه

هایدگر نیز بر این نظـر اسـت کـه بشـر در عصـر مـدرن در حالیکـه مغلـوب تفکـر          . است

ماهیـت خـود را در   به دنبال مبنا و بنیادي جدید است کـه بتوانـد   ، اي شده است محاسبه

چیز تبدیل به کـالا شـده    همه، این در حالی است که در عصر حاضر. عصر اتم شکوفا سازد
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هایـدگر و   .)11: 1387، منـوچهري ( گسترده شده استاست و ساختار سلطه بر سراسر زمین 

کنند که در پی  تصویري از موجودیت انسان ارائه می، اگزیستانسیالیست ۀبسیاري از فلاسف

در گریـز از   زیـرا ؛ بیگانه گشته اسـت  خود از، میان فاعل شناسا و موضوع شناسایی شکاف

: هایدگر زمانی نوشـت . رودمیبین  موجودیتش در میان جماعت سقوط کرده و از، خویش

   .)52-51: 1387، پاپنهایم( »سرنوشت جهان شده است، خانمانی بی«

نامـد و بـه    می Das Manاند که او شدههایدگر عقیده دارد که اعضاي جامعه دچار وضعیتی 

، هایـدگر  ۀدر اندیش ـ. اند تنزل یافته) عدم اعتبار و اصالت( not-being-a-selfزیستن در وضعیت 

هـاي متعـارف و    نیروهاي اجتماعی قدرتمند زیـر سـلطه رفتـه اسـت و بـا روش     ه وسیل آدمی به

. کنـد  اعتباري سـقوط مـی   اصالتی و بی بیسوي  کند و درنتیجه به  وفق پیدا می، همگون رفتاري

دهـد و در گسـترش    اش را از دست می هویت و خودمختاري، شخص، موجب چنین سقوطی به

روش هایدگر براي فائق آمدن بـر وجـود غیـر    . ماند اراده و مسئولیت خود درمی، قدرت خلاقیت

، سـازي فرآینـد رهـایی  طرحی از اصالت و اعتبار فردي است که موجـب  ، از خود بیگانهاصیل و 

  ). Marcuse, 2011: 11( شود بخشی به خود میبازسازي و اصالت، تغییر

هربـرت مـارکوزه   ، از دیگر اعضاي مکتب فرانکفورت که در این زمینه اندیشـیده اسـت  

مـارکوزه تحـت   . اسـت  فنـاوري بحث الیناسیون در ارتباط مستقیم با ، براي مارکوزه. است

عنـوان   بـه ، هایدگر معتقد است که عقلانیت فنی که ذاتی پارادایم تولیـد اسـت   يتأثیر آرا

جـدا کـردن   ه واسـط  ایـن سـلطه را بـه   ، عقلانیت فنی. کند پنهان عمل میه شکلی از سلط

  ). King, 2010: 882( آورد دست می به فناوريه وسیل عقلانیت از فرد و بازیابی آن به

کاپیتالیسـم  ۀفرانکفورت معتقد است که با توسع اریک فروم از دیگر اندیشمندان مکتب

، بـرد  فرایندهایی که الیناسیون انسان را پیش مـی ، )در پنجاه یا صدسال دیگر( و کمونیسم

؛ کنـد  روشن را تضمین نمیه یک آیند، کماکان تداوم خواهد یافت و حتی اجتناب از جنگ

خـوبی   بـه  آنهـا  ساکنان، دحرکت هستن  سوي جوامعی مدیریتی در حال به هر دو نظام زیرا

آرزوهایشان برآورده شده است و هـیچ آرزویـی ندارنـد کـه     ، پوشند خوبی می به، خورند می

 زیـرا ؛ اي هستند اراده هاي مکانیکی و بی اما آنها انسان. امکان تحقق آن وجود نداشته باشد

کننـد و   شود که همچـون انسـان عمـل مـی     هایی ساخته می زیند که ماشین می در عصري

 روزافـزون رغـم تولیـد    کنند و بـه  ها عمل می شوند که همچون ماشین هایی تولید می انسان

نـدگی او فاقـد   کنـد کـه ز   انسان بیشتر و بیشـتر احسـاس مـی   ، کالا و محصولات گوناگون
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، 20اما در قـرن  . مرده است، ن بود که خدامسئله ای، 19قرن  در«: گوید فروم می. ستمعنا

  ). Fromm, 2001: 101( »استمرده ، مسئله این است که انسان

گی از خودبیگـان هانا آرنت نیز از جمله اندیشمندانی است که در مواجهه با پروبلماتیک 

با توجه به . گاهی متفاوت بپردازددیدکوشیده است تا به تبیین این مسئله از ، انسان مدرن

مدرن از منظـر یـک فیلسـوف     ۀجامعهاي  تبیین یکی از بحران اینکه هدف این مقاله صرفاً

بـه  ، کوشش شد تا با خوانش انتقادي متون آرنـت و شـارحان آثـارش   ، سیاسی نبوده است

 از آن یـاد  »از جهـان بیگـانگی  «عنوان  باد که آرنت هکاري براي حل این مسئله دست یازرا

خورد که خوانشی نو از مفهوم  می اي دیگر در آثار آرنت به چشمواژهرو کلیداز این. کند می

طـوري کـه   همان، تحلیل و تبیین مفهوم شهروندي در نگاه آرنت. کلاسیک شهروندي بود

توان از این مفهوم به عنوان یک آلترنـاتیو در مقابـل    می نشان داد که، در ادامه خواهد آمد

در خوانشـی انتقـادي از مفهـوم    . بهره جست، استبحران حاضر که از جهان بیگانگی بشر 

کوشش شد تا وجوه گوناگون این نوع شهروندي ، شهروندي و از میان متون گوناگون آرنت

، نده آن است که کندوکاو صرف در مسـئله ویسمقصود این پژوهش و ن زیرا؛ برشمرده شود

رو از از ایـن . بـرد راه بـه جـایی نخواهـد    ، بدون تلاش براي یافتن راهکار و وضـعیت بـدیل  

هنجاري بهره برده شد تا بایدها را در مقابل مختصـات وضـع نـامطلوب     -خوانشی انتقادي

  . حاضرترسیم کند

  

  تبیین مسئله و رویکرد متن

نده بـر آن  ویساهتمام ن، توان گفت که در این مقاله می، تر بیان شدپیشبا تکیه بر آنچه 

 چـه نسـبتی میـان از   ، شـود کـه آرنـت   است که پاسـخی مناسـب بـه ایـن پرسـش داده      

وندي بـه مثابـه   رتـوان از شـه   مـی  برقرار کرده است؟ و چـرا  بشر و شهروندي خودبیگانگی

از جهان بیگانگی بشر یاد کرد؟ سیري که بـراي پاسـخگویی بـه ایـن      بدیلی براي وضعیت

 ةواژ تبیـین و تشـریح دو کلیـد   ، در ابتداي امـر ، دنبال شد پرسش طی انجام این پژوهش

 زیـرا ؛ در تـاریخ اندیشـه بـود    »شـهروندي «و  »گیاز خودبیگـان «اصلی ایـن پـژوهش یعنـی    

و  انـد پرداخته »شهروندي«به تبیین و تحلیل مفهوم ، اندیشمندان زیادي از گذشته تاکنون

از امـا مفهـوم   . پی گرفـت  توان از زمان افلاطون و ارسطو در یونان قدمت بررسی آن را می
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این  زیرا؛ کنندمیبررسی  در سیر تاریخ اندیشه و نه در قالب مکاتب معمولاًرا  گیخودبیگان

چه رسد به اینکه به عنوان یک معضل و ، مطرح نیست اساساً، مسئله براي برخی از مکاتب

آنچه ، نئولیبرالهاي  به عنوان مثال در اندیشه( آن بپردازند دربارهمسئله به بحث و بررسی 

زدگی و تقلیـل انسـان بـه    مصرف، کالایی شدن، وارگیعنوان بت باانتقادي هاي  در اندیشه

به عنوان سازوکارهاي منطقی نظام بازار آزاد و اقتضاي زنـدگی بشـر   ، شود می ربات نامیده

 شـود  هـاي مـدرن اشـاره مـی     و در بررسی سیر تاریخی آن نیز به اندیشـه ) شود می دانسته

از مصـادیقی از   رسـتی در اعصـار پیشـین را نیـز    پ بـت ، افرادي چون اریـک فـروم   هرچند(

دست خـود اقـدام   ۀبشر به پرستش ساخت، در چنین شرایطی زیرا، شناسد می گیخودبیگان

عطفـی در نظـر   ه بـه عنـوان نقط ـ  ، هـاي وي  هگل و اندیشه در این زمینه معمولاً). کند می

وبیش بـه   نیز کماندیشمندانی همچون ژان ژاك روسو ، پیش از وي هرچند؛ شود می گرفته

  . اندتبیین این مسئله پرداخته

 »حـق «کلیدي  ۀشهروندي نیز با محوریت دو مقوله تعریف متعارف و مورد اجماع دربار

سیاسـی و  ، ترکیبـی از حقـوق و وظـایف مـدنی     در واقعشهروندي . همراه است »وظیفه«و 

جامعـه   يتمـامی اعضـا   بهشأن و عضویت اجتماعی ، مثابه نوعی پایگاه اجتماعی است که به

هـا را   انسانه هم، اقتصاديو مذهبی، قومی، نژادي، شده است و فارغ از تعلقات طبقاتیاعطا

یکسان و برابر فرض گرفته و آنها را واجـد حـق برخـورداري از تمـامی امتیـازات و منـافع       

، مقابـل در ). 1( دانـد  مسـئول و مکلـف مـی   ، زینـد  اي که در آن می جامعه و نسبت به جامعه

شـود   گی مـی از خودبیگـان دهد و گرفتار  انسان زمانی ماهیت شهروندي خود را از دست می

  . کنند حالتی جعلی و تحمیلی پیدا می، داده اصالت خود را ازدست، که حقوق و وظایف او

، شـده   در نظـر گرفتـه   در قالب عنوان فرضـیه ، که براي سؤال این مقاله  پاسخ احتمالی

وضـعیت انسـانی مطلـوب    ، قابل با بیگانگی انسان جامعه مدرن از خویشاین است که در ت

بـر    بـا تکیـه  ، همسو با این فرضـیه . هاي شهروندي قابل تحقق است آرنت در قالب شاخص

هاي او و با تکیـه بـر خوانشـی     و همچنین شارحان اندیشه هاي هانا آرنت در آثارش اندیشه

و شـود  مـی تحلیل ، گی و شهروندي بودخودبیگان از بارهمتونی که در، اوله انتقادي در وهل

خـوانش انتقـادي   . ارتبـاط میـان ایـن دو مفهـوم تبیـین خواهـد شـد       ، دومۀسپس در وهل

دهـد   می تفسیر و تبیینی از پدیدارهاي اجتماعی و سیاسی به ما ارائه، اجتماعیهاي  تئوري
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 ـاي هنجاري با ایـن نـوع پدیـدارها دارد کـه بـراي ار     و همچنین مواجهه یـک وضـعیت    ۀائ

  . راهگشاي پژوهش است، مطلوب

، انـد نگریسـته  به رویکرد انتقـادي  گوناگونهاي  اندیشمندان مختلفی از دریچه هرچند

تئـوري انتقـادي بـرخلاف     .)White, 1983: 150( دویل متن اتفاق نظر دارنأهمگی در اصل ت

کننـد   نمـی  آنها تصور. در باب انسان دارد آگنوستیکیبرداشتی ، اجتماعیهاي  سایر تئوري

توان به عنوان سوژه و یا ابژه تاریخ در نظر گرفت و انسـان را بـه    می انسانی راهاي  که فعالیت

از . گرایانـه بـه انسـان ندارنـد    کنند و در واقع نگـاهی ذات  می عنوان یک نیروي بالقوه توصیف

کـه بـر انفعـال    را هـایی  کنند و اندیشـه  می نگاهها  ل اخلاق به پتانسیل انسانآهمنظر یک اید

  ). Fuhrman, 1979: 210( دهند می مورد انتقاد قرار، کید دارندأمحض و یا آزادي کامل انسان ت

در ایـن  . هنجاري است -رهیافت انتقادي، ترین رهیافت در علوم سیاسیتأخرم در واقع

شود کـه مشـتمل بـر     می مشترکی محسوب »جهان زندگی«، قلمرو حیات جمعی، رهیافت

اما در جامعـه  . ارتباط بین اعضا از طریق تعامل نمادین و ارتباط زبانی معطوف به تفاهم است

ایـن  . انـد این ارتباطات از شکل تفاهمی به شکل استراتژیک تبدیل شده، داري معاصرسرمایه

تبدیل شدن ارتباطات باعث به وجود آمدن پریشانی در سطوح و ابعاد گوناگون زندگی شـده  

هـاي   قدرت و ثـروت و از طریـق دسـتگاه   هاي  لفهؤم توسطد تبدیل این ارتباطات فراین. است

. گیـرد  مـی  صـورت ، گذارد می ذهنی اجتماعکننده بر روابط بینثیري مخدوشأاي که ترسانه

تعـاملات و   لـذا کلیـه  . نظـام سـلطه قـرار گرفتـه اسـت     عالم زندگی تحت کنتـرل   سانبدین

   .)143: 1393، منوچهري( باشد می کنندهثر از عوامل مخدوشأارتباطات مت

و ( شامل عالمی از پدیدارها با معانی آشکار و پنهـان ، امر سیاسی براي رهیافت انتقادي

از ابتکـارات انسـانی و امکـان     شامل قلمرویـی  همچنین. است) شدهگاه سرکوب یا تحریف

. این رهیافت اسـت این ویژگی دیالکتیکی امر سیاسی در . مل انتقادي عامل انسانی استأت

بـه عبـارت   . سان روش علمی استوان حرکت واقعیت اجتماعی و هم بدیالکتیک هم به عن

، هـا تعـارض ، هـا تقابـل ، هـا گر چالشجلوه، ی از سویی جلوه و از سوي دیگریکدیالکت، دیگر

رو از ایـن ). Markovic & Petrovic, 1979: 28( امور متغـایر و امـور متنـاقض اسـت    ، مبارزات

جهان بیگـانگی اسـت و    گیري از این رهیافت براي تحلیل مسئله که به تعبیر آرنت ازبهره

یافتن راهکاري در بستر تعریف او از شهروندي و تبیین وجوه و مختصات آن از بین متـون  

  . نمود می او لازم
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  بیگانگی از جهان

آورد کـه   کافکـا مـی  اي از فرانتس  جمله، »وضع بشر«آرنت در ابتداي فصل پایانی کتاب 

: گویـد  کافکـا مـی  . قرابت زیـادي دارد ، گوید با آنچه او در باب الیناسیون و نقد مدرنیته می

رسـد   به نظر مـی . اما از آن علیه خود استفاده کرد، اتکاي ارشمیدسی را یافته انسان نقط«

آرنت عقیـده  ). Arendt, 1958: 248( »توانست آن را بیابد تحت چنین شرایطی می که او تنها

تـرین   بزرگ، ترین فاصله مثال بزرگ  عنوان به( دارد که مرکزیت به معناي مبدأ ارشمیدسی

ه بـراي سـنجیدن و بـراي داشـتن تسـلط بـر هم ـ      ، استعداد و ظرفیت براي بررسی کـردن 

گویـا  ). Gordon, 2001: 170( اسـت  طـور انسـانی   فقدان زمان و فضاي مشـترك بـه  ، )چیزها

از ایـن سـلطه   ، ق یافته است و انسانی که بر زمین و زمان چیره گشتهبینی کافکا تحق پیش

  . علیه خود استفاده کرده است، و چیرگی

وضـع  «او در کتـاب  . اسـت  »جهـان  از   بیگـانگی «، اصلی دوران مدرنه مسئل، براي آرنت

دوران ه بیگانگی و نه از خود بیگـانگی دارد بـه مشخص ـ   از جهان «دهد که  توضیح می »بشر

بـه مبـانی   ، آرنـت  »بیگـانگی از جهـان  « بحـث  .)Arendt, 1958: 254( »شود مدرن تبدیل می

شـرح کامـل   . گردد میباز »بودگی در جهان «هاي هایدگر در باب  او و اندیشهه پدیدارشناسان

 بـا اي کـه آرنـت    پدیده. دید »وضع بشر«توان در کتاب  آرنت درباب بیگانگی از جهان را می

توسـط  ، زمـان بـا ارتقـاي جامعـه     هـم ، کنـد  تشریح و تبیین مـی  »بیگانگی از جهان «عنوان 

هـاي او در ایـن زمینـه بـا آثـار       دهـد و تحلیـل   سازي روي میبوروکراسی و فرآیند عقلانی

   .)Gordon, 2001: 149( دوبر و فوکو اشتراکاتی دار، هابرماس

جـوي  وجاي جسـت   بهجهان و یافتن معنا در جهان ه اصرار آرنت براي اندیشیدن دربار

. گرفـت  ت مـی أاز نیاز آرنت براي درك یهودستیزي در زادگاهش نش ـ، حقیقت وراي جهان

اي  اعتمـادي و تعصـب اجتمـاعی گسـترده     بی، نسبت به یهودیان، در سرزمین مادري آرنت

ایـن  . وجود داشت و هیتلر این تعصبات را به یک ایدئولوژي سیاسی غالب تبدیل کرده بود

عنوان یک حقیقت در آلمان و جاهـاي دیگـر    به »ازجهان بیگانه«هاي  ایدئولوژي توسط توده

   .)Berkowitz & Keenan, 2010: 188( دشده بو  قبول واقع مورد

بیگانگی از جهان این است کـه مـا معنـاي وجـود      ۀترین نتیج اولین و مهم، براي آرنت

تبع آن هویت ما و درکمـان از واقعیـت    دهیم و به خود در زادگاه و در جهان را از دست می
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جهـان  ، همچنین یکی دیگر از عواقب بیگانگی از جهان این است که فرد. کند نیز تغییر می

 خصوصـی خـود   ةحـوز سـوي خـود و    از جهان بـه  دهد و مشترك و عمومی را از دست می

بیگانگی از جهان به از دسـت رفـتن    .)Passerin D’Entreves, 1994: 37-38( دشو مطرود می

، آن  وسـیله  کند که بـه  اشاره می) یافته به نحو بیناسوژگیجهانی تقوم( جهان تجربه و عمل

، مدرندهند که چگونه در عصر  علوم نشان می .)26: 1393، پاسرین( سازیم خود را میهویت 

بیـرون بـه   : در دو جهت فاصـله گرفتنـد  ، خودشان ۀمردم از یک جهان مشترك و برساخت

   .)99-98: 1385، جانسون( افتادههاي تک و درون به سمت خویشتن سمت فضا

گویـد ایـن    او می. گیرد هاي افلاطون پی می مفهوم از جهان بیگانگی را تا اندیشه، آرنت

به افلاطون و وضع بیگانگی ، کنیم و وهمی زندگی می غیرواقعیایده که ما در یک وضعیت 

). Swift, 2009: 32( گـردد  برمـی ، کنـد  مطـرح مـی   »تمثیل غار«که او در  اي از جهان فلسفی

و از دورانـی   »هاي اعصار ظلمانی انسان«شاید به همین دلیل هم آرنت کتابی دارد با عنوان 

تمثیل ، تاریکی و ظلمت این دوران. حقیقت نیست ةگوید که بشر قادر به مشاهد سخن می

  . شود افلاطون را یادآور می ۀغار و فقدان نور حقیقت در اندیش

که منشأ و منبعی هم براي شـر  ، بر بیگانگی از جهانه تلاشی است براي غلب، بحث آرنت

کـه  فکـر اسـت    ملاحظه و بـی  از طریق رفتاري بی، افراطی عمل توتالیتر و هم همکاري با آن

کرد که موانع و مشکلات زیادي براي مفـاهیم او   او درك می. نامد می »ابتذال شر«را  آرنت آن

 :Bernauer, 1987( دوجود دار »حیات ذهن«و  »اجتماع سیاسی«، »وجود انسانی جهانی«ه دربار

عنوان یک مـتن معنادارکـه    یعنی از دست دادن درك جهان به، در واقع بیگانگی از جهان). 6

 ایجـاد ، شوند نمودها ناشی می ةدرکی که از حوز ادراکات مشترك و پدیدارهاي قابل ه وسیل به

که در انسـان   »1زیادگی«احساس  که توان گفت همچنین می). Buckler, 2011: 22( تشده اس

ه آنچـه در اندیش ـ ). Parekh, 2008: 4( تبا بیگانگی از جهان پیونـد خـورده اس ـ  ، آید پدید می

عنـوان   بـه ، مدرنیته و تمرکزش بر بیگانگی از جهانه تحلیل او دربار، فرد است منحصربهآرنت 

بیگـانگی از خـود   ، کنـد  آنچه مدرنیته را تعریف می در واقع. هاي این عصر است معرف ویژگی

که در آن مردم در طول  یک فضاي عمومی استه مثاب بلکه بیگانگی از درك جهان به، نیست

  ). Parekh, 2008: 3( دیابن امکان پدیدارشدن و نمود یافتن می، شان دوران زندگی

                                                 
1. Super fluousness 
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جاي  به، ها او عقیده دارد که انسان. دهد پیوند می را با بیگانگی از جهان »تنهایی«، آرنت

شـان را درك   افتـادگی  تنهـایی و تـک  ، آنکه نیازها و اهداف مشترکشان را در نظـر بگیرنـد  

زیـرا دیگـر   ؛ دهـد  را کاهش مـی  آنها قدرت سیاسی، افتادگیهمین تنهایی و تک. کنند می

 صـرفاً تـک   هـا  اگر انسان. گام بردارند توانند با یکدیگر و در راستاي یک هدف مشترك نمی

تنهـا هسـتند و    آنهـا  امـا . توانستند از دهشت توتالیتاریسم بگریزنـد  شاید می، افتاده بودند

   .)70-69: 1385، جانسون( است »عدم تعلقِ مطلق به جهان« ۀتجرب، تنهایی

گویـد کـه در    مـی  درباره تنهایی بشر چنین، »هاي اعصار ظلمانی انسان«آرنت در کتاب 

پنـاه ببرنـد و    تنهـایی تفکـر خـویش    ۀکـه بـه گوش ـ   شوند افراد وسوسه می، چنین عصري

. شـود  منجر بـه از دسـت رفـتن جهـان مـی     ، جستنیمهاجرتی به درون کنند و چنین پناه

دانست که جایش  می  حوزة عمومیو آن را معادل ( را که خود از جهان داشتفهمی ، آرنت

نویسـد   تا این از دست رفتن جهان را توضیح دهـد و مـی   گیرد به کار می) میان مردم است

ناپـذیر اسـت کـه بایـد میـان فـرد و       آن پیوند ویژه و جـایگزینی ، رود که آنچه از دست می

   .)133-132: همان( شکل بگیرد هموندانش

  

  بیگانگی از زمین

ه که مرحل ـچرا؛ است »بیگانگی از زمین«بحث ، پردازد دیگري که آرنت به آن میه مسئل

پیـروزي حیـوان   «و  »زمـین   از  بیگانگی«دوم از ظهور مدرنیته از آغاز قرن بیستم متناظر با 

جهـان  گام بعدي رونـد بیگـانگی از   ، بیگانگی از زمین .)27: 1393، پاسرین( است »زحمتکش

و با کشف آمریکا و سپس کشف تمام نقاط زمین شـروع شـد و بـا اختـراع هواپیمـا و       بود

میل بـه گریـز از حـد و حـدود زمـین را      ، بیگانگی از زمین. به اوج خود رسید تسخیر فضا

و به تلاش براي گـریختن از حـدود   ) Passerin D’Entreves, 1994: 39-40( بخشد تجسم می

هایی را براي غلبه بـر   اند تا راه ما را برانگیخته، هاي مدرن و تکنولوژي علم. زمین اشاره دارد

از ایـن طریـق کـه بـه کـاوش در فضـا       ؛ جو کنیموجست، وضعمان که مقید به زمین است

و نیـز بکوشـیم    اهتمام ورزیم و براي بازآفرینی زندگی در شرایط آزمایشگاهی تلاش کنیم

   .)26: 1393، پاسرین( تر کنیم که عمر مقرر خود را طولانی
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بیگـانگی از  ، مـدرن بـود  ه جامع ـ ۀمشخص ـ، که بیگانگی از جهـان  درحالی، نظر آرنت از

ه دهنـد  نشـان  »1جـورج کاتـب  «بیگانگی از زمین به تعبیر . وجه بارز علوم مدرن بود، زمین

پارادوکس این خشـم ایـن اسـت کـه در راسـتاي رهـایی و        اما. خشم علیه وضع بشر است

مـا بـدون    زیـرا ؛ ) Passerin D’Entreves, 1994: 40( هاي زمینی نیسـت  آزادي از محدودیت

اتکاي استعاري ارشمیدس قرار گرفته باشیم و درحالیکـه هنـوز بـه واسـطه      ۀآنکه در نقط

کنـیم کـه بتـوانیم زمـین را از     ایم چنان عمل  کوشیده، وضعیت بشر دربند زمین گرفتاریم

زمـین را در  ، بنابراین حتی به قیمت به خطر انداختن زندگی خود. پیش پاي خود برداریم

  ). Arendt, 1958: 262( دایم که با طبیعت بیگانه هستن معرض نیروهایی قرار داده

  

  و الیناسیون 3کار، 2زحمت

گـردد و معتقـد اسـت کـه      برمـی یابی بحث زحمـت بـه پـولیس یونـان      آرنت در ریشه

دادنـد و تمـام    زحمـت اختصـاص نمـی     وقت خود را به امـور مربـوط بـه   ، شهروندان آتنی

بردگـان بـراي   . دادنـد  بردگان انجـام مـی  ه واسط به، که با زحمت همراه بود را هایی فعالیت

و  وران پیشـه ، واقع ارسطو در. کردند زندگی خودشان و براي زندگی اربابشان سخت کار می

انسـان   ۀیونانیان نسبت بـه ذهنیـت و روحی ـ  . داد صنعتگران را به جمع شهروندان راه نمی

زحمت درخـور بردگـان و   ، در یونان  در واقع. شماردند بدبین بودند و او را خوار می 4سازنده

) در مقابل کار و یـا سـاختن  ( زحمت ).Arendt, 1958: 80-82( فرومایگان بود و نه شهروندان

منظـور اضـافه    چیزهایی را بـه ، واقع کارگر در. به معناي زایایی است، اللفظی تحتصورت  به

بـراي زنـده   ، دهـد  عملی کـه کـارگر انجـام مـی    . کند تولید می کردنشان به جهان مشترك

او . زحمـت لزومـاً بیگانـه شـده اسـت     ، به همین دلیل براي آرنت. داشتن خویش است نگه

توانـد ابـزاري بـراي تحقـق      تی را کـه زحمـت مـی   هگلی یـا مارکسیس ـ ه قاطعانه این عقید

  ). Villa, 2006: 184( کند رد می، ها و قدرت کارگران باشد بخشیدن به ظرفیت

به تعبیـر  . کار است، کند می کیدأنوع دیگري از فعالیت که آرنت بر آن ت، علاوه بر زحمت

لحاظ انطباق با مفهـوم شـهروندي    ها از وضعیت انسان چند هرنیز ) کار( در این مرحله، آرنت

                                                 
1. George Kateb 
2. Labor 
3. Work 
4. Homo Faber 
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، اي کـه درگیـر کـار اسـت     انسـان سـازنده   حـال   با این، نسبت به وضعیت زحمت بهتر است

هـا   انسـان ، در این مرحله. حساب آید تواند مصداق تام و تمامی براي شهروندي به نمی چندان

 ۀمبادل ـسـازند و سـازنده و صـانع هسـتند و از طریـق       چیزهـایی را مـی  ، کارشـان  ۀبه واسط

گوید این مبادله در قلمرو عمل انجـام   آرنت می. کنند یکدیگر ارتباط پیدا میمحصولاتشان با 

   .)94: 1385، جانسون( کند گیري محل بروز خود کمک می گیرد و لذا به شکل می

 حیوان زحمتکش که بـا . کار در اختیار انسان سازنده است« کند که هانا آرنت اظهار می

ه است ارباب و سـرور هم ـ  ممکن، پرورد حیات را می، کمک حیوانات اهلیتن خویش و به 

تنها انسـان سـازنده اسـت کـه     . اما هنوز خادم طبیعت و زمین است، موجودات زنده باشد

پدیدآورندگی و سازندگی بشر ناگزیر منجـر بـه   . کند مثل ارباب و سرور کل زمین رفتار می

خداونـد  ةاز نابود کـردن بخشـی از طبیعـت آفرید   زیرا تنها پس ؛ شد وار می شورشی پرومته

  ). Arendt, 1958: 139( »انسان برپا داردۀتوانست جهانی ساخت می

هم ارباب طبیعت و هم سرور خویشتن و اعمال خویش اسـت و چنـین   ، انسان سازنده

و نه  کند که تابع ضرورت زندگی خویش است حیوان زحمتکش صدق میه سخنی نه دربار

آزاد است که تولید کند و بار ، انسان سازنده. که به دیگران وابسته است عامل انسانه دربار

 :Arendt, 1958( آزاد است که نابود سـازد ، هایش تنه با اثر یا کار دست یکه دیگر در مواجه

 ۀتواند حیط ـ نمی هرچندانسان سازنده . جدایی از دیگران است، شرط لازم کار کردن). 144

بـه انحـاي   ، نمـود پیـدا کنـد   ، دارد که در آن بتوانـد در مقـام انسـان   عمومی مستقلی برپا 

کم با جهان ملموس چیزهـایی کـه    دست زیرا؛ پیوندهایی دارد، گوناگون با این فضاي نمود

زیسـتنی   ةبنـابراین کـار کـردن ممکـن اسـت شـیو      . مانـد  مـرتبط مـی  ، تولید کرده اسـت 

آدمی نـه بـا   ، اما در زحمت. نیست زیستنی ضد سیاسی ةیقین شیو اما به، غیرسیاسی باشد

و در تـلاش بـراي زنـده     بلکه تنها بـا بـدن خـویش در مواجهـه    ؛ نه با دیگران، جهان است

امـا  ، کنـد  می در حضور دیگران و با دیگران زندگی، انسان زحمتکش. داشتن خود است  نگه

   .)Arendt, 1958: 212( هاي تکثر حقیقی را ندارد یک از نشانه هیچ، بودگیاین هم

 چند هر زیرا؛ داده است فضاي نمود خویش را از دست ، بیگانه گشته، آدمی که از خود

. امکان حضور در فضاي نمود را ندارنـد  آنها ههم، توانایی کردار و گفتار دارند، ها انسانه هم

. به معناي محرومیت از فقدان نمودن خـویش بـه دیگـران اسـت    ، محروم بودن از این فضا

واقعیت جهان با حضور دیگران و با نمـودار شـدن آن بـر همگـان تضـمین      ، ها انسانبراي 
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فضایی که وابسته به یـک  . تواند حضور یابد شود و درچنین فضایی است که شهروند می می

یعنی فضایی که در آن . ترین معناي کلمه است فضاي نمود به گسترده؛ مکان خاص نیست

فضـایی کـه   . شـوند  نان که دیگران براي او نمایان میهمچ، شود خود بر دیگري نمایان می

بلکه آشکارا نمـود نیـز پیـدا    ، جان وجود ندارند ها همچون دیگر موجودات زنده یا بی انسان

   .)Arendt, 1958: 198-199( کنند می

 فضاي تعامل و نمود را از، ها و فشردگی انسان متأسفانه چنین فضایی از بین رفته است

ها به همبستگی و  بنابراین باید این فضا ایجاد شود تا فشردگی انسان. سلب کرده است آنها

 آنهـا  فضاي موجود میان، ها ارعاب تام با به هم فشردن انسان، در مقابل. تعامل تبدیل شود

، بنـدد  ها را سخت به هم مـی  در مقایسه با زنجیر آهنین توتالیتر که انسان. برد را از بین می

حـداقل فضـایی در میـان    ، زیرا در این برهوت؛ کند آزادي را تضمین می، بیدادگريبرهوت 

بلکـه  ، برد هاي اساسی را از بین نمی حکومت توتالیتر صرفاً آزادي. ماند ها بر جاي می انسان

یکـی از شـروط   ، زیرا چنـین حکـومتی  ؛ کند کن می عشق به آزادي را در وجود افراد ریشه

 کنـد  زادي یعنی فضاي لازم بـراي حرکـات فردیـرا نیـز نـابود مـی      لازم براي دستیابی به آ

)Arendt, 1973: 466 .(  

عمـومی تأکیـد    ةبر از دسـت دادن و زوال حـوز  ، آرنت در تحلیل خود در باب مدرنیته

عنـوان   ظهور و بروزیکه قلمرو آزادي و برابري است و آنجا که افراد بـه  ةیعنی آن حوز؛ دارد

فـرد و   هاي منحصربه فاش کردن هویت، هایی چون اقناع و گفتار واسطهشهروندان از طریق 

صورت متقابـل   هاي مشترك از طریق شور جمعی به مسائل و دغدغهه تصمیم گرفتن دربار

 ـ عمـومی بـه   ۀاز دست دادن عرص ـ. و دوسویه در تعامل هستند  ةخـود بـا یـک پدیـد    ه نوب

 »جهـان «و یـا بیگـانگی از    »جهـان «دادن   تر مرتبط است که آرنـت آن را از دسـت   گسترده

آرنـت بـه از دسـت دادن جهـان مشـترك مصـنوعات و نهادهـاي        ، با این اصطلاح. نامد می

دوام نسبتاً پایدار و بـا ه کند و یک زمین کند که انسان را از طبیعت جدا می انسانی اشاره می

، جهـان مشـترك  با از دست دادن و یا تحلیل رفتن این . آورد هایش فراهم می براي فعالیت

دهد که معناي واقعیت و مفهوم هویت شخصـی   انسان آن چارچوب پایداري را از دست می

  ). Passerin, 1994: 140( توان استخراج نمود را از آن می

بسـیار مهـم در شـرح او     هـاي بحـث  ی ازیک، کند بیگانگی که آرنت تبیین می از جهان 

از «. آیـد  حساب می و ظهور توتالیتاریسم بهفروپاشی فرهنگ عمومی در قرن نوزدهم ه دربار
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ریشـه در  ، میل به این گریز. میل به گریز از جهانی عمومی و مشترك بود، »بیگانگی  جهان 

شـده در   وسطی و همچنین هنـر رمانتیـک تولیـد     هاي الهی قرون باستان و دیدگاهه فلسف

ایـن گریـز امکـان تحقـق     تنها در قرن بیستم بود کـه   حال با این. مدرن داشته آغاز جامع

فناوري موجب شده بود که انسـان بتوانـد بـه وراي زمـین بـرود و همچنـین از        زیرا، یافت

جهان را ویران کند و شرایط انسانی زیستن خود را از بـین  ، هاي اتمی طریق ساخت سلاح

اعضـاي خـود را   ه اي که گرایش به آن داشت که هم پیدایش جامعه، از طرق مختلف. ببرد

و  ساخت مجبور می »گرایی مصرف«و  »انطباق«و  »سازش«افراد را به ، بیاورد شکل در  به یک

را از بـین بـرد و موجـب شـد کـه افـراد از جهـان         جهان عمومی و مشترك، همین مسئله

 ). Swift, 2009: 22( پناه ببرند بگریزند و به خلوت و تنهایی خود

فاقـد حـق راسـتین    ، زیـد  مـی  توتالیتاریستیه اي که در یک جامع از خود بیگانهانسان 

در پـی آننـد   ، دنها چیرگی تام پیدا کن خواهند بر انسان یی که میآنها ازیر؛ شهروندي است

در تشریح چنـین وضـعیت   آرنت . در وجود آدمی از بین ببرندخودانگیختگی را  هرگونهکه 

تـرین   که بـه حـد ابتـدایی   یعنی نوع انسانی ؛ کند از عنوان سگ پاولوف استفاده می،  انسانی

درآمـده اسـت کـه     هـایی  طبیعی تنزل یافته است و بسـان مجموعـه واکـنش    هاي واکنش

آنکه چـارچوب رفتـارش    بی، هاي دیگري تعویضش کرد کنشواه توان با مجموع پیوسته می

انسان مطلوب یک دولت توتالیتر ، با چنین صفاتی، چنین انسانی. وجه دگرگون شود هیچ به

  ). Arendt, 1973: 456( است

بلکـه انسـان   ، برابـر نیسـتند  ، انسان بودنشـان ه واسط ها دیگر به انسان، در دوران مدرن

ه در وهل ـ، ها از خودشان دارند اگر تصوري که انسان. شود چیز دیگري شناخته میه واسط به

ر از کـه فرات ـ ( توانند به فردیت خودشـان  آنگاه دیگر نمی، تصور انسان سازنده باشد، نخست

چیزي بیش از آنـی  ، که هر شخصی هرچه هستچرا؛ پی ببرند) اند چیزي است که ساخته

، براي آنکه این جنبه از زنـدگی انسـانی بـروز پیـدا کنـد     . سازد دهد یا می استکه انجام می

  که پیش را بنابراین سیري. شود نیازمند قلمرو دیگري هستیم که قلمرو سیاسی نامیده می

سیري کـه از یـک قلمـروي ضـد     ؛ توان به شکلی دیگر نیز شاهد بود می، از این تبیین شد

خـتم  ، کند و نهایتاً به یک قلمرو سیاسی می گذار پیدا، سیاسی به یک قلمروي غیرسیاسی

در ، هـاي بیگانـه از خـویش    و جایگاه انسـان  جایگاه شهروند در قلمرو سیاسی. کند پیدا می

   .)95-94: 1385، جانسون( غیرسیاسی استقلمروهاي ضد سیاسی و 
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  شهروندي در اندیشه هانا آرنت

کوشـش شـد   ، گاه هانا آرنـت دیدویل شهروندي با رویکردي انتقادي از أبراي تبیین و ت

تا پیشتر مفاهیمی شرح و بسط داده شود که بیشترین قرابت را با بحث شهروندي او دارند 

 رو در ادامـه کوشـش  از ایـن . آمـد این مفاهیم به فهم شـهروندي نائـل    ۀو در واقع از دریچ

جاي آثـارش بـه آنهـا اشـاره     شود تا پیوند و ارتباط میان چند مفهوم که آرنت در جاي می

تفهیم و تبیین شود که بتوان دریافـت بـدیل شـهروندي     »شهروندي«با مفهوم ، کرده است

پیوند میـان   رواز این. د چه مختصاتی داشته باشدجهان بیگانگی بشر بای براي مواجهه با از

 -عمل و شوراها و انقلاب بـا رویکـردي انتقـادي   ، خود عمومی، شهروندي با عرصه عمومی

  . شدتحلیلی بررسی خواهد 

  عمومیه شهروندي و عرص

هـاي   بـر اندیشـه    توان بـا تکیـه   می عمومیه براي تبیین ارتباط میان شهروندي و عرص

از ، بـه ترتیـبِ ارزش و اصـالت   . بود سه نوع انسان و سه نوع فعل، قائل به سه عرصه، آرنت

قلمـرو  ، تـوان چنـین تحلیـل نمـود کـه قلمـرو نخسـتین        مـی ، ترین مرتبه تا برترین پایین

قلمرویی که انسان زحمتکش در آن حضـور دارد و فعـل بشـر مبتنـی بـر      ؛ خصوصی است

 »عمـل «انسانی کـه فعـل او   ؛ جایگاه انسان سازنده است، قلمرو دوم. ضروریات زندگی است

اسـت کـه    »قلمـرو عمـومی  «، آخرین و برترین قلمرو. است »رفتار«بلکه ، شود محسوب نمی

 »ورزانـه  زنـدگی عمـل  «عنـوان   بـا آنچه آرنت هستند و  »عامل«جایگاه شهروندانی است که 

قلمرو عمومی از دو بعـد  ، به نظر آرنت. )2(قابلیت تحقق دارد، در این قلمرو، کند تعریف می

فضـاي آزادي  ؛ فضاي نمود اسـت ، اولی. شود حال مرتبط به هم تشکیل می درعینمتمایز و 

از طریق سخن و اقنـاع  ، صورت هماهنگ و جمعی و برابري سیاسی که هرگاه شهروندان به

جهـان مشـترك و عمـومیِ    ؛ اسـت  جهان مشـترك ، دومی. آید به وجود می، کنند عمل می

اي نسـبتاً   کنـد و زمینـه   را از طبیعت جدا میکه ما  هاي انسانی نهادها و محیط، مصنوعات

هـر دو بعـد بـراي کـنش شـهروندي      . آورد هایمـان فـراهم مـی    پایدار و بادوام براي فعالیت

توانـد شـکوفا شـود و     مـی  آنها کند که شهروندي در فضاهایی را فراهم می، اولی. اند اساسی

تواننـد در   ل و مشورت مـی که فضاهاي عمومی عم آورد اي پایدار را فراهم می زمینه، دومی

   .)77: 1393، پاسرین( آن پدید آیند
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؛ کننـد  خلـق مـی   با کمک هم جهانی انسـانی ، در قلمرو عمومی، افراد یگانه و استثنایی

فردیت و ، براي آرنت .)79: 1385، جانسون( رود فراتر می، ها فشارِ ضرورته جهانی که از حیط

صـرف قابلیـت شـنیدن و    . عمـومی بسـتگی دارد   ۀبه نمود فعـال او در عرص ـ ، هویت خود

او . کاري انجـام بدهـد  ، او باید در جهان مشترك، براي ایجاد فردیت. پدیداري کافی نیست

در چنـین  ). Dossa, 1989: 103( آشـکار سـازد   صراحت خود را در عمـل بـا دیگـران    باید به

یاسـت  س، بینی مـدرن  جهان. سیاست در بستگیِ عمیقی با قلمرو عمومی قرار دارد، جهانی

، در مقابل براي آرنت. گیرد زندگی و محافظت از منافع آن در نظر می يرا در ارتباط با ابقا

جهـانی   ةسیاست دربار. بیش از صرف زندگی و منافع شخصی است، چیزيه سیاست دربار

افـراد  ه عمومی است و باعث دوام و طول عمر هر فـرد و هم ـ  ةاست که به معناي یک حوز

  ). Goldoni&mcCorkindale, 2012: 39( شود می

  و خود عمومیشهروندي 

را طرح کرده است که ایـن خـود    »خود عمومی«مفهوم ، گیاز خودبیگاندر مقابل  آرنت

 ۀتوجـه مـا را بـه آن جنب ـ   ، آرنته اندیش. در ارتباطی عمیق با شهروندي قرار دارد، عمومی

، بـراي او . مرتبط اسـت ، عمومی و مشتركکند که با فطرت  اساسی از سیاست معطوف می

 خــورده اســت  گــره در عمــل بــا تمایــل بــراي انکشــاف خــود »1آشــکارگی خــود«امکــان 

)Goldoni&mcCorkindale, 2012: 109(.       آرنـت و خـود عمـومی کـه در بحث پرورش خـود

، هانـا آرنـت   زیرا؛ پرورش افراد پیوند خورده است و  با آموزش، خورد او به چشم می ۀاندیش

 و  تواند فریاد سنت انتقادي را براي تغییـر آمـوزش   که می کند اي خاص را عرضه می عقیده

هـاي شـهروندي دموکراتیـک و عـدالت      توانـد ارزش  مـی  همچنـین  پرورش تجلی بخشد و

  ). Gordon, 2001: 2( داجتماعی را پرورش ده

اي از  اسـت کـه مجموعـه   به این پرسش مربوط ، تأکید آرنت بر کیفیت فضاییِ سیاست

بـه نظـر   . توانند متحد شوند و اجتماعی سیاسی را تشـکیل دهنـد   چگونه می، افراد متمایز

پیونـد مـذهبی یـا     ۀنه نتیج ـ، توان در اجتماع سیاسی به دست آورد وحدتی که می، آرنت

بلکه این وحدت بـا اشـتراك در فضـایی    ؛ نظام ارزشی مشترکی است ةقومی است و نه جلو

هـایی کـه    هـا و فعالیـت   اي از نهادهـاي سیاسـی و اشـتغال بـه کـنش      مجموعـه  عمومی و

، مسئله براي آرنت .)81: 1393، پاسـرین ( قابل حصول است، آن فضا و نهادها هستندۀمشخص

                                                 
1. self-disclosure 
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براي جدا کـردنِ خـود عمـومی از خصوصـی و     ، بازگشاییِ شکافی میان فرد و جامعه است

شـهروند  (، خـود عمـومیِ آرنـت   . هـا  انسـان عنوان فضایی میان  براي کشف مجدد جهان به

 ـ. کند هاي متضادي عمل می زمان به شیوه طور هم به) حقیقی او او بـه خشـونت و    ۀدر خان

خود . کند رها می، او خشونت را به خاطر سخن، عمومی ۀدر عرص و شود سلطه متوسل می

هـا پیشـی    فرصـت ه بسیار سرافراز است و از همتایانش در هم، در توضیحات آرنت عمومی

  ). Dossa, 1989: 100-105( تگرفته اس

  شهروندي و عمل

پیوندي ناگسستنی است کـه در قلمـرو عمـومی امکـان     ، پیوند میان عمل و شهروندي

اي  با توجه به اینکه تأکید بر زحمت انسانی منجر بـه پدیـداري جامعـه   . کند تحقق پیدا می

کـار  . شود به پدیداري یک بازار مبادله میشود و تأکید بر کار انسانی هم منجر  مصرفی می

زحمتـی کـه وجـه مشـترك انسـان و      ( زحمت اسـت  تر از یک گام جلوتر و انسانی هرچند

فایـده در جایگـاه معنـا قرارگرفتـه اسـت و بـراي       ، کـار ه همچنان در عرص ـ، )حیوان است

دیگـر  اي  دیگري گام نهاد و بایستی فعلـی دیگـر و عرصـه    ۀجوي معنا باید به عرصو جست

براي بروز و ظهور شهروندان وجود داشته باشد و به همین دلیل هم آرنت از عمـل بشـر و   

عمـل   .)90: 1385، جانسـون ( گویـد  ظهور شهروندان سخن مـی ه عنوان عرص قلمرو عمومی به

عنوان امري متمـایز   شود که کیستی خود را به موجب آشکارسازيِ هویت عامل و سبب می

   .)39: 1393، پاسرین( نداز چیستی خود آشکار ک

اي  آن مـوارد تـاریخی  ه بـه هم ـ ، کنـد  پولیس که آرنت بسیار از آن استفاده میه استعار

اشاره دارد که قلمروي عمومی از عمل و سخن در میان اجتماعی از شهروندان آزاد و برابـر  

ابتـداي  آرنـت در   .)45: همان( پولیس به معناي فضاي نمود است، به نظر آرنت. شود برپا می

آورد که فحواي آن حاکی از آن است  قولی می نقل، از دانته »وضع بشر«در کتاب  »عمل«بحث 

، کنـد  و انسان تنها زمانی که عمل می سازد تصویر حقیقیِ خود عامل را متجسم می، که عمل

نـه آنکـه از   ، به وجود خود فرد متمایـل اسـت  ، هرآنچه هست زیرا؛ برد از کنش خود لذت می

خـود  ، عمـل  واقع در. یابد وجود عامل در عمل است که بروز و ظهور می. یگانه باشدخودش ب

تـا حـد بسـیاري آنچـه را     ، آورد این نقلی که آرنـت از دانتـه مـی   . سازد نهان فرد را آشکار می

انسان عامل با کلام و کـردار وارد  . دهد تحت پوشش قرار می، عمل بگویده زمین خواهد در می

حکـم ضـرورت     اما این ورود مثـل زحمـت بـه   ؛ یابد و تولدي دوباره می شود جهان بشري می
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واقـع بـه معنـاي     عمـل در . و مثل کار توسط فایده برانگیخته نشـده اسـت   شود تحمیل نمی

تولد آغازگر هستند و به همـین دلیـل   ه واسط به ها انسان. و به حرکت درآوردن است آغازیدن

  ). Arendt, 1958: 175-177( دتوانند ابتکار عمل را در دست بگیرن می

بیند و معتقد است کـه سـخن اسـت کـه سـوژگی       عمل را در پیوند با سخن می، آرنت

پیونـد خـورده    »ارتبـاط «و  »سخن«واقع شهروندي براي آرنت با  در. سازد انسان را عیان می

 در انـزوا . گاه در انزوا ممکـن نیسـت   هیچ، »ساختن«برخلاف  »عمل«، آرنت ۀدر اندیش. است

تودرتوي اعمال  ۀعمل و سخن محاط در شبک. بودن یعنی محرومیت از قابلیت عمل کردن

عملـی را انجـام   ، شـهروند آرنـت  . اند و در ارتباط مستمر با آن قرار دارند و سخنان دیگران

وبـانی عمـل    یکی آغازیدن شخصی واحد است که باعـث : دهد که دو بخش اساسی دارد می

نی است که شخص واحد در تعامل با اشـخاص واحـد دیگـري    است و دیگر به انجام رساند

شهروندي مطلوب آرنت بسیار متأثر از شـهروندان   .)Arendt, 1958: 182-189( دهد انجام می

همچون شهروندي در یونان وابسته به ، گوید شهروندي که آرنت می. پولیس در یونان است

سـازمان  ، پولیس. فیزیکی نیست پولیس یک مکان«. وابسته به مکان نیست در واقعشهر و 

و فضـاي   آورد مردم است که از دل عمل کردن و سخن گفتن مشـترك ایشـان سـر برمـی    

حـال هرجـا کـه    . برنـد  هـم بـه سـر مـی     حقیقی آن بین مردمی است که به این منظور با

   .)Arendt, 1958: 198( »خواهند باشند می

  انقلاب شوراها و، شهروندي

را اخذ کـرد    هاي انقلابی سیاسته شد فراموشه آرنت گنجین، »در باب انقلاب«در کتاب 

قیـام انقلابـی و   ). Owens, 2007: 1( تدر باب عمل سیاسی اس که اساس تئوري عمومی او

 شـود  دو ویژگی بارز قرن بیسـتم محسـوب مـی   ، مقاومت در برابر خشونت قدرت سرکوبگر

)Owens, 2007: 13 .(هـاي جدیـد مطـرح     جنبشکه  مثبتیک شعار سیاسی ، به باور آرنت

هـاي سراسـر جهـان     کـه در تمـام جنـبش    دعـوي دموکراسـی مشـارکتی اسـت    ، دکنن می

هاي شرق و غرب است و ناشی از  توجه شورش انداز شده است و مخرج مشترك قابل طنین

. خورده اسـت  هاي انقلابی یعنی نظام شورایی است که همواره شکست یکی از بهترین سنت

در ). Arendt, 1970: 22( ها از قرن هیجدهم به بعـد اسـت   توجه انقلاب  قابله تیجاما تنها ن

و شـادکامی همگـانی بـر رفـاه      هاي مدنی آزادي همگانی بر آزادي، انقلاب فرانسه و امریکا
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هاي مـدرن در   اهمیت انقلاب، به اعتقاد آرنت .)153: 1385، جانسون( فردي مقدم داشته شد

هـاي مـدرن    بلکه آنچـه انقـلاب  ؛ آوردن یک حکومت مشروطه نیست بر فقر و یا پدیده غلب

دهند و  یک عمل مشترك را انجام می، دهند این است که چگونه افراد با همدیگر نشان می

بر چیزي بیش از قدرت نهفته در   با تکیه، توانند یک فضاي جدید براي آزادي در جهان می

کـه   »درباب انقـلاب «در کتاب  .)Villa, 2006: 13( دایجاد کنن ها و توافقات متقابلشان پیمان

آرنـت از تمرکـز بـر مـدل پـولیس یونـان        ۀاندیش، منتشر شد »وضع بشر«پنج سال بعد از 

، رغم چنین تغییري اما علی، کند توجه پیدا می متغییري قابل سوي نهادهاي جمهوري رو به

   .)Villa, 2006: 187( ماند او در باب آزادي عیناً باقی میه اولی ةاید

. هـا ارزش و اهمیـت پیـدا کـرد     به برکت انقلاب، آزاد بودن ۀتجرب«، به تعبیر هانا آرنت

امـري  ، در یونـان و روم باسـتان   زیـرا ؛ زمین تازه نبودالبته این تجربه در تاریخ مردم مغرب

، ولی در دوران میان سقوط امپراتوري روم تـا ظهـور عصـر جدیـد    ، شد عادي محسوب می

بـراي دسـت زدن بـه کارهـاي نـو را بـه        آغازگري انسـان ه قو، انقلابه تجرب. داشتتازگی 

تـوان از انقـلاب سـخن گفـت کـه       فقط هنگـامی مـی  ، به اعتقاد آرنت. گذاشت امتحان می

  ). Arendt, 1963: 34-35( »داده باشد  دگرگونی به معناي آغازي تازه رخ

روح انقلابـی حـاوي دو    بنابراین، استعمل بنیادگذاري ، ترین رویداد در هر انقلاب بزرگ

عمـل  ، از یکسـو . عنصر است که این عناصر به نظر ما باهم مخالف و حتی متنـاقض هسـتند  

ثبـات و  ه بنیادگذاري است و ایجاد شکل جدیـدي از حکومـت کـه بـا نگرانـی شـدید دربـار       

، ندغولکسانی که به ایـن امـر خطیـر مش ـ   به ، از سوي دیگر. ماندگاري بناي جدید توأم است

 :Arendt, 1963( دهـد  احساسی از شادي و آگاهی به توانایی انسان براي آغازگري دست مـی 

مـا را بـا   ، ناپذیري صورت اجتناب انقلاب تنها رویداد سیاسی است که مستقیماً و به .)222-223

 عنوان دگرگونی صرف تعریـف کـرد   توان به انقلاب را نمی. کند بدایت و آغاز رویارو می ۀمسئل

)Arendt, 1963: 21(.   

انقـلاب آمریکـا پیـروز و کامیـاب     ، به اعتقاد او. کرد انقلاب آمریکا را تحسین می، آرنت

ولـی انقـلاب   . ولی اهمیت آن هرگز از اهمیت یک رویداد محلی تجـاوز نکـرده اسـت   ، شد

مقابـل  در  .)Arendt, 1963: 56( اما تاریخ جهان را به وجـود آورد ، فرانسه به فاجعه انجامید

هـاي   هـاي بخـش   دیـدگاه ، قانون اساسی در دولت آمریکا، عمومی در انقلاب فرانسهه بااراد
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ه کرد که منبـع تغذی ـ  ها را منعکس می ها و شهرها و شهرستان مختلف آمریکا اعم از بخش

ة اي از تصـویب قـدرت از پـایین و شـیو     نمونـه ، این مثال. فکري دولت فدرال آمریکا بودند

او عقیده دارد کـه ارتبـاط نزدیکـی میـان روح آزادي و     . دهد ما نشان می حفظ قدرت را به

  ). Buckler, 2011: 121( داصل فدراسیون وجود دار

بلکه به دست مردانـی بـه وجـود    ، انقلابی نبود که ناگهان درگرفته باشد، انقلاب آمریکا

بنیـاد انقـلاب   . هـم پیمـان بسـته بودنـد     گذاشتند و با دیگر احترام می یک آمد که به رأي

 جمـع ه پیوست  هم قدرت به بلکه با، گذار پدید نیامده بود نیروي فردي بنیانه وسیل آمریکا به

عملی سنجیده و مبتنی ه یدینظام جمهوري امریکا زا). Arendt, 1963: 214( دنهاده شده بو

رشـد   و »ضـرورت تـاریخی  «نـه ناشـی از   ، بر قصد و هوشیاري یعنی بنیادگذاري آزادي بود

تشکیل شوراها مطابق بـا مفهـوم   ، براي آرنت از سوي دیگر .)Arendt, 1963: 216( ارگانیک

خود یک چالش عمده  خودي شوراها به). Buckler, 2011: 122( بخش آن است عمل و تجلی

اي از  هاي حزبی به شکل آزادانـه  برنامه، با سیستمی که در آنجا؛ هاي حزبی دارند با سیستم

نقـش شـوراهاي   ، وجود سازمان حزبـی ، هاي مدرن در انقلاب. گیرد میطریق اجماع شکل 

   .)Buckler, 2011: 122( محلی را تضعیف کرده است

- 1ئوس سه سوفوکل از زبان ته«: برد گونه به پایان مینرا ای »در باب انقلاب«کتاب ، آرنت

برنا به تحمل بـار   از پیر ورا  کند که آنچه آدمیان ما را آگاه می -بنیادگذار و سخنگوي آتن

یعنی فضـایی بـراي کـردار و گفتـار کـه      ؛ است polisهمانا زیستن در ، کند زندگی توانا می

 ). Arendt, 1963: 281( »جلال زندگی است

 شهروندي به مثابه بدیل از جهان بیگانگی

. بـود  سه نوع انسان و سه نوع فعل، توان قائل به سه قلمرو می هاي آرنت بر اندیشه با تکیه 

قلمرویی کـه انسـان زحمـتکش در آن حضـور دارد و     ؛ قلمرو خصوصی است، قلمرو نخستین

انسانی کـه  ؛ جایگاه انسان سازنده است، قلمرو دوم. فعل بشر مبتنی بر ضروریات زندگی است

 »قلمرو عمـومی «، آخرین و برترین قلمرو. است »رفتار«بلکه ، شود محسوب نمی »عمل«فعل او 

زنـدگی  «عنـوان   بـا هسـتند و آنچـه آرنـت     »عامـل «وندانی اسـت کـه   است که جایگاه شـهر 

فردیـت و هویـت   ، آرنت براي .)3( تحقق داردقابلیت  در این قلمرو، کند تعریف می »ورزانه عمل

                                                 
1. Theseus 
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کـافی  ، صرف قابلیت شنیدن و پدیداري. عمومی بستگی دارد ۀبه نمود فعال او در عرص، خود

صـراحت   او بایـد بـه  . دهـد کاري انجـام  ، جهان مشتركاو باید در ، براي ایجاد فردیت. نیست

  ). Dossa, 1989: 103( آشکار سازد خود را در عمل با دیگران

بیند و معتقد است کـه سـخن اسـت کـه سـوژگی       عمل را در پیوند با سخن می، آرنت

با سخن و با ارتبـاط پیونـد خـورده    ، در واقع شهروندي براي آرنت. سازد انسان را عیان می

در انـزوا بـودن   . گاه در انزوا ممکن نیسـت  هیچ، عمل برخلاف ساختن که گوید او می. است

تودرتـوي اعمـال و   ه محاط در شـبک ، عمل و سخن. یعنی محرومیت از قابلیت عمل کردن

عملـی را انجـام   ، شـهروند آرنـت  . اند و در ارتباط مستمر با آن قـرار دارنـد   سخنان دیگران

و بانی عمـل    یکی آغازیدن شخصی واحد است که باعث: بخش اساسی دارددهد که دو  می

به انجام رساندنی است که شخص واحد در تعامل با اشـخاص واحـد دیگـري     است و دیگر

  ). Arendt, 1958: 182-189( دهد انجام می

شـویم و   از ضروریات زندگی دور مـی ، سوي کار ما با حرکت از زحمت به، در اندیشه آرنت

- انسان سازنده از وضـعیت تـک  . عنوان یک هستی مجزا عرضه کنیم بهکوشیم که خود را  می

ه سـوي یـک حـوز    به ، دور گشته، شود بودگی تعریف میهمانندي و همه وسیل افتادگی که به

خصوصـی را  ه حـوز  در مقابل زحمـت و کـار کـه در مجمـوع    . کند تعاملی جهانی حرکت می

در مقابـل بـا زحمـت و کـار بـه      عمـل  . عمومی اسـت  ةعمل متعلق به حوز، دده تشکیل می

ملاحظات ضروري و ابزاري محدود نشده است و به معناي بروز شخص در یگانگی خـویش و  

؛ تکثر اسـت  ةعمل برابر با حوز ةدر واقع حوز. جاي چیستی اوست بروز و ظهور کیستی فرد به

  ). Buckler, 2011: 86-89( دهیم جایی که ما خودمان را در تعامل با دیگران ظهور و بروز می

سـوي همبسـتگی مثبـت نـوع      قدم نهادن به«: گوید می در این رابطه »سیلا بن حبیب«

تواند بـه   توسط شهروندان است که این می نیازمند به عهده گرفتن مسئولیت سیاسی، بشر

اولین شکلی که مطرح است و آرنـت آن را  . ظاهر شود »شهرگرایی جهان«دو شکل متفاوت از 

مبتنـی خواهـد بـود و مسـتلزم تصـوري از       بـر یـک مفهـوم جزمـی از حقیقـت     ، کند رد می

عنـوان مـوانعی    فرهنگی و تاریخی را به، شهروندي جهانی است که تنوعات و تمایزات سیاسی

قائـل بـه یـک    ، مسـیر دوم . بینـد  می سوي یک وحدت سطحی و هولناك در مسیر حرکت به

خیر بـراي  ه و یک اراد ارتباط میان تمام حقایقارتباط افقی است و مستلزم ایمان به برقراري 

بسـتگی و کشـف همگنـان در ارتبـاط بـا      به ایجاد هم این مسیر. آشکار شدن و شنیدن است
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اي کلیدي این وضعیت را کـه  ه قادر خواهد بود و همچنین ویژگی وضعیت انسانی مشترکمان

  . )Benhabib, 2010: 167-168( »کند نیز حفظ می تنوع و تفاوت، کثرت ند ازعبارت

 کـار  بـه  عمومی آرنـت  ۀعرص ۀآغاز در نظریه عنوان نقط به  »زایندگی«و  »تکثر« در واقع

دهد که تعداد زیادي آدم متمـایز و مختلـف    وسیله تکثر توضیح می آرنت به . دشو برده می

طـور    بـه  هـایی نـو   دهد که هم هستی زادگی توضیح میه وسیل و به در زمین سکونت دارند

کـه   آنجا از. دهد آغاز و بدایتی نو را می ةوعد، شوند و هم اینکه هر زایش نو مداوم زاده می

به ارتبـاط بـا یکـدیگر احسـاس      آنها، ولی یکسان و همانند نیستند، ها مشابه هستند انسان

او همـواره بـه گفـتن و    ، فرد خود را دارد بهمشی منحصر، که هر انسانی آنجا و از نیاز دارند

  .)Dossa, 1989: 74-76( دادن چیزي جدید و غیرمنتظره قادر خواهد بود انجام

از یک فرهنگ جدید و مبتنی بـر مشـی عمـومی    ، 1آرنت »بودن در جهان«پدیدارشناسی 

از طریـق تعهـد بـه یـک اجتمـاع عمـومی       ، رضایت از زندگی انسانی. کند حمایت می زندگی

هـاي   و غیررسـمی را در تمـام زمینـه    آید که اعضایش مشتاقانه فضاهاي عمـومی رسـمی   می

قلمـرو  ، نظـام حقـوقی   هرچنـد  .)Bernauer, 1987: 4( کننـد  جـو و فـراهم مـی   وجست زندگی

کـه آن   مشارکت طبیعی شهروندان است، کند کند و از آن محافظت می عمومی را تثبیت می

پنداشت کـه در   میاو . آزادي حقیقی بودۀعرص، براي آرنت عمومی ۀعرص. دارد را زنده نگه می

مدل آرنـت   .)Villa, 2006: 185( سیاسی منحصر شده بوده واقعاً در عرص آزادي، پولیس یونان

و   کـه بـه فعـل     حديتا؛ تبصري و جامع اس، جاي آنکه سمعی باشد به، قلمرو عمومیه دربار

فقـدان حضـور فیزیکـی در قلمـرو     . نیـاز دارد  انفعالات چهره به چهـره در میـان شـهروندان   

  .)Kalyvas, 2008: 263( زوال قدرت و فروپاشی سیاسی است ۀنشان، عمومی

اذعان به برابري شهروندان و به رسمیت شـناختن  ه دهند نشان تعهد به اجتماع سیاسی

چنـین  ه ثمـر . بر منافع خصوصی اسـت  مزیت و ارجحیت مراقبت از جهان و رفاه اجتماعی

بـراي  . آزادي و معنابراي زندگی بشـر اسـت  ، دستیابی به اشکال عمومی خرسندي، تعهدي

ه عنوان رضایت مـادي در یـک جامع ـ   خرسندي بشر به خاطر گرایش به درك آن به، آرنت

ضـرورتاً بایـد بـا دسـتیابی بـه آزادي       خرسندي اصیل بشر زیرا؛ مصرفی از بین رفته است

یرون رفتن به ب، است که او را به حرکت کردن  وضعیت انسانی، آزادي. تعریف شود عمومی

                                                 
1. being-of-the-world 
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. سـازد  قـادر مـی   شدن با دیگران در گفتار و کردار سوي جهان و مواجه از خانمان و رفتن به

توان در  هاي آن را می است و نمونه »توانم من می«و » خواهم من می« آزادي خواستار انطباق

مـدنی و   -هاي حقـوقی  هاي مجارستان و آمریکا و جنبش انقلاب، دستاوردهاي پولیس آتن

   .)Bernauer, 1987: 4( دید تمرین عمومی مسئولیت سیاسی

مفـر رهـایی بشـر    ، شخصیت انسان 1همتایی بی، در مقابل چنین وضعیتی، به باور آرنت

جهان بیگانگی و نیل به حقیقت راستین  توان براي مقابله با از انسانی میه است و از این قو

 تنهـا چیـزي کـه   ، در انسـان  پس از کشته شدن شخصیت اخلاقـی . مدد جست شهروندي

. اش اسـت  تمایز فردي و هویت یگانه، هاي زنده تبدیل شوند ها به نعش گذارد تا انسان نمی

چنین فردیتی را در یک خلأ براي خود حفـظ  ، تواند از طریق دنیاگریزي مصرانه انسان می

مطلـق ایـن   به انزواي  تحت فرمانروایی توتالیتر، ها کند و شکی نیست که بسیاري از انسان

نـابودي ایـن بخـش از شخصـیت     ، گمان بی. برند شخصیت عاري از حقوق و آگاهی پناه می

را  آنها توان زیرا اساساً بر ماهیت و بر قوایی متکی است که نمی، بشریاز همه دشوارتر است

 ). Kattago, 2012: 453( تحت نظارت اراده درآورد

و  از سـاختارهاي کلــی و پایــا  محرومیــت، بیگـانگی بــه معنـاي از دســت دادن جهـان   

 برخلاف مارکس. هاي سخن و عمل سیاسی هستند شرط نهادهاي مستدامی است که پیش

بیگـانگی از   بـاره آرنـت در ، گی بـود از خودبیگـان ، مدرنیتـه  بارهدر  اشترین نگرانی که عمده

 هـاي انسـانی و ظهـور    اقامتگاهی است کـه از فعالیـت  ، جهان براي آرنت. جهان نگران بود

شـود   مکانی براي انسان محسـوب مـی  ، جهان. کند پشتیبانی می هاي بنیادین بشر مشخصه

و همچنین فضـایی بـراي    تواند خودش را از طبیعت و از دیگران متمایز سازد که در آن می

سـازد کـه    ما را قادر مـی ، زیستن و اقامت گزیدن در جهان. شود گفتار و عمل محسوب می

و ایـن  ) Luttrell, 2015: 1-7( سـازیم  آشـکار  فـرد   به تی منحصرعنوان یک هس خودمان را به

  . شهروندي هانا آرنت است ۀیکی از وجوه بارز نظری، فرد بودنبه یکتایی و منحصر

گی را بـا ظهـور   از خودبیگاناو . بشر در جوامع صنعتی است هانا آرنت ناقد وضع موجود

 از«آرنـت  . بود »بیگانگی از زمین و جهان«بر  اش کید عمدهأدانست و ت زمان می مدرنیته هم

تعریـف  ، که فرد بتواند در آن ظهـور و بـروز یابـد    عمومیه را با فقدان عرص »جهان بیگانگی
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گی تا شهروندي با سـیرِ انسـان زحمـتکش بـه انسـان سـازنده و       از خودبیگانسیرِ . کند می

، انسـان سیاسـی   نهایتدر غیر سیاسی و  سیر انسان ضد سیاسی به سپس انسان کنشگر و

بـودگی  سـوي تکثـر و از هـم    توان گفت از تکثیر بـه  سیري که می؛ جهت استهمسو و هم

عمـومی در جریـان    ةسوي یـک حـوز   خصوصی به ةسوژگی و از حوزبیناه سوي یک رابط به

هـا در   در واقع باهم زیسـتن انسـان  ، بودگی بشر درجهان، جهان بیگانگی در مقابل از. است

را از هـم   آنهـا  سـازد و در عـین حـال    ها را درکنار هم متحد می انسان، جهان. جهان است

مردم در اجتماع بـاهم در  ، در محیط ساختارهاي ماديِ پایا در حقیقت. سازد می متمایز نیز

هستند که از نظر آرنت بدین معناسـت   پیوند هستند و همچنین به عنوان افراد از هم جدا

  . سازند ن آشکار میاشو نه در همانندي خودشان را در تکثرشان، ها که انسان

 شناســان پدیــدار. اســت هرمنــوتیکی شناســی پدیــدار بــر مبتنــی آرنــت فکــرينروشــ

 معنـا ، ثابتی طور به کنندکه می ملاحظه »تفسیري هستی«یک  مثابه به را انسان، هرمنوتیک

 کـه  نیسـت  چیزي نخست  درجه در فهم، از این منظر. یابند می، کنند می تجربه آنچه در را

 مـا  کـه  اسـت  چیزي، فهم درعوض). روشن و واضح و عمدي فعالیت یک( دهیم می انجا ما

 تجربه را خودمان و دیگر افراد، ها رویداد، ها چیز، ما که روشی، بودن براي ما روش؛ هستیم

 ایـن  مشـترك   تجربـه  طریـق  از سیاسی هاي رویداد به شدن نزدیک، آرنت روش. کنیم می

 عنـوان  به درك براي او گیري جهت شامل، آرنت روش هرمنوتیکی هاي انگیزه. استه پدیدار

 ایـن . استآنه بودن محتمل و نوبودن، موشکافی برحسب ها رویداد و ها پدیدار معناي مثال 

. اسـت  یافتـه  بـازنمود  توتالیتاریسم ةپدید با ارتباط در ویژهبه آرنت آثار در تفسیري جریان

 در اي ظریفانـه  شـکل  بـه ، انـد  شـده   تجربـه  آنهـا  که روشی طریق از ها پدیده فهم بر تأکید

 ). Borren, 2010: 20-22( است شده تشریح »بشر وضع«بر  آرنت مقدماتی ملاحظات

خوانشی که ؛ سنت فلسفی غرب را آموخته خوانش ساختارشکنان ةاید، آرنت از هایدگر

ه کننـد  هـاي تحریـف   از قشرها و لایـه  آنها و آزادسازي درصدد کشف معناي اصیل مقولات

هـا یـا    آن تجربـه  تـا  سـازد  اي ما را قـادر مـی  چنین هرمنوتیک ساختارشکنانه. سنت است

بازیـابیم و  ، مسدود یـا فراموششـان کـرده اسـت    ، را که سنت فلسفی 1پدیدارهاي آغازینی

، پاسـرین ( نـو پیـدا کنـیم   مـان را از   مفاهیم و مقولات فلسفی ةشدهاي گم وسیله ریشه بدین

                                                 
1. urphaenomene 



  1400ام، پاییز و زمستان  سیشماره سیاست نظري، پژوهش /330

بر نوع نگاه آرنت به قلمرو عمـومی و   است که تأثیر پدیدارشناسی هایدگرو اینج) 24: 1393

، آرنت در توضیح تمایز میان امر خصوصی و امـر عمـومی  . یابد اهمیت زیادي می، خصوصی

در ایـن رویکـرد پدیـدار    . کنـد  با رویکردي پدیدارشناسانه به دوران یونان باستان رجوع می

ملاحظه ایـن   .)75: 1385، جانسـون ( را بازیابیم آنها هباید تاریخچ براي فهم مفاهیم ،شناختی

ویل نقد به ازجهـان  أمومی براي تبیین و تنوع رویکرد آرنت در مواجهه با امر خصوصی و ع

 »وضـع بشـر  «در  آرنـت . استراهگش، کند می بیگانگی و فهم مختصات شهروندي که مطرح

اثـر  . در پی آن است که به حیات سیاسی و اجتماعی و وضع تکثـر انسـانی اصـالت بدهـد    

  ). Swift, 2009: 47( تفضاي آزادي اسه مثاب عمومی به ۀتلاش براي ایجاد عرص، آرنت

تـري هـم در    امیـد عمیـق  ، خـورد  جریانی از ناامیدي در آثار آرنت به چشم می هرچند

امید او به انسانیتی است که بر چیزي مبتنـی شـده اسـت    ؛ هاي او رخنه کرده است نوشته

ظرفیـت انسـانی متعـالی اسـت کـه      ، و آن که او در طول زندگی بر آن اصرار ورزیده است

مفهـوم  «این بینش را آرنت در تز دکتـراي خـود در بـاب    . قدرت آغازیدن و آفریدن را دارد

برد کـه قـدرت آنچـه از آن     آرنت از طریق آگوستین پی. بسط داد »عشق از نگاه آگوستین

قدرتی براي آغازیدن و عمل کردن است که بخشـی از وضـع   ، کند یاد می »زادگی«عنوان  به

هـایی   قـدرت ه وسـیل  ست که ظرفیت ما هرگز صرفاً بهاین بدین معنا. شود شر محسوب میب

گی و از خودبیگـان همچـون   ماننـد طبیعـت و تـاریخ و یـا از چیـزي درون مـا      ، بیرون از ما

بلکه ما با ظرفیت و استعدادي براي آزادي و با توانایی آغاز کردن ؛ شود تعیین نمی اامیدين

یکی از استوارترین مفاهیم در آثار آرنت است که بـا  ، این امید. شویم چیزهاي نو متولد می

  . شود ارجاع به اگوستین مطرح می

  

  گیري نتیجه

اندیشه از یونان باسـتان بـه بعـد و    و در تاریخ  شاید بتوان گفت که در سیر حیات بشر

از مفهوم اصیل و عمیـق شـهروندي   ، ایم هرچقدر که به دوران مدرن و صنعتی نزدیک شده

مصـنوعات خـود و یـا    ه واسط که به خویشه واسط نه به، فاصله گرفته و انسان هرچه بیشتر

همـین مسـئله موجـب شـد کـه      . کسب هویت کرده است، ساختارهاي غالبه تحت سیطر

خطر بیگانگی بشر را گوشزد کـرده و بعـدها   ، دوران مدرن ۀاندیشمندان مختلفی در آستان
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بـا  ، انفراد و انزواي بشره گشتگی خود اصیل انسانی و فاجع در بطن گم بسیاري از متفکران

دور از سـایر   که خارج از شهر و بـه  را حسرت روزگاري را بازآفرینی کنند که در آن انسانی 

  !دانستند و یا خدا یا حیوان می ،شهروندان بود

 »بیگـانگی «در پی عمل است و گرایش به عمل است که او را از ، شهروند موردنظر آرنت

 ـ ، عمـومی  ۀحضور در عرص، انقلاب، مبادرت، اقدام، عمل. دارد می باز عمـل  ه ابتکـار و تجرب

عمـومی   ةحـوز هاي اصلی عمل در  انقلاب یکی از جلوه، به نظر آرنت. شود آزاد را شامل می

بـدون  . بازگشایی فصلی نو در تاریخ است یا باید چنین باشد، آن ةویژ ترین کار است و مهم

خـود را  ، فلسـفه ه آموخت توان گفت هانا آرنت دانش در کل می. انقلاب معنا ندارد، آغازي نو

 همـواره در ، زیست دانست که متأثر از دورانی که در آن می پردازي سیاسی می بیشتر نظریه

جـوي  ووي همـواره در جسـت  . جوي راهی براي نجات و بهبود زندگی بشریت بـود وجست

حال همیشـه بـه    این گیري اعصار ظلمانی در تاریخ زندگی بشر بود و با تحلیل چرایی شکل

 هویـت و ، آغازي تازه و گشایش قلمرو عمومی که در آنـدر عـین آزادي و برابـري آدمیـان    

وي تولد و زندگی هـر انسـانی را امکـانی    . امیدوار بود، شودفردیت آنان نیز محترم شمرده 

  . کرد براي پرتوفشانی و درخشش در دوران تاریک و ظلمانی قلمداد می

با سیر انسان زحمتکش به انسان سازنده ، »شهروندي«تا  »بیگانگی«سیر ، به تعبیر آرنت

، انسان سیاسـی  نهایت در غیرسیاسی و سیر انسان ضد سیاسی به و و سپس انسان کنشگر

بـودگی   سـوي تکثـر و از هـم    توان گفت از تکثیر بـه  سیري که می؛ جهت است همسو و هم

عمـومی در جریـان   ه سوي یـک حـوز   خصوصی بهه بیناسوژگی و از حوزه سوي یک رابط به

ضرورتاً یک آغـاز نـو   ، کماکان یک حقیقت وجود دارد که هر پایانی در تاریخ واقع در. است

تواند بـه   این آغاز تنها یک وعده است و تنها پیامی است که هر پایانی می. گیرد یم را دربر

ظرفیـت متعـالی بشـر    ، شـود  پیش از آنکه به یک رویداد تاریخی تبدیل می، آغاز. ما بدهد

ایـن  ه پشتوان، هر زایش نوینی. همسان با آزادي انسان است، آغاز، از دیدگاه سیاسی. است

 . یک آغاز نو است، که هر انسانی راستی بهآغاز است و 

  

  نوشت پی

شـهروندي  ۀینظري بـر  درآمـد ) 1385( ینیحس ـمحمـود نجـاتی    دیس ـو عبـاس ، منوچهري. 1



  1400ام، پاییز و زمستان  سیشماره سیاست نظري، پژوهش /332

 . 3ص ، 29 شماره، علوم اجتماعیه نام، سیاسی هابرماسه فلسفیی در وگو گفت

  . کار و عمل، فصولِ زحمت: 1958، و آرنت 84-74: 1385، جانسون: ك.ر. 2

  .کار و عمل، فصول زحمت: 1958، و آرنت 84-74: 1385، جانسون: ك.ر. ٣

   



  333/همکارو  آزاده شعبانی؛  ...جهان از«مثابه بدیلی براي  به »شهروندي«

  منابع 

  . آگه، تهران، ترجمه مجید مددي، گی انسان مدرناز خودبیگان) 1387( فریتس، پاپنهایم

، مـریم خـدادادي    ترجمـه ، )استنفورد  دانشنامه فلسفه( هانا آرنت) 1393( ماوریتسیو، پاسرین دنتروس

  . ققنوس، تهران

  . مرکز، تهران، منوچهر حقیقی راد  ترجمه، مدرنه هگل و جامع) 1379( چارلز، تیلور

 . طرح نو، تهران، خشایار دیهیمی  ترجمه، هانا آرنت  فلسفه) 1385( پاتریشیا آلتنبرند، جانسون

  . اختران، تهران، ترجمه فیروز جاوید، سرشت راستین انسان) 1385( اریک، فروم

  . آگه، تهران، ترجمه حسن مرتضوي، 1844هاي اقتصادي و فلسفی  نوشته دست) 1382( کارل، مارکس

 . خوارزمی، تهران، االله فولادوند عزت  ترجمه، آشنایی با فلاسفه بزرگ) 1372( برایان، مگی

 . هاي فرهنگی دفتر پژوهش، تهران، مارتین هایدگر) 1387( عباس، منوچهري

 . سمت، تهران، روش در علوم سیاسیرهیافت و ) 1393( --------------

  

Arendt Hannah (1973) the origins of totalitarianism, published by Harcourt Brace.  
------------------ (1963) On Revolution, Published by the Penguin Group.  
------------------ (1958) human condition, second edition, introduction by Margaret 

canovan, the university of Chicago press.  
------------------ (1970) on violence, Harcourt Brace Jovanovich.  
Benhabib, seyla (2010) Politics in Dark Times (Encounters with Hannah Arendt) With 

the assistance of royt. tsao and peter j. verovsek, cambridge university press.  
Berkowitz, Roger and Jeffrey Katz and Thomas Keenan (2010) Thinking in Dark 

Times (Hannah arendt on ethics and politics) Fordham university press, new york.  
Bernauer, James W (1987) Amor Mundi (Explorations in the Faith and Thought of 

Hannah Arendt) martinus nijhoff publishers.  
Boggs, carl (2015) the medicalized society, vol. 41 (3) critical sociology.  
Borren. m (2010) amor mundi, Hannah Arendt's political phenomenology of world, 

Supervisors, A. J. J. Nijhuis, Co-Supervisors, V. L. M. Vasterling, PhD thesis, 
Faculty of Humanities, Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, Publisher, 
Amsterdam, F & N Eigen Beheer.  

Buckler, Steve (2011) Hannah Arendt and Political Theory (Challenging the 
Tradition) Edinburgh University Press. 

Deveaux, Monique (1999) Agonism and pluralism, Philosophy & Social Criticism, 
July 1999; vol. 25, 4.  

Dossa, shiraz (1989) the public realm and the public self (the political theory of 
Hannah arendt) Wilfrid laurier university press.  

Fromm, erich (2001) The Dogma of Christ and Other Essays on Religion, 
Psychology and Culture, published by owl books. 

Fuhrman, Ellsworth (1979) The Normative Structre of Critical Theory, human 
studies 2, 209-228. 

Goldoni. marco and Christopher mcCorkindale (2012) Hannah arendt and law, 



  1400ام، پاییز و زمستان  سیشماره سیاست نظري، پژوهش /334

published in the united kingdom by hart publishing.  
Gordon, Mordechai (2001) Hannah arendt and education (renewing our common 

world) westview press, America. 
Kalyvas, andreas (2008) Democracy and the Politics of the Extraordinary (Max 

Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt) cambridge university press.  
Kattago,Siobhan (2012) how common is our common world? hannah arendt and the 

rise of the social, Department of Philosophy Estonian Institute of Humanities 
Tallinn University.  

King, Bradley (2010) Putting Critical Theory to Work, Labor, Subjectivity and the 
Debts of the Frankfurt School, Critical Sociology, vol. 36, 6. 

Luttrell, Johanna C (2015) Alienation and global poverty, Arendt on the loss of the 
world, vol. 41, 9, pp. 869-884. first published on January 23. 

Marcuse, herbert (2011) Philosophy, psychoanalysis and emancipation (collected 
papers of Herbert Marcuse) Volume Five, Edited by Douglas Kellner and 
Clayton Pierce, published by Routledge.  

Markovic, M. and G. Petrovic (1979) Praxis, Boston, D. Reidel.  
Owens, patricia (2007) between war and politics (international relations and the 

thought of Hannah arendt), oxford university press.  
Passerin d’Entrèves, Maurizio (1994) The Political Philosophy of Hannah Arendt, 

published by routledge.  
Parekh, serena (2008) Hannah Arendt and the Challenge of Modernity (A 

Phenomenology of Human Rights) published by Routledge.  
Swift, Simon (2009) Hannah arendt, published by routledge.  
Villa, Dana R (2006) the Cambridge companion to Hannah arendt, Cambridge 

university press.  
White, Stephen K (1983) The Normative Basis of Critical Theory, Polity, Vol. 16, 

No. 1 (Autumn, 1983) pp. 150-164. 
 
 

 

 

 

 
 


	heather-pages 30
	1
	1-2
	2
	3
	4
	4-5
	5
	5-6
	6
	7
	7-8
	8
	9
	10
	11
	12

